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  »»نهج البلاغه و علوم انسانینهج البلاغه و علوم انسانی««دبیران دومین همایش ملیّ دبیران دومین همایش ملیّ 

  دکتر مرتضی قائمیدکتر مرتضی قائمی: : دبیر علمیدبیر علمی

  حسین رضوانحسین رضواندکتر دکتر : : دبیر اجراییدبیر اجرایی

  علی محمد قدسیعلی محمد قدسیدکتر دکتر : : علوم اجتماعیعلوم اجتماعیدبیر علمی محور دبیر علمی محور 

  یداالله هنري لطیفیداالله هنري لطیفدکتر دکتر : : علوم سیاسیعلوم سیاسیدبیر علمی محور دبیر علمی محور 
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  » » البلاغه و علوم انسانیالبلاغه و علوم انسانینهجنهج««کمیته علمی و داوران دومین همایش ملّی کمیته علمی و داوران دومین همایش ملّی 

  دکتر ابوالفضل شاه آباديدکتر ابوالفضل شاه آبادي
  دکتر ابوالقاسم یعقوبیدکتر ابوالقاسم یعقوبی
  دکتر احمد سلحشوريدکتر احمد سلحشوري

  دکتر اسداالله نقديدکتر اسداالله نقدي
  دکتر اسماعیل بلالیدکتر اسماعیل بلالی

  دکتر کمال کوهیدکتر کمال کوهی
   عروتی موفق عروتی موفقآقاي اکبرآقاي اکبر

  دکتر سلیمان پاك سرشتدکتر سلیمان پاك سرشت
  دکتر فتانه حاجی لودکتر فتانه حاجی لو

  دکتر محمد عباس زادهدکتر محمد عباس زاده
  دکتر علیزاده اقدمدکتر علیزاده اقدم

  دکتر مرتضی مبارك بخشایشدکتر مرتضی مبارك بخشایش
  دکتر حسینعلی ترکمانیدکتر حسینعلی ترکمانی

  دکتر حسین محققیدکتر حسین محققی
  حاج آقا حمیدرضا طالقانیحاج آقا حمیدرضا طالقانی

  دکتر یداالله هنري لطیفدکتر یداالله هنري لطیف
  دکتر رسول کرد نوقابیدکتر رسول کرد نوقابی

  دکتر نادر مهرگاندکتر نادر مهرگان
  دکتر حمید کردبچهدکتر حمید کردبچه

   روح االله سهرابی روح االله سهرابیدکتردکتر
  دکتر علیرضا قباديدکتر علیرضا قبادي

  دکتر کامران فرزاد سیردکتر کامران فرزاد سیر
  دکتر محمدحسن فطرسدکتر محمدحسن فطرس

  دکتر محمد مولاییدکتر محمد مولایی
  ئیئیدکتر سید مرتضی هزاوهدکتر سید مرتضی هزاوه

  دکتر حیدري دکتر حیدري 
  ))دانشگاه علوم پزشکی همداندانشگاه علوم پزشکی همدان((

   دکتر سید رسول عمادي  دکتر سید رسول عمادي 
  دکتر سیروس قنبريدکتر سیروس قنبري

  دکتر محسن ابراهیمیدکتر محسن ابراهیمی
  دکتر علی اکبر قلی زادهدکتر علی اکبر قلی زاده
  دکتر محمدجواد دکامیدکتر محمدجواد دکامی

  دکتر اکبر خدابخشیدکتر اکبر خدابخشی
  دکتر عباس صمديدکتر عباس صمدي

  دکتر علی باقر طاهري نیادکتر علی باقر طاهري نیا
گروه روانشناسی دانشگاه گروه روانشناسی دانشگاه ((دکتر احمديدکتر احمدي

  ))آزاد اسلامی واحد همدانآزاد اسلامی واحد همدان
  دکتر علی محمديدکتر علی محمدي

  آقاي سیدجواد فاضلیان آقاي سیدجواد فاضلیان 
  دکتر معصومه ریعاندکتر معصومه ریعان

  محمد قدسیمحمد قدسیدکتر علیدکتر علی
  محمد محمودي محمد محمودي حاج آقا علیحاج آقا علی

  دکتر فخر السادات نصیري دکتر فخر السادات نصیري 
  ییدکتر فرامرز میرزایدکتر فرامرز میرزای

  دکتر فرشته ندري ابیانهدکتر فرشته ندري ابیانه
  دکتر فرهاد سراجیدکتر فرهاد سراجی
  دکتر عبداالله عطاییدکتر عبداالله عطایی
  دکتر فاطمه گلابیدکتر فاطمه گلابی

  االله نیازياالله نیازيدکتر قدرتدکتر قدرت
  دکتر اکرم محمديدکتر اکرم محمدي
  دکتر کرم سیاوشیدکتر کرم سیاوشی

  دکتر جواد افشار کهن دکتر جواد افشار کهن 
  دکتر عباس زارعی مهرورزدکتر عباس زارعی مهرورز

  دکتر محمد آهیدکتر محمد آهی
  دکتر محمدسلمان قائمی زادهدکتر محمدسلمان قائمی زاده

  دکتر محمد طاهريدکتر محمد طاهري
  دکتر مصیب یارمحمدي واصلدکتر مصیب یارمحمدي واصل

  کتر محمدجواد هراتیکتر محمدجواد هراتیدد
  دکتر مهران فرهاديدکتر مهران فرهادي

  دکتر محمدرضا اردلاندکتر محمدرضا اردلان
  دکتر محمدرضا فریدونیدکتر محمدرضا فریدونی

  دکتر محمدرضا یوسف زاده دکتر محمدرضا یوسف زاده 
  دکتر محمدکاظم نظیريدکتر محمدکاظم نظیري

  دکتر خسرو رشیددکتر خسرو رشید
  دکتر مرتضی قائمیدکتر مرتضی قائمی

  حاج آقا مصطفی رستمیحاج آقا مصطفی رستمی
  دکتر منصور خوشخوییدکتر منصور خوشخویی
  دکتر مهدي براتعلی پوردکتر مهدي براتعلی پور

  دکتر محمدرضا ذوقی پایداردکتر محمدرضا ذوقی پایدار
  وقوقدکتر سیدمهدي مسبدکتر سیدمهدي مسب

  خانم رزیتا امانیخانم رزیتا امانی
  دکتر نجمه نظريدکتر نجمه نظري

  ))روشنروشن((دکتر حسن رحیمیدکتر حسن رحیمی
  حاج آقا نقی غیاثیحاج آقا نقی غیاثی

  حاج آقا سیدمشهود امینیحاج آقا سیدمشهود امینی
  دکتر یحیی معروفیدکتر یحیی معروفی
  دکتر حمید یحیويدکتر حمید یحیوي
  دکتر رضا سلیمانیدکتر رضا سلیمانی

  





  » » البلاغه و علوم انسانیالبلاغه و علوم انسانینهجنهج«« همایش ملّی  همایش ملّی دومیندومینعوامل اجرایی عوامل اجرایی 

  

  ::مدیر اجراییمدیر اجرایی
  ):):آوري اطلاعاتآوري اطلاعاتفنفن((دبیرخانه همایش دبیرخانه همایش 

  هادي بلاغیهادي بلاغی
   مهرانگیز جمشیدي بدریانی                  مهرانگیز جمشیدي بدریانی                 --فریبا رشیديفریبا رشیدي

   حجت فیضی حجت فیضی--علی مهدوي گوهريعلی مهدوي گوهري  :      :      کمیته پذیرش و اسکانکمیته پذیرش و اسکان
   محمد خلیلی محمد خلیلی--امین ابراهیم زاده رجاییامین ابراهیم زاده رجایی  ::روابط عمومی و تبلیغاتروابط عمومی و تبلیغات

   طاهره تعجبی             طاهره تعجبی            --پروانه رسولی فرحپروانه رسولی فرح  ::نظارت و ارزیابینظارت و ارزیابی
                                      محمدمهدي سمواتمحمدمهدي سموات  ::نامهنامهفرهنگی و فوق برفرهنگی و فوق بر

     سعید بلوکی سعید بلوکی-- غلام اصلانی غلام اصلانی--رضا آقامحمديرضا آقامحمدي  ):):نقلیه، امور مالی، تغذیه و تدارکاتنقلیه، امور مالی، تغذیه و تدارکات((پشتیبانیپشتیبانی
                                 صفی اله بیگدلو صفی اله بیگدلو--انعام اله بیگدلوانعام اله بیگدلو

                                       اصغر الماسی اصغر الماسی--حجت اله مینایی ستاحجت اله مینایی ستا  ::افتتاحیه و اختتامیهافتتاحیه و اختتامیه
   نیره جوادي نیره جوادي--والقاسم عسگريوالقاسم عسگرياباب  ::هاهاسالنسالن

                                       هاشم حصاري زاد هاشم حصاري زاد--علی شعبانی سلطانعلی شعبانی سلطان  ::امور مالیامور مالی
  
  
  
  
  
  
  
  





  مقدمه
دانش، . گریز، نامی آشناست براي خداجویان، رهپویان، عدالت پیشگان ظلم ستیز و نکو سیرتان ظلمت          ) ع(علی

گري، نوع دوستی، انسانیت،  در اوج است و هدایت) ع(بینش، کرامت، سخاوت، درایت، شجاعت، عدالت امام      
  .مانندمثیل است و بیدیانت و اخلاق او بی

وران عـرب و  شناسـان و سـخن  البلاغه نیز براي غواصان ژرفاي معانی و معانی ژرف  و نیـز بـراي سـخن    نهج
البلاغـه معـروف اسـت در بلاغـت و جامعیـت      نهج. عجم نامی شناخته شده است و در عین حال غریب و مظلوم   

هاي زندگی و غریب و مظلوم است؛ چون چنان کـه بایـد   لند و انسانی و هدایت و نجات انسان در بیراهه      معانی ب 
ایم و در کنار این اقیانوس بیکـران فقـط بـه سـطح ظـاهرش      در آن تعمق و تأمل نکرده و آن را به خوبی نشناخته 

 حـصول سـلامت و سـعادت در    ایم؛ در حالی که در زندگی علمی و عملی و کسب دانش و بینش و         اکتفا کرده 
  .منزل فنا و سراي بقا بدان محتاجیم

هـاي غیـر دینـی    از سوي دیگر با عنایت به وضعیت علوم انسانی در کشور و پیدایش و تکثیر افکار و اندیشه   
اند و فقـدان نقـد و بررسـی    اي به فرهنگ اسلامی این مرز و بوم هجمه آورده که در اشکال عقلی و نقلی ترجمه      

هاي متعدد، متناقض، نامناسب و غیر متناسب و غالباً سکولار، ضرورت تمسک به فرهنگ اسلامی و           دیشهاین ان 
  .گردداستعانت از منابع غنی اسلامی بیشتر روشن می

تحول در رهنمودهاي ارزنده اي در خصوص ضرورت ) دام ظله العالی( در همین راستا مقام معظم رهبري 
  :فرماینداز جمله ایشان می. اندشگاه ها بیان فرمودهبه ویژه در دان علوم انسانی

هـاي مختلـف؛ از   اند؛ در همۀ بخـش اي در زمینۀ علوم انسانی به وجود آوردهها یک منطقه ممنوعه   امروز غربی «
. شناسی بگیرید تا تاریخ و ادبیات و هنر و حتی فلسفه و حتی فلسفه دینشناسی و رواناقتصاد و سیاست و جامعه

گوینـد؛ هـر   کنند به دهن اینها که ببینند چـه مـی   اند و نگاه می   النفس هم دلباختۀ اینها شده    ده آدم ضعیف  یک ع 
مـثلاً چنـد تـا فکـر داراي اقتـدار      . شود وحی منزل؛ این است که بد و غلط استاند، برایشان میها گفتهآنچه آن 

. اند، درست است این نیست که هر آنچه فهمیدهاند، این معنایشاي رسیدهعلمی، در یک نقطۀ دنیا به یک نتیجه
شما به مبانی خودتان نگاه کنید؛ ما تاریخ، فلسفه، فلسفۀ دین، هنر و ادبیات و بسیاري از علوم انسانی دیگري که     

انـد ـ مـواد آن    اند ـ یعنی یک بنـاي علمـی بـه آن داده    اند و به صورت علم در آوردهدیگران حتی آنها را ساخته
از (» .باید یک بناي این چنینی و مـستقل بـسازیم   . ر میراث علمی، فرهنگی و دینی خود ما وجود دارد         فرهنگ د 

) 29/10/1384ـــ  ) ع(بیانــات مقــام معظــم رهبــري در جمــع اســاتید و دانــشجویان دانــشگاه امــام صــادق         





ؤولین محتـرم معاونـت   سینا بـا تأییـد و مـساعدت مـس    رو معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بوعلی            از این 
فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مدیران ارجمند دانشگاه، شـوراي فرهنگـی دانـشگاه و بـا همکـاري        

اقـدام بـه   ) علوم اجتماعی، علـوم سیاسـی، اقتـصاد و روان شناسـی      (هاي آموزشی   صمیمانۀ اعضاي محترم گروه   
 سـومین نمـود؛ بـا ایـن امیـد کـه بتـوانیم در سـال آینـده         البلاغه و علوم انسانی  همایش ملیّ نهج دومینبرگزاري  

تـر  البلاغه برگزار نماییم تا امکان بررسی علمی دقیقهاي دیگر در نهجها و گرایشهمایش را براي بررسی رشته  
البلاغـه فـراهم گـردد و ایـن گنجینـۀ ارزشـمند بیـشتر مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد و مـردم                تـر در نهـج    و گسترده 

هـاي  هـاي انحرافـی، معنویـت    مندي از این چشمۀ جوشان معرفت در برابر اندیـشه        جوانان با بهره  الخصوص    علی
  .تقویت شوند و از آسیب آنها در امان بمانند... نوظهور انحرافی، سکولاریسم و 

ه و مجموعه چکیده مقالات روي خواننده گرامی قرار دارد، مجموعه مقالات پذیرفته شددر کتابی که پیش  
. مندان را به کار آیـد البلاغه و علوم انسانی گردآوري شده است تا پژوهشگران و همۀ علاقه     همایش نهج  دومین

امیدواریم در همایش بعدي شاهد رشد کمی و کیفی مقالات ارسالی به همایش باشیم و گامی در جهت معرفی        
ومـت و سیاسـت، اجتمـاع، مـدیریت،     المعارف انسانیت، اخلاق، تعلـیم و تربیـت، حک      البلاغه به عنوان دائره     نهج

  .برداریم... عرفان، عبودیت و 
دانم از زحمات همه مسؤولین در معاونت فرهنگـی وزارت علـوم، تحقیقـات، و فنـاوري،            در اینجا لازم می   

سینا کـه بـه نحـوي در تمهیـد مقـدمات و اجـراي       همکاران هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه بوعلی   
  .  اند، کمال تقدیر و تشکر را داشته باشمنمودههمایش مساعدت 

  
  

  و هو ولی التوفیق
  دکتر مرتضی قائمی

  همایشعلمی دبیر 
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  )خود برتر بینی ("استیثار"و مبارزه با پدیده ) ع(امام علی 

  در سیاست و اقتصاد
  

  ) دانشیار گروه عربی دانشگاه رازي(علی سلیمی 
  )دانشجوي کارشناسی ارشد گروه عربی دانشگاه رازي(بدري یاري 

  
  چکیده

ک الگوي عالی در زمینه کنترل و در مدت زمان بسیار کوتاه حکومت خود، ی) ع(امام علی 
خود (بر نفی هرگونه استیثار تکیه اصلی این شیوه حکومتی، تأکید . جرایم ارائه نمود کاهش

  :آن حضرت با دو رویکرد. در دو حوزه سیاست و اقتصاد است) بینیبرتر
  بازدارندگی  )  الف

  ترمیمی)  ب
از نگاه آن حضرت، . ر جامعه  پرداخت به مبارزه گسترده با مفاسد اقتصادي و سیاسی موجود د

فساد حاکمان، عامل اصلی تباهی اخلاق جامعه و مردم است، و استیثار دولتمندان در دو حوزه 
در برخورد با این پدیده، با ) ع(امام علی. نمایداقتصاد و سیاست، زمینه نابودي آنان را فراهم می

  .نمایدوضوع را بررسی میاین مقاله به اختصار این م. صلابت ایستادگی نمود
  .امام و حکومت، استیثار، خود برتر بینی اقتصادي و سیاسی: واژه هاي کلیدي
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  مقدمه

.  استهمواره بهترین الگو براي سیاستمداران و رهبران جوامع اسلامی بوده) ع(حضرت علی 
تواند ملاك عمل می ها، که در رأس آنها مفاسد اقتصادي است،هاي مبارزه امام با ناهنجاريروش

  .مؤثري براي کشورهاي اسلامی باشد
زمان امور را به دست بگیرد تحولات اقتصادي عظیمی در ) ع(پیش از آنکه امیرالمؤمنین علی 

هاي غلط موجب شده بود، تعلیمات اسلامی تبعیضات ناروا و سیاست. جامعه و حکومت روي داد
، در خطبه اي دوري از سنت محمدي )ع(رت علی حض. به فراموشی سپرده شود) ص(دوران پیامبر

گذرد و بدي بدان روي  را چنین بیان نمود، در روزگاري هستید که خوبی به آن پشت کرده  و می
هم اکنون روزگاري است . گرددآورده و پیش می تازد و طمع شیطان در هلاکت مردم بیشتر می

نی و بدست آوردن شکار براي او آسان که ساز و برگ شیطان تقویت شده و نیرنگ و فریب همگا
کند؟ و بینی که با فقر دست و پنجه نرم میبه هر سو می خواهی نگاه کن، آیا جز فقیري می. است

یا ثروتمندي که نعمت خدا را کفران کرده و با بخل ورزیدن در اداء حقوق الهی ثروت فراوانی 
  )129/2نهج البلاغه، خطبه. (گرد آورده است

: شاخصه این دوران را شکمبارگی ستمگر و گرسنگی ستمدیده معرفی کرده) ع(نین علی امیرالمؤم
برتري بخشی به صحابه  پیامبر و دادن سهم ) 3نهج البلاغه، خطبه  (".کظۀ ظالم و سغب مظلوم"

هاي حکومتی براساس روابط خویشاوندي سبب به وجود بیشتر از بیت المال به آنها و تقسیم مقام
امام ) 48، ص6ش، ج1380ام علی،دانشنامه ام. (اي فاسد و پر تبعیض  شده بودآمدن جامعه

گوید و آن را به عنوان میسخن ) استیثار ("خود برتر بینی"اي به نام از پدیده) ع(علی
استیثار به معنی خود را بر دیگران مقدم داشتن و . کندترین آفت اقتصادي معرفی می خطرناك

استأثر ". همه چیز را براي خود خواستن و به خود اختصاص دادن استکامگی و استبداد وخود
در مقابل ) ابن منظور، ماده اثر (".بالشی علی غیره، حض به نفسه واستبد به والإستئثار الانفراد بالشی
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و نفی استیثار . استیثار از خود گذشتگی و مقدم داشتن منافع دیگران برمنافع خود را ایثار می نامند
ریت اقتصادي بدین معناست که زمامداران از از هرگونه خودکامگی و تمامت خواهی در مدی

بپرهیزند و براي خود و وابستگان خود در آنچه بهره همگان یکسان است، امتیازي قرار ندهد و 
ش، 1380دلشاد تهرانی، . (چیزي از اموال عمومی را به خود و وابستگان خود اختصاص ندهند

  )303ص
  ها اصلی تباهی و هلاکت حکومتاستیثار علت

استیثار خطرناکترین آفت اقتصادي است که طمع فزونخواه آدمی در مرتبه اسفل سافلین میل به 
استیثار دارد و اینکه همه چیز را به خود و وابستگان خود اختصاص دهد که سبب جدایی مردمان و 

اب سقوط و هلاکت زمامداران و زمامداران و رویایی آنان می شود و این امر در تاریخ از اسب
  ) همان. (دولت ها بوده است

.  هر کس حاکم شود استیثار و استبداد کند"من ملک استأثر": فرموده است) ع(امیرالمؤمنین علی 
کشاند، چنانکه ها را به هلاکت میو همان استیثار است که حکومت) 160نهج البلاغه، حکمت(

همان، . (شود هر که استبداد ورزد هلاك می"برأیه هلکمن استبد ": حضرت امیر فرموده است
  )161حکمت 

 المال را مال االله خواندند از جمله مهمترین تحولات اقتصادي در دوره خلفا این بود که آنان بیت
تا هرگونه که خواستند در آن تصرف نمایند و با حذف مردمان به راحتی عمل نمایند و جاي هیچ 

  )348-346، صص)ق1403(علامه امینی، . (اضی را باقی نگذارندگونه پاسخگویی و اعتر
اي با اشاره به کشته شدن عثمان بن عنان، استیثار را مایه اضمحلال در نامه) ع(امیرالمؤمنین علی 

إستأثر، فأساء الاثره و جزعتم، فأسأتم : وأنا جامع لکم امره": گویدحکومت معرفی کرده، می
عثمان خودکامگی و تمامیت : گویمرا به بیانی جامع براي شما می من پیشامد عثمان ".الجزع



      

            

 »نهج البلاغه و علوم انسانی«دومین همایش ملیّ           

 
4 

تابی خواهی کرد و خود سري پیش گرفت و از حد تجاوز کرد و شما نیز به هراس آمدید و بی
  )30نهج البلاغه، خطبه. (کردید و کارتان از حد گذشت

  پیامدهاي منفی استیثار
ه برتري طلبی صاحب منصبان و مأموران شود که زمینامروزه در جوامع توجیهاتی شنیده می

هاي عمومی که در دست کند که رسما خود را در استفاده بیشتر از سرمایهحکومتی را فراهم می
دانند که این استیثار و برتري طلبی از مهمترین عوامل پدید آمدن اختلاف  آنها است، سزاوار می

ها بن و محرومیت اجتماعی موجبات کینهعدالتی و احساس غتبعیضات حقوقی و بی. معیشتی است
ها حال اگر این احساس محرومیت اجتماعی با فقر همراه شود، سبب سرقت. هاستو انتقام جویی

گیري و اختلاس و خیانت به اموال عمومی می شود، سبب می شود که افرادي براي اینکه و رشوه
  )745ش، ص1385مطهري، ...(نند و اي دیگر برسانند رشوه بخورند و دزدي بکخود را به دسته

و قائل شدن حق براي ) بیت المال(قانونی و بهره برداري شخصی از امکانات دولتی تصرف غیر
وقتی که مسئولان . کندخود فراتراز حقوق یکسان با دیگرن موجبات دیگر مفاسد را فراهم می
قانونی هاي غیررا از راهمربوط حقوق مردم را ایفا نکنند بدین سبب مردم ناگزیرند حق خود 

وقتی توده مردم به حقوق مشروع . گیردحکومت اقتدار خویش را از توده مردم می. دریافت نمایند
غیر این صورت سبب رویارویی مردم و حکومت خود دست یابند، با حکومت همراه می شوند، در

یزها در نزد تو، در حق ین چتردوست داشتنی": فرمایددراین باره می) ع(امام علی . شوندمی
ترین باشد که همانا خشم ترین و در عدل فراگیرترین و در جلب خشنودي مردم گسترده میانه

برد، اما خشم خواص را خشنودي همگان را از بین می) نزدیکان(عمومی مردم، خشنودي خواص 
را در روزگار کنند زیخواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حرکت تحمیل می. کندبی اثر می

هایشان پافشارتر و در عطا تر و در خواستهسختی، یاریشان کمتر و در اجراي عدالت از همه ناراضی
تر و بخشش کم سپاس تر و به هنگام منع خواسته دیر عذرپذیرتر و در برابر مشکلات کم استقامت 
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 نیروهاي ذخیره و هاي استوار دین، اجتماعات پرشور مسلمین ودر صورتی که ستون. باشندمی
نهج البلاغه،  . (پس به آنها گرایش داشته و اشتیاق تو با آنان باشد. باشنددفاعی، عموم مردم می

  )53/20نامه
اثر منفی استیثار و سوء استفاده از مقام و موقعیت دولتی براي کسب منافع شخصی تنها در طبقه 

ممتاز که مواهب را بیشتر به خود عامه و محروم جامعه نیست، بلکه طبقه خاصه یعنی طبقه 
شوند و طبقه خاصه بیکاره، بی برند، طبقه عامه فشرده و عصبی میاند، زیان میاختصاص می داده

  )742، ص2، ج)ش1385(مطهري، . (هنر و کم استقامت، ناشکر و کم حوصله و پر خرج می شوند
  در زدودن آثار استیثار) ع(سیره امام 

اولین . وري از استبداد معیاري بود براي خدمتگزاري در حکومت علويپرهیز از خودکامگی و د
نمود که ایشان جلوه دوري از مفاسد اقتصادي در زندگی و سیره عملی خود حضرت جلوه می

وقتی وارد عراق شد، ) ع(امیرالمؤمنین علی . کرد که راه هرگونه استیثار بسته شودطوري رفتار می
ام همین است که می بینید، هاي مندرس به سرزمین شما آمدم، بار و بنهبا این جامه": به مردم گفت

. ام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بوداکنون اگر از سرزمین شما با چیزي جز آنچه با آن آمده
  )325، ص40ق، ج1403علامه مجلسی، (

ع تبعیض از بیت المال و امام در روز دوم بیعت بر فراز منبر قرار گرفت و نخستین اقدام خود را رف
پنداشتند مهاجر، یا در رد شماري که می) ع(برقراري عدالت در تقسیم اموال عمومی خواند و علی 

: شود فرمودهاي عمومی میها و داراییوري از سرمایهاز زمره انصار بودن سبب امتیاز در بهره 
 شما بندگان خدا و مال هم، مال خداست، در "...هفأنتم عباداالله والمال، مال االله، یقسم بینهم بالسوی"

هاي پرهیزکار در آن سرا، کسی بر دیگري برتري ندارد البته انسان. شودمیان همه برابر تقسیم می
بدین سان امام با ) 17، ص32همان، ج. (در ترد خداي سبحان نیکوترین و برترین پاداش را دارند

هاي جامعه را، که سستی و گسستگی آن باعث بوجود ختتوزیع عادلانه بیت المال ابتدا زیرسا
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سازد و در کنار آن، از ابزارهاي سرکوبگر شود، مستحکم میآمدن بسیاري از جرایم در جامعه می
کردند، جزایی در میان صاحبان قدرت که به دلیل مقام خود به اموال بیت المال دست درازي می

-ترمیمی به مبارزه) 2بازدارنده ) 1امام با دو رویکرد : فتتوان گبطور مختصر می. استفاده می کند

  .اي گسترده، با مفاسد اقتصادي موجود در جامعه خود پرداخته است
  رویکردهاي بازدارنده ) 1

. این رویکرد بیش از آنکه به دنبال مجازات اعمال فساد آلود باشد، در پی پیشگیري از آنهاست
  .عمال فساد آلود استهدف اصلی آن جلوگیري از ارتکاب ا

  قواعد رهبري) 1-1
در تلاش براي جلوگیري و مبارزه با فساد، نقش رهبران سیاسی کشور نیز همسان تعهدشان حیاتی 
است، این نکته اهمیت دارد که رهبران سیاسی خواهان انجام اقداماتی باشند که آنان را موظف به 

به عبارت دیگر سطوح بالاي . یسته کندشان و استقرار حاکمیت شاقربانی کردن منافع شخصی
. رهبري باید زمینه را براي استقرار یک نظام حاکمیت شفاف فراهم سازد و عملا به آن گردن نهد

  )22، ص)ش1384( اماه و دیگران، - پااتی افوسو. دبلیو(
 نمود که وادار) ع(امتیاز خواران ناروا را به مقابله با امام علی ) ع(سیاست مساوات امیرالمؤمنین 

برخی از یاران حضرت با نیت خیرخواهانه به امام پیشنهاد کردند که در حال حاضر اشراف را از 
هاي کارت استوار شد، سیاست مساوات را اجرا گذار، ولی در خود راضی نگهدار و آنگاه که پایه

 به پیروز شدن از  آیا مرا"لاواالله...ان اطلب النصر بالظلم والجور- أتامرونی،ویکم ": پاسخ شنیدند
محمدي ري . (کنید؟ قسم به خداوند که چنین نخواهد شدراه ستم و جور بر مردم، سفارش می

  ) 195، ص4، ج)ق1421(شهري، 
در جایی که مقامات فاسدند، قانون گرایی در نظر شهروندان گزینه مناسبی نخواهد بود، چرا که با 

شود، اگر عموم مردم به این نتیجه برسند که ان میارتشا و اعمال خلاف قانون منابع بیشتري عایدش
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پااتی . دبلیو. (گذارندمقامات پایبند به ضوابط کاري خود نیستند، کمتر به قوانین جامعه احترام می
کارگزارانش را )  ع(به همین دلیل است که، امام علی )  20ش، ص1384 اماه و دیگران، -افوسو

 بپرهیز از "...وایاك والإستیثار، بما الناس فیه اسوة" :کندبه دوري از استیثار سفارش می
همه مردم در آن یکسان است  و ) بهره(امتیازخواهی و اینکه چیزي را به خود مخصوص داري که 

از تغافل در آنچه به تو مربوط است و براي همه روشن است، بر حذر باش زیرا به هر حال نسبت 
  )53نهج البلاغه، نامه. (ییبه آن در برابر مردم مسئول و پاسخگو

  ارزیابی مالی حاکمان) 2-1
به ) قبل و بعد از دوره تصدي مناصب(هاي واقعی صاحب منصبان عالی رتبه امکان مقایسه دارایی 

اعلام دارایی، کشف فساد را . آیدهنگام رسیدگی به اتهامات فساد شاخص مهمی به حساب می
اش در معرض کند که اموال خود و خانوادهوي زندگی میامام در میان مردم به نح. کندتسهیل می

پیوسته ) ع(ابن ابی الحدید معتزلی از قول بکر بن عیسی آورده است که علی. دید همگان قرار دارد
 مختصر خود و اي مردم کوفه، اگر من از شهر شما چیزي بیشتر از مرکب و بار و بنه": می فرمود

  )200، ص2شرح ابن ابی الحدید، ج. (م بودخدمتکارم فلانی بروم، خائن خواه
یکی از ابزارهاي مؤثر کمک به جلوگیري از اعمال فساد آلود، مقرر نمودن یکسري مقررات 

 و در –هاي مختلف نهج البلاغه چنانکه در قسمت. رفتاري شفاف براي مناصب عمومی است
 آن از سوي کارگزار تخلف شود که ایشان به مواردي که انجام دیده می–هاي مختلف امام نامه

 درباره رانت 53در دهمین قسمت از نامه ) ع(شود، اشاره کرده، بعنوان مثال امام علی محسوب می
همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که ": و رانت خواري به مالک اشتر سفارش نمود که

ن را با بریدن اسباب آن ریشه ستمگریشا. خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند
اي با آنان بخشکان، و با هیچ کدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن و به گونه
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رفتار کن که قراردادي به سودشان منعقد نگردد که به مردم ضرر رساند که در این صورت 
  ".سودش بر آنان و عیب و ننگش براي توست در دنیا و آخرت

  نتخاب کارگزاران و مراقبت از آنهادقت در ا) 3-1
اي برخوردار  خطاب به مالک اشتر از اهمیت ویژه52ها، نامه ها و خطبهها،  توصیهدر میان تمام نامه

فاستعملهم ": فرمایندهایی از نامه در مورد نحوه انتخاب کارگزاران میاست، امام در قسمت
کند که در مورد بکار بگیر و همچنین توصیه می یعنی کارگزار حکومتی را بیازما، سپس "اختیارا

-نحوه انتخاب آنها با دیگران مشورت نما و حضرت در مورد شرایط کارگزاران دولتی چنین می

هاي پاکیزه و با تقوا که در کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه، با حیا، از خاندان": فرمایند
ب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی تر، آبرویشان محفوظ تر و مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخا

  .طمعشان کمتر و آینده نگري آنان بیشتر است
دهد که در جاي دیگر این خطبه در مورد خطر انتخاب کارگزاران زیرك و خیانتکار، هشدار می

س نمایند که در پافراد زیرك با ظاهرسازي و خوش خدمتی نظر زمامداران را به خود جلب می
  .شودها، نه خیرخواهی وجود دارد و نه از امانت نشانی یافت میاین ظاهر سازي

 در نظام سیاسی امام، صرف انتخاب کارگزاران از میان افراد با تقواي جامعه براي رهایی از دست
سپس ". درازي به بیت المال کافی نیست، بلکه باید زندگی این افراد به نحو مطلوبی تأمین گردد

کوشند فراوان برآنان ارزانی دار، که با گرفتن حقوق کافی به آنان در اصلاح خود بیشتر میروزي 
نهج البلاغه،  ("...زنند و اتمام حجتی است بر آناننیازي دست به اموال بیت المال نمیو با بی

  .دهدامام با این اقدام احتمال دست درازي آنان را به بیت المال بشدت کاهش می) 53نامه
اي را برگزیده بود، ولی این به تنهایی کافی نبود زیرا که هرچند خود زندگی ساده) ع(مام علی ا

خواه وابستگانی دارند که زیر نظر نگرفتن آنها ممکن است عواقب جبران امام و حاکم، خواه نا
ست و هاي خود خطاب به کسی که در مورد بیت المال دامام در یکی از نامه. ناپذیري داشته باشد
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کردند که تو انجام بخدا سوگند اگر حسن و حسین چنان می": فرماینددلبازي به خرج داد، می
رسیدند تا آنکه حق را از آنان بازستانم و باطلی دیدند و به آرزو نمیدادي، از من روي خوش نمی

  ) 41نهج البلاغه، نامه. (را که به ستم پدید آمده بود نابود سازم
هاي قبل از امام، شایسته اقوام و نزدیکان خلیفه بود و شایسته سالاري گري، در دورهاز آنجا که والی

در انتخاب آنان هیچ نقشی نداشت، امام تصمیم گرفتند به یک تصفیه اساسی در مورد کارگزاران 
یعقوبی، . (ایشان تمام کارگزاران دولت عثمان را جز اشعري بر کنار کردند. خود دست بزنند

  )77، ص2ش، ج1379
 بدترین "ان شر وزرائک من کان الأشرار قبلک وزیرا": فرمایند نهج البلاغه می53در نامه ) ع(امام 

  .وزیران تو، کسی است که پیش از تو، وزیر بدکاران بوده است
  رویکرد ترمیمی) 2

هاي مناسب مجازات اعمال دربرگیرنده قوانین ضد فسادي است که اساسا هدفشان پی جویی شیوه
اي یکسان، وظیفه والی و امام تعهد به اجراي قانون را، به گونه. ساد آلود ارتکاب یافته استف

 اینکه اقامه کند امر خدا و ".وان یقیم امراالله فی قریب الناس و بعیدهم": فرمایندداند و میحاکم می
  )245، ص27، ج)ق1403(علامه مجلسی، . (بر مردمان، چه دور، چه نزدیک

هاي پس از انجام اقدامات بازدارنده، چنانچه بررسی جاسوسان امام، یا گزارش) ع(امام علی 
هاي محاسباتی حکایت از جرایم اقتصادي داشت، اقدامات مردمی  با محاسبه کارشان توسط دیوان

در حکومت علوي شاهد هیچگونه مماشات و مدارا با . کردندرا آغاز می) سرکوبگرانه(جزایی 
شکن را زیر ل سوءاستفاده از قدرت  نیستم و اقتدار حکومت علوي افراد قانونافراد خاطی و اه

جعفر پیشه . (ایستددهد و در برابر آنان با قدرت و صلابت میچتر امنیتی خویش پناه نمی
در رویکرد ) ، مقاله حکومت علوي و اصلاحات اجتماعی، اقتصادي، توسعه و رفاه)ش1383(فرد،

  :به شرح زیر است) استیثار( جرایم اقتصادي ترمیمی نوع مجازات هاي
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   هاي بدنیاعمال مجازات)  1-2
پس، از خدا بترس و اموال آنان را ": فرمایند درباره برخورد قاطع با خیانتکار می41امام در نامه 

بازگردان و اگر چنین نکنی و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر خواهم کرد، که 
  ".زنم که به هرکس زدم وارد دوزخ گردیدا عذر خواه من باشد و با شمشیري تو را مینزد خد

کردند را برکنار کارگزاران و مدیرانی را که در اموال عمومی بیت المال خیانت می) ع(امام علی 
امام در بازپس گیري اموالی که عثمان .   گویاي این مطلب هستند43 و 20، 5هاي نامه. کردندمی
 بخدا سوگند، بیت المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان ":  دیگران بخشیده، می فرمایندبه

نهج البلاغه، خطبه . (گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده، یا کنیزکی خریده باشنداصلی آن بازمی
15(  

 یاران دهد که اگر خیانت یکی ازهایی از عهد نامه مالک به او دستور میامام علی در بخش
اگر یکی از آنان دست بر خیانت زد و گزارش ": نزدیکش بر او معلوم شد چنین رفتار کند

جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده و او را با تازیانه 
انتکار کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خی

 )53نهج البلاغه، نامه. (بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن

 گیرينتیجه
مبارزه با فساد اقتصادي، بر مبارزه با بسیاري از جرایم دیگر، ) ع(در نظام حکومتی امام علی 

ترین استیثار خطرناك. ترین این مفاسد اقتصادي، استیثار بودارجحیت داشته است که یکی از مهم
هاي عمومی را به خود و وابستگان قتصادي است، به این معنا که حاکم و زمامداران، سرمایهآفت ا

خود اختصاص دهد که سبب جدایی مردمان و رویارویی آنهاست، که این امر در تاریخ از اسباب 
المال و امام خواهان نظارت و کنترل و قطع تجاوز به بیت. ها بوده استسقوط و هلاکت دولت

 مبارزه با فساد، منوط به وجود یک اراده قوي سیاسی و اجتماعی است،. هاي عمومی بودندسرمایه
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ي سیاسی و نهادها و قوانین بدون پشتوانه درواقع وضع قانون به خودي خود هدف نیست؛
درحکومت علوي شاهد هیچگونه مماشات و  .سازوکارهاي اجرایی مناسب ارزش چندانی ندارد

به سختگیري بیشتر با یاران  )ع(امام علی اهل سوءاستفاده از قدرت نیستیم و ومدارا باافراد خاطی 
نزدیک واطرافیان خود پرداخته است و در برابر آنان و مدیران خائن به اموال جامعه در هر رده که 

  .ایستادباشند با قاطعیت و صلابت می
  منابع

- ابراهیم، دار أبوالفضلمحمد، بتحقیق شرح نهج البلاغه ،)ق1378( هبۀ االله،  بن عزّالدینالمعتزلی،الحدید ابی ابن 

  مصر، الطبعۀ الاولیاحیاء الکتب  العربیۀ، 
فهارسه علی شیري، و وضع  علیه و علقّ، نسقه  العربلسان، )ق1408(مکرم، بن  محمد  الدین منظور، جمالابن

   الاولی العربیۀ، بیروت، الطبعۀداراحیاء التراث
  الخامسۀالعربی، بیروت، الطبعۀ، دارالکتابوالادبوالسنّۀ الکتاب فیالغدیر، )ق1403(الحسین، الامینی، عبد

، چاپ " و رفاه و اصلاحات اجتماعی، اقتصادي، توسعه علويحکومت" ، مقاله)ش1383(فرد، مصطفی،  پیشه جعفر
 در معظم رهبري زاده، نهاد نمایندگی مقام قاضی  کاظم کوششبه )ع( علی  امام نامهحکومت شده در کتاب

  ها، دفتر نشر معارف، قمدانشگاه
، )مالی( با فساد  مقابله  حقوقیهايچارچوب، )ش1384(اپرتی،  سوپر امانین، کیشور اماه،راج- افوسوپا اتی . دبلیو

  اول اسلامی، تهران، چاپهاي مجلس شورايش سیاسی، مرکز پژوه رنجبر، دفتر مطالعاتاحمد: مترجم
  سومدریا، تهران، چاپ ، انتشارات آفتابدولت، )ش1378(دلشاد تهرانی، مصطفی، 

- اندیشهو فرهنگ  پژوهشگاهنشر، مرکز )سیاست(، جلد ششم )ع( علی  امامدانشنامه، )ش1380(اکبر، رشاد، علی

  اسلامی، تهران
  عدالت، تهران، چاپ چهارم پیامدشتی، انتشاراتمحمداستاد: ، مترجمالبلاغهنهج  ،)ش1387(الرضی، الشریف

  الثالثۀالعربی، بیروت، الطبعۀ ، داراحیاء التراث  بحار الانوار،)ق1403(المجلسی، محمد باقر، 
  قافیۀ، قم الث، دارالحدیث)ع( طالب ابیبن  علی  الامام موسوعۀ،)ق1421(شهري، محمد، ري محمدي 

  سومصدرا،تهران، چاپوعرفان، انتشارات  از بخش اخلاق دوم، جلد 23آثارمجموعه ، )ش1385(مطهري، مرتضی، 
  ، قمالیعقوبی، تاریخ )ش1373( واضح، بن جعفر بنیعقوب یعقوبی، احمد بن 
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  درباره تقوا و دنیا در نهج البلاغه) ع(بررسی و تحلیل نگرش امام علی 

  
 واحد امیدیه، گروه علوم تربیتی، امیدیه، ،دانشگاه آزاد اسلامی(ه زارعی  فاطم

  )ایران
  

  چکیده
می فهمیم که تقوي به ] بلأخص بیانات امامان معصوم علیهم السلام[از بیانات وارده در زمینۀ تقوي 

معناي خود نگهداري، مراقبت، کنترل نفـس و حاکمیـت و تـسلّط بـر نفـس اسـت، نـه بـه معنـاي                   
پرهیزگاري که عده اي از راحت طلبان منزوي طلب، شعار خود قرار داده و تقواي اسلامی را که با 
ستیز و نبرد همراه است، به کناره گیري و پرهیز از جامعه و دنیا و امت اسلامی توجیه و تأویل می           

 .کنند

 در بینش اسلامی از از مجموع آیات قرآن و بیانات نهج البلاغه در زمینۀ تقوي می فهمیم که تقوي
سـالک بـا   . رکـود، سـکون و ایـستایی در تقـوي نیـست     . مراتب و درجات بالایی برخوردار اسـت     

بنابراین نبایستی تصور شـود  . پیمودن هر منزلی محتاج پیمودن منزلی دیگر و سرایی جدیدتر است         
روي کرد، تقوي هرگاه شخصی از محرّمات الهی اجتناب و از واجبات و مقررّات اسلام تبعیت و پی

حرکت هست، و این . و خود نگهداریش کامل شده و دیگر حرکت و تکاملی برایش وجود ندارد 
حرکت بقدري وسیع و گسترده و این تکامل چنان صعودي و پایـان ناپـذیر اسـت کـه کـسی جـز               

، یاراي صعود به قلل رفیع ]یا سالکان حقیقی در طریق قرآن و اهل بیت[خاندان عصمت و طهارت    
دلیل این بیـنش اسـلامی، برخـی از آیـات و بیانـات وارده از ائمـۀ           . ن را نداشته و نخواهد داشت     آ

 .در زمینۀ تقوي است) ع(معصومین علیهم السلام خصوصاً امیرالمومنین علی

ذکر این نکته ضروري است که میان تقوا و دنیا و آخرت، هیچ تضادي نیست و می تـوان همـه را             
مشاهده می ) ع(لب، به وضوح در نهج البلاغه و دیگر سخنانِ امیر مؤمنان علی   این مط . با هم داشت  

رسـیدن ایـن امـر، بـا     . جمعِ میان دنیا و آخرت و برخورداري از هر دو به یقین ممکـن اسـت        . شود
هدف قرار گرفتن آخرت و وسیله قرار دادن دنیا، ممکن می شود و نه برعکس که دنیـا هـدف، و               
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، همگان را از آن نهی نمـوده و  )ع(ین، همان دنیا پرستی اي است که علیآخرت وسیله شود، که ا    
بنـابراین، برخـورداري از دنیـا، مـستلزم محرومیـت از آخـرت       . آن را مطرود و مذموم دانسته است   

نیست و می توان از نعمت هاي حلال خدا بهرة کافی برد و با تقوا و به خوبی زندگی کـرد، چنـان       
ر خدا بود و زندگی بسیار خوب و مرفه اي داشت؛ ولی هرگز دنیا پرست که حضرت سلیمان، پیامب

  .نبود، بلکه خدا پرست و آخرت گرا بود، و نکته همین است و بس
در این مقاله به معرفی تقوا و ابعاد و ویژگی هاي آن پرداخته سپس به بررسی دنیا و آثار دنیاپرستی 

  .در قرآن و نهج البلاغه می پردازیم
  .دنیا، تقوا، آخرت، دنیا پرستی، نهج البلاغه:  کلیدي واژه هاي

  
  مقدمه

الوِقایه حفِظُ الشَّی ءِ، ممِا یوذیهِ ویضُّرُه، والتَّقوي جعلُ النَّفسِ فی «: می گوید» راغب اصفهانی«
فاً، حسب تسَمیِۀِ مقتَضَی وقایۀِ ممِا یخاف هذا تحَقیِقُه، ثمُ یسمی اَلخوف تارةً تقَوي و التَّقوي خَو

 ذلِکو ِؤُثما یِالشَّرعِ حفَِظُ النَّفسِ مم التَّقوي فی تَعاریف صارو قتَضاهِالمَقُضیَ بمقتَضیِهِ وِالشَّیءِ، بم
حظَورالم 1.»بِهِ ترَك  

ی وقایه عبارت است از محافظت یک چیزي از هرچه به آن ضرر و زیان می رساند و تقوي یعن
تحقیق مطلب این است، اما گاهی به قاعدة . نفس را در وقایه قرار دادن از آنچه بیم می رود

استعمال لفظ مسبب در سبب و استعمال لفظ سبب در مسبب، خوف به جاي تقوي و تقوي به جاي 
 آنچه انسان را به گناه تقوي در عرف شرع یعنی نگهداري نفس از. خوف استعمال می گردد

  . ترغیب می کند به اینکه ممنوعات و محرمّات را ترك کندکشاند و می
می ] بلأخص بیانات امامان معصوم علیهم السلام[از این بیان و دیگر بیانات وارده در زمینۀ تقوي 

فهمیم که تقوي به معناي خود نگهداري، مراقبت، کنترل نفس و حاکمیت و تسلطّ بر نفس است، 
                                                             

 .المفردات القرآن، مادة وقی -1
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ه اي از راحت طلبان منزوي طلب، شعار خود قرار داده و تقواي نه به معناي پرهیزگاري که عد
اسلامی را که با ستیز و نبرد همراه است، به کناره گیري و پرهیز از جامعه و امت اسلامی توجیه و 

  .تأویل می کنند
و ترس گرفته اند و معتقدند تقوي در اصطلاح شرع به » خوف«برخی از محققّین تقوي را به معناي 

  . خوف و ترس استمعناي
به نظر ما با توجه به مجموع آیات و روایات وارده، تقوي به این معنی هم صحیح نیست، زیرا در 

  :قرآن می خوانیم
  1.کتُِب علیَکمُ الصیِّام کمَا کتُِب علیَ الَّذینَ منِ قبَلِکمُ لَعلَّکمُ تتََّقُون

  . مقرّر بود؛ شاید خود نگهداري کنیدروزه بر شما مقرّر شده است چنانکه بر گذشتگانتان
اگر تقوي به معناي خوف و ترس باشد، مگر روزه داري در انسان خوف ایجاد می کند؟ آنگاه چه 

که [تناسبی است بین خوف و روزه؟ در حالیکه اگر تقوي به معناي خود نگهداري و تحفّظ باشد 
زیرا روزه کلاس تمرین براي تحفّظ و ، بین تحفّظ و روزه داري ارتباط مستقیم وجود دارد؛ ]هست

  .خود نگهداري است
  :و در جاي دیگر می فرماید

  2.أتََّقُوا االله حقَّ تقُاتِهِ
  .تقواي الهی را چنانکه شایستۀ اوست داشته باشید

روشن است که در این آیه نیز اگر تقوي را به معناي خوف بگیریم، آیه معنا و مفهومی پیدا 
 تقوي را به معناي تحفّظ و خود نگهداري بگیریم، آیه منظوري روشن و نخواهد کرد؛ ولی اگر

                                                             
 .182 سورة بقره، آیۀ- 1

 .102 سورة آل عمران، آیۀ- 2
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إِنَّ أکَرمَکمُ عنِدااللهِ «و همینطور است آیۀ . خواهد داشت] که در ترجمه بیان گردید[هدفی مشخص 
در صورتی که تقوي را به معناي تحفّظ و خود نگهداري بدانیم، معناي روشن و مشخصی . »أتَقیکمُ

  .ف آنکه به معناي خوف و ترس بدانیمدارد، برخلا
  مراتب تقوي

از مجموع آیات قرآن و بیانات نهج البلاغه در زمینۀ تقوي می فهمیم که تقوي در بینش اسلامی از 
سالک با . رکود، سکون و ایستایی در تقوي نیست. مراتب و درجات بیشتري برخوردار است

بنابراین نبایستی تصور شود . ایی جدیدتر استپیمودن هر منزلی محتاج پیمودن منزلی دیگر و سر
هرگاه شخصی از محرمّات الهی اجتناب و از واجبات و مقرّرات اسلام تبعیت و پیروي کرد، تقوي 

حرکت هست، و این . و خود نگهداریش کامل شده و دیگر حرکت و تکاملی برایش وجود ندارد
و پایان ناپذیر است که کسی جز حرکت بقدري وسیع و گسترده و این تکامل چنان صعودي 

، یاراي صعود به قلل رفیع ]یا سالکان حقیقی در طریق قرآن و اهل بیت[خاندان عصمت و طهارت 
دلیل این بینش اسلامی، برخی از آیات و بیانات وارده از ائمۀ . آن را نداشته و نخواهد داشت

  :ز آیات قرآن را بررسی می کنیماکنون یک آیه ا. معصومین علیهم السلام در زمینۀ تقوي است
  1.إنَّ أکَرمَکمُ عنِدااللهِ أتَقیکمُ

  .گرامی ترین شما در پیشگاه خدا با تقواترین شماست
که به معناي خود نگهدارترین است، خود بیانگر کثرت و زیادتی است و همین دلیلی » اتقی«واژة 

 دارد؛ زیرا در غیر این صورت، دلیلی ، تقواهاي دیگري نیز وجود»اتقی«است براینکه پایین تر از 
] آن هم از زبان قرآن که خالی از هرگونه اغراق و زیاده روي است[براي بیان کثرت و زیادتی 

  .وجود نداشت

                                                             
 .13 سورة حجرات، آیۀ-1
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، علی علیه السلام براي متقیّن بیش از صد فضیلت و یا بهتر بگوییم بیش از »همام«در خطبۀ معروف 
در اینجا جهت . ونه سالکان حقیقت را تشریح نموده استصد ویژگی بیان کرده و اوصاف اینگ

  :برخی از جملات حضرت را ذیلاً می آوریم) مراتب تقوي(بیان مقصود و رسایی مطلب 
اي مولاي من، تقوا : روزي به آن حضرت گفت. همام یکی از پیروان امیرمؤمنان علیه السلام بود

حضرت با بیان ویژگیهایی چند از . را می بینیمپیشگان را چنان براي من وصف کن که گویی آنان 
متقین، سخنانش را به انجام رساند؛ ولی همام با این گفتار قانع نشد و با اصرار و الحاح بیشتر 

آنگاه حضرت خطبۀ معروف همام را با بیانی بلیغ و رسا بر زبان جاري . خواستار ادامۀ سخن شد
  :ساخت

منطقُِهم الصواب، وملبسهم الاقتِصاد، ومشیهم التَّواضُع، غَضُّوا : لُ الفَضائِلِفَالمتَّقُونَ فیها هم أَه... 
ولَولاَ الأَجلُ الَّذي کتََب االلهُ علیَهِم لمَ تسَتَقرَِّ أَرواحهم فی أَجسادِهِم ... أَبصارهم عما حرَّم االلهُ علیَهمِ

  1...عظمُ الخالِقُ فی أَنفسُِهمِ فَصغرَُ مادونَه فی أَعینِهمِ. ثَّوابِ و خَوفاً منَِ العقِابِطرَفَۀَ عینٍ شَوقاً إلِیَ ال
گفتارشان از روي صدق و راستی است؛ در لباس و پوشاك : تقوي پیشگان، فضیلتی خاص دارند

 است؛ از آنچه اعتدال و میانه روي پیش می گیرند؛ راه رفتنشان با تواضع و فروتنی] و زندگیشان[
اگر به دلیل مرگ نبود، بر اثر اشتیاق به ... خداوند بر ایشان حرام دانسته است، چشم می پوشند

ثواب و هراس از عذاب، حتی به کوتاهی یک چشم برهم زدن، جان در بدنشان نمی ماند و بی 
] آنچه هستهر [پروردگار در نزدشان بزرگ و غیر او ] تنها. [درنگ به خداي خویش می پیوستند

  .پیش چشمانشان بی مقدار و پست و کوچک است

                                                             
 .184 نهج البلاغۀ فیض الاسلام، خطبۀ-1
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و شاید فکر می کرد که رسیدن به [همام که سخت تحت تأثیر کلمات مولا قرار گرفته بود 
آمدند . ، صیحه اي زد و نقش بر زمین شد]اوصاف و درك این فضائل از دسترس او خارج است

  .جهان فانی را وداع گفته استکه او را به هوش بیاورند، دیدند از دنیا رفته و 
باري، این بیانات بخوبی روشنگر ادعاي ما و در جهت اثبات مراتب تقوي است؛ چرا که چشم 
پوشی از محرمّات الهی یک مرتبه از تقوي است و تواضع و فروتنی مرتبه اي دیگر و بی مقدار 

  ... وجلوه گر شدن هرآنچه که در هستی است در برابر خدا مرتبه اي بالاتر
  ابعاد تقوي

یک بعد تقوي، عمل به واجبات و فرائض دینی است، و بعد دیگرش : تقوا داراي دو بعد است
  .ترك محرمّات و ناشایستهاست

که بعداً خواهد (» أَن یکسرَِ نفَسه عنِد الشَّهوات«بیانگر بعد اول تقوي، و » إیِثارِ طاعتِهِ«در کلام مولا 
  .وم آن استنشانگر بعد د) آمد

که به معناي شکستن است در جایی استعمال می شود که حالت انسجام، سرسختی و » کسر«عنوان 
این براي این است که شیشه داراي . »شیشه را شکستم«می گوییم . صلابت وجود داشته باشد

صلابت و سختی است؛ ولی هرگاه شاخۀ تازه روییده اي را از درخت جدا کنیم، نمی گوییم 
  .تمشکس

این تعبیر براي این است که نفس انسان در برابر شهوات و غرایز حیوانی، حالت صلابت و 
در همین رابطه است ... سرسختی دارد و بایستی با آن با قدرت برخورد کرد، نه با غفلت و سستی و

در اینکه روزه چیست؟ می گویند، روزه کف نفس و نگهداري » صوم«که فقهاي عظام در کتاب 
از مفطرات است؛ چون می دانیم که نفس انسان آن هم در ماه رمضان در مقابل خوردنیها و آن 

اشتهاي کامل احساس می کند و نگهداري آن با قوت و قدرت صورت خواهد ... آشامیدنیها و
  .گرفت
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  اهمیت تقوا در قرآن
ز دیدگاه قرآن نیز پی به ویژگی تقوا ا... از تعابیر مختلف قرآن در زمینه هاي تقوا، جهاد، عالم و

قرآن زمانی که از برتري عالم نسبت به جاهل سخن می گوید، در مقام مقایسۀ این دو می . می بریم
این بیان حاکی از این است که هر عاقلی به . »هل یستَوي الَّذینَ یعلمَونَ والَّذینَ لا یعلمَون«: فرماید

اهل درك می کند و نیازي به اقامۀ دلیل و بیان حکم وجدان و عقل، برتري عالم را نسبت به ج
و یا آنگاه که از مجاهدین سخن می گوید، در مقام بیان برتري مجاهدین بر قاعدین . برهان نیست

در اینجا . »فَضَّلَ االله المجاهدِینَ علیَ القاعدِینَ أجراً عظیماً«: می فرماید] و توجیه گران خانه نشین[
  .متیاز گروهی بر گروه دیگر به حکم وجدان و عقل پیش آمده استنیز مسئلۀ مقایسه و ا

... اما هرگاه در قرآن سخن از تقوي مطرح شده است، متقّین در مقابل بلهوسان شهوت پرست و
: مقایسه نشده اند تا امتیاز یکی بر دیگري بیان شود، بلکه تقوا تنها در رابطه با االله بیان گردیده است

نمی گوید متقّی بر غیر متقّی فضیلت دارد، و نمی فرماید متقّی با غیر . »ندااللهِ أتَقیکمُإنَّ أکرمَکمُ عِ«
. مطرح است و حسابش با خداست) عنِداالله(متقّی مساوي نیست؛ می فرماید متقّی در پیشگاه خدا 

 همه اینها). إنَّ أکَرمَکمُ عنِداالله(تقوي موجب کرامت است و این کرامت در پیشگاه خداست 
  .حاکی از ویژگی خاص تقوي و بیانگر عظمت و کرامت تقوي است

 دنیا و دنیا پرستی
و نهج البلاغه، فراوان به چشم می خورد، سخن ) ع(از جمله مواردي که در سخنان امیر مؤمنان علی

  .دربارة دنیا و دنیاپرستی است، چنان که در قرآن نیز آیات فراوانی در این باره آمده است
، چگونه است؟ آیا دنیا مقبول است یا مطرود؟ دنیا، عبارت اسـت از  )ع(چیست؟ و در نظر علی    دنیا  

و ) ع(و از نظـر علـی  . ان هـستی زمین و آنچه بر روي زمـین اسـت؛ عبـارت اسـت از طبیعـت و جه ـ        
  .بینی اسلامی، این دنیا نه تنها مطرود و مذموم نیست؛ بلکه مورد توجه و نظر است جهان
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  .  دنیا کشتگاه آخرت است1.  الاخرةالدنیا مزرعۀ
ر   . بنابراین، ابتدا باید جاي زراعتی داشت تا در آن کاشت و بعد آن را در آخـرت برداشـت          پـس پـ

اما این علاقۀ به دنیـا نبایـد از حـد    . واضح است که دنیا مقبول است و همچنین، مورد توجه و علاقه     
سرشتی و فطري در نهاد انسان قرار دارد، به شرط یعنی علاقه اي که به طور . طبیعی اش خارج شود

آن که از حد تمایلات فطري پا فراتر نگذارد و به تعلّق و وابستگی مبدل نگردد، پسندیده و مقبـول          
است؛ ولی اگر این علقه، از حد طبیعی و فطري خـود بگـذرد و بـه دلبـستگی و شـیفتگی مفـرط و                 

دیده نیست، بلکه منفور و مطرود و همان اسـت کـه آن را       رکورد و انجماد، مبدل گردد، دیگر پسن      
بنـابراین، روشـن   . دنیاپرستی گویند، و در نهج البلاغه، دربارة پرهیز از آن، تأکید فراوان شده است         

شد که در حالت طبیعی و اعتدال، دنیا وسیلۀ رسیدن به هدف عالی و والاست، و محل تربیت انسان 
  .چنین دنیایی، هرگز مذموم نیستو این . و جایگاه تکامل اوست

، دنیا را باید دوست داشت و براي رسیدن به کمال، باید به آن توجه کرد؛ اما )ع(از منظر علی! آري
 که برخلاف سیر تکـاملی انـسان   –دنیا پرستی، وابستگی، اسیر دنیا شدن و رکورد و سکون در آن              

  .، ممنوع و محذور است-است 
  ندگاردنیا گذر است و آخرت، ما

لـذا  . در موارد متعدد، متذکر می شود که دنیا، رفتنی است و آنچه می ماند، آخـرت اسـت     ) ع(علی
  :او می فرماید. شایسته است که توجه انسان به سوي آخرت و امور مربوط به آن باشد

 یکن، و کأنَّ ما هـو  فکأنَّ ما هو کائنٌ من الدنیا عن قلیلٍ لم. و اُعتبر فابصر. رحم االله امراً تفکَّر فاعتبر   
عٍ آتٍ، و کـلُّ آتٍ، و کـلُّ آتٍ       کائنٌ من الآخرة عما قلیلٍ لم یزل، و کلُّ معدودٍ منقضٍ، و کلُّ متوقَّـ

  2. قریب دانٍ
                                                             

  .225، ص 70 بحارالانوار، ج -1
  .103 نهج البلاغه، خطبه -2
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خدا بیامرزد مردي را که بیندیشد و پند گیرد و پند گیرد و بپذیرد؛ که گویی به اندك زمان، آنچـه       
بـه سـر آیـد، و    ] عمـر [و هر شـمرده  .  از آخرت است، پاینده استاز دنیا بود، نمانده است، و آنچه     

  .هرچه چشمداشتنی است، درآید، و هرچه درآمدنی است، نزدیک است و به زودي خواهد آمد
  :و در جاي دیگر می فرماید

  1. انَّما الدنیا دار مجازٍ و الآخرة دار قرارٍ، فخدوا من ممرَّکم لمقرَّکم! ایها النَّاس
] توشـه [پس از گذرگاه خود . همانا دنیا خانه اي است رهگذر، و آخرت سرایی است پایدار          ! مردم

  .بردارید براي جایی که در آن پایدارید
  : همچنین در خطبه اي دیگر می فرماید

2. و لنعم دار من لم یرض بها داراً و محلُّ من لم یوطَّنها محلا  
خانه نپذیرد، و محلـی اسـت بـراي آن کـه آن را      دنیا، خانه است خوب براي کسی که آن را چون           

  .وطن خویش نگیرد
آنچه از این قبیل جملات فهمیده می شود، آن است که حضرت می خواهد بگویـد کـه اي انـسان             

بدانید دنیا، چه سخت و چه راحت، چه خوب و چه بد، هرچه باشد، به هـر حـال مـی گـذرد و             ! ها
  .ئمی شماستآنچه ماندگار است، آخرت است که سراي دا

  دنیا و مردم
رجـلٌ بـاع فیهـا نفـسه فأوبقهـا، و        : الدنیا دار ممر لا دار مقر و النّاس فیها رجلان         : می فرماید ) ع(علی

  3. رجلٌ ابتاع نفسه فأعتقها

                                                             
  .203 همان، خطبه -1
  .223 همان، خطبه - 2
  .133 همان، حکمت - 3



  

      

21  نهج البلاغهسایر مباحثمجموعه مقالات                                                                    

: دنیا خانه اي است که از آن بگذرند، نه جایی که در آن به سر برند؛ و مردم در آن، دو دسـته انـد          
ا فروخت و خویش را به تباهی انداخت، و دیگري آن که خود را خرید و آزاد یکی آن که خود ر

  .ساخت
دنیا، موجودي است که از موجوداتِ مخلـوق خـالق یکتـا، و    : از این حکمت، می توان آموخت که   

همۀ مخلوقات خالق علیم، از روي حکمـت و مـصلحت آفریـده شـده انـد و در خلقتـشان نعمـت و           
اما بشر در برابر این کائنات و موجـودات، کـه بـراي بـه        . م و ضروري  رحمت است و وجودشان لاز    

عده اي دنیا را از آن رو کـه وسـیله اي بـراي     . کمال رسیدن او خلق شده اند، برخورد متفاوتی دارد        
 کـه  –عبادت و جلب رضایت پروردگار است، دوست می دارند و بـراي رسـیدن بـه هـدف غـایی              

. ده می نماینـد؛ ولـی هرگـز بـه آن دلبـسته و وابـسته نمـی شـوند        ، از آن استفا  -همان کمالات است    
گروهی دیگر، هدف را فراموش کرده، دنیا را چون هـدف نهـایی و نهایـت آرزوهـا مـی نگرنـد و                    

بنـابراین،  . چنان به آن تمسک می جویند که گویا براي آن، خلق شده اند و منـزل دایمـی آنهاسـت             
 و پسندیده است؛ اما نگرش انسان ها و برخورد آنها با دنیا دنیا یک چیز بیش نیست، و آن هم مقبول

و جهان بینی اسلامی، منفور و مطرود ) ع(یکی نگرش دنیا پرستانه، که نزد علی  : به دو صورت است   
پس آنجا کـه امیـر مؤمنـان    . است؛ و دیگري نگرش الهی و خدا پرستانه، که مقبول و پسندیده است  

وید، منظور و مرادش دنیا پرستی و دنیاي دنیا پرستان است و نه چیز ، از بدي هاي دنیا می گ   )ع(علی
  .دیگر

  دنیا شناسی
  :در وصف دنیا، در خطبه اي چنین می فرماید) ع(حضرت علی

ولهـی  . ولقد کاشفتک العظات و آذنتک علی سـواء . و حقّاً اقول ما الدنیا غرَّتک ولکن بها اغتررت     
. لنَّقص فی قوتک أصدق و اوفی مـن أن تکـذبک او تغـرَّك   بما تعدك من نزول البلاء بجسمک وا   
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ولرب ناصحٍ لها عندك متَّهم، و صادقٍ من خبرها مکذَّب ولئن تعرَّفتها فی الـدیار الخاویـۀ والرُّبـوع             
  1. الخالیۀ لتجدنَّها من حسن تذکیرك و بلاغ موعظتک بمحلَّۀ الشَّفیق علیک والشَّحیح بک

. دنیا تو را فریفته نساخته، که تو خود، فریفتۀ دنیـایی و بـدان پرداختـه اي   . سخن به راستی می گویم 
او با دردها که . آنچه را مایۀ عبرت است، برایت آشکارداشت، و میان تو و دیگري فرقی نگذاشت        

بر جسم تو روانه می سازد، و با کاهشی که بر نیرویت پدید می آرد، راستگوتر از آن اسـت کـه بـا       
د، و وفادارتر است از آن که با تو راه خیانت پوید، و بسا نصیحت گویی از سوي دنیا    تو دروغ گوی  

اگر در پی شناخت او باشـی، در  . که وي را متهم داشتی و راستگویی که گفتۀ او را دروغ پنداشتی      
خانه هاي ویران و سرزمین هاي خالی از مردمان، اندرزهایی چنان نیکـو فـرا یـاد تـو آرد، و نمونـه                   

ی براي گفتن پند، پیش چـشمت دارد، کـه او را هماننـد دوسـتی یـابی مهربـان، و از بـدبختی و                های
  .تباهی ات نگران

  دنیاي دنیا پرستان
  :، دنیاي دنیا پرستان را مذموم می داند و اوصاف آن را چنین برمی شمارد)ع(حضرت علی

من اسـتغنی فیهـا   . اب، و فی حرامها عقابفی حلالها حس! ما أصَف من دارٍ أَولها عنَاء، و آخرها فناء 
  2. فتن، و من افتقر فیها حزن

چگونه خانۀ دنیا را توصیف کنم که ابتداي آن، سـختی و مـشقت، و پایـان آن، نـابودي اسـت؟ در        
آن که در آن بی نیاز است، گرفتار است، و آن کـه  . حلال آن حساب است و در حرام آن، عذاب      

  .نیازمند است، اندوهناك
  :ر جاي دیگر می فرمایدو د

                                                             
  .223 همان، خطبه -1
  .83 همان، خطبه -2
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غرور حائلٌ، وضوء آفـلٌ، و ظـلّ   . فإَنَّ الدنیا رفق مشربها، ردغ مشرعها، یونق منظرها، و یوبق مخبرها 
زائل و سناد مائلٌ، حتیّ اذا أنـس نافرهـا، واطمـأنّ ناکرهـا، قمـصت بأرجلهـا، و قنـصت بأحبلهـا، و                   

ائدة له الی ضنک المـضجع، و وحـشۀ المرجـع، و        أقصدت بأسهمها، و أعلقت المرء اوهاق المنیۀ، ق       
  1. معاینۀ المحلّ و ثواب العمل

منظـره اي دلفریـب و   . آبِ دنیا همواره تیره و تـار، و جـاي درآمـدن بـه آب آن، گـل آلـود اسـت           
نـوري اسـت زودگـذر؛ سـایه اي اسـت      . فریبنده و زیباست؛ اما بـی دوام . سرانجامی خطرناك دارد  

بدو اُنس گیـرد،  . تا آن که از وي گریزان است  ] روي خوش نماید،  . [نااستوارناپایدار؛ ستونی است    
به چهار دست و پاي برخیزد، ] چون اسب چموش[ناگاه . و آن که بیگانه است با او، آرامش پذیرد  

کـشان  . سازد، و طناب مـرگ بـر گلـویش انـدازد    ] ي قضایش[و ریسمان ها در آویزد، آماج تیرها      
گور تنگش رساند، که منزلگاهی است پـر بـیم، بـراي دیـدن پـاداش کـردار از        کشانش براند، تا به     

  .بهشت نعیم و یا کیفري از عذاب جحیم
ت دنیـا، سـخن خـود را چنـین آغـاز        نهج البلاغـه، حـضرت در مـذم        111همچنین در ابتداي خطبه     

  :کند می
اجلـۀ، و راقـت بالقلیـل، و      فإنیّ أحذّرکم الدنیا فإنّها حلوة خـَضرِة، حفـّت بالـشهوات و تحببـت بالع              

نافـدة  . حائلۀ زائلۀ. تحلّت بالآمال، و تزینت بالغرور، لاتدوم حبرتها، و لا تُؤمن فجعتها غرّارة ضرّارة           
  .أکّالۀ غواله. بائدة

پوشـیده بـه   . سـبز و رنگـین  ] در دیـده [شـیرین اسـت و   ] در کـام [من شما را از دنیا می ترسـانم کـه      
متـاع  . دوستی ورزد با نعمت هاي زودگذر این جهـانی ] با مردم[ و شهوات و خواهش هاي نفسانی، 

شادي آن، نپاید و از . اندك را زیبا نماید، و در لباس آرزوها درآید، و خود را با زیور غررو بیاراید

                                                             
  . همان جا-1
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اي  ایدار؛ فنـا شـونده  رنگ پذیري است ناپ   . فریبنده اي است بسیار آزار    . اندوهش ایمن بودن، نشاید   
  .شنده اي تبهکاراست مرگبار؛ ک

  :و در ادامۀ همان خطبه، چنین می فرماید
و ذي أبهۀ قـد جعلتـه حقیـراً و ذي نخـوة قـد      . کمَ من واثق بها فجعته، و ذي طمأنینۀ الیها قد صرعته 

سلطانها دِول، و عیشها رنق، و عذبها أجـاج و حلوهـا صـبر، و غـذاؤها سـمام، و أسـبابها         . ردته ذلیلاً 
قم     . رض موتٍ حیها بع . رمام ملکهـا مـسلوب، و عزیزهـا مغلـوب و موفورهـا        . و صحیحها بمـرض سـ

  .منکوب، و جارها محروب
با کسی که بدان اعتماد کرد و ناگهان، مزة تلخ مصیبت را بدو چشاند؛ و بسا صاحب اطمینـانی کـه        

 را خـرد و نـاچیز سـاخت؛ و بـسا     بـسا صـاحب عظمتـی کـه او        . ناگهانش در خـاك و خـون نـشاند        
. حکومـت آن، زودگـذر اسـت و عـیش آن، تیـره و تـار           . فروشی که او را به خواري انـداخت       فخر

غـذاي آن زهـر، و اسـباب و دسـتگاه آن،     . گواراي آن شور اسـت و شـیرین آن بـا تلخـی آمیختـه              
. زندة آن در معرض مردن، تن درستش دست خوش در بیماري به سر بـردن          . پوسیدة در هم ریخته   

آن کـه از آن فـراوان دارد، گرفتـار نکبـت و وبـال      . زیز آن شکست خورده   ملک آن بر باد رفته، ع     
  .است، و آن که بدو پناه برده، غارت زده و ربوده مال

سراسر نهج البلاغه، پر است از این قبیل مضامین و تعابیر زیبا که در ذم دنیـا پرسـتی و دنیـا پرسـتان            
  .است

  دنیاي خدا پرستان
ر دنیاي دنیا پرستان، دنیایی را معرّفی می کند که دنیاي زاهدان، مؤمنان  ، در براب  )ع(امیر مؤمنان علی  

و خردمندان است؛ دنیایی خوش و خرّم، زیبا و دلکش و قابل تحمل، زیرا آنها بـا چـشم بـصیرت،                 
  .درون و برون دنیا را می نگرند
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  نهان را             که چشم عیان بین، نبیند     به چشم نهان بین، نهانِ جهان را    
  )ناصر خسرو                                                                                                                   (

  : نهج البلاغه، در وصف زاهدان می فرماید230حضرت در خطبۀ 
عملـوا فیهـا بمـا یبـصرون، و     .  منهـا کانوا قوماً من أهل الدنیا و لیَسوا من أهلها، فکانوا فیها کمن لیس  

بادروا فیها ما یحذرون، تقلّب أبدانهم بین ظهرانـی أهـل الآخـرة، یـرون أهـل الـدنیا یعظمـون مـوت           
  .أجسادهم و هم أشد إعظاما لموت قلوب أحیائهم

مردمی هستند در دنیا که دنیا پرست نیستند و در آن، چون کسی به سر می برنـد کـه         ) زاهدان(آنها  
.  زشـتی هـا از همـه سـبقت گیرنـد     کـار را از روي بـصیرت کننـد و در تـرك         . ردم دنیـا نیـست    از م 
اهـل دنیـا را   . هایشان به گونه اي در تلاش و حرکت است، که گویا در میان مردم آخـرت انـد         بدن

می بینند که مرگ بدن هاشان را بزرگ می پندارند؛ اما آنان مرگِ دل هاي زنـدگان را بـزرگ تـر      
  .می شمارند

  :و در حکمتی دیگر فرموده است
انّ أولیاء االله هم الذّین نظروا إلی باطن الدنیا إذا نظر النّاس الی ظاهرها، و اشتغلوا بآجلهـا إذا اشـتغل           
النّاس بعاجلها، فأماتوا منها ما خشوا أَن یمیتهم، و ترکوا منها ما عملوا أنـّه سـیترکهم، ورأوا اسـتکثار     

بهـم علـِم   . أعداء ما سـالم النـّاس، و سـِلم مـا عـادي النـّاس            . درکَهم لها فوتاً  و  . غیرهم منها استقلالاً  
لا یرون مرجواً فوق ما یرجون، ولا مخوفاً فـوق مـا   . و بهم قام الکتاب و به قاموا    . الکتاب و به علموا   

  1. یخافون
 آن را دیدنـد و بـه   )ظاهر(دوستان خدا آنان اند که به درون دنیا نگریستند، هنگامی که مردم برون          

آنگاه که مردم خود را سرگرم امروز آن ساختند، پس هواي نفسانی که آنـان       . فرداي آن پرداختند  

                                                             
  .432 همان، حکمت -1
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هاشـان خواهـد کـرد، راندنـد، و     را از پاي در می آورد، میراندند، و آن را که دانـستند بـه زودي ر               
 بـر نعمـت دنیـا، از دسـت     گیري فراوان دیگران را از جهان، خوار شمردند و دست یافتنشان را       بهره

دشمن آن اند که مردم با آن آشتی کرده اند، و با آنچه مردم با آن دشـمن انـد،      . دادن آن خواندند  
قرآن به آنان شناخته شد و آنان به کتاب خـدا آگـاه انـد؛ قـرآن بـه آنـان         . در آشتی به سر برده اند     

سته اند، در دیـده نمـی آرنـد، و جـز از      بیش از آنچه بدان امید ب     . پابرجاست و آنان به قرآن برپایند     
  .آنچه از آن می ترسند، از چیزي بیم ندارند

           که از آغاز هر کار آخرِ آن کار می بینم   فریب دانه نتواند مرا در دام آوردن     
  )صائب تبریزي(

  خصوصیات دنیا پرستان
  :فرماید ن و وصف حال آنها میی دنیا پرستا، در معرف)ع(، در نامه اش به امام حسن)ع(حضرت علی

فإنمّا أهلها کلاب عاویۀٌ، و سباع ضاریۀٌ، یهرُّ بعـضها علـی بعـض، و یأکـل عزیزهـا ذلیلهـا، و یقهـر                
کبیرها صغیرها، نعم معقَّلۀ، و أخري مهملۀ، قد أضلّت عقولها، و رکبت مجهولها، سروح عاهۀ بـواد   

بهم الدنیا طریق العمـی، و أخـذت بأبـصارهم    سلکت  . وعث، لیس لها راع یقیمها، ولا مسیم یسیمها       
عن منارالهدي، فتاهوا فی حیرتها، و غرقوا فی نعمتها، و اتخّذوها ربا، فلعبت بهم ولعبوا بها، و نـسوا           

  1. کأن قد وردت الأظعان، یوشک من أسرع ان یلحق. رویدا یسفر الظّلام. ماوراء
برخـی بـه   .  براي دریدن صـید در شـتاب انـد   همانا دنیا پرستان، چون سگ هاي درنده، عوعوکنان،  

برخی دیگر هجوم آورند، و نیرومندشان، ناتوان را می خورد و بزرگ ترها، کوچک ترها را، و یا              
چون شترانی هستند که برخی از آنها پاي بسته، و برخی در بیابان رها گشته، که راه گم کرده اند و 

 پـر از آفـت هـا، و در شـنزاري کـه حرکـت، بـا        در جاده هاي نامعلومی در حرکت اند و در وادي      
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کندي صورت می گیرد، گرفتارند؛ نه چوپانی دارند که به کارشان برسد، و نه چراننـده اي کـه بـه     
در . دنیا آنها را به راهِ کـوري کـشاندَ و دیدگانـشان را از چـراغ هـدایت بپوشـاند             . چراگاهشان ببرد 

هم دنیـا آنهـا   . و آنها را پروردگار خود قرار داده اندبیراهه سرگردان، و در نعمت ها غرق شده اند   
انـدکی  . را به بازي گرفته، و هم آنها با دنیا به بازي پرداختـه انـد و آخـرت را فرامـوش کـرده انـد               

به زودي تاریکی برطرف شود، گویا مسافران به منزل رسیده اند، و آن کس کـه شـتاب             . مهلت ده 
  .کند، بود که کاروان را دریابد

  رهیز از دنیا پرستیپ
ه آنهـا را بـه              ) ع(علی همواره می کوشید که انسان ها را از تعلّق و دلبـستگی بـه دنیـا برهانـد و توجـ

  :حقیقت زندگی و هدف آن، و عاقبت زندگانی و غایت آن، سوق دهد و در یک کلام بگوید
دار هانـت  . رها، و غـرّت بزینتهـا  فإنّها منزل قلعۀ، و لیست بدار نجعۀ، قد تزینتبغرو      ! و أُحذّرکم الدنیا  

لـم یـصفها االله   . علی ربها، فخلط حلالها بحرامها و خیرها بشرّها، و حیاتهـا بموتهـا، و حلوهـا بمرَّهـا        
و جمعهـا ینفـد، و ملکهـا    . خیرهـا زهیـد، و شـرّها عتیـد    . تعالی لأولیائه، و لم یضنَّ بها علـی أعدائـه       

قض نقـض النبیـاء، و عمـر ینفـی فنـاء الـزّاد، و مـدةٍ تنقطـع         فما خیر دار تـن . یسلب، و عامرها یخرب 
و أسـمعوا  . اجعلوا ما افترض االله علیکم من طلبکم، و اسألوه مـن أداء حقـّه مـا سـألکم      . انقطاع السیر 

إنّ الزّاهدین فی الدنیا تبکی قلوبهم و إن ضـحکوا، ویـشتد   . دعوة الموت آذانکم قبل أن یدعی بکم  
  1.  و یکثرُ مقتهم أنفسُهم و إن اغتبطوا بما رزقواحزنهم و إن فرحوا،

شما را از دنیا پرستی می پرهیزانم، که منزلگاهی است ناپایدار، نه خانـۀ مانـدن اسـت و نـه جایگـاه       
خانـه  . خود را آراسته و به آرایش خویش، شیفته است و دیگران را به زینتِ خویشتن، فریفته         . قرار

حلالِ آن را به حرامش معجون داشته اسـت؛ و خـوبی   ]. اعی بی قرارو مت[اي نزدِ خداوند آن خوار   
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آن را به بدي اش مقرون؛ و زندگانی اش را به مرگ آمیخته اسـت، و در کاسـۀ شـهدش، شـرنگ        
. خداوند تعالی، آن را براي دوستانش نگزید و در دادن آن به دشمنانش بخل نورزیـد        . ریخته است 

فـراهم آن پریـشان و ملـکِ آن ربـوده، و آبـادانِ آن، رو بـه       . خیرِ آن اندك است و شرّ آن، آماده       
آنچه ویران گردد، خانۀ خوبی نیست و به کار نیاید، و عمري کـه چـون توشـه پایـان       . ویرانی نهاده 

آنچه را خدا . پذیرد، زندگانی به شمار نیاید، و روزگاري که چون پیمودنِ راه به سر آید، دیر نپاید  
لوب خود شمارید، و توفیق گزاردن حقیّ را که از شما خواسته، هـم از او    بر شما واجب کرده، مط    

آنان که خواهـان  . چشم دارید؛ و پیش از آن که مرگ شما را فرا خواند، گوش به دعوتش بدارید      
دنیا نیستند، دل هاشان گریان است، هرچنـد بخندنـد، و اندوهـشان فـراوان اسـت، هرچنـد شـادمان            

دشمنی بسیار به سر برند، هرچند دیگران بدانچه نصیب آنان شده، غبطه      گردند، و با نفس خود در       
  .خورند

  :و در جاي دیگر می فرماید
فأزمعوا عباد االله الرّحیل عن هـذه الـدار، المقـدور علـی أهلهـا الـزّوال، ولا یغلبـنّکم فیهـا الأمـل ولا           

 دعوتم بهدیل الحمام، و جأرتم جؤار فو االله لو حننتم حنین الوله العجال، و. یطولنّ علیکم فیها الأمد  
و خرجتم الی االله من الأموال و الأولاد التماس القربِۀ الیـه فـی ارتفـاع درجـۀ عنـده أو      . متبتلّ الرّهبان 

غفران سیئۀ أحصتها کتبه، و حفظها رسله، لکان قلیلاً فیما أرجولکم من ثوابه، و أخاف علـیکم مـن          
  1. عقابه

مبـادا مغلـوب   . که سرنوشت مردم آن نیستی اسـت، قـصد رفـتن کنیـد          از خانه اي    ! اي بندگان خدا  
به خدا، اگر چون شتر بچه مرده، بزارید و چون کبـوترِ جفـت از   . آرزو شوید و آهنگِ ماندن کنید 

دست داده، بانگ برآرید، و چون راهب تركِ دنیا گفتـه، فریـاد کـشید، و مـال و فرزنـدان در راه                 

                                                             
  .52 همان، خطبۀ -1



  

      

29  نهج البلاغهسایر مباحثمجموعه مقالات                                                                    

 افزوده گردد، یا گناهانتان بخشوده؛ گناهانی که در نامه هاي او ثبـت  قربت خدا دهید تا رتبت شما     
این همه، در مقابل ثوابی که از خـدا بـراي     . است و شمرده، و فرشتگان وي، آنان را از خاطر نبرده          

  .شما آرزو می دارم، و از کیفر او که از آن بر شما می ترسم، اندك است و ناچیز
  دنیا و آزمایش مردم

رقش سـراي دائمـی شـما نیـست و      اراً تأکید می نمایـد کـه ایـن دنیـا، بـا همـۀ زرق و ب ـ                 کر) ع(علی
اگر از این آزمایش، سربلند و پیروز بیرون بیاییـد،  . هاي آن، براي امتحان و آزمایش شماست       جاذبه

  :سراي سعادت و بهشت رضوان، نصیبتان خواهد شد
  1. مختبرون فیها، و محاسبون علیهاأنتم . وظَّف لکم مدداً، فی قرار خبرةٍ، و دار عبرة

شـما را در آن  . براي هر یک زمانی معین کرد، در این جهان که جاي آزمایش است و خانۀ عبرت        
  .می آزمایند و محاسبه می نمایند

  :و در جاي دیگر، می فرماید
م؛ ولا تهتکـوا أسـتارکم   انمّا الدنیا دار مجازٍ، والآخرة دار قرارٍ، فخذوا من ممرکّم لمقرکّ ! ایها النّاس 

و أخرجوا من الدنیا قلوبکم من قبل أن تخرج منها أبدانکم، ففیهـا اختبـرتم،     . عند من یعلم أسرارکم   
  2. و لغیرها خلقتم

] توشه[پس از گذرگاه خود . همانا دنیا، خانه اي است رهگذر و آخرت، سرایی است پایدار   ! مردم
       داز [رید پرده هاي یکدیگر را نزد آن کس که نهانِ شما را    بردارید، جایی که در آن پایدارید؛ و م

شـما  . بیرون کنید از دنیا دل هایتان را، قبل از آن که بیرون رود از آن تن هایتان   . می داند ] شما بهتر 
  .را در دنیا آزموده اند و براي جز دنیا، آفریده اند

  :و در خطبۀ شصت و سوم نهج البلاغه، در همین موضوع می فرماید
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ابتلی الناس بها فتنۀً، فما أخذوه منهـا  . ألا و اِنّ الدنیا دار لا یسلم منها الاّ فیها؛ ولا ینجی بشئ کان لها   
  1. لها أُخرجوا منه و حوسبوا علیه؛ و ما أخذوه منها لِغیرها قدموا علیه و أقاموا فیه

کاري کنند که توشۀ [ خانه دنیا خانه اي است که از گزند آن ایمنی نیست، مگر در آن! آگاه باشید
مردم بـه دنیـا مبتلاینـد و بـه بوتـۀ      . ، نه به کار دنیا پردازند؛ چه، آن مایۀ حسرت است  ]آخرت است 

پس آنچه براي دنیا گرفته اند، حساب آن بکشند، و از آنان بستانند؛ و آنچه براي         . آزمایش درآیند 
  .انندجز دنیا به دست آورده اند، بدان رسند و در نعمتِ آن بم

  عبرت از گذشتگان 
امیر مؤمنان، با شاهد مثال قرار دادن گذشتگان و این که آنهـا چـون مـا روزي در ایـن جهـان قـرار                 

قـصد عبـرت   . داشته اند و هرچه کاشته یا برداشته اند، همه را گذاشته، به سـراي ابـدیت، رفتـه انـد                 
  :دآموزي انسان ها و متنبه کردن آنها از آن واقعیت را داشته ان

. لا یعودها قد ولی منه، ولا یبقـی سـرمداً مـا فیـه    . إنّ الدهر یجري بالباقین کجریه بالماضین     ! عباد االله 
فمن . فکأنّکم بالساعۀ تحدوکم حدو الزّاجر بشوله. متسابقۀٌ أموره، متظاهرةٌ أعلامه   . آخر فعاله کأوله  

، و مدت به شیاطینه فی طغیانه، زینت شغل نفسه بغیر نفسه تحیر فی الظّلمات، و ارتبک فی الهلکات 
  2. و النّار غایۀ المفرّطین. فالجننّۀ غایۀُ السابقین. له سیئ أعماله

باز نگردد آنچـه گذشـت از آن، و   . روزگار بر آیندگان چنان گذرد که بر گذشتگان     ! بندگان خدا 
 بـر یکـدیگر سـبقت    پایان کارش با آغاز آن یکسان؛ سـختی هـاي آن    . نمَاند چیزي در آن جاودان    

گویی قیامت شما را می خواند، هم چنان کـه سـاربان،       . جویان است و هر یک، دیگري را پشتیبان       
کسی که جز به حسابِ نفس خویش پردازد، خود را در تـاریکی هـا سـرگردان    . شتر بچه را خواند 
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ردارهـاي  شـیطان هـاي او، مهـارش را گرفتـه، در سرکـشی کـشانند و ک           . سازد و به هلاکت اندازد    
پس بهشت، پایان راه پیشتازان است، و دوزخ، منزلگاه تقصیر . زشت او را در دیدة وي زیبا گرداند  

  .کارانِ واپس مانده
  :و در جاي دیگري می فرماید

ألستم فی مساکن من کان قبلکم أطول أعمارا، و أبقی آثارا، و أبعد آمالا، و أعد عدیـداً، و اکـشف     
ثم ظعنوا عنها بغیر زاد مبلـّغ ولا ظهـر قـاطع، فهـل         .  أي تعبدٍ، و آثروها أي إیثارٍ      تعبدوا للدنیا ! جنوداً

بـل أرهقـتهم   ! بلغکم أنّ الدنیا سخت لهم نفساً بفدیـۀ، أو أعـانتهم بمعونـۀ، أو أحـسنت لهـم صـحبۀً                
اسـم، و  بالقوادح، و أو هقتهم بالقوارع، و ضعضعتهم بالنّوائب، و عفـّرتهم للمنـاخر، و وطئـتهم بالمن             

فقد رایتم تنکُّر ها لمن دان لها، و آثرها و أخلد إلیها، حتـّی ظعنـوا عنهـا         . أعانت علیهم ریب المنون   
أو أعقبـتهم  . لفراق الأبد، و هل زودتهم الّا السغب، أو أحلتّهم الاّ الضنّک، او نورت لهـم إلاّ الظّلمـۀ      

یها تحرصون؟ به فبئست الدار لمـن لـم یتّهمهـا، و    أفهذه تؤثرون، أم إلیها تطمئنّون؟ أم عل   ! إلاّ الندّامۀ 
  1.  بأنّکم تارکوها و ظاعنون عنها– و انتم تعلمون –فاعلموا . لم یکن فیها علی وجلٍ منها

آیا شما در جاي آنان که مردند، به سر نمی برید؟ عمري درازتر از شما داشتند، و آثـاري پایـدارتر       
.  در دل کاشتند، و شمارشان فزونتر بود، و سپاهیانـشان فراگیرتـر  به جا گذاشتند، و تخمِ آرزو بیشتر 

دنیا را چه سان پرستیدن و آن را چگونه بر خود گزیدند؟ پس از آن، رخت بربستند، بی توشـه اي             
شنیده اید دنیا خـود را فـداي آنـان کـرده     . که کفایتِ آنان تواند، و یا مرکبی که به منزلشان رساند        

بلکـه سـختی آن،   ! ي یاریشان داده، یا با آنان به نیکی به سر برده باشد؟ نه، هرگزباشد؟ یا به گونه ا  
و بـا مـصیبت هـا    . بـا سـختی هـا سستـشان کـرد     . بدانها چنان رسید که پوست و گوشتشان را دریـد        

خوارشان نمود، و بینی شان را به خاك مالید و لگـدمال کـرد؛ و دشـواري هـاي زمانـه را بـر آنـان              
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 چگونـه آن را کـه برابـرش فروتنـی کـرد، و بـر خویـشتن گزُیـد و روي بـدو آورد،                دیدیـد . افزود
آیا جـز گرسـنگی توشـه    . نشناخت و با او نساخت تا آن که بار بستند و براي همیشه از آن گسستند     

اي همراهشان کرد؟ یا جز در سختی شان فرود آورد؟ یا روشنی آن برایشان جـز تـاریکی بـود؟ یـا       
درقۀ راهشان نمود؟ آیا چنین دنیایی را بر همه چیز مقدم مـی داریـد؟ یـا بـدان          جز پشیمانی چیزي ب   

اطمینان می کنید؟ یا در آرزوي آن به سر می برید؟ پس دنیا، بـد خانـه اي اسـت بـراي کـسی کـه             
پس بدانیـد کـه آن   . خوشبین باشد و بدان گمانِ بد نیارد، یا در آن، خود را از بیم وي ایمن شمارد         

  .ید کرد و از آن، رخت خواهید بسترا ترك خواه
در نامه اي، بعد از آن که معاویه را از دنیا پرسـتی و آثـار آن، آگـاهی مـی دهـد                ) ع(حضرت علی 

  :چنین می گوید
  1. ولو اعتبرت بما مضی حفظت ما بقی

  .اگر از آنچه گذشته عبرت گیري، آنچه را که باقی مانده می توانی حفظ کنی
  آثار دنیا پرستی

در نهج البلاغه بر مذمت دنیا پرستی تأکید فراوان دارد و انسان هـا را از نزدیکـی بـه    ) ع(ؤمنانامیر م 
آن، بر حذر می دارد؛ زیرا به گفتۀ ایشان، بر آن، آثاري مترتّب است که آن آثار، مطرود و مذموم            

  :ما در اینجا به بعضی از آن آثار، اشاره می کنیم. است
  : می فرماید161در خطبۀ ) ع(علی:  دنیا پرستی و خشم خدا-1

. و وصف لکم الدنیا و انقطاعها، و زوالها و انتقالها، فأعرضوا عما یعجبکم فیها لقلّۀ ما یصحبکم منها  
  .أقرب دارٍ من سخط االله، و أبعدها من رضوان االله
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د         ] و خداوند، [  روي پـس . دنیا را براي شما وصف کرد که گذرا است و نپاید و از ایـن بـدان گرایـ
دنیـا،  . بگردانید از آنچه شما را در آن شاد می گرداند، که اندك چیزي از آن، همراه شما می ماندَ      

  .نزدیک ترین خانه به خشم خداي قهار است، و دورترینِ آن از خشنودي پروردگار
  : می فرماید178حضرت در خطبۀ :  دنیا و نزول عذاب الهی-2

المؤمل لها و المخلد إلیها، ولا تنفس بمـن نـافس فیهـا، و تغلـب مـن غلـب        أنَّ الدنیا تُغرّ    ! أیها النّاس 
و ایم االله، ما کان قوم قطّ فی غض نعمۀ من عیشٍ فزال عـنهم ألاّ بـذنوبٍ اجترحوهـا، لأنّ االله         . علیها
  .»بظلاّم للعبید«لیس 

تنِ وي، بـا  آن را کـه در خواس ـ . همانا دنیا آرزومنـد و خواهـان خـود را فریـب مـی دهـد         ! اي مردم 
دیگران هم چشمی کند، عزیز نمی دارد، و کسی را که بر او چیرگی جوید، مغلوب مـی سـازد؛ و            

] کیفـر [به خدا سوگند، هرگز مردمی زندگانیِ خرّم و نعمت فـراهم را از کـف ندادنـد، مـرگ بـه              
  .»که خدا بر بندگان، ستمکار نیست«گناهانی که انجام دادند 

در حکمتـی بـه ایـن مطلـب، اشـاره نمـوده، مـی           ) ع(علـی : آخرت دنیا پرستی و دوري از       -3
  :فرماید

اِنّ الدنیا و الاخرة عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان؛ فمن أحـب الـدنیا و تولاّهـا أبغـض الآخـرة و              
و هما بمنزلۀ المشرق و المغرب، و ماش بینهما؛ کلمّا قرب من واحد بعد مـن الآخـر، و همـا          . عاداها

  1. نبعد ضرتّا
آن که دنیـا را  . ، و دو راه اند مخالف هم)اجتماع ناپذیر(همانا دنیا و آخرت، دو دشمن اند نافراهم      

دوست داشت و مهرِ آن را در دل کاشت، آخرت را نپسندید و دشمن انگاشت؛ و دنیـا و آخـرت،    
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ور شود؛ چون خاور و باخترند و آن که میان آن دو رود، چون به یکی نزدیک گردد، از دیگري د    
  .و آن دو، همواره به یکدیگر زیان رسانند

                کی توانی بدید، عقبی را    تا چنین طالبی تو دنیا را                           
  )حدیقۀ الحقیقۀ سنایی غزنوي(

از دیگر آثار دنیا پرسـتی کـه امـام    :  فراموشی مرگ و قیامت، فروپاشی اتحّاد و مودت      -4
هج البلاغه، آن را متذکرّ شده است، یاد مرگ و آخرت و همچنین، از بین رفتن اتحّاد    در ن ) ع(علی

  :و دوستی بین مسلمانان است
فـصارت الـدنیا أملـک بکـم مـن       . قد غاب عن قلوبکم ذکر الآجـال، و حـضرتکم کـواذب الآمـال             

 بینکم إلاّ خبث السرائر، الآخرة، والعاجلۀ أذهب بکم الآجلۀ، و إنمّا أنتم إخوانٌ علی دین االله ما فرّق     
ما بـالکم تفرحـون بالیـسیر مـن     . فلا تو ازرون ولا تناصحون ولا تباذلون ولا توادون   . و سوء الضمّائر  

و یقلقکـم الیـسیر مـن الـدنیا یفـوتکم حتـّی       . الدنیا تدرکونه ولا یحزنکم الکثیر من الآخرة تحرمونـه   
منها عنکم کأنّها دار مقامکم، و کأنّ متاعها باقٍ یتبین ذلک فی وجودهکم، و قلّۀ صبرکم عما زوي     

قـد  . و ما یمنع أحدکم أن یستقبل أخـاه بمـا یخـاف مـن عیبـه، إلاّ مخافـۀ أن یـستقبله بمثلـه                   . علیکم
صـنیع مـن قـد فـرغ     . و صار دین أحدکم لعقۀ علی لسانه   . تصافیتم علی رفض الآجلٍ و حب العاجل      

  1. من عمله و أحرز رضی سیده
دنیـا بـیش از آخـرت    . گ، از دل هاي شما رفته است و آرزوهاي فریبنده، جاي آن را گرفته یادِ مر 

. همانـا شـما بـرادران دینـی یکدیگریـد     . مالکتان گردیده و این جهان، آن جهـان را از یادتـان بـرده     
 نـه همـدیگر را  . چیزي شما را از هم جدا نکرده، جز درونِ پلید و نهادِ بد که با آن به سر مـی بریـد   

. یاري می کنید؛ نه خیرخواه همید؛ نه به یکدیگر چیزي می بخشید، و نه با هم دوسـتی مـی ورزیـد     
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شما را چه می شود که به اندكِ دنیا، که به دست می آورید، شاد می شـوید؛ و از بـسیارِ آخـرت،         
ان که از دستتان می رود، اندوهناك نمی گردید؟ و اندكِ دنیا را که از دسـت مـی دهیـد، ناآرامت ـ           

می گرداند؛ چندان که این ناآرامی، در چهره تان آشکار می شود، و ناشکیبا بـودن از آنچـه بـدان              
گویی که دنیا شما را خانۀ اقامت و قرار است، و کالا و سود آن، همیشه بـراي     . نرسیده اید، پدیدار  

 –بـیم دارد   کـه از آن  –چیزي شـما را بـاز نمـی دارد از آن کـه عیـبِ بـرادر خـود را                  . شما پایدار 
. به رختِان آرد] که در شما است[رویاروي او بگویید، جز آن که می ترسید که او همچنان عیب را 

بـر سـرِ زبـان    ] فقط[در وا گذاشتن آخرت و دوستی دنیا، با هم یک دلید و هر یک از شما، این را           
رده، و خشنودي مـولاي  دارید و از این کار خشنودید، همانند کارگري که کارِ خود را به پایان آو        

  .خود را حاصل کرده
، در حکمتی اثـر منفـی دلبـستگی بـه دنیـا را چنـین       )ع( حضرت علی: آثار منفی دنیا پرستی    -5

  :مطرح می نماید
و من استشعر الشغف بها ملأت ضمیره أشجاناً لهنّ رقص علی سویداء قلبه؛ هم یشغله و هم یحزنـه،         

  1. ضاءکذلک حتیّ یؤخذ بکظمه فیلقی بالف
ر کنـد                    انـدوه هـا در دانـۀ دل او    . و آن که خود را شـیفتۀ دنیـا دارد،  دنیـا درون وي را از انـدوه، پـ

  .رقصان، اندوهیش سرگرم کند و اندوهی نگران، تا آنگاه که گلویش بگیرد و در گوشه اي بمیرد
  :و در جاي دیگر می فرماید

  2. هم لا یفبه، و حرص لا یترکه، و أمل لا یدرکه:من لهج قلبه بحب الدنیا التاط قلبه منها بثلاث
انـدوهی  : همواره جانش گرفتار سه مـشکل اسـت  . و آن کس که قلب او با دنیا پرستی پیوند خورد  

  .رها نشدنی، حرصی جدا نشدنی، و آرزویی نایافتنی
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  راه اصلاح دنیا
ان او بود رفت تا حال وي را در بصره، به خانۀ علاء پسر زیاد حارثی، که از یار       ) ع(روزي امام علی  

  :چون حضرت بزرگی و عظمت خانۀ او را دید، به او فرمود. بپرسد
أما أنت إلیها فی الآخرة کنت أحوج، و بلی إِن شئت بلغـت  . ما کنت تصنع بسعۀ هذه الدار فی الدنیا 

ا أنـت قـد بلغـت    بها الآخرة تقري فیها الضیّف و تصل فیها الرّحم، و تطلع منها الحقوق مطالعها، فإذ             
  1. بها الآخرة

آري؛ ! این خانۀ فراخ در دنیا به چه کارت آید که در آخرت، نیازت به چنین خانه اي بیـشتر شـاید    
در آن بـه پـذیرایی مهمـان خـواهی نشـست و بـا          : و اگر خواهانی بدان به آخرت رسیدن هم توانی        

ــرون    ــه  خویــشاوندانت خــواهی پیوســت و حقــوقی را کــه بــر گــردن داري، بی ــوانی ســاخت و ب ت
  .مستحقّانش رسانی، و بدین سان، به آخرت توانی پرداخت

این سخنان امیر مؤمنان، بدان معناست که از امور دنیوي، آنچه را که حلال است، می توان اسـتفاده   
حضرت در حکمتی زیبا، . نمود، اما باید تکلیف خود و آن حقوقی را که بر عهده داریم، ادا نماییم     

  :دنیا را چنین بیان می فرمایدراه اصلاح 
من أصلح ما بینه و بین االله أصلح االله ما بینه و بین النّاس، و من أصلح أمـر آخرتـه أصـلح االله لـه أمـر                   

  2. دنیاه
آن که میان خود و خدا را اصلاح نماید، خدا میـان او و مـردم را اصـلاح گردانـَد؛ و آن کـه کـارِ                  

  .ي او را سامان دهدآخرت خود را درست کند، خدا کار دنیا
  :و به همین مضمون در خطبۀ دیگري می فرماید
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و من استکثر منها استکثر مما . من أقلّ منها استکثر مما یؤمنه    . لا خیر فی شیءٍ من أزوادها الاّ التقّوي       
  1. یوبقه، و زال عما قلیل عنه

از دنیا کمتر بهره بـردارد،  کسی که . نتوان برداشت، جز تقوا و ترس از خدا     ) دنیا(توشۀ نیک از آن     
از آنچه موجب ایمنی اوست، بیشتر دارد؛ و آن کـه از دنیـا نـصیبِ بیـشتر گیـرد، از آنچـه موجـب                 

  .هلاك اوست، بیشتر گرفته و به زودي زوال پذیرد
  نتیجه گیري 

هرگاه در قرآن  و نهج البلاغه سخن از تقوي مطرح شده است، متقّین در مقابل بلهوسان شهوت 
مقایسه نشده اند تا امتیاز یکی بر دیگري بیان شود، بلکه تقوا تنها در رابطه با االله بیان ... وپرست 

نمی گوید متقّی بر غیر متقّی فضیلت دارد، و نمی . »إنَّ أکرمَکمُ عنِدااللهِ أتَقیکمُ«: گردیده است
مطرح است و ) عنِداالله(فرماید متقّی با غیر متقّی مساوي نیست؛ می فرماید متقّی در پیشگاه خدا 

إنَّ أکَرمَکمُ (تقوي موجب کرامت است و این کرامت در پیشگاه خداست . حسابش با خداست
 .اینها همه حاکی از ویژگی خاص تقوي و بیانگر عظمت و کرامت تقوي است). عنِداالله

ن همـه را  ذکر این نکته ضروري است که میان تقوا و دنیا و آخرت، هیچ تضادي نیست و مـی تـوا               
مشاهده مـی  ) ع(این مطلب، به وضوح در نهج البلاغه و دیگر سخنانِ امیر مؤمنان علی    . با هم داشت  

رسـیدن ایـن امـر، بـا     . جمعِ میان دنیا و آخرت و برخورداري از هر دو بـه یقـین ممکـن اسـت     . شود
هـدف، و  هدف قرار گرفتن آخرت و وسیله قرار دادن دنیا، ممکن می شود و نه برعکس کـه دنیـا          

، همگان را از آن نهی نمـوده و  )ع(آخرت وسیله شود، که این، همان دنیا پرستی اي است که علی           
بنـابراین، برخـورداري از دنیـا، مـستلزم محرومیـت از آخـرت            . آن را مطرود و مذموم دانسته اسـت       

 چنـان  نیست و می توان از نعمت هاي حلال خدا بهرة کافی برد و با تقوا و به خوبی زنـدگی کـرد،    
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که حضرت سلیمان، پیامبر خدا بود و زندگی بسیار خوب و مرفه اي داشت؛ ولی هرگز دنیا پرست     
 .نبود، بلکه خدا پرست و آخرت گرا بود، و نکته همین است و بس

  منابع 
  قرآن و نهج البلاغه

 1379آیت االله سید محمدتقی مدرسی، معارف قرآن کریم، انتشارات محبان الحسین، 

 ، چاپ اول، ایران مهر77پژوهی، ویرا، پاییز   دانشنامه قرآن و قرآن– بهاءالدین – شاهی خرم

  صحاف و چاپ یگانه] بیتا[، نهم، 63دستغیب، سید عبدالحسین، گناهان کبیره، انتشارات حاج محمد ضرابی، 
  ، چهارم، نامک1383ابن عبداالله، گلستان سعدي، نشر نامک،  سعدي، مصلح

  ، چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی19، چاپ 77کامل در پرتو اخلاق، دفتر انتشارات اسلامی، بهار سلطانی، غلامرضا، ت
 1377سید اصغر ناظم زادة قمی، جلوه هاي حکمت، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 

رشاد، الدین، انتشارات وزارت فرهنگ و ا طوسی، خواجه نصیرالدین، اوصاف الاشراف، اهتمام سید مهدي شمس
  ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1369، چهارم، 1377

 سال ، چاپ پنجم، تهران، ترجمه سید محمد مهدي جعفري،)ع( امام علی بن ابی طالب،عبدالفتاح عبدالمقصود
  . بردگان درهم و دینار،4 ج ،1363

  ق.ه1390یه نجف، دارالحیاء تراث، چاپ دوم، کفایت الطالب، انتشارات حیدر: محمد بن یوسف. الکنجی شافعی
 ، انتشارات دارالحدیث، چاپ اول، ترجمه مهدي مهریزي،)ع( دانشنامه امیرالمومنین ، محمد،محمدي ري شهري

1382   
  1358سیري در نهج البلاغه، انتشارات صدرا، قم، : مرتضی. مطهري
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در ) ع( منظر امام علییاست ازبررسی دامنه دین در عرصه عقاید، اقتصاد و س

  البلاغه  نهج
 

  )دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه، امیدیه، ایران(رفعت مرادي پري  
  

  چکیده
ي دیـن و کـلام جدیـد     ي فلـسفه  ترین مسائل در حوزه ي شریعت، یکی از مهم قلمرو دین و گستره 

د و بـا اسـتمداد از   هاي اجتماعی و دینـی را پاسـخ مـی ده ـ          هاي اجتماعی در نظام    است که دغدغه  
هاي گوناگون علوم طبیعی، انسانی، فلسفی  ي دین در عرصه پژوهی، دامنه شناسی صحیح دین  روش

هاي این مسئله پاسخ  منابع دین اسلام به ویژه سنت علوي، به پرسش.و عرفانی را مشخص می سازد    
  .مایدهاي مذکور را تبیین می ن می دهد و قلمرو حداقلی یا حداکثري دین در حوزه

ي نگارنده این است که سنت علوي علاوه بـر مـسائل اخـروي، فـردي و روحـی بـه مـسائل          فرضیه
ها به صورت حـداقلی و در   ي برخی از این پرسش دنیوي، اجتماعی و مادي نیز پرداخته و در دامنه     

ا بنابراین، نمی توان قلمرو دین در سنت علـوي ر  .اي دیگر به شکل حداکثري پاسخ داده است         پاره
به امور اخروي محدود ساخت و یا این که با اعراض از عقل و تجربه، تمام نیازهاي خرُد و کـلان            

 .آدمیان را بدان مستند کرد

ي علـوي ضـروري    ي قلمرو دین از زوایاي گوناگون تئوریک و کاربردي براي جامعه           طرح مسئله 
ع قـدرت در جامعـه و نظـام    ي شریعت، ساختار توزی می نماید؛ توضیح مطلب این که تعیین گستره   

ي دخالـت عقـل جمعـی و     سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی را مشخص می سازد و محدوده        
آرا مردم را در کنار اوامر و نواهی الهی تعیین می کند؛ به عبارت دیگـر، تـشخیص دامنـه دیـن در      

مطلـب، ضـرورت   ایـن  .هاي مختلف، منطقۀ الفراغی را براي فعالیت مردم بـازگو مـی نمایـد       عرصه
مـه مقالـه بـه تـشریح و بررسـی آن      کاربردي بحث از قلمـرو دیـن را روشـن مـی سـازد کـه در ادا            

  .پردازیم ؛ لازم به ذکر است، منبع اصلی در نگارش این مقاله نهج البلاغه بوده است می
  .جامعه علوي، نهج البلاغه، دین، سیاست، اقتصاد، عقاید: واژه هاي کلیدي 
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  واژگانمقدمه  و تعریف 
  .»دین«ي  و واژه» قلمرو«ي  واژه: ي اساسی در این مقاله عبارتند از  دو واژه

و در اصطلاح متکلمـان و  .1ها است دین در لغت، به معناي اطاعت، جزا، خضوع، تسلیم و مانند این         
عارفان و حکیمان مشرق و مغرب زمین از تعاریف گوناگون ماهوي، غایت انگارانـه، دیـن دارانـه،          

ي دین در قرآن بـیش   واژه.شناختی و ترکیبی برخوردار است شناختی و جامعه ردگرایانه، روان کارک
از نود بار در معانی جزا و پاداش و اطاعت و بندگی و سلطنت و شریعت و قانون و ملت و تسلیم و         

 نـور،  و در روایات نیز به معناي ایمان، یقین، حب و بغض قلبی، عزت،   .2 کار رفته است    اعتقادات به 
  3.ها استعمال شده است حیات، اخلاق حسن و مانند این

از دین حق، اسلام است؛ یعنی تـسلیم در برابـر حـق تعـالی، و مـصداق حقیقـی          ) ع(منظور امام علی  
اسلام، دین خداوندي است که آن «،  )ع(ي امیرالمؤمنین علی      به گفته .تسلیم، همانا دین اسلام است    

از آن پیروي کنیـد و  .پس اسلام را بزرگ بشمارید.ي عنایت پروراند یدهرا براي خود برگزید و با د   
  4.»ي خویش قرار دهید حق آن را ادا نمایید و در جایگاه شایسته

اسلام، همان تسلیم در برابر خدا است و تسلیم، همان یقین داشتن؛ و یقین، اعتقاد راستین؛ و بـاور            « 
هـا، همـان عمـل     ها ؛ و انجـام مـسئولیت   نجام مسئولیتراستین، همان اقرار درست؛ و اقرار درست، ا   

  ».5کردن به احکام دین است

                                                             
 .ي دین  مفردات راغب، ماده-1

، بقره 19/، آل عمران 161/، انعام 6/، کافرون 39/، انفال 193/، بقره 11/؛ زمر 6/؛ ذاریات 4/ي فاتحه   سوره-2
/256. 

 .395 - 372، صص 3 میزان الحکمه، ج - 3

  .198ي  البلاغه، تحقیق صبحی صالح، خطبه  نهج- 4
 .125 همان، قصار -5
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پس هر کس جز اسلام، دینی را انتخاب کند، به یقین، شقاوت او ثابت، و پیونـد او بـا خـدا قطـع         « 
 بنابراین، دین حق در این نوشـتار بـه معنـاي اسـلام در نظـر         1گین خواهد بود،    شده و سقوطش سهم   

 منابع شناخت آن نیز عقل و کتاب و سنت است که البته نگارنده در تعیین قلمرو دین           گرفته شده و  
 2.اسلام، قصد دارد تا از دیدگاه سنت علوي بدان بنگرد و آن را مورد کاوش قرار دهد

ي قلمرو در این نوشتار، به همان مفهوم متعارف یعنی گستره، دامنه، حدود و ثغور به کار رفتـه      واژه
هاي گوناگون علوم استعمال شـده   ین نیز به معناي گستره و محدوده دین اسلام در حوزه          و قلمرو د  

 .است

  شناسی جامعه علوي در نهج البلاغه روش 
ي قلمرو دین در جامعه، محققان را از خطا و انحـراف بـاز مـی دارد؛             تبیین روش پژوهش در مسئله    

ي معینـی    و یا جمع آن دو لازم اسـت شـیوه  دینی دینی یا برون بنابراین، در به کارگیري روش درون    
  .گرفته شود

یـابی بـه    ي منظم تحقیق و فرآیند معینی جهـت دسـت     مراد ما از روش پژوهش، به کارگیري طریقه       
و مقصود از پژوهش، تلاش بـراي شـناخت ایـن واقعیـت اسـت کـه       .آوردهاي پژوهشی است   دست
  هاي مختلف چه مقدار است؟ ي دین در عرصه دامنه
دینـی بهـره    هـاي بـرون   ي شـریعت، تنهـا از روش   اي از محققان در جریان فرایند کشف گـستره         پاره

هاي ایـن حـوزه پاسـخ     اند و با مراجعه به روش تعقلی یا تجربی و یا کارکردگرایی، به پرسش   جسته
متفکـران و  .انـد  اند و گروه دیگري، تنها بـه روش درون دینـی و کتـاب و سـنت بـسنده نمـوده               داده
انـد   گروهی خردباوران افراطی.کرد گوناگون برخوردارند    وهان نسبت به عقل نیز از سه روي       پژ  دین

اند و هرگونه انتظـار از دیـن را منتفـی     اندیشی معرفی کرده که به زعم خود، دین را اسطوره و خیال        
                                                             

  .161ي  ان، خطبه هم-1
 .77، علم و دین، ص 5 -  334، صص 1 سیر تکامل عقل نوین، ج -2
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 گـري  نهـضت روشـن  .هاي انسانی توانا است اند و بر این باورند که عقل، در رفع تمام حاجت  ساخته
 .1در قرن هیجدهم و نوزدهم میلادي بر این ادعا بانگ زده و بر حاشیه نشاندن دین فتوا دادند

 در 2.انـد  نیـز نـسبت داده  )  ق 313 - 251(اي را بـه زکریـاي رازي         اي از مورخان، چنین اندیـشه      پاره
  .غرب نیز کسانی چون جان لاك، دیوید هیوم، کانت، ولتر و روسو این طریقت را طی نمودند

گرایان افراطی در پیروان مکتب اعتزال ظاهر است که علیرغم جولان دادن بـه        کرد دیگر عقل    روي
ي فروعات غفلت نکردند؛ ولـی در تأویـل    هاي دینی در حوزه ي اعتقادات، از آموزه  عقل در حوزه  

 .هاي اعتقادي نیز گرفتار افراط شدند آموزه

ورزي و خـردورزي، شـرط    گونـه رابطـه میـان دیـن       گروه دیگر، خردستیزان افراطیاند که با نفی هر       
در پـی آن مبـاش کـه    «این دسته شعارشان این اسـت کـه   .اند پذیرش دین را کنار نهادن عقل دانسته     

  .»3بفهمی تا ایمان آوري
یرکگارد و نیز اهل حدیث در میـان       گرایان در میان مسیحیان مانند پاسکال، ویتگنشتاین و کی         ایمان

  4.اند د بن حنبل، ابن تیمیه و تا حدودي اخباریون از این طایفه مسلمانان مانند احم

اند که به حریم عقل به عنوان نیروي ادراکی احترام می گذارنـد و         سومین گروه، خردباوران معتدل   
آن را منبع استنباط احکام و معارف می دانند و با حجیت عقل به حجیت شـرع و محـدودیت عقـل     

هـاي عقـل و    در هدایت عقل اعتراف می کنند و علیرغم پذیرش لغـزش پی می برند و به نقش دین    
  .ناتوانی آن در کشف فروعات و جزئیات، عقل را مفتاح و مصباح دین می دانند

                                                             
 .77، علم و دین، ص 5 -  334، صص 1 سیر تکامل عقل نوین، ج - 1

  .6 -  94، صص 2، ماجراي فکر فلسفی در جهان اسلام، ج 9 - 627، صص 1 تاریخ فلسفه در اسلام، ج - 2
 .10 عقل و وحی در قرون وسطا، ص - 3

  .8 -  167، صص 1 و الحدائق الناضره، ج 6 -  5، صص 1درء تعارض العقل و النقل، ج  - 4
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این طایفه، ناسازگاري واقعی میان دلیـل شـرعی قطعـی و دلیـل عقلـی قطعـی را نمـی پذیرنـد و در                
گرایـی اعتـدالی مـشهود      علـوي نیـز عقـل   در سـنت .صورت تعارض، قطع را بر ظن مقدم می دارنـد    

 .گرایی نسبت به روش تجربی و شهودي و وحیانی تأکید می ورزد و در کنار این مدل عقل.است

ي حسی سـخن مـی گویـد و علیـرغم         ي قلمرو تجربه، از محدودیت تجربه       درباره) ع(حضرت علی 
و تأکیـد  .توان مـی دانـد  وري او نـا   حضور حق تعالی در عمـق رازهـاي پنهـان، دیـدگان را از دیـده               

ي پنداري فرو نیفتد و جستار هیچ قلبی در فهـم چگونگیـاش بـه      کند که بر ویژگیهاي الهی پرده      می
هـا را تـوان احاطـه یـافتن بـر او       بر ساحتش تجزیه و تبعیض را راهی نباشد و چشم و دل         .پایان نرسد 

 برتـر توسـط حـواس بـاطنی       ي حقایقِ  هاي دیگري از کلامش به تجربه      امیرمؤمنان در ساحت  .نیست
قدرت عقلانـی را از درك  .اشاره می کند و درك روشنایی وحی را نیز از این طریق جویا می شود   

ي خردمندانـه را نمـی تـوان بـا دیـدن چـشم و        هرگـز اندیـشه  : تر می داند، و مـی فرمایـد   حسی قوي 
ما آن کـه از عقـل   ا.ها به صاحب خود دروغ بگویند شناخت جسمی برابر دانست ؛ چه بسا که چشم   

 .راه بجوید، عقل به او خیانت نخواهد کرد

مند دانسته و آن را شرط رهبري و مدیریت و از عوامل رشـد          با وجود این، تجربه را ارزش     ) ع(علی
هـاي صـحیح و ثروتـی ناشـناخته      ي سـنت  تجارب تاریخی را پـشتوانه .فرهنگی و راز موفقیت میداند 

و غفلـت و وابـستگیهاي   .ي از تجارب دیگران توصیه مـی نمایـد  گیر معرفی می کند و نسبت به بهره  
  1.گیري از تجربه می داند مادي را از موانع بهره

کارگزاران دولتی را از میان مردمـی بـا      «:در نامه به مالک اشتر چنین سفارش می کند        ) ع(امام علی 
ي درخشانی دارند، انتخـاب   هاي پاکیزه و با تقوي که در مسلمانی سابقه      تجربه و با حیا و از خاندان      

 : و نیز در اهمیت تجربه می فرماید2.»کن
                                                             

 .1276 - 1281، صص 3خواه، فرهنگ آفتاب، ج  عبدالمجید معادي -1

  .53ي  البلاغه، همان، نامه  نهج- 2
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هاي خدادادي سودي نبرد، از هیچ پند و اندرزي سود نخواهد       ها و تجربه   آن کس که از آزمایش    « 
  1».گیر او خواهد شد فکري دامن برد و کوته

عرفـی و اجتمـاعی و   ي  تا این جا روشن شد که تجربه با معانی مختلفش یعنی ادراك حسی، تجربه     
ي حقـایق، بـه ویـژه ذات اقـدس الـه، از       ي مهارتی علیرغم محدودیتش نسبت بـه درك همـه      تجربه

همـین  .ناسـازگاري میـان دیـن و تجربـه را نمـی پـذیرد       ) ع(اعتبار خوبی برخوردار است و امام علی      
ت به بعثت است و گذار از جاهلی عقل، ابزار دوران.ارزش و اعتبار نیز به خرِد آدمی داده شده است         

 2.ي بعثت، راز شکوفایی خرِد فلسفه

امیرالمـؤمنین  .اي تنگاتنـگ وجـود دارد   ناپذیر است و میان عقل و ایمان، رابطـه         خرِد، ثروتی مقایسه  
هاي گوناگون فلسفی، عرفانی، اخلاقی، سیاسی، اقتـصادي       از ارزشمندي عقل در ساحت    )  ع(علی  

 .هاي مذکور می دانـد  ز آن را باعث شکست انسان در عرصهو مدیریتی سخن گفته و مایه نگرفتن ا      
آلودگی خرَِد، بـه خـدا پنـاه مـی بـرد و       با وجود این، لغزش عقل را نیز گوشزد می کند و از خواب      

پس در مسائلی که نگاه «: ي شناخت عقلانی را مکرر هشدار می دهد و می فرماید        محدودیت دامنه 
 .»در آن نفوذ نکند، رأي خویش را به کار مگیر ها  به ژرفایش راه نیابد و اندیشه

مند است  ها، به قلب حاجت ها و آسیب مطلب حایز اهمیت این است که عقل جهت نجات از آفت          
خوشـا بـه    «3».عاقل با چشم دل سـرانجام کـار را مـی نگـرد    «: در این باره میفرماید  ) ع(حضرت علی 

  4».اعت می کندگر را اط حال کسی که قلبی سالم دارد و خداي هدایت

                                                             
 .176ي   همان، خطبه-1

 ي اول  و یثیروا لهم دفائن العقول، خطبه-2

 .154ي  البلاغه، خطبه  نهج-3

  214ي   همان، خطبه-4
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پژوهی و قلمروشناسی دین و اعتبار حس و تجربه و عقل در کنار دیـن       شناسی دین  تا این جا، روش   
ه      روشن گردید؛ ولی نکته)  ع(و وحی از منظر امیرالمؤمنین علی    ي مهم دیگر کـه بایـد مـورد توجـ

لمـرو دیـن، از چـه    هـا در تعیـین ق   قرار گیرد، این است که حضرت غیر از بهره گرفتن از این روش          
به عبارت دیگر، محققان در شناخت محدوده دین در سنت علوي از چـه    .هایی بهره گرفته است     راه
ي شریعت از منظر سنت علوي می  هایی باید استفاده نمایند؟ به نظر نگارنده، در تشخیص گستره      راه

هـاي قـرآن    دین، تبیین ویژگیي بعثت پیامبران، بیان کارکردهاي  هایی مانند تعیین فلسفه توان از راه 
هاي مختلف اقتصادي، سیاسی، کلامی، فقهی و حقـوقی، اخلاقـی    ي دین در عرصه و سنت، گستره  

 .و تربیتی و غیره بهره گرفت

  هاي گستره دین در نهج البلاغه پیش فرض
اسـت  هایی  ي کلامی و غیرکلامی دیگر، مبتنی بر پیش دانسته ي گستره دین، همانند هر مسئله   مسئله

تـرین   هـا را در موضـع دیگـري جویـا شـد و اینـک بـه مهـم             که باید بدان توجه داشت و اثبـات آن        
  :ها اشاره می کنیم دانسته پیش

متون دینی علوي بر اساس فرایند وضع و اقتران لفظ و معنا، بر معانی عصر نزول دلالت دارند و  -1
 سنت علـوي، نـاطق اسـت نـه صـامت و بـر       ها در عصر حاضر دست یافتنی اند؛ بنابراین،       این دلالت 

 .مقصود الهی نیز دلالت دارد

هـاي   دانـسته  پـیش .هـاي اسـتخراجی و اسـتفهامی اسـت      فهم متون علوي، مبتنـی بـر پـیش دانـسته      -2
استخراجی همانند طناب و چرخ چاه که در اسـتخراج آب چـاه بـه انـسان تـشنه مـدد مـی رسـانند،            

شناختی به مفسر کمک می کنند  د ادبیات عرب و قوانین زبانقواعدي مانن .فهمنده را یاري می کنند    
هـاي اسـتفهامی و پرسـشی عبارتنـد از      دانـسته  پـیش .تا معنا و محتوا را از متون ناطق استخراج نماینـد      

ها  هاي جدیدي که فرا روي مفسر ظاهر می شوند و مفسر تلاش می کند تا پاسخ این پرسش  پرسش
هـا را   ها را از بیرون متن به دست می آورد ولی پاسـخ  نماید؛ یعنی پرسشرا از متون دینی استخراج      



      

            

 »نهج البلاغه و علوم انسانی«دومین همایش ملیّ           

 
46 

هـاي اسـتخراجی و    فـرض  مفـسران کـلام علـوي اگـر بـه جـاي پـیش       .1از درون متن جویا مـی شـود      
هاي تحمیلی استفاده کنند، در قلمرو دین، اسیر تأویل و تفـسیر بـه رأي مـی           فرض  استفهامی از پیش  

 .شوند

هـا    در فهم الفاظ و کلمات و جمـلات متـون علـوي، شـناختاري بـودن آن             اصل عقلایی و اولی   3- 
است؛ یعنی اولاً متون دینی علوي معنا دارند؛ ثانیاً بر معنـاي شـناختاري دلالـت مـی کننـد، یعنـی از        

اي و در یـک   واقع و نفس الامر حکایت می کنند؛ ثالثاً اگر معناي سـمبلیک و نمـادین یـا اسـطوره               
حکمـت الهـی کـه در صـدد     .ي قطعـی ثابـت گـردد      داشته باشند، باید با قرینـه      کلام، غیرشناختاري 

ي ایـن عقـلا، بـا     ها است نیز اقتضا مـی کنـد کـه طبـق زبـان، روش و اصـول محـاوره                هدایت انسان 
 .مخاطبان سخن بگوید

برخی براي تعیین قلمرو دین، از عنصر گوهر و صـدف دیـن بهـره مـی گیرنـد و دیـن را بـه دو                -4
ی و عرضی یا گوهر و صدف منشعب میسازند و امـور عرضـی دیـن را بـه امـور مـوقتی،       ساحت ذات 

هاي شارع، حـوادث   محلی و تغییرپذیري تعریف نموده و بسیاري از تصورات و تصدیقات و آموزه 
ها، احکـام فقهـی    هاي وارده بر آن هاي مؤمنان و مخالفان و پاسخ تاریخی در کتاب و سنت، پرسش 

دین و منحصر به زمان پیامبر و امام دانـستند و گـوهر دیـن را در بنـدگی خـدا و        و شرایع را عرضی     
  2.سعادت اخروي و حفظ مقاصد شریعت منحصر ساختند

فرض سخن نمی گوید و اصـولاً گـوهر و    نگارنده در تعیین گستره دین در سنت علوي، با این پیش   
هـاي دیگرنـد و    ي آموزه ینی، مقدمههاي د اي از آموزه   صدف، بدین معنا را نمی پذیرد؛ گرچه پاره       

ها همانند جا به جایی احکام ثـانوي و   ها، مقدمه در حدوث و بقایند و بنابراین تغییرات آن        لیکن آن 

                                                             
  .هاي مختلف از دین عبدالحسین خسروپناه، کلام جدید، گفتار قرائت. ك. ر- 1
  .30 - 29ي نبوي، تهران، انتشارات صراط، ص   عبدالکریم سروش، بسط تجربه-2
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گاه تغییر دایمی در شریعت اسلام جـاري نیـست؛ مگـر آن کـه دلیـل              حکومتی و اولی است و هیچ     
فکران معاصر پذیرفته  رض برخی از روشنف حال، اگر پیش.ي دینی دلالت نماید   دینی بر نسخ آموزه   

شود و بخش اعظمی از دین، به عنوان عرضیات دین شمرده شود، به ناچار در گستره دین، به دیـن          
ي نگارنـده را کـه در    فرض را نپذیریم، می توانیم فرضـیه  حداقلی سوق می یابیم، ولی اگر این پیش  

 .چکیده مقاله بیان گردید، اثبات کنیم

  :شته نکات ذیل استفاده می شوداز مطالب گذ
  .دینی در کشف حقایق و شناخت دین لازم و ضروري است دینی و برون روش درون.الف

روش عقلی و تجربی در فهم آیات و روایات مؤثرند ولی عقل و تجربـه نیـز بـراي مـصونیت از            .ب
  .مند است داري حاجت خطا و انحراف به تقوا و دین و دین

دینـی و کتـاب و سـنت، ناچـاریم از دلیـل عقلـی بـراي         تن از روش درونبیشک براي بهـره گـرف   .ج
  .حجیت کتاب و سنت مدد بگیریم

هـا در    و الفـاظ آن  کتاب و سنت از آن رو که با زبان عربی و زبان عرفی با مخاطبان سـخن گفتـه     .د
ظ فرایند وضع بر معانی خاصی دلالت دارد، بدین جهت صامت و سـاکت نیـستند و کلمـات و الفـا       

اي از عالمـان و مفـسران و عارفـان و فیلـسوفان، از معـانی               متأسـفانه پـاره   .ها بازگوي معانی است    آن
  .هاي دینی اقدام نمودند ها و گزاره هاي خود به تأویل آموزه دانسته ظاهري عدول نموده و با پیش

  .دین اسلام از ابعاد و زوایاي مختلف بشري سخن گفته است.ز
ي بعثـت پیـامبران، بیـان     هاي تعیین فلسفه  از منظر سنت علوي می توان از راه   در تعیین قلمرو دین   .ح

هـاي مختلـف    ي دیـن در عرصـه   هـاي قـرآن و سـنت و نیـز گـستره         کارکردهاي دین، تبیین ویژگی   
  .بهره گرفت...اقتصادي، سیاسی، کلامی، فقهی و حقوقی، اخلاقی و تربیتی و
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  یامبران در نهج البلاغهي بعثت پ بررسی گستره دین از راه فلسفه
ــی از راه ــستره   یک ــین گ ــه در تعی ــایی ک ــسفه    ه ــناخت فل ــت، ش ــاز اس ــریعت کارس ــت  ي ش ي بعث

سـخن گفتـه   ) ص(ي بعثـت رسـول اکـرم    در موارد گوناگونی از فلسفه  )  ع(امیرالمؤمنین علی   .است
 بعثـت  اي از اهـداف  در این بخش به پـاره .ي دین را مشخص ساخته است است و از این طریق دامنه     

  :در کلام علوي اشاره می کنیم

هـا و موانـع فـردي و اجتمـاعی،      اي از حجـاب  ها در اثر پـاره   انسان: احیاي فطرت توحیدي  -1
بـر ایـن   .هاي سرشت و فطرت الهی می شـوند و از حقیقـت الهـی فاصـله مـی گیرنـد                گرفتار آسیب 

) ع(حـضرت علـی  .ن شکوفا شـود اساس، حق تعالی، پیامبرانی را بر می انگیزاند تا سرشت الهی انسا    
 :در این باره می فرماید

ي پیونـد   خـواه بـود تـا آدمیـان را از شـناخت حـق بازدارنـد و رشـته         هـا را فرصـتی دل      این شـیطان  « 
چنین بـود کـه خداونـد، فرسـتادگانش را در میـان آنـان برانگیخـت و        .شان را با خدا بگسلند   بندگی

 داشت تا میثاق فطرت توحیدي را از آنان مطالبه کننـد  پیامبران خود را پی در پی به سویشان گسیل       
ي خداونـدي را فرایادشـان آرنـد و بـا تبلیـغ توحیـدي، احتجـاج کننـد و           هـاي از یـاد رفتـه        و نعمت 

اي را در خداشناسـی برایـشان    هاي دقیق و سـنجیده  هاي مدفون را رستاخیزي فراهم آرند و آیه    عقل
  1».نمایش گذارند

پیامبران، در متون دینی اسلام بـه عنـوان پزشـکان روح و درمـان             : ماران درمان دردهاي بی   -2
شناسـی روح و   به همین دلیل، بخشی از دیـن بـه بیـان آسـیب    .ها معرفی شدند  ي دردهاي قلب    کننده
 :در این باره می فرمایند) ع(امیرالمؤمنین علی.شناسی آن اختصاص دارد درمان

                                                             
  .772، ص 1372، نشر ذره، چاپ اول، 2خواه، فرهنگ آفتاب، ج   عبدالمجید معادي -1
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هـایش را بـا ضـوابطی     مـرهم .مان در پـی بیمـاران میگـردد   او پزشکی است که با ابزار و وسایل در      « 
ها را بر حـسب نیـاز    هایش را به کمال گداخته است، تا آن      ناپذیر آماده ساخته، داغ و درفش      خدشه

بـا داروهـاي کارآمـدش،    .هاي لال بـه کـار گیـرد     هاي کر و زبان    هاي کور، گوش   براي درمان قلب  
وجوگر است که مـردمش از پرتـو هـر     ردرگمی را جستهاي س هاي از خودبیگانی و پایگاه  جایگاه

هاي  پس چهارپایان چراگاهان و سنگ.اند و از درخشش چخماق هر دانش بینصیب حکمت محروم
  ».1اند سخت کوهساران را ماننده

ي دنیـا،    دشمن آدمیان در عرصـه    : پذیري شیطان  ي تاریکی ها و اطاعت       نجات دهنده  -3
بخش مهمی از دین بستگی به .ها می شود ها به تاریکیها و انحراف    نشیطان است که منشأ ورود انسا     

در ایـن بـاره مـی    ) ع(حـضرت علـی  .هـا دارد   ها از انحراف    وظیفه و هدف اساسی یعنی نجات انسان      
  :فرماید

پس خداوند، محمد را ـ که درود خداوند بر او و خاندانش باد ـ به حق برانگیخت تا بندگانش را   « 
ها به روشنایی بندگی خویش و از اطاعت شیطان به اطاعت خود درآورد؛ بـا            تاز ظلمات بندگی ب   

گر و استوارش قرار داد تا بندگانش، از پس دورانی جهالت، پروردگار خویش را       قرآنی که روشن  
  2».آلود، به وجودش معترف شوند گیریهاي جهل باز شناسد و در پی موضع

: اموس اسلام از معانی گونـاگونی برخـوردار اسـت     دنیا در ق  : هاي دنیا   آشکار ساختن عیب   -4
  :گاهی دنیا به معناي غفلت از خدا به کار میرود مولوي سروده است

  چیست دنیا از خدا غافل بدن               نی قماش و نقره و میزان و زن

                                                             
  .773 همان، ص -1
  .774 همان، ص  -2
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هـاي چنـین دنیـایی سـخن      هاي گهربار خود، مکرر از مـذمت   نیز در حکمت  )  ع(امیرالمؤمنین علی   
  .گفته است و مردم را به لهو و لعب و غرور و فریب و ضرررسانی و رها کردن او هشدار داده است

هاي عالم دنیا است که چنـین حقیقتـی بـراي     هاي دنیوي و پدیده ها و نقمت معناي دیگر دنیا، نعمت   
 بـراي  گیران، سـراي بـی نیـازي و    راستان، سراي راستی، براي دنیاشناسان، سراي عافیت، براي توشه  

  1.پندپذیران، سراي پند و اندرز است
، این نشدنی است که مردم )ع(داري تعارضی ندارد و به تعبیر حضرت علی        این معناي از دنیا با دین     

بـارتر از آن چـه    به سبب سامان بخشیدن به دنیاشان، چیزي از امور دینی را وانهند و خدا دري زیـان   
هر آن که بـراي دیـنش بکوشـد، خداونـد امـر دنیـایش را       .یداند، بر آنان بگشا    در مقام رفع آن بوده    

  2.بسنده باشد
اي از نیازهـاي دنیـوي    دیـن بـه پـاره   .هـاي دنیـوي   آخرین معناي دنیا عبارت است از نیازها و پرسش    

  .پرداخته و تنها به آخرت و مسائل اعتقادي اختصاص ندارد
ها  ها و عیب  گردد، عبارت است از غفلتي بعثت پیامبران بیان می چه در این جا به عنوان فلسفه       آن

هـا را بـر    و کاستیهایی که در دنیا وجود دارد و پیـامبران، چهـره از آن بـر مـی افکننـد و آن ضـعف         
پـذیر نیـستند و اگـر     هـایی کـه از طریـق عقـل بـشري تحـصیل          ها آشـکار مـی سـازند؛ ضـعف         انسان

  .پذیر نیستند پذیر باشند، جبران کشف
ي بعثت پیامبران در کلام علوي، گستره و محدوده دین از یک زاویـه   یق فلسفهنتیجه این که، از طر  

هـاي دنیـا را نیـز بـازگو       و نقـص هـا  مشخص شد و آن این که دین تنها به آخرت نظر ندارد و عیب         
  .کند می

                                                             
  .2560 - 2559، صص 5 همان، ج -1
  .2630، ص 5 همان، ج - 2
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شناسی روح آدمی در دنیا و حیات اجتمـاعی را نـشان مـی دهـد و حیـرت و         شناسی و درمان   آسیب
و اختلاف را از مردم می زداید و همبستگی، نجات، احیا و معرفت را به ارمغان مـی          جاهلیت و بیم    

ي اصـلی بعثـت پیـامبران نیـز         فلـسفه .گفتنی است که هدف اصلی دین، سعادت اخروي است        .آورد
ها است ولی از طریق سعادت دنیوي این امر تحقق می یابد بر ایـن   نجات و رستگاري اخروي انسان   

  .ثت پیامبران به این حوزه مهم یعنی نیازهاي دنیوي نیز نظر داشته استي بع اساس، فلسفه
  )ع(بررسی گستره دین از طریق کارکردهاي دین در نظر امام علی

هاي گهربارش به خدمات و ثمرات دین نیز اشاره می کند  ها و توصیه  در فرمایش) ع(حضرت علی
یان ذکر است که روش کارکردي با روش شا.و از این طریق، کارکردهاي دین را معرفی می نماید         

فــرض کارکردگرایانــه، صــدق بــه معنــاي   در پــیش.کارکردگرایانــه یــا پراگماتیــستی تفــاوت دارد
بـه همـین دلیـل،    .گرایی، نـه بـه معنـاي مطابقـت بـا واقـع، بـه کـار رفتـه اسـت           گرایی و فایده   منفعت

د، به کارکردهـاي دیـن، بـا نگـرش     ان فیلسوفانی که به غیر شناختاري بودن زبان دینی گرایش داشته  
منـد و پرمغـز و       هـاي ارزش   هـا و حکمـت     ها، نامـه   امیرمؤمنان در خطبه  .اند کارکرد گرایانه، نگریسته  

وزین خود به کارکردهاي دین اشاره نموده است؛ لـیکن روش کارکردگرایانـه را نپذیرفتـه اسـت؛          
گاه به آثار  الامر را پذیرفته آن ع و نفسها با واق هاي دینی و مطابقت آن   یعنی شناختاري بودن گزاره   

شناختی بسیار  شناختی و جامعه  این نگرش، از نظر روان1.ها نیز پرداخته است آمدهاي مثبت آن  و پی 
در آغاز مقاله به این نکته اشاره شد که کارکردهاي دین از یک جهـت بـه   .گشا و کارآمد است    راه

 بـه کارکردهـاي فـردي و اجتمـاعی منـشعب مـی            کارکردهاي دنیایی و اخروي و از جهت دیگـر،        
وقتی سخن از کارکردهاي دنیا به میان می آید، مراد از دنیا، معناي غفلت از خدا نیست؛ بلکه .شوند

                                                             
  57 ص – عبدالحسین خسروپناه، جامعه علوي در نهج البلاغه -1
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ي آخـرت شـمرده    هـاي دینـی بـدان پرداختـه و آن را مقدمـه      نیازهاي دنیوي است که دین و آموزه 
  .است

  )ع( امام علیي اقتصاد از منظر بررسی گستره دین در عرصه
روي و پرهیز از افراط و تفریط در هر فعالیتی اسـت و در اصـطلاح از    اقتصاد در لغت به معناي میانه    

ارسطو، علم اقتصاد را علم تدبیر منزل و یکی از انواع حکمـت           .تعاریف گوناگونی برخوردار است   
و برخی، .رفته استعملی معرفی کرده و آدام اسمیت، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل را پذی             

جهت تولید ) زمین، کار، سرمایه (هاي تخصیص منابع و عوامل محدود         اقتصاد را علم بررسی روش    
حق مطلب .اند ها دانسته منابع و محصولات به منظور ارضاي نیازمندیها و ترتیب توزیع و مصرف آن       

 اقتـصاد یـا اقتـصاد    آن است که مباحث اقتصاد به دو بخش علم اقتصاد یا اقتصاد توصیفی و مکتب             
در ) ع(منظـر امیرالمـؤمنین علــی  ي اقتـصاد از   ي دیـن در عرصـه    گـستره 1.اي تقـسیم میـشوند   توصـیه 

طور عمده به مکتب اقتصاد و باید و نبایـدهاي اقتـصادي و مـسائل حقـوقی و ارزشـی                  البلاغه به  نهج
اقتدار دولت در هاي مالکیت خصوصی، حدود   هاي عمومی، محدودیت    اقتصاد، مانند تقسیم ثروت   
ها و اهداف اقتصادي اختصاص دارد و در موارد انـدکی بـه بیـان روابـط        زندگی اقتصادي، سیاست  

ها اشاره شده است؛ زیرا روابط دائماً در حال سیلان و تغییر است و باید در هـر             اقتصادي بین پدیده  
هـاي اقتـصاد    اي از بخـش   و اینـک بـه پـاره      .جامعه و عصري بـه کـشف اختـصاص آن اقـدام نمـود             

  .در نهج البلاغه اشاره می کنیم) ع(اي از امیرالمؤمنین علی توصیه
  
  
 

                                                             
؛ سید محمدباقر صدر، 47 – 44 چاپ اول، ص 73 حسن سبحانی، نظام اقتصادي اسلام، سازمان تبلیغات - 1

  .281 ق، الطبعه الاولی ص 1417اقتصادنا، مکتب الاعلام الاسلامی 
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  در نهج البلاغه) ع(ها و اهداف ایجابی اقتصادي از منظر امام علی  سیاست -1
در این بـاره  ) ع( حضرت علی :توجه به آبادانی و عمران و بالندگی کسب و تجارت         .الف

آوري خراج باشد که خراج جز  تر از جمع در آبادانی زمین بیشباید تلاش تو «: به مالک می فرماید
با آبادانی فراهم نمی گردد و آن کس که بخواهد، خراج را بدون آبادانی مـزارع بـه دسـت آورد،            

  1.»شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندك مدتی دوام نیاورد
هاي حکومتی است که بـدون شـک    م نظام عدالت یکی از اصول و ارکان مه      :عدالت ورزي .ب

نیـز از اهمیـت ایـن عنـصر هـشدار میدهـد و عـدالت و               ) ع(امـام علـی   .ها بدان بستگی دارد    بقاي آن 
 2.ها نسبت به حکومت معرفی می کند ي خشنودي و اطمینان آن مهربانی با رعیت و مردم را مایه

داز و در این کار شکیبا بـاش و  حق را مال هر کس که باشد، نزدیک یا دور، بپر           «:گرایی حق.ج
این شکیبایی را به حساب خدا بگذار؛ گرچه اجراي حق، مشکلاتی براي نزدیکانـت فـراهم آورد؛                

  3.»تحمل سنگینی آن را به یاد قیامت بر خود هموار ساز
ار و       عامل مهم رونق و شـکوفایی اقتـصادي، شـیوه      :امنیت اقتصادي .د ي برخـورد دولـت بـا تجـ

ت اقتـصادي اسـت    ن و کارگران و برنامهتولید کنندگا  امیرمؤمنـان بـراي ایجـاد    .ریزي در جهت امنیـ
تـایی نـدارد    با ترس از خدایی که یکتاست و هم«هاي ذیل را ارایه می کند؛  امنیت اقتصادي، توصیه 

تر از حقوق الهی  در سر راه، هیچ مسلمانی را نترسان یا با زور از زمین او نگذر و افزون    .حرکت کن 
سـپس بـا   .ي کـسی مـشو   هر گاه به آبادي رسیدي، در کنـار آب فـرود آي و وارد خانـه           . او مگیر  از

                                                             
  53ي  البلاغه نامه  نهج- 1
  . همان- 2
  . همان-3
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ها سـلام کـن و در سـلام و     به آن.آرامش و وقار به سوي آنان حرکت کن تا در میانشان قرارگیري      
  1».تعارف و مهربانی کوتاهی نکن

زمـانی بـراي   .قـسیم کنـد  مؤمن باید شبانه روز خود را به سـه بخـش ت          «: ریزي ضرورت برنامه .هـ
ي زنـدگی و زمـانی بـراي واداشـتن نفـس بـه        نیایش و عبادت پروردگار و زمانی براي تأمین هزینـه     

کـسب  : خردمند را نشاید جز آن که در پی سـه چیـز حرکـت کنـد          .هایی که حلال و زیباست     لذت
  2».لیهاي حلا حلال براي تأمین زندگی یا گام نهادن در راه آخرت یا به دست آوردن لذت

  در نهج البلاغه) ع(ها و اهداف سلبی اقتصادي از منظر امام علی  سیاست -2
اگر مردم شکایت کردند از  «: امام در این باره می فرماید     : گرفتن مالیات سنگین از مردم    .الف

ها یا کمی باران یا خـراب شـدن زمـین در     زدگی یا خشک شدن آب چشمه سنگینی مالیات یا آفت 
سالی، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سـامان گیـرد و هرگـز         ها یا خشک   سیلاب

  3».تخفیف دادن در خراج، تو را نگران نسازد
گرند و در  داران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاول همانا زمام  «:خواري رانت.ب

کـدام از   آن بخـشگان و بـه هـیچ   شان را با بریدن اسباب  کاري ي ستم معاملات انصاف ندارند، ریشه  
اي بـا آنـان رفتـار کـن کـه قـراردادي بـه            گونـه   اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن و به        

سودشان منعقد نگردد کـه بـه مـردم زیـان رسـانند؛ ماننـد آبیـاري مـزارع یـا زراعـت مـشترك کـه                 
ن و عیب و ننگش در دنیا هاي آن را بر دیگران تحمیل کنند؛ در آن صورت سودش براي آنا         هزینه

  4.»و آخرت براي تو است

                                                             
  .52ي   همان، نامه-1
  .390 حکمت -2
  .53ي  البلاغه، تحقیق صبحی صالح، نامه  نهج-3
  پیشین-4
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  هاي اقتصادي ارزش -3
سپس خدا را، خدا را، در خـصوص طبقـات پـایین و محـروم                « :رعایت حقوق محرومان  .الف

ي  گیران، نیازمندان، گرفتاران، دردمندان، همانا در ایـن طبقـه         از زمین .اي ندارد  جامعه که هیچ چاره   
 نموده و گروهی به گدایی دست نیاز بر می دارنـد؛ پـس بـراي خـدا       داري محروم گروهی خویشتن  

المـال و بخـشی از    بخـشی از بیـت  .پاسدار حقی باش که خداوند براي این طبقه معین فرمـوده اسـت         
  1.»هاي غنیمتی اسلام را در هر شهري به طبقات پایین اختصاص ده هاي زمین غله
ي آن، بـه   رفت و توسعه  ک جامعه و پیش    شکوفایی اقتصادي ی   :تقویت بازرگانی و تجارت   .ب

، )ع(بر این اساس، امیرالمؤمنین علی.رشد تجارت و تقویت بازرگانان صالح آن جامعه بستگی دارد         
هـا را منـابع اصـلی منفعـت و      مالک اشتر را به بازرگانان و صاحبان صـنایع سـفارش مـی کنـد و آن          

بتـه بـر کنتـرل بازرگانـان تنـگ نظـر،       پدیدآورندگان وسایل زندگی و آسایش معرفی می کنـد و ال   
روایـت شـده   ) ع( در دعائم الاسلام، از امیـر المـؤمنین     2.بدمعامله، بخیل و محتکر سفارش می نماید      
اي بـه دسـت مـی گرفـت در بازارهـا بـه راه مـی افتـاد و           است که آن حضرت در حالی که تازیانـه        

که به امام عرض کرد اجازه بدهیـد مـن بـه    و به اصبغ بن نباته .فروشان و متقلبان را تنبیه می کرد     کم
فروشـان و   پیامبر بر مرکب سوار میشد و به بازار گوشت: جاي شما چنین کاري را انجام دهم فرمود   

نیـز بـر ایـن    ) ع(ي حـضرت علـی    سیره3.ها را نصیحت میکرد  خرمافروشان و تاجران می رفت و آن      
  4.روش پیامبر مبتنی بود

                                                             
  52ي  البلاغه، تحقیق صبحی صالح، نامه  نهج-1
  .53ي   نامه-2
  .183، حدیث 538، ص 2 الاسلام، ج   دعائم- 3
  .62 - 60و اقتصاد، ص ) ع( محمد دشتی، امام علی-4
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 1خوب و بدپرهیز از مخلوط کردن جنس .ج

 2پرهیز از قسم خوردن در معاملات.د

 3تشویق به کشاورزي.هـ

 4توجه به نیازمندیهاي یتیمان.و

 5توصیه به تلاش در تولید و کار و سازندگی.ز

  ) ع( وظایف متولیان امور اقتصادي از منظر امام علی - 4 
اسـت کـه حاکمـان و    دست می آیـد، ایـن    ي امیر مؤمنان به     چه از سنت علوي و روایات و سیره         آن

ت خـویش، آن            زمام هـا را بـه انجـام     داران امور اقتصادي، وظایفی بـر عهـده دارنـد کـه بایـد بـا همـ
  :آن وظایف عبارتند از.برسانند

ها  مقابله با تجاوز به حریم بازار و حفظ امنیت آن؛ جلوگیري از احتکار، مراقبت و نظارت بر قیمت        
هـاي   ار، نظـارت بـر ذبـح حیوانـات، ایجـاد امنیـت در راه      و دقیق بودن ترازوها، حـل مـشکلات بـاز    

هـاي غیـر مجـاز و سـد      ي اشیا ممنوع و حرام، منع داد و ستد در مکـان         تجاري، جلوگیري از معامله   
المـال،   ، نظارت بر امور مالی کـارگزاران، تقـسیم مـساوي بیـت    6معبر و نظارت بر رفتار متولیان بازار    

  1ها  برخورد با سوء استفاده7زیستی حاکمان رت سادهها، ضرو برخورد با سوء استفاده

                                                             
  .151، ص 18 وسائل الشیعه، ج -1
  .394، ص 9البلاغه، ج   خوئی،شرح نهج- 2
  .216، ص 13 وسائل الشیعه، ج - 3
  .52، ص 41 بحار الانوار، ج -4
  .413، ص 1 سفینه البحار، ج -5
  ص جعفر مرتضی عاملی، السوق فی ظل الدوله الاسلامیه، - 6
  .207، ص 11دار بصره، شرح ابن ابی الحدید، ج  ي امام علی به عثمان بن حنیف فرمان  نامه-7
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  در نهج البلاغه) ع(ي سیاست از منظر امام علی  قلمرو دین در عرصه
پردازان، در مورد سیاست، تعاریف گوناگونی از سنخ توصیفی یا تجویزي و یا مختلط ارایـه             نظریه  
از جمله می تـوان بـه علـم سیاسـت،     .ندا هایی را بیان کرده   ها و زیربخش   اند و براي آن، شاخه     نموده
ي  ي سیاسـی، اندیـشه   ي سیاسی، کلام سیاسـی، فقـه و حقـوق سیاسـی، نظـام سیاسـی، نظریـه          فلسفه

هـا و رونـدهاي    علـم سیاسـت، دانـشی اسـت کـه پدیـده      .شناسی سیاسی اشاره کـرد  سیاسی و جامعه  
هاي گوناگون با  و گروههاي جویاي قدرت و روابط شهروندان    ها و گروه   سیاسی موجود و سازمان   

ي   فلـسفه 2.المللـی را مطالعـه مـی کنـد     هـاي بـین   هـا و سـازمان   دولت و روابط دولت با دیگر دولـت  
ي غرض و غایت حکومت و یـا تنقـیح منـاط و تحلیـل مفـاهیم سیاسـی          سیاسی، تفکر منتظم درباره   

ي سیاسی که بـا   فههاي مربوط به فلس حال اگر پرسش 3.است که به صورت انتزاعی ارایه می گردد
روش انتزاعی و عقلی پاسخ داده شود، از طریق وحی الهی و متـون دینـی پاسـخ داده شـود، کـلام                 

و فقه و حقوق سیاسی، مجموعه مباحث حقوقی و فقهی که به رفتار سیاسـی         .سیاسی تحقق می یابد   
م سیاسـی، عبـارت   نظا.المللی ها و مردم ارتباط پیدا می کنند مانند حقوق اساسی و حقوق بین          دولت

هـاي   آهنگ به شکل یک سیـستم کـه خطـوط اصـلی ارزش     ها و آراء هم ي نظریه است از مجموعه  
 .ي مباحث سیاسی مثل فرد، دولت و عدالت را بیان می کند مورد نظر مکتب در زمینه

شناسی سیاسی، دانشی است که به بررسی محـیط اجتمـاعی سیاسـی مـی پـردازد و تـأثیرات            جامعه  
 بنـدیهاي اجتمـاعی و فرهنـگ،     ي روابط تولیدي و اقتصادي، لایه به طور کلی اعم از حوزه جامعه،  

                                                                                                                                                           
  .ها ي زمین داران، برادرش عقیل، مصادره هاي قنبر، سربازان سپاه، سوء استفاده فرمان  مانند برخورد با اندوخته-1
 .33 عبدالرحمن عالم، بنیادهاي علم سیاست، نشر نی، چاپ سوم، ص -2

 .48 و 4انتشارات الهدي، ص : ي مرتضی اسعدي، تهران ي سیاسی، ترجمه  آنتونی کوئین، فلسفه-3
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ي سیاسـی نیـز در     نظریـه و اندیـشه  1.بر ساخت و فرایند و رفتار سیاسی را مورد مطالعه قرار می دهد 
بـه کـار رفتـه    ...چـون افلاطـون، ارسـطو و    ي تفکرات فیلسوفان سیاسی هم گذشته به معناي مجموعه 

  .تاس
هاي آن به اختصار سخن گفتیم، بایـد توجـه داشـت کـه      حال که از چیستی سیاست و زیر مجموعه     

بـرداري از عقـل و تجربـه     اولاً وقتی سخن از سیاست علوي به میـان مـی رود، بـه معنـاي نفـی بهـره        
هـاي عقلانـی جهـت تحقـق      هاي سیاسـی بایـد از روش       مدار علوي در تصمیم     بیشک سیاست .نیست

تر به علم سیاست به عنوان تفسیر روابـط   ی علوي بهره بگیرند؛ ثانیاً در سنت علوي کم  اهداف سیاس 
 .دادهاي سیاسی پرداخته شده است میان روي

شناسـی   قلمرو سیاست دینی در کلام علوي حـداکثري اسـت؛ ولـی نـه در علـم سیاسـت یـا جامعـه            
  .ي سیاسی ي کلام سیاسی و فقه و حقوق سیاسی و اندیشه سیاسی، بلکه در حوزه

ي سیاسـت، مـشتمل بـر چیـستی سیاسـت و حکومـت، ویژگیهـاي حـاکم          تعلیمات علوي در عرصه 
هـا   هاي سیاسی، آزادي و حقوق سیاسی مردم، اهداف سیاست اسلامی و ماننـد ایـن             اسلامی، روش 

  .است
گفتنی اسـت سیاسـت علـوي بـا نگرشـی کـه بـه آدم و عـالم دارد و هـستی شناسـی، خداشناسـی،                    

کرد جدیدي به مسائل سیاسی به ما عطـا     شناسی معینی را ارایه می کند، روي       سی و معرفت  شنا انسان
  .ي سیاست می افزاید می کند و مطالب مهمی به عرصه

  :در باب مسائل سیاسی اشاره می کنیم)  ع(هاي امیرالمؤمنین علی  اي از آموزه و اینک به پاره

 :مداري و حکومتداري نگرش امام به سیاست -1

                                                             
 .19نشر نی، ص : شناسی سیاسی، تهران  حسین بشیریه، جامعه-1
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سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعـت کننـدگان نبـود و      « 
یاران، حجت را بر من تمام نمی کردند، و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفتـه بـود کـه برابـر             

گران و گرسنگی مظلومان، سـکوت نکننـد، مهـار شـتر خلافـت را بـر کوهـان آن         بارگی ستم  شکم
گـاه مـی دیدیـد     آن.ي اول آن سیراب می کردم   داخته، رها می نمودم، و آخر خلافت را به کاسه         ان

علیـرغم ایـن نگـرش، از    ) ع( امام 1.»تر است  که دنیاي شما نزد من از آب بینی گوسفندي بی ارزش          
داري نیـک یـا بـد را بـراي مـردم لازم مـی        ضرورت حکومت هم سخن مـی گویـد و وجـود زمـام         

  2.شمارد
   :یژگی سیاست اسلامیو -2

هـاي اخلاقـی و سیاسـت اسـلامی       هاي سیاست علوي، پیوند ناگسستنی میـان ارزش         یکی از ویژگی  
مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار «: اشتر می فرماید  خطاب به مالک53ي  امام در نامه.است

 خـوردن آنـان را   مبادا هرگز، چونان حیـوان شـکاري باشـی کـه         .ده و با همه دوست و مهربان باش       
  »غنیمت دانی

ویژگی دیگر در سیاست اسلامی این است که حقوق دولت و مردم به صورت طرفینی است؛ یعنی        
هم مردم بر حاکم حق دارند و هم حاکم نسبت به مردم، صاحب حق اسـت و اصـولاً اگـر حـق بـه       

یان کسی اجـرا شـود،   سود کسی اجرا شود، ناگزیر روزي به زیان او نیز به کار می رود و چون به ز  
 .روزي به سود او نیز جریان خواهد داشت

   : آزادي سیاسی مردم-3
ي آزادي سیاسی و اجتماعی مردم است که  ي سیاسی، مقوله  یکی از عناصر مهم در فلسفه و اندیشه       

براي نمونه حضرت در ماجراي بیعت، مردم را آزاد گذاشت و حتی از   .از سنت علوي مشهود است    
                                                             

  .3ي  البلاغه، خطبه  نهج-1
 .308، ص 2 البلاغه، ج   ابن ابی الحدید، شرح نهج-2
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بداللَّه بن عمر، محمد بن عمر بن مسلمه، اسامه بن زید، حسان بـن ثابـت و سـعد بـن            کسانی چون ع  
 ولی 1.سازي در جنگ صفین مجبور نکرد مالک نیز به زور بیعت نگرفت و یا مردم رقه را جهت پل  

 و اشـعث بـن   4 و مغیـره 3 و معاویه2ماهیت عمروعاص.نماها نیز کوتاه نمی آمد   از افشاي ماهیت عالم   
  .براي مردم افشا کرد را 5قیس

چنین امام، به رغم پذیرش آزادي سیاسـی مـردم، از هـدایت منحرفـان دسـت نمـی شـست و بـا                 هم
ي  براي نمونه خوارج را به فریب و خدعه.ها آگاهی می بخشید رانی و موعظه به انحرافات آن       سخن

   6.ها را پاسخ داد معاویه آگاه کرد و کجی ها و شبهات و تأویلات آن
ــم ــی ه ــه چن ــدایت خلیف ــود   ن در ه ــراوان نم ــلاش ف ــر ت ــت 7.ي اول و زبی ــه اهان ــام ب ــدگان و   ام کنن

ل مـی      خوردگان جنگ از خود عفو و گذشت نشان می داد و اهانت         شکست هـاي خـوارج را تحمـ
  8.آمیز نشان می داد کرد و با مخالفان خود، برخورد مسالمت

  
  
  

                                                             
  .291، ص 1 شرح ابن ابی الحدید، ج -1
  .84ي  خطبه -2
  .17ي   نامه- 3
  .135ي   خطبه-4
  .19ي   خطبه- 5
  .122ي   خطبه - 6
 .190البلاغه، حکمت   نهج- 7

  .251، ص 2؛ و مستدرك الوسائل ج 363، ص 16البراعه، بنیاد فرهنگی امام، ج   علامه خویی، منهاج-8
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  ر نهج البلاغهد) ع(ي عقاید از منظر امام علی  قلمرو دین در عرصه
سنت و کلام علوي در باب عقاید و معارف اسلامی بـه صـورت حـداکثري بیـان گردیـده اسـت و         

ي کــسب عقلانــی خــارج اســت و یــا بــا زمــان طــولانی   حقــایقی را گــزارش داده کــه یــا از دایــره
  .پذیر است اکتساب

ال معرفـت را تـصدیق و   البلاغه، سر آغاز دین را معرفت الهی دانسته و کم ـ ي از نهج در اولین خطبه 
کمال تصدیق را توحید و کمال توحید را اخلاص و کمال اخـلاص را پیراسـتن او از صـفات زایـد        

گـر   ها بیگانه و جدا نیست، خالق و آفـرینش  معرفی می کند؛ هم مغایر با همه چیز است و هم از آن       
است کـه لحظـه بـه    آفریدگاري .است...جهان هستی و حقایق آن از جمله فرشتگان و جن و انس و      

  1.لحظه به تدبیر تکوینی و تشریعی اشتغال دارد

بینانــه،  ي انـسان و خــدا بــه طــور جــامع و واقــع  امـام در مناجــات خــود در مــسجد کوفــه بــا مقایــسه 
شناسی و خداشناسی علوي را که برگرفته از آموزش نبوي است ارایه میکند و خـالق، حـی و           انسان

ت و جاهـل بـودن انـسان و سـایر صـفات       عالم بودن خدا و سایر صفات کم  ال او و نیز مخلوق و میـ
  .نقص او را توصیف می کند

ها نیـز   و صفات آن) ص(حضرت در مجامع روایی به ضرورت و حکمت بعثت پیامبران و نبی اکرم   
 مقام امامـت و  3.چنین به تفصیل در باب آخرت و احوال آن سخن فرموده است         هم 2.پرداخته است 
  4.به تفصیل آمده است) ع(ز از مباحث مهم اعتقادي است که در کلام علیمصادیق آن نی

                                                             
 .96،94،91،1  ي  خطبه- 1

  .147،109،100،72،33،1ي   خطبه-2
  .109،32، 112ي   خطبه-3
  .97، 109،100ي   خطبه -4
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هـا و   در پایان لازم است به ایـن پرسـش، پاسـخ داده شـود کـه آیـا تمـام فرمایـشات امـام و توصـیه           
هاي آن حضرت، به ویژه در عصر حکومت علوي، به دین بماهو دین مربوط است یـا ایـن      توصیف

ر صورت نخست، مـی تـوان از طریـق بیانـات امـام، قلمـرو دیـن را        د.که جنبه حکومتی داشته است  
ي حکومتی داشته باشد، داخـل در احکـام متغیـر قـرار مـی       تعیین کرد ولی اگر فرمایشات امام جنبه      

پاسخ این مطلـب ایـن اسـت کـه اولاً در کـلام امـام و سـایر        .گیرند و قلمرو دین را تعیین نمی کنند     
دور احکام بـه نحـو احکـام حکـومتی نباشـد، بایـد فرمایـشات آن        پیشوایان دین، اگر ظهوري بر ص     

ها را جزء دین شمرد؛ ثانیاً اگر با قراین بتوانیم حکومتی  بزرگواران را بر دوام حمل کرد و کلام آن       
را ثابت کنیم، نبایـد احکـام حکـومتی آن حـضرت را خـارج از         ) ع(اي از فرمایشات ائمه    بودن پاره 

ي احکـام اولـی، ثـانوي و     ي فقـه و حقـوق در بردارنـده    گر، دین در حوزهدین بدانیم؛ به عبارت دی   
البتـه معنـاي احکـام     .حکومتی است و احکام حکومتی، بخشی از احکـام دینـی شـمرده مـی شـوند                

پذیر نیست و همانند احکام ثـانوي، مقیـد    ها و حالات جریان  ي زمان   حکومتی این است که در همه     
  .به عنوان خاصی چون مصلحت است

  نتیجه گیري 
نهج البلاغه، پرتویی درخشان از هدایت قرآن است که به ابعاد گونـاگون سـعادت آدمـی پرداختـه         

در این نوشتار بررسی شد که سنت علوي علاوه بر مسائل اخروي، فردي و روحی بـه مـسائل            .است
سـنت علـوي   دنیوي، اجتماعی و مادي نیز پرداخته است و بنابراین، نمی توان گستره دین اسلام در         

را به امور اخروي محدود ساخت و یا این که با اعراض از عقل و تجربه، تمام نیازهاي خرُد و کلان 
 .آدمیان را بدان مستند کرد

ي علـوي   ي قلمرو دین اسلام  از زوایاي گونـاگون تئوریـک و کـاربردي بـراي جامعـه                طرح مسئله 
 قـدرت در جامعـه و نظـام سیاسـی،      ي شـریعت، سـاختار توزیـع        ضروري می نمایـد؛ تعیـین گـستره       

ي دخالت عقل جمعی و آرا مردم را  فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی را مشخص می سازد و محدوده  
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در کنار اوامر و نـواهی الهـی تعیـین مـی کنـد؛ بـه عبـارت دیگـر، تـشخیص دامنـه دیـن اسـلام در                          
در ) ع( کـه امـام علـی   هاي مختلف، دستورات روشنی را براي فعالیت مردم بازگو مـی نمایـد     عرصه

  .نهج البلاغه به بیان کامل و معرفی آن براي مردم پرداخته است
  منابع 

  .77، علم و دین، ص 5 -  334، صص 1سیر تکامل عقل نوین، ج 
 .6 - 94، صص 2، ماجراي فکر فلسفی در جهان اسلام، ج 9 - 627، صص 1تاریخ فلسفه در اسلام، ج 

 .10عقل و وحی در قرون وسطا، ص 

  .8 - 167، صص 1 و الحدائق الناضره، ج 6 - 5، صص 1درء تعارض العقل و النقل، ج 
 .1276 - 1281، صص 3خواه، فرهنگ آفتاب، ج  عبدالمجید معادي

 ي اول و یثیروا لهم دفائن العقول، خطبه

  .هاي مختلف از دین عبدالحسین خسروپناه، کلام جدید، گفتار قرائت.ك.ر
  .30 - 29ي نبوي، تهران، انتشارات صراط، ص  جربهعبدالکریم سروش، بسط ت

  .772، ص 1372، نشر ذره، چاپ اول، 2خواه، فرهنگ آفتاب، ج  عبدالمجید معادي
  57 ص –عبدالحسین خسروپناه، جامعه علوي در نهج البلاغه 

ر، اقتصادنا، ؛ سید محمدباقر صد47 – 44 چاپ اول، ص 73حسن سبحانی، نظام اقتصادي اسلام، سازمان تبلیغات 
  .281 ق، الطبعه الاولی ص 1417مکتب الاعلام الاسلامی 

  .53ي  البلاغه، تحقیق صبحی صالح، نامه نهج
  .183، حدیث 538، ص 2 الاسلام، ج  دعائم

  .62 - 60و اقتصاد، ص ) ع(محمد دشتی، امام علی
  .151، ص 18وسائل الشیعه، ج 
  .394، ص 9البلاغه، ج  خوئی،شرح نهج

  .52، ص 41نوار، ج بحار الا
  .413، ص 1سفینه البحار، ج 

  جعفر مرتضی عاملی، السوق فی ظل الدوله الاسلامیه، ص
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 .33عبدالرحمن عالم، بنیادهاي علم سیاست، نشر نی، چاپ سوم، ص 

 .48 و 4انتشارات الهدي، ص : ي مرتضی اسعدي، تهران ي سیاسی، ترجمه آنتونی کوئین، فلسفه

 .19نشر نی، ص : ناسی سیاسی، تهرانش حسین بشیریه، جامعه

  .251، ص 2؛ و مستدرك الوسائل ج 363، ص 16البراعه، بنیاد فرهنگی امام، ج  علامه خویی، منهاج
  .ي دین مفردات راغب، ماده

 .395 - 372، صص 3میزان الحکمه، ج 

  .198ي  البلاغه، تحقیق صبحی صالح، خطبه نهج
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   از نهج البلاغهبررسی اسناد یک خطبه

  
  )دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازي کرمانشاه( دکتر یحیی معروف
  )کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازي کرمانشاه(گل ملک اله نظري 

  
  چکیده

در مورد نسبت آن . نهج البلاغه همواره مورد توجه ادیبان و مورخان عرب و غیر عرب بوده است
دو دیدگاه مخالف و موافق وجود دارد که در گذشته به شبهات موجود جواب ) ع(ام علیبه ام

مورد بررسی اسناد یک خطبه از آید حاصل تلاشی در آنچه دراین مقاله می. است داده شده
 البلاغه است که چند تن از نویسندگان قدیم و معاصر عرب مانند جاحظ و شوقی ضیف آن را نهج

نسبت داده، و ) ع(اند ؛در حالی که ابن شعبه حرانی آن را به امام علی نسبت دادهبه قطري بن فجاءه
هاي زیر الؤاین مقاله بر آن است تا به س. شریف رضی نیز آن را در نهج البلاغه ذکر کرده است

  :پاسخ دهد
  چرا جاحظ درالبیان والتبیین، قلقشندي در صبح الأعشی، شوقی ضیف درتاریخ الأدب العربی-1

چرا شریف رضی این خطبه را در  -2اند؟ این خطبه را به قطري بن فجاءه نسبت داده...وغیره
 دلایل و استدلال موافقان و مخالفان در -3آورده است؟ ) ع(هاي امام علی البلاغه جزء خطبه نهج

 این زمینه چیست؟

  .، سند خطبه، قطري بن فجاءه)ع( نهج البلاغه، امام علی :ي کلیديهاواژه
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 مقدمه
درباره این کتاب ارزشمند و کنکاش ژوهش  با گذشت بیش ازهزار سال از پیدایش نهج البلاغه پ

ترین همچنان درمحافل دینی وادبی دنیاي اسلام ادامه دارد،تا جایی که به صورت یکی از مهم
 .هاي ادبی در حیطه میراث اسلامی وادبیات عرب تبدیل شده استچالش

دو دیدگاه مختلف وجود دارد؛ یک دیدگاه ) ع( البلاغه و نسبت آن به امام علی درمورد اصل نهج
صاحبان این نظریه راه افراط را در پیش . نیست) ع(البلاغه منسوب به امام علیعقیده دارد نهج

هاي آن را به افرادي اند و معتقدند شریف رضی، مولف نهج البلاغه است و یا بعضی از خطبهگرفته
  .دهندت میدیگر نسب

 .است) ع(دیدگاه دوم عقیده دارد که نهج البلاغه منسوب به امیر مومنان 

شک دارند یا به طور کلی آن را رد ) ع(اما کسانی که در صحت نسبت نهج البلاغه به امام علی 
در اینجا به . کنند که یکایک آنها پاسخ داده شده استهاي متعددي بر آن وارد میکنند شبههمی

-ها ذکر شده، نقل میهاي مخالفان و پاسخهایی که در رد این شبهه نمونه چند مورد از شبههعنوان

 .شود

  هابرخی از شبهه
هاي زده شده، با خلق وخوي که در آن به اصحاب رسول اکرم کنایه» شقشقیه« خطبه معروف -1

 !سازگار نیست) ع(امام علی 

 !م آن روزگار شناخته شده نبوده است در این کتاب، براي مرد"وصی و وصایت"کلمات -2

هایی در نهج البلاغه وجود دارد که بوي ادعاي آگاهی از غیب از آن به مشام می رسد،  عبارت-3
 !در حالی که امیر مومنان کسی نبود که چنین ادعایی کند

 به  از آنجا که شریف رضی ادیبی توانا و شاعري زبر دست بوده بنابراین نهج البلاغه مننتسب-4
 !اوست
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که . هاي نهج البلاغه به اشخاص دیگري نسبت داده شده استها و عبارت برخی از خطبه-5
هایی است که به قطري بن فجاءه نسبت داده شده موضوع اصلی این مقاله بررسی یکی از خطبه

 .است

 هانقد شبهه
  :  تعریض به برخی ازصحابه-1

همه عادلند و خرده گرفتن بر ) ص(حاب رسول االله اصل این شبهه براین پایه استوار است که اص
  ! آنان بدین وصف که عدالت براي همه آنان ثابت است، کاري نا رواست

و این . اي ساخته و پرداخته سیاست امویان استنظریه» عدالت همگانی صحابه«اصولاً نظریه 
دگاه این گروه که هر حقیقتی است که محققان مذاهب به آن اعتراف دارند به ویژه آن که از دی

کس یک لحظه هم پیامبر اکرم را دیده باشد یا حتی در عصر او زندگی کرده باشد و آن حضرت 
  !شودرا ندیده باشد صحابی محسوب می

توان پذیرفت هر کس به چنین معنایی صحابی باشد، لزوما عادل است؟ آیا با این توصیف آیا می
در ) ص(قرآن که از وجود منافقان یا آزار دهندگان پیامبر اي با برخی از آیات صریح چنین نظریه

صحابی او ) ص(کند در تناقض نیست؟ آیا کسانی که در دوران پیامبرصفوف اصحاب حکایت می
بودند و سپس علیه خلیفه رسمی و مشروع مسلمانان پرچم جنگ برافراشتند سزاوار نکوهش 

 نیستند؟

  :غه وجود کلمه وصی و وصایت در نهج البلا-2
کاربرد و معنا داشته است مراجعه به آیات قرآن واحادیث نبوي و ) ع(این واژه در عصر امام علی

 180خداوند در آیه . اشعار شاعران خواننده را از هر توضیحی در این خصوص بی نیاز می کند
خیَرًا الْوصیِۀُ لِلْوالِدینِ والْأَقرَْبیِنَ کتُِب علیَکمُ إِذَا حضرََ أَحدکمُ المْوت إِنْ ترََك : (فرمایدبقره می

رُوفِ حعْتَّقیِنَ بِالمْلىَ الما عق (  
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 )... منِْ بعدِ وصیِۀٍ تُوصونَ بِها أَو دینٍ :(....فرماید  سوره النساء می11و یا در آیه 

   وجود عبارتهاي حاکی از علم به غیب-3
بینی رخدادهاي آینده و آگاهی از غیب هیچ شود که میان پیششن میامروزه با اندکی تفکر رو

 سیاسی دقیق -هاي اجتماعی بدیهی است افرادي با برخورداري از آگاهی. اي وجود نداردملازمه
. هایی در مورد رخدادهاي آینده داشته باشندبینیتوانند پیشو فراگیر و برخوردار از درایت می

هاي وسیع آن حضرت این امر نشان از آگاهی. کندمنان، آینده را پیش بینی میبنابراین اگر امیر مو
-چنان که وقتی آن حضرت در خطبه. داندامام نیز چنین خبرهایی را منتسب به علم غیب نمی. دارد

امیرمومنان، : داد یکی از شنوندگان پرسید اىهایی که در بصره روي خواهد داد، خبر میاي از فتنه
علمى است . این علم غیب نیست:اي کلبی: اند؟ امام در پاسخ فرمودز عالم غیب مطلع کردهتو را ا

نهج البلاغه، ترجمه محمد : بنگرید) (همانا علم غیب علم قیامت است. امکه از دارندة علم آموخته
 .)245ص.1381..دشتی

  :هاي نهج البلاغه به دیگرانها و خطبه انتساب برخی ازجمله-5
اي نثري یا سخنی را به دو شخصیت نسبت دهند امري بی ر تاریخ ادب، روایتی یا قطعهاین که د

هر چند با مراجعه به کتابها و منابع اصلی نهج البلاغه که قبل ازشریف رضی نقل شده . سابقه نیست
اثبات ) ع(صحت نسبت بعضی از خطبه ها به امام علی.و با روشهاي دیگر که به تفصیل خواهد آمد

 .د شدخواه

البلاغه صورت گرفته است اماآنچه تاکنون از اما همچنان که گذشت پژوهش بسیاري در مورد نهج
شماره این . هاي نهج البلاغه استنظر پژوهشگران و ناقدان پوشیده مانده، بررسی یکی از خطبه

  .هاي مختلف نهج البلاغه با هم متفاوت استخطبه در نسخه
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المفهرس لالفاظ نهج البلاغه و نیز نسخه دکتر صبحی صالح شماره خطبه مذکور در نسخه المعجم 
در .  است110 است و در نسخه فیض الاسلام، و ابن ابی الحدید، و نیز خویی خطبه شماره111

  . است105 و در نسخه محمد عبده خطبه شماره 108نسخه ابن میثم خطبه شماره 
ر آن ویژگیهاي دنیا به طور مفصل بیان شده و د. موضوع خطبه در مورد دنیا و پرهیز از آن است

. دهندبرخی از تاریخ نویسان قدیم و جدید عرب این خطبه را به قطري بن فجاءه نسبت می. است
گروهی از (وي جعونه قطري بن فجاءه ابن مازن بن یزید کنانی تمیمی است که از سران ازارقه 

. مکانی در نزدیکی بحرین بود) قطرء( اهل بود لقب قطري را بدان جهت به او دادند که) خوارج 
. نامیدندبود ولی در زمان صلح او را ابو محمد می) نام اسب وي(کنیه او در هنگام جنگ ابو نعامه 

در زمان مصعب بن . صاحب الاعلام او را به سوارکاري، شاعري وسخنوري توصیف کرده است
 ولایت عراق شد، خروج کرد، و مدت بیست دارزبیر وقتی از طرف برادرش عبداالله بن زبیر عهده

سال مبارزه کرد سرانجام به عنوان خلیفه با او بیعت کردند، سپس حجاج بن یوسف ثقفی چند 
در مورد مرگ او اخبار متعددي وجود . لشگر را به سوي او فرستاد ولی او بر همه آنان پیروز شد

نی با حجاج مبارزه کرد تا اینکه سفیان  بن گوید او به مدت طولامی» الکامل«مبرد در کتاب . دارد
هـ در منطقه ري یا طبرستان قطري را به 78ابرد کلبی را به سوي او فرستاد، و او توانست در سال 

 هـ از اسب افتاد و وفات یافت وسرش را 79گویند وي در طبرستان در سال قتل برساند، برخی می
 جاحظ، ابن قتیبه، قلقشندي و شوقی ضیف وغیره بسیاري همچون. براي حجاج به ارمغان آوردند

آورند، ولی جز خطبه مذکور چیزي از او او را از معدود خطباي فصیح و بلیغ عرب به شمار می
 .کننداند، درحالی که اشعار زیادي را از او نقل مینقل نکرده

ابن قتیبه در ) 126ص2ج(همان طور که اشاره شد از تاریخ نویسان قدیم جاحظ، در البیان والتبین 
این خطبه را به قطري بن ) 223ص 1ج (و قلقشندي در صبح الاعشی ) 25 ص 2ج(عیون الاخبار 

تاریخ نویسان معاصر عرب هم از جمله شوقی ضیف در کتاب الفن و مذاهبه . اندفجاءه نسبت داده
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ه همه نهج البلاغه را داند بلکنمی) ع(نه تنها خطبه مذکور را از امام علی ) 62ص(فی النثر العربی
همچنین در کتاب ! زیر سوال برده عقیده دارد که همه آن ساخته وپرداخته شریف رضی است

اند خطبه آوري کردهکه جمعی از نویسندگان آن را جمع) 199 ص4ج(المنتخب من ادب العرب 
 :اکنون به اصل خطبه توجه فرمایید! اندرا به قطري بن فجاءه نسبت داده

  اصل خطبه
 لَّتَتح بِالقَْلیِلِ و َاقتر اجِلَۀِ وبِالْع تببَتح اتِ ووبِالشَّه فَّتةٌ خَضرَِةٌ حلْوا حا فإَِنَّهْنیالد ُکمذِّرَإِنِّی أُح

ضرََّارةٌ حائِلَۀٌ زائِلَۀٌ نَافدِةٌ بائدِةٌ أکََّالَۀٌ بِالْآمالِ و تزَیَنَت بِالْغرُُورِ لَا تدَوم حبرتَُها و لَا تُؤمْنُ فجَعتُها غرََّارةٌ 
 انَهحبالىَ ستَع ا قَالَ اللَّهَا أنَْ تَکُونَ کمالرِّضَاءِ بِه ا وۀِ فیِهْلِ الرَّغبۀِ أَهِنیُإلِىَ أم تو إِذاَ تنََاهدالَۀٌ لَا تَعغَو

اختَْلَطَ بِهِ نبَات الْأَرضِ فَأصَبح هشیِماً تذَْروه الرِّیاح و کانَ اللَّه على کُلِّ کمَاءٍ أَنزَْلنْاه منَِ السماءِ فَ
َقتْدَِراً  شیطنْاً إلَِّا ) 45کهف(ءٍ ما برَّائِهلْقَ فیِ سی َلم رَةً وبا عهدعب تْهَقبرَةٍ إلَِّا أَعبا فیِ حرُؤٌ منِْهکنُِ امی َلم

حتْه منِْ ضرََّائِها ظَهراً و لمَ تَطُلَّه فیِها دیِمۀُ رخَاءٍ إلَِّا هتنََت علیَهِ مزْنَۀُ بلَاءٍ و حريِ إِذَا أصَبحت لَه منَ
ها جانِب فَأَوبى لَا ینَالُ امرُؤٌ منتَْصرَِةً أَنْ تمُسیِ لَه متنََکِّرَةً و إِنْ جانِب منِْها اعذَوذَب و احلَولىَ أمَرَّ منِْ

منِْ غَضَارتِها رغبَاً إلَِّا أَرهقتَْه منِْ نَوائبِِها تَعباً و لَا یمسیِ منِْها فیِ جنَاحِ أمَنٍ إلَِّا أصَبح علىَ قَوادِمِ خَوفٍ 
ءٍ منِْ أَزوادِها إلَِّا التَّقْوى منْ أَقلََّ منِْها استَکثْرََ ممِا   لَا خیَرَ فیِ شیَغرََّارةٌ غرُُور ما فیِها فَانیِۀٌ فَانٍ منْ علیَها

یؤمْنُِه و منِ استَکثْرََ منِْها استَکثْرََ ممِا یوبقُِه و زالَ عما قَلیِلٍ عنْه کمَ منِْ واثِقٍ بِها قدَ فجَعتْه و ذيِ 
ۀٍ إلِیَها قدَ صرَعتْه و ذيِ أُبهۀٍ قدَ جعلتَْه حقیِراً و ذيِ نخَْوةٍ قدَ ردتْه ذلَیِلًا سلْطَانُها دولٌ و عیشُها طمُأْنیِنَ

 موتٍ و صحیِحها رنِقٌ و عذْبها أُجاج و حلْوها صبرٌِ و غذَِاؤُها سمِام و أَسبابها رمِام حیها بِعرَضِ
بِعرَضِ سقمٍْ ملکُْها مسلُوب و عزیِزُها مغْلُوب و موفُورها منْکُوب و جارها محرُوب أَ لسَتمُ فیِ 

 و أکَثْفَ جنُوداً تَعبدوا مساکنِِ منْ کَانَ قبَلَکمُ أَطْولَ أَعماراً و أَبقىَ آثَاراً و أَبعد آمالًا و أَعد عدیِداً
لِلدنیْا أيَ تَعبدٍ و آثرَُوها أيَ إیِثَارٍ ثمُ ظَعنُوا عنْها بِغیَرِ زادٍ مبلِّغٍ و لَا ظَهرٍ قَاطِعٍ فَهلْ بلَغَکمُ أَنَّ الدنیْا 

نَۀٍ أَو أَحسنَت لَهم صحبۀً بلْ أَرهقتَْهم بِالْقَوادِحِ و أَوهقتَْهم سخَت لَهم نفَسْاً بفِدِیۀٍ أَو أَعانتَْهم بمِعو
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بِالقَْوارِعِ و ضَعضَعتْهم بِالنَّوائِبِ و عفَّرتَْهم لِلمْنَاخرِِ و وطئِتَْهم بِالمْنَاسمِِ و أَعانتَ علیَهمِ ریب المْنُونِ 
م تنََکُّرَها لمِنْ دانَ لَها و آثرََها و أَخْلدَ إلِیَها حیِنَ ظَعنُوا عنْها لفِرَِاقِ الْأَبدِ و هلْ زودتْهم إلَِّا فقَدَ رأیَتُ

النَّدامۀَ أَ فَهذِهِ تُؤْثرُِونَ أَم إلِیَها السغَب أَو أَحلَّتْهم إلَِّا الضَّنْک أَو نَورت لَهم إلَِّا الظُّلمْۀَ أَو أَعقبَتْهم إلَِّا 
 ُأَنتْم وا وَلما فَاعلٍ منِْهجلىَ وا عکنُْ فیِهی َلم ا وهِتَّهمی َنْ لمِلم ارتِ الدْونَ فبَِئسِرصَا تحهَلیع ئنُِّونَ أَمْتَطم

حمِلُوا إلَِى ) 1(عنْها و اتَّعِظُوا فیِها بِالَّذیِنَ قَالُوا منْ أَشدَ منَِّا قُوةً تَعلمَونَ بِأَنَّکمُ تَارکُِوها و ظَاعنُِونَ 
قبُورِهمِ فَلَا یدعونَ رکبْاناً و أُنزْلُِوا الْأَجداثَ فَلَا یدعونَ ضیِفَاناً و جعلَِ لَهم منَِ الصفیِحِ أَجنَانٌ و مِنَ 

فَانٌ و منَِ الرُّفَاتِ جیِرَانٌ فَهم جیِرَةٌ لَا یجیِبونَ داعیِاً و لَا یمنَعونَ ضیَماً و لَا یبالُونَ مندْبۀً إِنْ التُّرَابِ أکَْ
لَا یتزََاورونَ و جیِدوا لمَ یفرَْحوا و إِنْ قحُِطُوا لمَ یقنَْطُوا جمیِع و هم آحاد و جیِرةٌَ و هم أَبعاد متدَانُونَ 

قرَیِبونَ لَا یتقََاربونَ حلمَاء قدَ ذَهبت أضَْغَانُهم و جهلَاء قدَ ماتَت أَحقَادهم لَا یخْشىَ فجَعهم و لَا یرْجى 
 غرُْبۀً و بِالنُّورِ ظُلمْۀً فجَاءوها کمَا فَارقُوها دفْعهم استبَدلُوا بِظَهرِ الْأَرضِ بطنْاً و بِالسعۀِ ضیِقاً و بِالْأَهلِ

حفَاةً عرَاةً قدَ ظَعنُوا عنْها بأَِعمالِهمِ إلِىَ الْحیاةِ الدائمِۀِ و الدارِ البْاقیِۀِ کمَا قَالَ سبحانَه و تَعالىَ کمَا بدأْنا 
داً ععو هلَ خَلْقٍ نُعیِدنا إِنَّا کنَُّا فاعِلیِنَأَوَ104.انبیاء.(لی( 

 )245ص.هج البلاغه ترجمه محمد دشتی ن( ترجمه خطبه

در  کام شیرین و زیرا در را از دنیاى حرام مى ترسانم، همانا من شما پس از ستایش پروردگار؛
ت با نعم و هاى نفسانى پوشیده شده،خواهش در شهوات و رنگارنگ است، دیده انسان سبز و

بسیار زیان  دنیاى حرام بسیار فریبنده و .اندوه آن ایمن نیست کسى از و هاى زودگذر دوام ندارد،
 و اى تبهکار است،کشنده و مرگبار، و فنا پذیر ناپایدار، دگرگون شونده است و رساننده است،

ابى بیش نگرند که جز سرهاى آنان دمساز شد مىخواهش با آنگاه که به دست آرزومندان افتاد و
به وسیله آن  زندگى چون آبى ماند که از آسمان فرو فرستادیم و« :نیست که خداى سبحان  فرمود

پراکنده کرد و خدا بر همه چیز قادر و  باد آنها را گیاهان فراوان رویید سپس خشک شده،
 دنیا هاىکسى از دنیا شادمانى ندید جز آن که با اشک و آه روبرو شد؛ هنوز با خوشى. تواناست
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هاي دنیا گردد؛ شبنمی از رفاه و خوشىروبرو نشده است که با ناراحتیها و پشت کردن آن مبتلا می
هر گاه صبگاهان به . کنندبر کسی فرود نیامده جز آن که سیل بلاها همه چیز را از بیخ و بن می

ین و گوارا باشد ، شامگاهان خود را به ناشناسی مى زند؛ اگر از یک طرف شیر  یاري کسی بر خیزد
کسی از فراوانی  نعمتهاى دنیا کام نگرفت جز آن که مشکلات  .از طرف دیگر تلخ و ناگوار است

ها دامنگیر او شد، شبى را در آغوش امن دنیا به سر نبرد جز آنکه صبحگاهان بالهاى ترسو وسختى
ى دارد، فانى و زودگذر وحشت بر سر او کوبید، بسیار فریبنده است و آنچه در دنیاست نیز فریبندگ

توشه آن جز تقوا خیرى  و زاد در .پذیردکند فنا مىاست، و هر کس در آن زندگى مى
کسى که به قدر کفایت ازآن بردارد در آرامش به سر مى برد، و آن کس که در پى به .نیست

ز بین می دست آوردن متاع بیشترى از دنیا باشد وسائل نابودى خود را فراهم کرده، و به زودى ا
بسا افرادي که به دنیا اعتماد کردند، ناگهان مزه تلخ مصیبت را بدانها چشاند و بسا صاحب . برد

چه انسانهاى با عظمتى را که خوار و کوچک ساخت، و . اطمینانى که به خاك و خونش کشید
تیره و حکومت دنیا نا پایدار، عیش و زندگانى آن  .بسا فخر فروشانى را که به خاك ذلت افکند

تار، گواراى آن شور، شیرینى آن تلخ، غذاى آن زهر، و اسباب و وسائل آن پوسیده است؛ زندة 
آن در معرض مردن، و تندرست آن گرفتار بیمارى است؛ حکومت آن بر باد رفته، و عزیزان آن 

آیا شما در جاى  .شکست خورده؛ متاع آن نکبت آلوده و پناه آورنده آن غارت زده خواهد بود
تر و آرزویشان گان خود به سر نمى برید؟ که عمرشان از شما طولانى تر وآثارشان با دوامگذشته

درازتر و افرادشان بیشتر و لشگریانشان انبوه تر بودند؟ دنیا را چگونه پرستیدند؟ وآن را چگونه بر 
یدن به بى توشه اي که آنان را براى رس: خود گزیدند؟ و سپس از آن رخت بر بستند و رفتند

اید که دنیا خود را فداى آیا شنیده .منزلگاه کفایت کند و بى مرکبى که آنان را به منزلشان رساند
بلکه ! اي یارى شان داده یا با آنان به نیکى به سربرده باشد؟ نه هرگزآنان کرده باشد؟ یا به گونه

ها آنان را با سختىسختى و مشکلات دنیا چنان به آنها رسید که پوست و گوشتشان را درید، 
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سست و با مصیبتها ذلیل و خوارشان کرد و بینى آنان را به خاك مالید و لگدمال کرد و گردش 
شما دیدید که دنیا آن کس را که برابر آن فروتنى کرد، و آن را . روزگار را بر ضد آنها برانگیخت

وى خوش نشان نداد تاآن ماند، نشناخت و ربرگزید، و بر همه مقدم داشت، که گویا جاودانه مى
اى به آنان سپرد؟ آیا جز در سختى فرودشان نیاورد؟ و آیا آیا جز گرسنگى توشه! که از دنیا رفت

آیا شما چنین دنیایى را بر همه چیز مقدم  روشنى دنیا جز تاریکى و سرانجامش جز پشیمانى بود؟
ید؟ پس دنیا بد خانه اى است می دارید و بدان اطمینان مى کنید؟ یا درآرزوى آن به سر مى بر

 که آن راترك مى -پس بدانید و مى دانید. براى کسى که خوشبین باشد، و یا ازخطرات آن نترسد
 .»چه کسى از مانیرومندتر است؟«:و پند گیرید از آنها که گفتند! کنید و از آن رخت برمى بندید

وانند، و در قبرها فرود آوردند بى سپس آنان رابه گورهایشان سپردند بى آن که سواره کارانشان خ
آنکه همسایگانشان نامند، از سطح زمین،قبرها، و از خاك کفن ها، و از استخوانهاى پوسیده 

دارند و نه دهند و هیچ ستمى را باز نمیاى را پاسخ نمیهمسایگانى پدید آمدند که هیچ خواننده
گرم هم قرار . گرددندقحطسالى نومید مىنه از باران خوشحال ونه از . گرى توجهى دارندبه نوحه

اى با هم ندارند ولى هیچ گاه به دیدار فاصله. دارند و تنهایند، همسایۀ یکدیگرند اما از هم دورند
خبرانى ها از دل آنها رفته، بىنزدیکان از هم دورند بردبارانى هستند  که کینه. یکدیگر نمى روند

. ز زیان آنها ترسى، و نه به دفاع آنها امیدى وجود داردنه ا. که حسد در دلشان فرو مرده است
هاى تنگ و تاریک را به جاى درون زمین را به جاى سطح آن براى ماندن انتخاب کردند و خانه

به جاى زندگى با خویشاوندان، غربت را، و به جاى نور، ظلمت را . هاى وسیع برگزیدندخانه
درآغاز آن را پا برهنه و عریان ترك گفتند، و با اعمال برگزیدند، به زمین بازگشتند چونان که 

خود به سوى زندگى جاویدان و خانه همیشگى کوچ کردند، آن سان که خداوند سبحان 
اى بر ماست و همانا این کار چنانکه آفرینش را آغاز کردیم، آن را باز مى گردانیم، وعده«:فرمود

 .»را انجام خواهیم داد
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 دلایل اثبات خطبه
بات حقانیت هر فرضیه یا ادعایى نیازمند مدارك و مستنداتی است که در برابر مخالفان بهترین اث

به چند دلیل ) ع(در این راستا براى اثبات نسبت این خطبه به امام على . شودپاسخ محسوب می
 :گردد استناد می

   اسناد تاریخى-1
چند تن ازتاریخ نویسان قبل . استاین خطبه در کتابهاى متعددى به امام علی نسبت داده شده 

اند، از جمله ابن شعبه حرانى متوفی به سال نقل کرده) ع(ازشریف رضى این خطبه را ازامام على 
نقل می کند،و ) 180ص(در کتاب تحف العقول ) ع(هـ این خطبه را به طور کامل از امام على380

واسانیده خطبه مذکور درکتاب به گفته عبدالزهراء حسینى صاحب کتاب مصادر نهج البلاغه 
ابن ابى  الحدید در کتاب . الموفق محمد بن عمران مرزبانى به طورکامل از امام نقل شده است

گوید که این خطبه را به طور کامل در کتاب الموفق بر شرح نهج البلاغه می) 242،ص2ج(خود 
 .دیده است) ع(نقل شده از امام على 

نقل ) ع( به گفته عبد الزهراء حسینی در کتابهاي زیر از امام علیهایی از این خطبههمچنین بخش
، تاریخ دمشق ابن عساکر )277ص( هـ 395الصناعتین ابوهلال عسکرى متوفی به سال : شده است

متوفی به سال (و کتاب دستور معالم الحکم قاضى القضاعى ) 216 ص3ج( هـ 573متوفی به سال 
 ).51ص)( هـ454

  م سبک و شیوه کلا-2
یابد که این سخنان از هر کسی اطلاع اندکی از ادبیات عرب داشته باشد، با تأمل اندکی در می

رو این سخنان از کسی جز امیر سخنوران عرب انتظار از این. آیدیک شاعر و سخنور عادي برنمی
لحدید ابن ابی ا. اندرود؛ کسی که همه عالمان علم فصاحت و بلاغت زبان به ستایش او گشودهنمی

سخن وي فروتر از . علی پیشواي اهل فصاحت و سرور بلاغت است«: گویدمعتزلی در مورد او می
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شرح (» اندن را از او آموختهکلام خلق و فراتر از کلام مخلوق است و مردم گفتن ونوشت
 ).205 ص1البلاغه، ابن ابی الحدید، ج نهج

هماهنگی سبک این خطبه با دیگر ) ع(م علیها وآثار امابعد از مقایسه این خطبه با دیگر خطبه
در . آرایدشود، و از آنجاکه امیر فصاحت کلام خود را با زیور آیات قرآن میها ملاحظه میخطبه

این خطبه نیز سه بار از کلام حق استفاده کرده است، و ذوق سلیم به راحتی رایحه کلام امام 
 .کندرا در این خطبه استشمام می) ع(علی

الفاظ فصیح، ترکیب مناسب، آرایشهاي لفظی و معنوي نهج البلاغه را از سبک و اسلوب گزینش 
توان هاي دیگر میاز جمله صنایع ادبی در این خطبه وخطبه. معجزه آساي برخوردار کرده است

 .به سجع، جناس و مقابله اشاره کرد

  )، صبحی صالح111خطبه : (در این خطبه. هاي نهج البلاغه مسجع است اکثر عبارت:سجع
لمَ یکنُِ امرُؤٌ منِْها فیِ حبرَةٍ إلَِّا أَعقبَتْه بعدها عبرَةً و لمَ یلْقَ فیِ سرَّائِها بطنْاً إلَِّا منحَتْه منِْ ضرََّائِها ... «

... «: می فرماید) همان (108و در خطبه » ... بلَاءٍ ظَهراً و لمَ تَطُلَّه فیِها دیِمۀُ رخَاءٍ إلَِّا هتنََت علیَهِ مزْنَۀُ
 »...قَائدِها خَارِج منَِ المِْلَّۀِ قَائمِ علىَ الضِّلَّۀِ 

و در » ،حائلۀ زائلۀ...غرارة ضرارة«:  دراین خطبه از جناس نیز استفاده شده است مانند:جناس
یومِ الحِْرْز و الجْنَّۀُ و فیِ غدٍَ الطَّریِقُ إِلىَ الْجنَّۀِ فإَِنَّ التَّقْوى فیِ الْ... «)همان:(می فرماید191خطبه 

 ِابحا رالِکُهس و ِاضحا ولَکُهسم...« 

إِذَا أصَبحت لَه منتَْصرَِةً أَنْ تمُسیِ لَه متنََکِّرَةً و إِنْ جانِب منِْها ... «: طباق در خطبه مذکور: طباق
و ذَبذَوى اعبفَأَو ِانبا جرَّ منِْهَلىَ أملَوفرماید می109و در خطبه » ... اح:» ...َبِهِ غنِىَ  کلُُّ شی ِءٍ قَائم

  »...کلُِّ فقَیِرٍ و عزُِّ کلُِّ ذلَیِلٍ و قُوةُ کلُِّ ضَعیِفٍ
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   هماهنگی درونی و بیرونی-3
سازگاري درونی در یک مجموعه خود، هماهنگی و : هاي نهج البلاغهاین خطبه با دیگر خطبه

قرآن کریم آن هنگام که به شبهه کافران مبنی بر . ترین دلایل اعتبار و اصالت آن استیکی از مهم
أَفَلَا «:فرمایدو در پاسخ به این شبهه می. اشاره می کند. آورده است) ص(اینکه قرآن را پیامبر 

پس اگر در ) 82.النساء(  عنِدِْ غیَرِ اللَّهِ لَوجدوا فیِهِ اختِْلَافاً کثَیِرًایتدَبرُونَ القْرُْآنَ ولَو کَانَ منِْ
درست به . شود که همه این کتاب داراي یک سبک و سیاق استالبلاغه تامل شود دیده می نهج

سان جسم بسیطی که هیچ یک از اجزاي آن از لحاظ ماهیت با جزء دیگر متفاوت نیست، نهج 
شبیه قرآن است که آغاز و انجام آن همسان است، کتاب هماهنگی است؛ این خطبه نیز البلاغه نیز 

 .به عنوان جزیی از نهج البلاغه هماهنگی آن با دیگر خطبه ها به وضوح قابل درك است

  : همنواختی مضمونی خطبه با دیگر خطبه هاي که در مورد دنیا است-4
ر مورد دنیا است هماهنگی کاملی دارد؛براي ها وحکمت هایی که دمضمون این خطبه با خطبه

فإَِنَّ الدنیْا رنِقٌ مشرَْبها ... «:فرماید در وصف دنیا می83در خطبه. نمونه به چند مورد اشاره می شود
 صبحی 83خطبه (»...ردِغٌ مشرَْعها یونِقُ منْظرَُها و یوبِقُ مخبْرُها غرُُور حائلٌِ و ضَوء آفلٌِ و ظلٌِّ زائلٌِ

فریب و سرانجامی منظره اي دل.آب دنیاي حرام همواره تیره و گل آلود است: ترجمه). صالح
نوري است در حال غروب کردن، سایه اي . فریبنده و زیبا است اما دوامی ندارد. خطرناك دارد

 ....است نابود شدنی

یا فإَِنَّها منْزلُِ قُلْعۀٍ و لیَست بدِارِ نجُعۀٍ قدَ تزَیَنَت أُحذِّرکمُ الدنْ... «)همان: (می فرماید113درخطبه 
بِغرُُورِها و غرََّت بزِیِنتَِها دارها هانَت علىَ ربها فخََلطََ حلَالَها بحِرَامِها و خیَرَها بشِرَِّها و حیاتَها بمِوتِها 

  »...و حلْوها بمِرِّها
ترسانم، زیرا منزلگاهی است براي کوچ کردن،نه منزلی براي همیشه شما را از دنیا می: ترجمه

اي است که نزد خدا خانه. ماندن است دنیا خود را با غرور زینت داده و با زینت وزیباي می فریبد
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و شیرینی بی مقدار است؛ زیرا که حلال آن باحرام؛ و خوبی آن بابدي؛ و زندگی در آن با مرگ؛ 
 .آن با تلخی آن در آمیخته است

إِنَّ الدنْیا دار فنََاءٍ و عنَاءٍ و غیِرٍ و عبِرٍ فمَنَِ الْفنََاءِ أَنَّ الدهرَ موتِرٌ ... «) همان: (می فرماید114در خطبه 
هى جرَِاحلَا تُؤْس و هاملَا تخُْطئُِ سِه هسقَو... «  

اي نابود شدن، رنج بردن و دگرگونی و عبرت گرفتن است و از نشانه نیا خانهسپس همانا د: ترجمه
 .رود و زخمش بهبودي نداردنابودي آن که روزگار کمان خود را به زه کرده، تیرش به خطا نمی

نتَْضلُِ فیِهِ المْنَایا مع أیَها النَّاس إِنَّما أَنتْمُ فیِ هذِهِ الدنیْا غرََض تَ... «) همان: (فرماید می145در خطبه 
 ُرٌ منِْکممعرُ ممعلَا ی ۀً إلَِّا بفِرَِاقِ أُخرْىَ وما نِعلَا تنََالُونَ منِْه صفیِ کلُِّ أکَْلَۀٍ غَص ۀٍ شرَقٌَ ورْعکلُِّ ج

  » ...یوماً منِْ عمرِهِ إلَِّا بِهدمِ آخرََ منِْ أَجلِهِ
اي اندوهی گلوگیر، ما در این دنیا هدف تیرهاي مرگ هستید، که در هر جرعهاي مردم ش: ترجمه

رسید جز با از دست دادن اي استخوان شکسته اي قراردارد؛ در دنیا به نعمتی نمیو در هر لقمه
 .گذرد مگر به ویرانی یک روز از مهلتی که داردنعمت دیگر، و روزي از عمر سال خوردهاي نمی

تَغرُُّ و تَضرُُّ و تمَرُّ إِنَّ اللَّه تَعالَى «)همان: ( در مورد حقیقت دنیا می فرماید415ت و همچنین در حکم
 مائقُِهس ِبِهم احلُّوا إِذْ صح منَا هیا کرَکَْبٍ بْنیلَ الدإنَِّ أَه ائِهِ ودلاَ عقَِاباً لِأَع ائِهِ وِلیاباً لِأَوا ثَورضَْهی َلم

  .»رتحَلُوافَا
از این رو خدا دنیا را پاداش دوستان . گذرددنیا فریب می دهد و زیان میرساند و تند می: ترجمه

و همانا مردم دنیا چون کاروانی باشند که . خود نپسندید، وآنرا جایگاه کیفر دشمنان خود قرار نداد
 !و برانندسالار بانگ کوچ سردهد تا بار ببندند هنوز بارانداز نکرده کاروان

  اي دیگر از قطري بن فجاءهنبودن خطبه-5
و یا به طور کلی اعتقاد دارند . درجواب کسانی که در صحت این خطبه به امیرمومنان شک دارند

وإنِْ کنُتْمُ فیِ « : کنیم که می فرمایدبه قرآن کریم استناد می. که این خطبه از قطري بن فجاءه است
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علىَ عبدِنَا فَأتُْوا بسِورةٍ منِْ مثِْلِهِ وادعوا شُهداءکمُ منِْ دونِ اللَّهِ إِنْ کنُتْمُ صادِقیِنَ ریبٍ ممِا نزََّلنَْا 
واگر درآنچه بر بندة خودنازل کرده ایم شک دارید،پس اگر راست می گویید سوره اي ) 23.بقره(

   .مانند آن بیاورید؛ وگواهان خود را غیر از خدا فرا خوانید
براي اثبات نظریه خود، خطبه دیگري از قطري بن فجاءه در این حد : بنابراین باید به مدعیان گفت
 .توانند بیاورنداز فصاحت و بلاغت که می

در اینجا می توان برشوقی ضیف، نویسنده بزرگ عرب خرده گرفت؛ زمانی که زبان به ستایش 
وتمضی الخطبۀ وهی طویلۀ علی هذا ... ا بعدام« :گویدگشاید و میاسلوب قطري در این خطبه می

النحومن الوعظ والترغیب والترهیب وواضح ما فیهامن جمال اللفظ وروعۀ اسره، و قد اختار لها 
قطري السجع حتی یؤثرفی نفوس سامعیه أقوي،ولم یکتف بالسجع، بل أضاف الیه التصور،کما 

می تواند براي اثبات ادعاي : و به او گفت» أضاف الطباق، حتی یبلغ کل ما یرید من تنمیق معانیه
کند زیرا هیچ عقل سالمی قبول نمی! خود یک یا چند خطبه دیگر ازخطیب مورد ستایش بیاورد

که یک خطیب در اوج فصاحت و بلاغت خود فقط یک خطبه ایراد کرده باشد، و یا دیگران فقط 
و همچنین جستجوي بسیاري . ده باشندیک خطبه را از او به ذهن سپرده و به نسلهاي بعد منتقل کر

اي دیگر از قطري بن فجاءه صورت گرفت، ولی در هیچ یک از منابع مهم و براي پیدا کردن خطبه
تواند دلیل و این خود می. قابل استناد، جز خطبه مذکور و چند قصیده دیگر از وي یافت نشد

اطعیت کامل گفت که این خطبه منطقی و عقلی براي رد نسبت این خطبه به قطري باشد و با ق
هرچند افرادي از روي عدم آگاهی یا غرض ورزي چشم . .منسوب به امیر فصاحت و بلاغت است

 .بر این حقیقت ببندند

  گیرينتیجه
درخشد، و همچون صدفى مشحون از نهج البلاغه بسان آفتاب نیمروز در ادبیات عرب می

که گفته شده در مورد نهج البلاغه و نسبت آن همان طور . گوهرهاى نابی از حکمت عالیه است
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دو دیدگاه مخالف وجوددارد، دیدگاه اول همه یا بعضى ازبخشهاى نهج البلاغه را ) ع(به امام علی
 )ع(اي منسوب به امام علین هیچ شبههرد مى کنند، و دیدگاه دوم عقیده دارند که نهج البلاغه بدو

وجود خطبه معروف . البلاغه و نسبت آن شک دارند ولی از دیدگاه کسانی که در نهج . .است
اعتراض دارد و ) ابوبکر و عمر(به دو خلیفه دیگر ) ع(زیرا امام علی . شقیقه در این کتاب است

کند صاحبان این دیدگاه عقیده دارند که این سخنان در شأن و منزلت امام رفتار آنها را نقد می
از ) ع(ن نقد و شتم تفاوت وجود دارد قصد امام علینیست، ولی بایدتوجه داشت که بی) ع(علی

شایان ذکر است که عمر نیز آراي نقدي منفی و مثبتی در . تواند نقد دو خلیفه باشداین خطبه می
 .داشته است) ع(مورد امام علی

ولی آنچه هدف اصلی این مقاله بود، بررسی اسناد یک خطبه از نهج البلاغه بود، که در کتابهایی 
اما شریف .  البیان والتبین و صبح الاعشی وغیره به قطري بن فجاءه نسبت داده شده استهمچون

 .انددر نهج البلاغه ذکر کرده) ع(رضی و دیگران آن را به عنوان خطبه اي ازخطبه هاي امام علی

دراین مقاله سعی شد با ارائه سندهاي تاریخی ودلایل ادبی ومنطقی گفته صاحب البیان والتبین 
ازجمله این دلایل .صحه گذاشته شود)ع(و بر نسبت آن به امام علی.بح الاعشی وغیره رد شودوص
توان به وجود این خطبه در کتابهاي قبل از شریف رضی اشاره کرد، که در آنها این خطبه به می

تواند هماهنگی اسلوب این خطبه با اسلوب نهج دلیل دیگر می. نسبت داده شده است) ع(امام علی
ونهایتا .بلاغه باشد و همچنین این خطبه هماهنگی موضوعی با دیگر خطبه هاي نهج البلاغه داردال

اي دیگر از قطري بن فجاءه در کتابهاي تاریخی و ادبی می تواند دلیل منطقی محکمی نبودن خطبه
 .بر اثبات این خطبه براي امیر فصاحت و بلاغت باشد

 منابع 
 منابع عربی

 .رح نهج البلاغه، الجلد الاول والثانی، دار الحیاء، بیروت، دون تاریخابن ابی الحدید، ش
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 .م1948ابن خلکان، وفیات الاعیان وابناءالزمان، الجزء الثالث، مکتبۀالنهضۀ المصریۀ، الطبعۀ الاولی، 

لفکر المعاصر، ابن عساکر، الامام الحافظ ابی القاسم علی بن الحسن بن هبۀ االله الشافعی، تاریخ مدینۀ دمشق، دار ا
 .م2003بیروت، الطبعۀ الاولی، 

ابن میثم، کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی، شرح نهج البلاغه، الجزء الثالث، دفتر نشر الکتاب، الطبعۀ 
 .م1975الحادیۀ عشرة، 

 .م1975احمد امین، فجر الاسلام، دار الکتاب العربی، بیروت، الطبعه الحادیۀ عشره، 

ي، احمد، احمد امین بک، علی الجارم، احمد ضیف وعبد العزیزالشبري، المنتخب من ادب العرب، المجلد الاسکندر
 .م1949الرابع، الطبعۀ الأمیریۀ بالقاهرة، 

 .م1998بابتی،  عزیزة فوال، معجم الشعراءالمخضرمین والأمو یین،  طرابلس، الطبعۀ الاولی، 

 .م1925یبۀ، عیون الأخبار، الجلد الأول، مطبعۀدارالکتب المصریۀ بالقاهرة، الدینوري، ابی محمد عبدالدین مسلم بن قت

الجاحظ، أبو عثمان عمروبن بحر، البیان والتبین،  بتحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، دون 
 .تاریخ

 . م1988طبعۀالرابعۀ، الحسینی، السید عبد الزهراءمصادرنهج البلاغه وأسانیده، دارالزهراء، بیروت، ال

 .م1990، المجلدالخامس، دارالعلم للملایین، الطبعۀالتاسعۀ، )قاموس التراجم(الزرکلی، خیر الدین،  الأعلام

 .شوقی ضیف، تاریخ الأدب العربی، العصر الإسلامی،  الطبعۀالسابعۀ مصر، دون تاریخ

 .ان، الطبعۀ الثانیۀعشزة، دون تاریخشوقی ضیف، الفن ومذاهبه فی النثر العربی، دارالمعارف، دون مک

 .م1967صبحی الصالح، شرح نهج البلاغه، الطبعۀ الأولی، بیروت، 

 .م1990عبده، محمد، شرح نهج البلاغه، موعسسۀالمارف، الطبعۀ الاولی، بیروت، 

 والترجمۀ والنشر، القلقشندي، ابی العباس احمدبنعلی، صبح الأعشی فی صناعۀالانشاء، الموسسۀ المصریۀ العامۀللتالیف
 .دون تاریخ

 .المبرد، أبی العباس محمد بن یزید، الکامل فی اللغۀ والادب، الجزءالاول، المکتبۀ العصریۀ، بیروت، دون تاریخ

ه 1369، الطبعۀ الثانیۀ، قم، )ع(محمدي، سید کاظم، محمد دشتی، معجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغۀ، نشر الامام علی
 .ش

اقر، نهج السعادة فی مستدرك نهج البلاغۀ، الجلد الرابع عشر، دار التعارف للمطبوعات،  الطبعۀ محمودي، محمد ب
 .م1977الاولی،  بیروت، 
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 .م1921نوبري، شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب، نهایۀالأرب فی فنون الادب،  دارالکتب المصریۀ بالقاهرة، 

 منابع فارسى
بلاغه، ترجمه سیدمرتضى آیت االله زاده شیرازى، انتشارات امیرکبیر، تهران، عرشى، امتیازعلى خان، استنادنهج ال

 .ه ش1363

 منابع اینترنتی
www.balaghah.net/nabj-htm/far/id/library/raveshha/006/0htm    
www.alshamsi،net/man/mel/qatare.html 
www.doetsgate.com/poem.php?action=viewgid=4428 
www.sd-sunnah.com/vb/showthread.php?=309g-taksupplementalpesult 
www.islam4u.com/almajib-show.php?rid=56i 
www.andiaheqom.com/pag.php?pg=nahjalevel=4gsubbid- 
www.almwkb.com/forum/showtheead.php?p=25428 
www.al/ghadir.ir/article-fa2220html 
www.balaghah.net/nahj-htm/far/id/manabeh/mainhtm 
www.tebyan.net/teb.aspx?nid=8195 
www.imamreza.net/per/imamresa.phpid=185 
www.seraj.ir/engine/view-article.asp?langstr=f-gid=a54467 
www.andisheqom.com/page.php?pg=nahjgidviw=55gievel=4gsubid=27 
www.andisheqom.com/page./php?pg=nahjgdviw=13gievel4gsubid=13 
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بررسی تطبیقی حقوق بشر در نهج البلاغه  با اعلامیه جهانی حقوق بشر 

  سازمان ملل
  

  )مدرس دانشگاه پیام نور استان تهران(سید صاحب موسوي 
  )عضو هیات علمی دانشگاه شاهد(دکتر محسن فرمهینی فراهانی 

  )علی سیناکارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه بو( زهرا اکبري 
  

  چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی حقوق بشر در نهج البلاغه با اعلامیه جهانی حقوق بشر 

با توجه به اینکه .  اسنادي می باشد–روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیلی . سازمان ملل می باشد
اس آزادي و شناسایی حیث ذاتی کلیه اعضاي خانواده بشري و حقوق یکسان و انتقال پذیر آنان اس

و از طرف دیگر عدم شناسایی و تحقیر بشر منتهی به . عدالت و صلح در جهان را تشکیل می دهد
اعمال و حشیانه اي گردید است که روح بشریت را به عصیان وا داشته و ظهور دنیایی که در آن 

مال بشر اعلام شده افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آ
است و پیوند حقوق انسانها خاصه از سوي قدرتمندان و دولتمردان به انواع گوناگون، مورد تعرض 

با توجه به جایگاه اهمیت .قرار گرفته و پیدایش مکاتبی چون اصالت اجتماع را باعث گردیده است
همیت آن را بیان کنیم و حقوق بشر، در این مقاله در مقدمه سعی شده که مبانی نظري و فلسفی وا

با توجه به مضامین نهج البلاغه و مقایسه آن ) ع(بعد انواع حق و مصادیق آن را ازدیدگاه امام علی 
با منشور حقوق بشر سازمان ملل را آوردیم که در کل حقوق بشر را به طور تفصیلی ازدید گاه  

  .بیان کردیم) ع(امام علی 
  .و سازمان ملل) ع(بلاغه،بررسی تطبیقی،امام علی حقوق بشر،نهج ال: واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
حقوق از نظر لغوي جمع حق و به معناي ثابت و واجب کردن امري یا چیزي،واقف شدن 

اما از نظر اصطلاحی کلمه اي ).1378فرهنگ عمید،.(برحقیقت امري،راست و درست،یقین وعدل
عرف یا قانون صریح به شخص واگذار شده  است عام شامل همه قدرتها و امتیازهایی که از طریق 

حقوق بشر مجموعه اي از مقررات و موازینی ).1376ازبک،.(او قانونا مدعی آنهاست، می باشد
است که داراي مضمون والاي انسانی است و بر اساس این حقوق دولتها صراحتا متعهد گردیده اند 

حقوق بشر به معناي اصطلاحی عام  ).1371محقق داماد،. (آن را براي آحاد ملت خود رعایت کنند
  .حتی در سنت و اندیشه و حقوق نیز سابقه تاریخی کهنی ندارد

حقوق بشر، مجموعه حقوق موضوعه که آغاز آن را بتوان با اعلامیه جهانی حقوق بشر یا انقلاب 
 کبیر فرانسه دانست، نمی باشد؛ بلکه صحیح تر آن است که قدمت آن را به درازاي حیات بشر

حقوق بشر دستاورد دین و تصمیم جمعی و انقلاب خاصی نیست؛ بلکه مطالعه نقش آنها در . بدانیم
زمینه حقوق بشر، به منظور مطالعه ابزاري است که در جهت حمایت و به رسمیت شناختن و 

از نظر تاریخی ریشه حقوق بشر به ). 1386عمید زنجانی و توکلی،(شناساندن آن ارایه می کنند
در عصر تمدن آتن که به دوران طلایی تجلی . کنونی را باید در تمدن آتن جستجو کردمفهوم 

اندیشه هاي سیاسی و اجتماعی شهرت یافته حقوق به دو رشته اصلی فطري و موضوعی تقسیم می 
حقوق فطري به آن دسته از حقوق اطلاق می گردد که به نحو تاریخی تکوین و تکامل یافته و .شد

ولی حقوق .ا ي ملتها را منعکس می سازد و فراتر از اراده قانون گذاران استآمال و آرزوهه
  ). 1371محقق داماد،.(موضوعه از ارده قانون گذاران ناشی می شود و قابل تغییر و تبدیل نیست

مبانی نظري و فلسفی حقوق بشر بیانگر آن است که حقوق بشر ثمره تحولاتی است که در فلسفه 
فلاسفه اخلاق شهودي .یده دولت و وظایف و جایگاه آن رخ داده استسیاسی غرب نسبت پد

)INTUITIVE ( مدعی اند که تعاریف حقوق بشر، بی فایده و بیهوده اند، چرا که در بر گیرنده
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آن نوع از احکام اخلاقی اند که باید بدیهی بوده و نیاز به توصیه دیگري نداشته باشند ولی سایر 
تعالیم فلسفه ). 32،ص1380شریفی،.(ق بشر و هدف آنها تاکید می کنندفلاسفه بر پیامدهاي حقو

جدید برآمده از آراي دکارت، لاك و کانت، انسانها قطع نظر از رنگ پوست، نژاد، ملیت، دین و 
  ).1382صانعی، (نظیر این ها حقوق انسانی برابر دارند

م شهر بابل را نیازارند و مردم منشور کوروش کبیر، آزادي عقیده را تصویب کرد و فرمان داد مرد
  . در پرستش خدایان خود آزاد باشند

در آثار فلاسفه و اندیشمندان دوران باستان، در نوشته هاي دانشمندان و بالاخره در مکتب متاخرین 
در رفتار و گفتار انبیا، تاکید بر کرامت انسانی در . به اقتضا مورد در این باره بحث  شده است

  . وق انسانها و تاکید بر رعایت این حقوق و آزادي مشهود استآزادي ها و حق
. کانت را باید نخستین ومهمترین فیلسوفی دانست که  مسئله حقوق بشر را در آرا خود تبیین کرد

هسته نظریه اخلاق کانت را احترام به . از این رو که احترام به حقوق دیگري را صراحتا به کار برد
د،زیرا بشر غایت خودش است و از نظر او غایت مند بودن بشر یک موجود بشر تشکیل می ده

کانت به این ارزش می گوید شان،که برترین ارزش . چیزي ذاتی،مطلق و عینی است.ارزش است
فرانسوا لیوتار به عنوان  ) 1383افتخاري راد،.(به حساب می آید و تنها شخص داراي شان است

لان سخن می گوید و اگر روایتهاي کلان اعتبار خود فیلسوف پست مدرن از شکست روایتهاي ک
را از دست داده اند و اگر حقوق بشر یک روایت کلان باشد،در آن صورت آیا امروزه به زعم 

  ).همان.(پست مدرنها،حقوق بشر نیز باید اعتبار خود را از دست بدهد
در حیطه بحث هاي   در این میان دین اسلام به دلیل برخورداري از یک نظام شاخص حقوقی،

به نظر می رسد که در دین . مربوط به حقوق بشر، جایگاهی خاص، پیچیده و دقیق پیدا کرده است
یکی کرامتی جهان شمول که صفتی غیر مقید به دین . اسلام دو نوع کرامت براي انسان بتوان یافت

در ).1386 توکلی،عمید زنجانی و((است و دیگري کرامتی اکتسابی که مقید به عقیده انسان است
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که به کرات در نهج البلاغه در مورد انواع حق و مصادیق آن ) ع(این بین دیدگاههاي امام علی 
  . آمده است قابل توجه است و می تواند چراغ راهی باشد براي احترام به حقوق افراد

ت  کلی از اسناد حقوق بشر حمایدر پژوهش خود دریافت که مسلمانان به طور) 1386(بروین
کنند و آنها را به عنوان یک نقطه شروع خوب براي بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی  می

) 1389(همچنین ذاکریان .ولی این اسناد به طور خالص و ناب بین المللی تلقی نمی شوند. می کنند
در پژوهش خود دریافت که هم اندیشی جامعه بین المللی بر روي یک سري قواعد حقوق بشر 

انند ممنوعیت شکنجه، بردگی، حق حیات، آزادي بیان و مانند این که قواعد بنیادین حقوق بشر م
  .نامیده می شوند غیرقابل نقض هستند

مساله ي اساسی پژوهش حاضر حقوق بشر در نهج البلاغه و هم ارزي آن با اعلامیه جهانی حقوق 
انواع حق در نهج البلاغه، مصادیق بشر سازمان ملل می باشد، که پس از بحث و بررسی پیرامون 

آن هم مورد بررسی قرار گرفت و در پایان مقایسه اي با منشور حقوق بشر سازمان ملل صورت 
  .   گرفت

  روش شناسی
جهت گردآوري داده هاي لازم .روش انجام پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل اسنادي بوده است

گردآوري داده ها تحلیل و یافته ها به شیوه کیفی کلیه منابع و مراجع مرتبط با استفاده از فرم 
  .تحلیل شده است

  تجزیه و تحلیل یافته ها
  حقوق بشر در نهج البلاغه

جامعه چنان منسجم و یکپارچه نبود که آن حضرت منشور حقوقی ) ع(ر زمان حکومت امام علی د
می آمد حضرت مجزایی را تدارك ببیند لیکن به تناسب اوضاع و احوال و شرایطی که پیش 
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ارشاداتی داشتند و نکات حقوقی مهمی را گوشزد می کردند که ما قصد داریم از لابه لاي سخنان 
  : گهر بار آن حضرت نکات حقوقی چندي را استخراج و عرضه نماییم 

  :ـ حق اجتماعی 1
   حق تامین اجتماعی و حق اجتماعی دوستان -  1 /1 

اي مالک، باید تلاش تو در آبادانی زمین ":  می فرمایند در مورد حق تامین جتماعی) ع(امام علی 
بیشتر از جمع آوري خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی گردد،پس اگر مردم شکایت 
کردند از سنگینی مالیات،یا آفت زدگی،یا خشک شدن آب چشمه ها یا کمی باران یا خراب 

الیات به میزان تخفیف ده تا امورشان سامان شدن زمین در سیلابها یا خشکسالی، در گرفتن م
دوست،دوست ":  ایشان در مورد حق اجتماعی دوستان می فرماید ). 530نهج البلاغه،نامه ("گیرد

در روزگار گرفتاري،آن هنگام که : نیست مگر آنکه حقوق برادرش را در سه جایگاه نگهبان باشد 
چون برادرت  ": همچنین می فرماید ). 134نهج البلاغه،حکمت ( ".حضور ندارد و پس از مرگ

از تو جدا گردد،تو پیوند دوستی را با او بر قرار کن، اگر روي بر گرداند تو مهربانی کن و چون 
بخل ورزد تو بخشنده باش،هنگامی که دوري گزیند تو نزدیک شو،مبادا دستورات یاد شده را با 

وب باش یا بد و خشم خود را فرو خور در پند دادن دوست بکوش، خ.غیر دوستانت انجام دهی
  ).535،ص31نهج الاغه،نامه .( "
   ـ حق اقلیتها 1/2

 به قول مهاتما گاندي عظمت و اعتبار یک تمدن به میزا ن توجه و احترام آن تمدن به اقلیتش بر 
 در نامه اي به  عمر بن ابی سلم،فرماندار فارس می) ع(امام علی  ).1383افتخاري راد،.(می گردد

همانا دهقانهاي مرکز فرمانداریت،از خشونت و قساوت و تحقیر کردن مردم و سنگدلی  : فرماید 
من درباره آنها اندیشیدم،نه آنان را شایسته نزدیک شدن ": همچنین می فرمایند . تو شکایت کردند

م یافتم،زیرا که مشرکند و نه سزاوار قساوت و سنگدلی و بد رفتاري هستند زیرا که با ما ه
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پیمانند،پس در رفتار با آنان نرمی و درشتی را با هم آمیز،رفتاري توام با شدت و نرمش داشته 
نهج البلاغه، نامه . ( "باش،اعتدال و میانه روي را در نزدیک کردن یا دوري کردن،رعایت کن

19.(  
   ـ حق تابع قانون دموکراتیک 1/3

پیمان نامه اي است که مردم یمن و دیته آن را  این ": در مورد این حق می فرمایند ) ع(امام علی 
بعضی بعض .پذیرفته اند،چه آنان که در شهر حضور دارند چه آنان که در بیابان زندگی می کنند

دیگر را یاري می دهند،همه متحد بوده بر این پیمان حاضران و آنها که غایبند،دانایان و نا 
که .  و پیمان الهی نیز بر آنان واجب گردیده استآگاهان،بردباران و جاهلان همه استوارند و عهد

  ) 617،ص74نهج البلاغه، نامه  ("پرسش خواهد شد» همان از پیمان خدا «
  ـ حق افراد جامعه بر یکدیگر1/4

خداوند سبحان براي من،بر شما به جهت سر پرستی حکومت،حقی ": می فرمایند ) ع(امام علی 
،حقی تعیین فرموده است،پس حق گسترده تر از آن است که قرار داده و براي شما همانند حق من

همچنین ایشان می ). 441،ص216خطبه ("وصفش کنند،ولی به هنگام عمل تنگنایی بی مانند دارد 
اي مردم امواج فتنه ها  را با کشتی هاي نجات درهم بشکنید،و از راه اختلاف و ": فرماید 

 جویی را بر زمین نهید، رستگار شد آن کس که با یا پراکندگی بپرهیزید و تاج هاي فخر و برتري
   ).51،ص5نهج البلاغه، خطبه .("ران به پا خاست، یا کناره گیري نمود و مردم را آسوده گذاشت

   ـ حق الناس 1/5
در اهمیت و بزرگی حق مردم و مقدم بودن حق الناس بر خدا همین بس که خداوند متعال خودش 

خداوند سبحان :می فرمایند ) ع(امام علی .خویش مقدم شمرده استحقوق بندگانش را بر حقوق 
پس  هر کس که براي ادا حقوق بندگان .حقوق بندگانش را بر حقوق خود مقدم قرار داده است
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غررالحکم،به نقل از (خدا قیام کند،در حقیقت، این عمل او را به اداي حقوق الهی می کشاند 
   ).   1384صدیق عربانی،

  لیتهاي اجتماعی  ـ مسئو1/6
اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی :فرمودند ) ع(امام علی 

ستمگران وگرسنگی مظلومان سکوت نکنند مهار شترخلافت را بر کوهان آن انداخته و رهایش 
مسئولینت ) ع(به توجه به سخن ایشان می توان گفت که امام ). 3نهج البلاغه، خطبه ( می ساختم 

مردم را به خاطر عدم سکوت در برابر  ستم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان و عهد و پیمانی 
  .که خداوند از علما گرفته بود می پذیرد

مقایسه اي نیز با منشورحقوق بشر سازمان ملل صورت ) ع(حال با توجه به مطالب ذکر شده از امام 
  شده توسط ایشان در منشور مذکور ذکر شده یا نه ؟می دهیم تا ببینیم که مطالب مطرح 

  :درباره حق اجتماعی و مصادیق آن مواردي در این منشور به چشم می خورد از جمله 
 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این مورد اشاره 25راجع به برخورداري از حق تامین اجتماعی،ماده 

 سلامت و رفاه خود و خانواده اش به هر کس حق دارد که سطح زندگی او براي تامین:می کند 
ویژه ار حیث خوراك و پوشاك، مسکن، مراقبتهاي پزشکی و نیز خدمات اجتماعی لازم، مکفی 

نقض عضو،بیوگی، پیري یا در دیگر مواردي که وسائل  بیماري، باشد و همچنین در مواردبیکاري،
  .رداري از تامین اجتماعی را داردمعیشتش، به عللی خارج از اراده او از دست رفته باشد،حق برخو

هر : منشور به این حق اشاره شده است که 29راجع به حق تابع قانون دموکراتیک بودن، در ماده 
کس در اجراي حقوق و تمتع از آزادي هایش، فقط تابع محدودیتهایی است که قانون منحصرا به 

و نیز به بر آوردن نیازها و منظور تامین شناسایی و بزرگداشت حقوق و آزادي هاي دیگران 
خواست هاي درست اخلاق، نظم هاي عمومی و رفاه عامه در جامعه ي دموکراتیک وضع کرده 

  .  است
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  ـ حق آزادي 2
طبیعی ترین حق » نبودن مانع در سر راه اندیشه درست و اعمال شایسته است « آزادي که همان 

» زور و زر و تزویر« تجاوز صاحبان  وجه موردبا آنکه این حق همواره با بیرحمانه ترین.آدمی است
. قرار داشته، اما در عین حال در همه اعصار،طرفدارانی داشته و از آن حمایت جدي کرده ا ند

  )1360سبحانی،(
  .این حق داراي مصادیق فراوانی است که در زیر به آنها اشاره می کنیم

  ـ آزادي شخصی 2/1
کسی حق .. سان مالک اختیار،اراده و سرنوشت خود باشدمنظور از آزادي شخصی این است که ان

  ).همان. (نداشته باشد جان و مال و اراده اش را تملک کند و صاحب اختیار ش گردد
 من دیروز همراهتان بودم و امروز مایه عبرت شما می ": مورد این حق فرمودند  ) ع(حضرت علی 

اختیار خون خویش را دارم و اگر بمیرم، مرگ باشم، و فردا از شما جدا می گردم،اگر ماندم خود 
وعده گاه من است،اگر عفوکنم، براي من نزدیک  شدن به خدا و براي شما نیکی و حسنه 

یا خود را بردة : همچنین ایشان می فرمایند )  503،ص23نهج البلاغه، نامه ( "پس عفو کنید .است
از این دو عبارت کوتاه می توان دریافت ).31نامه(دیگران مساز که خدا تو را آزاد آفریده است 

که عملکرد شخصیو اختیار افراد مربوط به خود آنهاست و اینکه اگر کاري انجام می دهید و در 
آن دچار گرفتاري می شوید باید بدانید که خداوند شما را آزاد آفریده است و در کل به آزادي 

از حقوق شخصی خودش دفاع کند تا شخصی تمام افراد بشر اعتراف می کند و هر کسی باید 
  . بتواند در جامعه آزادانه زندگی کند

   ـ آزادي اندیشه 2/2
آزادي اندیشه عبا رت از این  است که افراد بتوانند به انتخاب خود در هر زمینه اي اشتغال ذهنی 
داشته باشند،خواه این اشتغال امري باطنی و درونی و خواه به صورت موضع گیري عمومی 
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شد،یعنی آنکه هر کس بتواند به دور از هر تحمیل و فشاري بیاندیشد و بدون ترس باور خود را با
براي تحکیم این نوع آزادي مردم را دعوت به ) ع(امام  علی ). 1383به نقل از هاشمی،.(بیان کند

ه طور تا آراء و عقاید گوناگون در برابر آدمی قرار نگیرد و ب: تفکر آزاد می کند و معتقد است 
آزاد آنها را سبک و سنگین نکند نخواهد توانست نظرات درست را از نا درست باز شناسد و یک 

در : ایشان در خطاب به مالک اشتر می فرمایند ) 1360به نقل از سبحانی،(روشنگر واقعی باشد 
بقشان امور مربوط به کارمندان و حکام خویش بیاندیش تا ایشان را پس از آزمایش و توجه به سوا

انتخاب کنی نه به علت تمایل شخصی و آیین استبدادي و خود سري، زیرا این دو صفت معجونی 
ایشان خطاب به فرزندش می فرماید ) 54 از نامه 25نهج البلاغه،  (از اقسام جور و خیانت است 

پذیر، اگر جملاتی از من شنیدي یا آنکه جدت پیامبر آن جملات را به تو گفت بدون تعلق آن را ن:
می توان گفت ایشان هیچ )1371محقق داماد،.(بلکه فکر کن اگر موافق فکرت بود آن را قبول کن

گاه جهالت و نادانی ملت را نمی پسندد بلکه با سواد کردن و رشد فکري جامعه را از وظایف 
  . خویش می داند و از افکار پوچ و بی اساس شدیدا جلوگیري می نماید

   ـ آزادي سیاسی   2/3
حقوق سیاسی، بخشی از حقوق بشر است که به حقوق انسانها در حوزه سیاست می پردازد و می 
توان آزادي سیاسی را ما در سایر آزادي ها دانست، اگر در یک کشوري آزادي سیاسی نباشد و 
اداره کشور بر حسب دلخواه یک فرد مستبد یا طبقه اي باشد،استفاده از آزادیهاي مدنی و 

آزادي اندیشه و بیان و قلم امکانپذیر نمی گردد، زیرا آگر آزادي سیاسی نباشد اجتماعی و 
پس از عزل و نصب » محمد بن ابی بکر«ایشان در نامه اي به .اجتماعات ممنوع و افکار می شود

به من خبر دادند که از فرستادن اشتر به سوي محل فرمانداري ات ناراحت :مالک اشترمی فرمایند  
کار را به دلیل کند شدن و سهل انگاري ات یا انتظار کوشش بیشتري از تو انجام این .شده اي

تر  ر دادم که اداره آنجا بر تو آسانندادم،اگر تو را از فرمانداري مصر عزل کردم،فرماندار جایی قرا
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همانا فردي را فرماندار مصر قرار دادم که نسبت به ما . و حکومت تو در آن سامان خوش تر است
ایشان خطاب  به مالک ). 541،ص34نامه ( خواه و به دشمنان سخت گیر و درهم کوبنده بودخیر

در امور مربوط به کارمندان و حکام خویش،بیاندیش تا ایشان را پس از آزمایش : اشتر می فرماید 
و توجه به سوابقشان انتخاب کنی نه به علت تمایل شخصی و آیین استبدادي و خود سري، زیرا 

و در مورد ).54 از نامه 25نهج البلاغه،  ( صفت معجونی از اقسام جور و خیانت است این دو
که براي قضاوت و داوري بین مردم بهترین افراد ملت را :انتخاب قضات چنین تاکید می کنند 

کسیکه کارها به او سخت نیاید و نزاع کنندگان در ستیزه و بی،راي خود را بر او . انتخاب کن
  ).54 از نامه 27نهج البلاغه، .(ندتحمیل ننمای

این حق در حقوق بشر نقش محوري دارد به حدي که : با توجه به مطالب فوق می توان گفت که 
پذیرش یا عدم پذیرش آن در کل حقوق سیاسی تاثیر بنیادي می گذارد و حقوق اساسی بدون به 

یت شناختن حقوق رسمیت شناختن آن کاملا دگرگون می شود و می توان گفت که به رسم
  .سیاسی مردم تنها از اندیشه اي بر می آید که قایل به کرامت بشر است

  آزادي بیان و قلم -  2/4
آزادي بیان و قلم،انعکاسی از افکار و اندیشه هاي افراد و گروههاست و روابط گسترده اي را بین 

سیاسی را . اجتماعی وافراد،گروهها و جامعه فراهم می کند و مجموعه اي از حقوق فردي،صنفی 
  .پدیدار می سازد

عرضه داشتن افکار سیاسی مستلزم این است که قلم و بیان انسان آزاد باشد تا بتواند هر آنچه را که 
چه بسا افکار بلند و پر ثمر،در اثر اختناق و نبودن .به صلاح جامعه تشخیص داد، بگوید یا بنویسد

در واقع می .  بشریت از ثمرات آن محروم مانده استآزادي با صاحبان خود به گور رفته و جهان
: در این باره بیان کردند که ) ع(امام . توان پیشرفت جوامع بشري را از برکت آزادي قلم دانست

هیچ گاه خود را فراوان  مردم پنهان مدار که پنهان بودن رهبران نمونه ا ي از تنگ خویی و کم 
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شدن از رعیت،زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده اطلاعی در امور جامعه می باشد،نهان 
  ).53 از نامه 121نهج البلاغه، . ( است باز می دارد

پاره اي از وقت خود را براي نیازمندان قرار بده که در آن : ایشان در نامه به مالک اشتر می فرمایند 
پس براي خدایی که تو را وقت خویشتن را براي ایشان آماده ساخته در مجلس عمومی بنشین 

آفرید ه فروتنی کن و لشکریان و دربانان از نگهبانان و پاسداران خود را باز دار،تا سخنران ایشان 
همچنین امام  ).1384به نقل از اقبالی،(بی لکنت و گرفتگی زبان و بی ترس و نگرانی سخن گوید 

خن می گویید،حرف نزنید و  پس با من چنانکه با پادشاهان سرکش س":می فرماید ) ع(علی 
چنانکه از آدمهاي خشمگین کناره می گیرند دوري مجویید و با ظاهر سازي با من رفتار نکنید و 
گمان مبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید بر من گران آید،یا در پی بزرگ نشان دادن خویشم ؛ 

 کردن به آن براي او زیرا کسی که شنیدن حق، یا عرضه شدن عدالت براي او مشکل باشد عمل
نهج البلاغه، ( "دشوار تر خواهد بود،پس، از گفتن حق،یا مشورت در عدالت خود داري نکنید 

و سخن دربند توست تا آن را نگفته باشی و چون : ایشان می فرماید ).  445،ص216از خطبه 22
  ).38نهج البلاغه، حکمت(گفتی تو در بند آنی،پس زبانت را نگه دار

بارها در برابر انتقادهاي تند خوارج و دیگرانقرار گرفت  ولی هیچ گاه آنان را از این ) ع(خود امام
حق قانونی محروم نکرد و حتی مجالس و محافل آنها را تعطیل نفرمود و تنها در صورت قیام 
 مسلحانه آنان در نهروان با آنان جنگید و در غیر این صورت نه قلم آنها را شکست و نه زبانشان را

  ...بست و نه تبعید و خانه نشینشان کرد و نه انجمنها  و محافلشان را تعطیل کرد و
   ـ آزادي مدنی 2/5

  :آزادي مدنی مصادیق فراوانی نیز دارد که در زیر به بعضی از آنها اشاره می کنیم 
  آزادي کار:الف 
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خاب کنند نباید در جهت اینکه استعداد افراد شکوفا شود و بتوانند مطابق ذوق خودشغلی را انت
جامعه چیزي مانع نمو و تکامل تجلی شخصیت افراد باشد و چون افراد متنوع هستند و کسی علاقه 

لذا باید در جامعه آزادي باشد . به تحصیل دارد دیگري شوق کار و فردي نیز ذوق هنر و صنعت
به طرز بسیار ) ع(ام علی ام.تا افراد فرصت داشته باشند،متنوع شوند و استعدادهاي خودرا بروز دهند

من صحیح نمی دانم کسی را به کاري که : جالبی از این حق انسانی حمایت می کند و می فرماید 
  ).1360سبحانی،.(دوست ندارد وادارم و به بیگاري و کار اجباري تحمیل نمایم

ن صنایع سفارش مرا با بازرگانان و صاحبا:در فرمان تاریخی براي مالک اشتر چنین می فرماید 
بپذیر و آنها را به نیکوکاري  سفارش کن، بازرگانی که در شهر ساکنند یا آنان که همواره در سیر 
و کوچ کردن می باشند و بازرگانانی که با نیروي جسمانی کار می کنند،چرا که آنان منابع اصلی 

اط دور منفعت و پدید آورندگان وسایل زندگی و آسایش، و آورندگان وسایل زندگی از نق
بازرگانان مردمی آرامند و از ستیزه جویی آنان ترسی وجود نخواهد ... دست و دشوار می باشند 

نهج البلاغه، نامه (مردمی آشتی طلبند که فتنه انگیزي ندارند،در کار آنها بیاندیش .داشت
سی مالیات و بیت المال را به گونه اي وار": در جاي دیگر چنین توصیه می کنند ). 583،ص53

کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودي مالیات و مالیات دهندگان،عامل اصلاح امور 
دیگر اقشار جامعه می باشد و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران سامان نخواهد 

 باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع آوري خراج باشد که خراج جز به آبادانی. گرفت
فراهم نمی گردد و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع بدست آورد شهرها را 

پس اگر مردم شکایت کردند از .خراب و بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندکی  دوام نیاورد
در گرفتن مالیات به ... سنگینی  مالیات،آفت زدگی یا خشک شدن آب چشمه ها یا کمی باران،

در عین ) ع(امام علی ).578،ص53نهج البلاغه، نامه ("فیف بده تا امورشان سامان گیرد میزانی تخ
آنکه مردم را در اشتغال به هر نوع کاري که دلشان خواست آزاد می گذارند و از آنان حمایت می 
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به . کند، در صورتیکه آزادي آنان مضر به مصالح عمومی باشد این حق مسلم را محدود میکند
این را هم بدان که در میان بازرگانان کسانی هستند که :ال در مورد بازرگانان می فرمایند عنوان مث

پس از .تنگ نظر و و بر معامله بخیل و احتکار کننده اند،که تنها با زور گویی به سود خود اندیشند
  .احتکار کالا جلوگیري کن که رسول خدا از آن جلوگیري می کرد

  آزادي مسکن : ب 
به این حق هر فرد انسان در رفت و آمد ها و سفرهاي خود، به هر کجا و در هر زمان که با توجه 

بخواهد و در انتخاب اقامتگاه خود در هر کشور و در هر شهر و هر خانه که بخواهد آزاد است و 
  .هیچ کس و هیچ مقامی حق ندارد او را از این حق محروم سازد

از حقوق مسلم همه افراد بشر به شمار می رود و می فرماید ) ع(این نوع آزادي در مکتب امام علی 
هیچ شهري براي تو از شهر دیگر بهتر نیست،بهترین شهرها آن است که پذیراي تو باشد ": 
 هر گاه به آبادي رسیدي، در کنار آب ": همچنین ایشان می فرمایند ). 735،ص442حکمت ("

 وقار به سوي آنان حرکت کن تا در میانشان فرود آي و وارد خانه کسی مشو،سپس با آرامش و
نهج البلاغه، نامه  ("... قرار گیري، به آنها سلام کن و در سلام و تعارف و مهربانی کوتاهی نکن

و کسانی را که از غیر طریق معمولی وارد خانه کسی می شوند : ایشان می فرمایند ) 505،ص25
گر از درهاي آنها،و هر کسی که غیر از درها دزد می خوانند، داخل خانه هاي دیگران نشوید م

  ).1360 به نقل از سبحانی،150خطبه (وارد شود دزد نامیده می شود 
از سخنان ایشان می توان نتیجه گرفت که هر فردي که حرمت خانه را مراعات نکند و از در خانه 

مصونیت دارد و وارد نشود دزد و مجرم شناخته می شود و هر فردي در محیط و خانه هاي خود 
  . نمی شود این حق  قانونی را از او سلب کرد

  آزادي عقیده: ج 
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یعنی هر کس در بیان راي و عقیده خود، خواه سیاسی و اجتماعی و خواه دینی و مذهبی باید آزاد 
  .باشد و بایستی افراد در این اختیار و آزادي از هر حیث مصون و در امنیت باشد

بهترین و بدترین حکومتها هیچکدام حق ندارند عقیده اي را به زور : د  جان استوارت میل می گوی
این یک حق خدادادي است که با فطرت آدمی سر شته شده است و به قول جان . خاموش کنند

آدمیان به حق آزادي کامل و بهره مندي بلا منازع از همه حقوق و امتیازات قانون طبیعت :  لاك 
هیچ کس را نمی توان از حقوق طبیعی اش ... راد بشر در دنیا برابر استشده اند و بر خود و همه اف

   ).1383بسته نگار، (محروم ساخت 
 با مردم مبادا هرگز چونان حیوان شکاري باشی ": حضرت در نامه اي به مالک اشتر می فرماید 

، و دسته دیگر که خوردن آنان را غنیمت دانی ؛ زیرا مردم دو دسته اند و دسته اي برادر دینی تو
اگر گناهی از آنان سر می زند یا علتهایی بر آنان عارض می شود،آنان .همانند تو در آفرینش باشند

را ببخشاي و بر آنان آسان گیر،آن گونه که دوست داري خدا تو را ببخشاید و بر تو آسا ن گیرد 
  ).567،ص53نهج البلاغه، نامه ("

 همانا دهقانان مر کز ": سلمه ارحبی بیان می دارد کهدر نامه به عمر بن ابی ) ع(امام علی 
من درباره .فرمانداریت، از خشونت و قساوت و تحقیر کردن مردم و سنگدلی تو شکایت کردند

آنها اندیشیدم،نه آنان را شایسته نزدیک شدن یافتم، زیرا که مشرکند،و نه سزاوار قساوت و 
پس ). 499،ص19نهج البلاغه،نامه  ("...م پیمانند وسنگدلی و بدرفتاري هستند ؛ زیرا که با ما ه

نتیجه می گیریم که انسان داراي اراده و قدرت عصیان و تسلیم است،انسان آزاد و مختار است که 
درباره هر موضوعی فکر کند و آنچه را که درك کرده به آن عقیده پیدا کند و عقیده خود را نیز 

  .   اظهار نماید
  : ه صراحت به آزادي اشاره شده در ماده حقوق بشر، ب
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آنان از عقل و وجدان .همه افراد بشر آزادند و از لحاظ شان و حقوق برابر زاده می شوند
درباره آزادي اندیشه و مذهب در . برخوردارند و باید با روح برادري نسبت به یکدیکر رفتار کنند

اندیشه،وجدان و مذهب را هر کس حق برخورداري از آزادي :  منشور آمده است که 18ماده 
این حق متضمن آزادي تغییر مذهب یا اعتقاد و نیز متضمن آن است  که آدمی بتواند مذهب .دارد

یا اعتقادش را منفرد یا،  آشکار یا نهانی، از طریق تعلیمات، رسوم و شعار مذهبی و اجراي مناسک 
 می پردازد، هر فردي حق برخورداري  نیز به آزادي عقیده و بیان19ماده .مذهبی آزادانه ابراز دارد

هر کس حق دارد : اشاره دارد که 121درباره آزادي سیاسی ماده ... از آزادي عقیده و بیان را دارد
که در اداره عمومی کشور شرکت کند، خواه مستقیماً و خواه با واسطه نمایندگانی که آزادانه 

است که هر کس انتخاب آزادانه کار و   آمده 23درمورد آزادي کار، ماده . انتخاب شده اند
 25در ماده .برخورداري از شرایط عادلانه و رضایت بخش کار و حمایت در برابر بیکاري را دارد

  . نیز به صراحت به آزادي مسکن اشاره شده است
  ـ حق آموزش و پرورش 3

قانان حق در عصري که سواد و دانش در انحصار  گروه خاصی بود و فرزندان پیشه وران و ده
نداشتند از نعمت سواد بهره مند شود،پیامبر اسلام طلب دانش را بر هر فرد مسلمانی واجب شمرد و 

نیز به پیروي از رسول خدا نه تنها حق با سواد شدن به همه انسانها می دهد و وظیفه ) ع(امام علی 
ه حکومت اسلامی می داند مردم و پدر و مادرها می داند که فرزندانشان را با سواد کنند بلکه وظیف

 ": ایشان می فرمایند . که به طور رایگان وسایل صحیح تعلیم و تربیت را در اختیارمردم قرار دهد
گاهی حکمت در سینه منافقان است و بی تابی می کند تا .حکمت را هر کجا که باشد،فراگیر

همچنین ). 641،ص79کمت نهج البلاغه، ح ("بیرون آمده و با همدمانش در سینه مومن آرام گیرد
 "یر هرچند از منافقان باشد حکمت گمشده مومن است،حکمت را فرا گ": می فرمایند 

  ). 641،ص80البلاغه، حکمت  نهج(
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  ـ حق آموزش ابتدایی اجباري 3/1
در بحث حقوق متقابل رهبري و مردم، از جمله حقوقی را که مردم بر گردن رهبري ) ع(امام علی 

 اي مردم، مرا بر شما و شما را بر ": یت رایگان و اجباري می داند  و می فرماید دارد،تعلیم و ترب
من حقی واجب شده است، حق شما بر من، آنکه از خیر خواهی شما دریغ نورزم و بیت المال را 

نهج البلاغه، خطبه ("میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید 
خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیا موزند،تا آن که از دانایان ": همچنین می فرماید ). 87،ص34

  ).743،ص478نهج البلاغه، مضمون حکمت  ("عهد گرفت که آموزش دهند 
    ـ آموزش فنی و حرفه اي عمومی، حق آموزش عالی و پیشرفت علمی3/2

کس به مقدار دانایی و تخصص اوست  ارزش هر ":است که فرمودند ) ع(از سخنان امام علی 
 نزدیکترین مردم به پیامبران،داناترین ": ایشان می فرمایند  ). 641،ص81نهج البلاغه، حکمت ("

در ": می فرمایند ) ع(امام علی ). 96نهج البلاغه، حکمت :(آنان است،به آنچه که آورده اند 
و پیش از آنکه به خود مشغول فراگیري علم و دانش پیش ازآنکه درختش بخشکد تلاش کنید 

و از  ).195،ص105/12نهج البلاغه، خطبه ( دانش استخراج کنید) اهل بیت (گردید از معدن علوم 
در دین داري نیرومند و نرمخو و : نشانه هاي پرهیز گاران این است که او را اینگونه می بینی 

ا داشتن علم بردبار،توانگري دوراندیش است،داراي ایمانی پر از یقین، حریص در کسب دانش،ب
میانه رو، در عبادت فروتن، در تهیدستی آراسته، در سختی ها بردبار، در جستجوي کسب حلال، 

 193 خطبه نهج البلاغه،(در راه هدایت شادمان و پرهیز کننده از طمع ورزي می باشد 
  ). 405،ص16/

: وزش و پرورش و می گوید  منشور حقوق بشر اختصاص دارد به حق برخورداري از آم26ماده 
آموزش و پرورش، دست کم در مورد .هر کس حق برخورداري از آموزش و پرورش را دارد

آموزش فنی و حرفه اي .آموزش ابتدایی اجباري است.آموزش ابتدایی و بنیادي باید رایگان باشد
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الی باید عمومیت یابد،همگان باید درکمال مساوات و به حسب شایستگی خود به آموزش ع
دسترسی داشته باشند و آموزش و پرورش باید شکوفایی کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به 

  ...حقوق بشر و آزادي هاي اساسی باشد و
   ـ حق خانواده 4

حقوق افراد در تشکیل خانواده از جمله امور مقدس و محترمی است که در نظام حقوقی بین 
نیز توجه خاص و ویژه اي به این حق دارند که در زیر ) ع (امام.المللی و داخلی مورد احترام است

  .به مصادیق آن اشاره می کنیم
   ـ حق تشکیل خانواده و برنامه ریزي صحیح در زندگی4/1

زن و زندگی همه اش دردسر است و زحمت بارتر اینکه چاره : در این باره فرمودند ) ع(امام علی 
نیش زن شیرین : و در جاي دیگر می فرمایند ). 238 حکمت نهج البلاغه،.( اي جز بودن با او نیست

مومن باید شبانه روز خود را به سه ": همچنین ایشان می فرمایند  ). 61نهج البلاغه، حکمت .(است
قسمت تقسیم کند، زمانی را براي نیایش و عبادت پروردگار و زمانی را براي تامین هزینه زندگی و 

خردمند را نشاید جز آنی که .به لذتهایی که حلال و مایۀ زیبایی استزمانی را براي واداشتن نفس 
کسب حلال براي تامین زندگی،یا گام نهادن درراه آخرت،یا به دست :در پی سه چیز حرکت کند 

   ).729،ص29نهج البلاغه، حکمت ("آوردن لذت هاي حلال 
   ـ حق متقابل پدر و فرزند 4/2

همانا فرزند را بر پدر و پدر را بر فرزند حقی ": فرمایند در مورد این حق می ) ع(امام علی 
حق پدر بر فرزند این است که فرزند در همه چیز جز نافرمانی خدا، از پدر اطاعت کند، و .است

 "حق فرزند بر پدر آن است که نام نیکو بر فرزند نهد،خوب تربیتش کند و او را قرآن بیا موزد 
  ).726،ص399نهج البلاغه، حکمت (

  :  منشور حقوق بشر اختصاص  به حق خانواده و تشکیل آن دارد16ماده 
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ـ از آغاز سن بلوغ مرد و زن حق دارند که بدون هیچ گونه محدودیتی از لحاظ نژاد ملیت و یا 1
آنان دردوران زناشویی و هنگام فسخ آن، در .مذهب،پیوند زناشویی بندد و خانواده اي را بنیان نهند

  .ط به زناشویی حقوق یکسان دارندهمه ي امور مربو
  . ـ پیمان زناشویی جز با رضایت کامل و آزادانه اي زن و مرد بسته نخواهد شد2
 ـ خانواده عنصر طبیعی و بنیادي جامعه است و حق برخورداري از حمایت جامعه و دولت را 3

  . دارد
   ـ حق حیات و امنیت شخصی 5

بسیار محترم شمرده ونسبت به آن سفارشهاي فراوانی کرده حق حیات را براي انسانها ) ع(امام علی 
هر فردي از افراد انسان حق زندگی دارد و باید زنده بماند و براي بقا ي خود به غذا، لباس، .است

مسکن و لوازم دیگر زندگی نیاز دارد و نیز حق دارد وسایل حیات و نیازمندیهاي خود را تامین 
نده بماند و انسان زندگی کند باید نیازمندیهاي نخستین او تامین یعنی براي اینکه  انسان ز.کند

جامعه اي می خواهد که در آن جان و مال  و عرض و آبروي همه افراد ) ع(امام علی . گردد
. هر کسی در کمال آرامش و امنیت به انجام وظایف فردي و اجتماعی مشغول باشد. محفوظ باشد

لک اشتر، رابطۀ میان زمامداران ملت را رابطۀ پدر و فرزندي به ایشان در فرمان تاریخی خود به ما
شمار آورده که طبعا افراد جامعه نیز با هم برادر وار زندگی خواهند کرد و بدیهی است که برادر 

به مال، جان و عرض و حیثیتش تجاوز .تو نسبت به برادر، بهترین روابط انسانی را خواهد داشت
امور مردم را همانند پدر و : همچنین می فرمایند ) ع(امام علی ). 1360سبحانی،(نخواهد کرد 

   ).53نهج البلاغه،  نامه (مادري که وضع فرزندشان را رسیدگی می کنند رسیدگی نما  
  : درزیر به مصادیق این حق اشاره می کنیم 

   ـ صلح و آرامش و عدم ریختن خون نا حق5/1
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هاد صلح از طرف دشمن را که خشنودي خدا در آن است را هرگز پیشن: می فرمایند ) ع( امام علی 
نهج (رد مکن که آسایش رزمندگان و آرامش فکري تو و امنیت کشور در صلح تامین می شود  

از خونریزي بپر هیزید و از خون ناحق پروا کن که هیچ : همچنین می فرمایند  ). 53البلاغه، نامه 
یک و مجازات را بزرگ نمی کند و نابودي نعمتها را چیز همانند خون ناحق کیفر الهی را نزد

سرعت نمی  بخشد، زوال حکومت را نزدیک نمی گرداند و روز قیامت خداي سبحان قبل از 
  ).همان منبع (رسیدگی اعمال بندگان نسبت به خونهاي ناحق ریخته شده داوري خواهد کرد 

کتاب خدا و کتابی در غلاف .اماز رسول االله دو کتاب به ارث برده :  ایشان می فرماید 
پرسیدند اي امیرمومنان، چیست آن کتابی که در غلاف شمشیر دارید ؟فرمود هر کس .شمشیرم

غیر قاتل را بکشد و یا غیر ضاربش را زند لعنت خدا بر او باد، ایشان با این بیان کاربرد شمشیر و 
:...  امام به مالک اشتر می فرماید .سلاح را جایی مجاز می دانند که منجر به قتل بی گناهی نشود

وبپرهیز از خونها و ریختن آن به ناروا که چیزي چون ریختن خون حق به ناحق آدمی را به کیفر 
نهج ...(حکومت خود را با ریختن خون به حرام، نیرومند مکن... نرساند و گناه را بزرگ نگرداند

پسران عبد المطلب : ي قاتل خود سفارش کرددر بستر شهادت برا) ع(امام علی  ).53البلاغه، نامه 
نبینم در خون مسلمانی فرو رفته اید و گویید امیر المومنان را کشته اند، بدانید که جز قاتل نباید  

  ).47نهج البلاغه، نامه (کسی  براي خون من کشته شود 
  ـ عدم بردگی و بندگی  و عدم مداخله در زندگی خصوصی افراد5/2

رعایت حق کسی که او حقش را محترم نمی شمارد نوعی بردگی ":  فرمایند می) ع(امام علی 
ترند  جو آنان که عیب از رعیت،": همچنین می فرماید ). 665،ص164نهج البلاغه، حکمت ("است 

ازخود دور کن، زیرا مردم عیوبی دارند که رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوار تر 
پنهان تر است آشکار کردن و آنچه که هدیه است بپوشانی،که داوري است،پس مبادا آنچه بر تو 

  ).569،ص53نهج البلاغه، نامه (در آنچه از تو پنهان است با خداي جهان باشد 
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   ـ عدم بد رفتاري و اهانت و پرهیز از تجاوز به حقوق دیگران 5/3
دهقانان مرکز فرمانداریت از : طی نامه اي به فرماندار خود عمر بن ابی سلمه فرمودند ) ع(امام علی 

خشونت و قساوت و تحقیر کردن آنها و سنگدلی تو شکایت کردند من درباره آنها اندیشیدم،نه 
آنها را شایسته نزدیک شدن یافتم، زیرا که مشرکند و نه سزاوار قساوت و سنگدلی و بد رفتاري 

درشتی را به هم بیامیز، رفتاري توام با پس در رفتار با آنان، نرمی و .هستند زیرا که باما هم پیمانند
شدت و نرمش داشته باش،اعتدال و میانه روي را در نزدیک کردن یا دوري کردن رعایت کن 

مرد را سرزنش نکنند که چرا حقش را باتاخیر می : همچنین ایشان فرموند ).19نهج البلاغه،  نامه(
  ). 166نهج البلاغه، حکمت (گیرد بلکه سرزنش در آنجاست که آنچه حقش نیست بگیرد 

  ـ حق مبارزه با ستم و ستمکار 5/4
در یک جا به .موضوع مبارزه با ظلم را آشکارا می بینیم) ع(در اکثر خطبه ها و کلمات امام علی 

هنگامی که او را به استانداري فارس می گمارد، ضمن سفارشات طولانی » زیاد بن ابیه «والی خود 
اد را به کار ببر و از فشار و ظلم بپرهیز، زیرا آنکه اختناق و فشار موجب عدل و د:چنین می فرماید 

نهج البلاغه، حکمت (آوارگی می گردد و زور گویی و ستم، کار را به شمشیر می کشاند 
دشمن ستمکارو یار و یاور ستمدیده گان : در جاي دیگر به آحاد ملت دستور می دهد که ).486

کوتاه سازید، سنگ را از هر ناحیه اي که به سوي شما آمد به همان باشید دست ستمکار نادان را 
نقطه برگردانید،خداوند بیامرزد کسی را که اگر ستمی دید با آن مبارزه کرد و آن را باز پس می 

  ).1360به نقل از سبحانی،...(برد
ر آن جان و جامعه اي می خواهد که د) ع(با توجه به سخنان ایشان می توان نتیجه گرفت که امام 

مال و آبروي همه افراد محفوظ بوده و هر کسی در کمال آرامش و امنیت به انجام و ظایف فردي 
همچنین در مکتب ایشان ظلم وستم همانند میکروب خانمان براندازي .و اجتماعی مشغول باشد
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ه کردن است که همه افراد جامعه در نابودي آن مسئولیت دارند و همه افراد ملت موظفند در ریش
  .آن تلاش نمایند

   ـ حق مشورت 5/5
هر کس خودراي شد به هلاکت رسید و هر کس با دیگران مشورت کرد :فرمودند ) ع(امام علی 

بخیل را در مشورت : همچنین فرمودند ). 161نهج البلاغه، نامه( در عقل هاي آنان شریک شد
و را در مشورت کردن دخالت مده ترس... کردن دخالت نده که تورا از نیکوکاري باز می دارد و

حریص را در مشورت کردن راه مده که حرص را با .که در انجام کارها روحیه تورا سست می کند
همانا بخل و ترس و حرص،غرایز گوناگون هستند که ریشه . ستمکاري در نظرت زینت می دهد

   ).  53نهج البلاغه، نامه ( آنها بد گمانی به خداي بزرگ است 
هر کسی حق زندگی، آزادي و امنیت شخصی : اعلامیه جهانی حقوق بشربیان می دارد 13ماده
هیچ کسی را نمی توان و نباید در بردگی و :  می گوید 4درباره عدم بردگی و بندگی، ماده . دارد

 درباره عدم 5ماده . بندگی نگاه داشت ؛ بردگی و داد و ستد بردگان در همه اشکالش ممنوع است
هیچ کس را نمی توان و نباید تحت شکنجه، مجازات و یا :  و اهانت بیان می دارد که بد رفتاري

در مورد عدم مداخله در زندگی خصوصی و . رفتار ستمگرانه، و غیر انسانی و اهانت بار قرار داد
  . به صراحت به این موارد اشاره شد11خانوادگی و مکاتبات افراد درماده 

   ـ حق عدالت گستري 6
 در لغت به معناي دادگري کردن و استقامت است یعنی مستقیم در مسیر حق ماندن و به عدالت

عدالت یعنی توازن و هماهنگی و ایجاد "). دهخدا، ذیل ماده عدالت (سمت جور میل نکردن 
یعنی هر کس بر اساس : تعادل در جامعه یا رعایت استحقاقها در افاضه مزایاي مادي و معنوي 

تی که از خود نشان می دهد حقی براي خود ایجاد می کند و اداي این حق بدون استحقاق و قابلی
ـ 124، صص 1383به نقل از آشوري، ( "کم و کاست هم در دنیا  و هم  در آخرت، عدالت است 
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عدالت خواهی در راس مشرب  سیاسی و زمامداري امیر المومنین قرار دارد تجربه اي  که  ). 125
در . در هندوئیسم حفظ دارما یا عدالت بسیار اهمیت دارد. وجه قرار گرفتدر همه ادیان مورد ت

باگاوادگیتا کریشنا به روشنی می گوید که دارماي او آن است که به جنگ برود و کاري به نتیجه 
) ع(امام علی ).1384جلالی،(آن نداشته باشد زیرا او  براي حفظ دارما گام برمی دارد و می جنگد 

توحید آن است که خدا را در وهم نیاري و عدل آن است که او را  : می فرماید در تعریف عدل 
عدالت هر چیزي را در : همچنین ایشان می فرمایند ). 470نهج البلاغه، حکمت ( متهم نسازي 

عدالت تدبیر عمومی . جاي خود می نهد، در حالی که بخشش آن را از جاي خود خارج می سازد
( بخشش گروه خاصی را شامل است، پس عدالت شریف تر و برتر است مردم است، در حالی که 

عدل همان انصاف و احسان همان بخشش : از سخنان ایشان است که ). 437نهج البلاغه، حکمت 
عدالت را بگستران و ازستمکاري پرهیز کن که ستم رعیت را به ).231نهج البلاغه، حکمت .(است

همچنین ).476نهج البلاغه، حکمت ( و شمشیر می انجامد آوارگی کشاند و بیدادگري به مبارزه
نهج البلاغه، حکمت (روز انتقام گرفتن از ظالم سخت تر از ستمکاري بر مظلوم است : می فرمایند 

341.(  
پس می توان گفت سلامت هر جامعه اي از راه اجراي دقیق عدالت تأمین می شود و این امر مطابق 

دارد حق وي را بدون چون و چرا بدهند و امتناع آن را ظلم می فطرت است، زیرا هر کس دوست 
  .    داند

  :در زیر به مصادیق این حق اشاره می کنیم 
   ـ عدالت اقتصادي 6/1

آیا به من دستور می دهید براي پیروزي خود از جور و ستم درباره امت : فرمودند ) ع(امام علی 
؟به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است اسلامی که به آنها ولایت دارم استفاده کنم 

اگر این اموال از ! و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می کنند هرگز چنین کاري نخواهم کرد  
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خودم بود به گونه هاي مساوي درمیان مردم تقسیم می کردم تا چه رسد که جزو اموال خداست، 
 به خدا سوگند برادرم عقیل را دیدم که ": ین فرمودند همچن). 126نهج البلاغه، خطبه (آگاه باشید 

به شدت تهیدست شده و از من درخواست داشت تا من گندمهاي بیت المال را به او ببخشم، 
کودکانش را دیدم که از گرسنگی داراي موههاي ژولیده و رنگهاشان تیره شده گویا با نیل رنگ 

ا آنچه در زیر آسمانها به من بدهند تا از خدا نا فرمانی به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را ب.شده بودند
نهج البلاغه، خطبه ("کنم تاپوست جویی را از مورچه اي نا روا بگیرم چنین نخواهم کرد 

  ).461،ص225
   ـ یاري فقرا و محرومان      6/2

اران قرار داده همانا خداي سبحان روزي فقرا را  در اموال سرمایه د: ایشان در این زمینه می فرمایند
پس فقیري گرسنه نمی ماند جز به کامیابی توانگران و خداوند از آنان درباره گرسنگی .است

در خصوص طبقات ! خدارا ! پس خدارا ).328نهج البلاغه، حکمت (گرسنگان خواهد پرسید 
 همانا در .پایین جامعه که چاره اي ندارند و آنها زمین گیران نیازمندان و گرفتاران و دردمندانند

پس . این طبقه محروم گروهی خویش تن داري کرده و گروهی به گدایی دست نیاز بر می دارند
بخشی از بیت المال و . براي خدا پاسدارحقی باش که خداوند براي این طبقه معین فرموده است

 بخشی از غله هاي زمینی غنیمتی اسلام را در شهري به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا براي
دورترین مسلمانان، همانند نزدیکترین آنها، سهمی مساوي وجود دارد و تو مسئول رعایت آن می 

  ).53نهج البلاغه، نامه (باشی 
   ـ حق گرفتن حق، رسیدگی به مصیبت زدگان و حمایت از رعیت 6/3

ما را حقی است اگر به ما داده شود و گرنه بر پشت : حضرت  در مورد حق گرفتن حق فرمودند 
نهج البلاغه، حکمت ( شتران سوار شویم و براي گرفتن آن برانیم هرچند شب روي به طول انجامد

حق را به صاحب حق، هر کس که باشد، نزدیک یا دور بپرداز و در این ": همچنین فرمودند ). 22
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از کفاره گناهان : از بیانات ایشان است که ). 587،ص53نهج البلاغه، نامه  ("کار شکیبا باش 
) ع(امام). 24 حکمتنهج البلاغه،(بزرگ به فریاد مردم رسیدن و آرام کردن مصیبت زدگان است 

 مردم گشاده رو و فروتن باش پر و بالت را در برابر رعیت بگستران و با: همچنین فرمودند 
ر  اگر مردم بر حکومت چیره شوند یا زمامدار ب":فرمودند ) ع(امام علی  ). 46البلاغه، نامه  نهج(

رعیت ستم کند،وحدت کلمه از بین می رود،نشانه هاي ستم آشکار،و نیرنگ بازي در دین فراوان 
می گردد و راه گسترة سنت پیامبر متروك، هوا پرستی فراوان، احکام دین تعطیل و بیماري دل 

   ).443،ص216نهج البلاغه، خطبه  ("فراوان می شود
ههاي گوناگون می باشند که اصلاح هر یک جز با اي مالک بدان مردم از گرو":ایشان فرمودند 

از آن قشرها،لشکریان .دیگري امکان ندارد و هیچ یک از گروهها از گروه دیگري بی نیاز نیست
خدا و نویسندگان عمومی و خصوصی، قضات دادگستر،کارگزاران عدل و نظم 

 جامعه یعنی نیازمندان و و نیز طبقات پایین...دهندگان، پرداخت کنندگان مالیات و جزیهاجتماعی،
مستمندان می باشند که براي هریک خداوند سهمی مقرر داشته و مقدار واجب آن را در قرآن یا 
سنت پیامبر تعیین کرده،پس سپاهیان به فرمان خدا،پناهگاه استوار رعیت و زینت و وقار 

ن استوار نگردد و امور مردم جز با سپاهیا.زمامداران،شکوه دین و راههاي تحقق امنیت کشورند
   ).573،ص 53نهج البلاغه، نامه ("پایداري سپاهیان جز به خراج و مالیات رعیت انجام نمی شود 

   ـ کیفر متناسب با جرم 6/4
بدانید جز کشنده من کسی دیگر نباید کشته شود و درست بنگرید اگر من از ): ع(حضرت علی 

نهج البلاغه، نامه (و پا و دیگر اعضا او را نبرید ضربت او مردم،او را تنها یک ضربت بزنید  و دست 
به دنیا پرستان هجوم  سختی جان کندن و حسرت از دست دادن دنیا،": همچنین فرمودند  ). 47
آورد و به یاد ثروتهایی که جمع کرده می افتد، همان ثروتهایی که در جمع آوري آنها چشم بر  می
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و اکنون گناه جمع آوري آن هم بر دوش اوست و هم گذاشته و از حلال و حرام گرد آورده 
  ).207،ص109نهج البلاغه، خطبه ("راحتی و خوشی آن براي دیگري و کیفر آن بر دوش اوست 

   ـ مساوات 6/5
مساوات از اصول حقوق عمومی است، ).لغت نامه دهخدا (مساوات در لغت به معناي برابري است 

روت و شغل باید از حقوق و تکالیف مساوي بر همه مردم صرف نظر از جنس، طبقه،مذهب، ث
خوردار باشند،مثلا دادگاه براي صنف خاص نباشد یا صنف خاص از مالیات معاف باشد 

دیده می شود و می توان ) ع(توجه به مساوات به کرات در بیانات حضرت علی ).1383یزدي،(
  .گفت مساوات مصداقی از عدالت است

  :ه می کنیم در زیر به مصادیق مساوات اشار
   ـ مساوات در بهره مندي از بیت المال 1
   ـ مساوات در برابر قانون 2
   ـ مساوات در رجوع به محکمه صالح و رسیدگی عادلانه 3
   ـ مساوات در برابري از بیت المال 1

که در شرح نهج البلاغه ( در روز پس از بیعت با مسلمین در بخشی از یک سخنرانی)  ع(امام علی 
شما بندگان خدا هستید و مال از آن ...": فرموده است ) آمده 171 ص 2ی الحدید ج ابن اب

خداست که آن را بین شما به صورت مساوي تقسیم می کنم و هیچ کسی را در برابر کسی دیگر 
نزد من مالی است که . "...برتري نیست و افراد پرهیزگار در قیامت پاداش از خداوند می گیرند

خواهم کرد و درباره هیچ یک از شما تخلف نخواهد شد چه عرب باشد و چه میانتان تقسیم 
به ) ع(برخورد امام : به مواردي نیز میتوان اشاره کرد  ")همان منبع...(عجم،اهل بخشش باشد یا نه

خزانه دار بیت المال به دلیل عاریه دادن یک گردن بند به دختر امام و برخورد با برادر خویش 
  ).1384به نقل از شاه حسینی،(ا بود و تقاضاي سهم بیشتري از بیت المال می کرد عقیل که نابین
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در . همه را در برابر  قانون داراي حق مساوي می دانست) ع(حضرت :  ـ مساوات در برابر قانون  2
در عین نبیه خطا کاران به ر عایت حقوق آنان و ) ص( نهج البلاغه،به سیره پیامبر اکرم127خطبه 
  .ده هایشان اشاره می کندخانوا

ایشان حاکم کوفه را به دلیل فساد و شکایات مردمی از حکومت خلع کرد و دستور داد تا او را 
خود شلاق را گرفت و به سوي او ) ع(شلاق بزنند و براي اینکه کسی حاضر نشد او را بزند امام 

 :ق نزند ولی امام فرمودندآبرو شلارفت، حاکم مخلوع امام را قسم داد تا او را به خاطر حفظ 
وسائل (ساکت شو،بنی اسراییل به علت عدم اجراي حدود نابود شدند و سپس او را شلاق زد 

   ).1384، به نقل از شاه حسینی،156،ص18الشیعه،ج
   ـ مساوات در رجوع به دادگاه صالح و رسیدگی عادلانه 3

قسمتی از اوقات خود را براي : دند در فرمانیکه براي مالک اشتر صادر کردند فرمو) ع(امام علی
کسانیکه به تو نیاز دارند اختصاص ده و در مجلس عمومی بنشین و براي خدایی که تو را آفرید 
فروتنی نما، لشکریان و یاران از نگهبانان و پاسبانان خود را از آنها بازدار،تا سخنگوي ایشان بی 

هرگز امتی که حق : یغمبر شنیدم که می فرمود ترس و واهمه با تو سخن گوید، زیرا من بارها از پ
 نامه نهج البلاغه،(ناتوان را بدون ترس و نگرانی از زورمندان نگیرد رنگ سعادت نخواهد دید 

در بخشنامه اي به والیان دستورداد که حتی در نگاه کردن و فرا خواندن مسلمانان با هم یکسان ).52
ان چند قاضی از جمله ابوالاسود دئلی را به دلیل برخورد با ایش ). 47نهج البلاغه، نامه (عمل کنند 

   ).   53نهج البلاغه، نامه (مراجعین از سمت قضاوت خلع کرد 
هر کس می تواندبدون هیچ گونه تمایز مخصوصا از :  اعلامیه جهانی حقوق بشر 2به موجب ماده 

مچنین ملیت،وضع اجتماعی، حیث نژاد،جنس، زبان، و مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و ه
ثروت و یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و دیگر آزادیهایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده 

  .است، بهره مند گردد
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هر کس به عنوان عضو جامعه حق برخورداري :  بیان می دارد که 22درباره عدالت اقتصادي ماده 
د مساعی ملی و همکاري بین المللی و با توجه به از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است که به مد

سازمان و منابع هر کشور، حقوق اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی لازم و رشدآزادانه شخصیتش را 
  . به دست آورد

 به صراحت به این موضوع اشاره شده که هرکس که به 11درمورد کیفر متناسب با جرم در ماده 
ار می آید، مگر هنگامی که در جریان محاکمه اي عمومی که بزهکاري متهم شود بی گناه به شم

در ماده .در آن همه ي تضمین هاي لازم براي دفاع او تامین شده باشد،تقصیري قانوناً محرز گردد
همه در پیشگاه قانون برابرند و حق دارند : درباره مساوات در برابر قانون اینطور آمده است که 7

  .ز حمایت یکسان قانون برخوردار شوندکه بدون هیچ گونه تمایزي ا
  بحث و نتیجه گیري

و مقایسه آن با منشور حقوق بشر سازمان ملل می توان نتیجه ) ع (با توجه به سخنان امام علی 
به حقوق فردي و اجتماعی بشر دارد و اهمیتی ) ع(توجه واهمیت ویژه اي که امام علی : گرفت که 

د می دهد اکثر موارد آن در منشور سازمان ملل به چشم می که به انسان به عنوان موجودي آزا
  .بیان می دارد که خداوند حقوق بنده گانش را بر حقوق خود مقدم داشته است) ع(خورد و امام 

که تا می توانی در جهت تامین امکانات و : به مالک اشتر در مورد حق تامین اجتماعی می فرماید
) ع(حضرت علی .ان تخفیف ده تا امورشان سامان گیردیاري امور مردم تلاش کن و به ایش

مسئولیت مردم را به خاطر عدم سکوت در برابر ستم باري ستمگران و گرسنگی مظلومان و عهد و 
پیمانی که خداوند از علما گرفته بود می پذیرد و تاکید ویژه اي بر حق اقلیتها دارد و می گوید حق 

اعی خردسالان و بزرگسالان یاد ز احترام متقابل اجتما.گسترده ي از آن است که وصفش کنند
اجتماع مردم با عموم .کنند و نبود احترام متقابل اجتماعی  را در عدم آگاهی و بصیرت می داند می

در مورد آزادي شخصی . مردم را به عنوان ستونهاي استوار دین و نیروههاي ذخیره دفاعی می نامد
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اختیار افراد مربوط به خود آنهاست و هر کس باید از حقوق که عملکرد شخصی و : می فرمایند 
براي تحکیم آزادي اندیشه مردم .شخصی خودش دفاع کند تا بتواند در جامعه آزادانه زندگی کند

را به تفکر آزاد دعوت می کند و می فرماید تا آنها در برابر آراء و عقاید گوناگون قرار نگیرد 
  .را از نادرست تشخیص دهندنخواهد توانست که نظرات درست 

آزادي سیاسی در حقوق بشر نقش محوري دارد و می توان گفت که از دید گاه ایشان به رسمیت 
  .شناختن حقوق سیاسی مردم، تنها از اندیشه اي بر می آید که قابل کرامت بشر باشد

گران قرار گرفت در آزادي بیان و قلم حتی خود ایشان بارها در برابر انتقادهاي تند خوارج و دی
با توجه به آزادي مدنی که مد نظر ایشان . ولی هیچ گاه آنان را از این حق قانونی محروم نکرد

باشد به آزادي کار و شکوفا شدن استعداد و توانایی هاي افراد جهت انتخاب شغل مطابق با ذوق و 
همیت آزادي در ا. سلیقه شخص و آزادي در مسکن جهت انتخاب اقاتگاه مناسب توجه دارد

بیان می دارد که انسان داراي اراده و قدرت عصیان و تسلیم است و انسان آزاد ) مذهب (عقیده 
در بحث حقوق .ومختار است که درباره هر موضوعی فکر کند وعقیده خود را نیز اظهار نماید

گان و متقابل رهبري و مردم، از جمله حقوقی را که مردم بر رهبري دارند،تعلیم و تربیت رای
ایشان تاکید .اجباري می داند و از جمله حقوق واجب مردم بر خود را آموزش مردم بیان می کند

ویژه اي بر تشکیل خانواده و حق متقابل پدر و فرزند دارد که از جمله حق پدر و فرزند و نام نیکو 
  . نهادن بر فرزند و خوب تربیت کردن آن می داند

جامعه اي می خواهد که در آن جان و مال و ) ع(خصی، امام در تاکید بر حق حیات و امنیت ش
عرض و آبروي همه افراد محفوظ بوده و هر کس که در کمال آرامش و امنیت به انجام وظایف 

تاکید بر صلح و آرامش و عدم ریختن خون به ناحق و عدم . فردي و اجتماعی مشغول باشند
فراد را از نشانه هاي حیات و امنیت افراد بردگی و بندگی و عدم مداخله در زندگی خصوصی ا

سلامت هر جامعه اي را از راه اجراي دقیق تامین عدالت می داند و این امر مطابق با .بشر می داند



      

            

 »نهج البلاغه و علوم انسانی«دومین همایش ملیّ           

 
110 

و توجه خاصی به حق وحقوق فقرا و محرومان و مصیبت زدگان و حمایت از رعیت . فطرت است
ت ایشان آمده و به آن تاکید در بیاناداشتند و مساوات که مصداقی از عدالت است به کرات 

  .اي شده است ویژه
  هاپیشنهاد

وزه حقوق بشر از دیدگاه امام توجه بیشتر به پژوهش هاي بنیادي، کاربردي و تطبیقی در ح
باعث می شود نهادها و مؤسسات پژوهشی براي جبران کاستی ها و کمبودهاي موجود در ) ع(علی

می توان هر یک از موارد حق که در این پژوهش آمده . اي بیندیشنداین زمینه، به اتخاذ تدابیر ویژه
از جمله می توان حق . را به تنهایی و تفسیر و توضیح بیشتري  براي تحقیقات بعدي پیشنهاد داد

عدالت گستري، حق حیات و امنیت شخصی، حق خانواده، حق آموزش و پرورش، حق آزادي و 
  . حق اجتماعی  را نام برد

  بیقی حقوق بشر در نهج البلاغه با اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان مللبررسی تط
  اعلامیه حقوق بشر  نهج البلاغه  موضوع

  ماده یکم  87 و 31نامه   آزادي
  ماده یکم  31نامه   روح برادري و برابري

، 231، 437حکمت   حق عدالت گستري
341،470،476  

  ماده دوم

  وم و ماده بیست و دومماده س  53نامه   حق حیات و امنیت شخصی
  ماده چهارم  164حکمت   عدم بردگی و بندگی

  ماده پنجم  53، 31، 14نامه   عدم شنکجه و مجازات
  ماده پنجم  53،19مضمون نامه   عدم بدرفتاري و اهانت

  ماده ششم  53، 79نامه به رسمیت شناختن شخصیت 
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  حقوقی اشخاص
  ماده هفتم  53نامه   مساوات در برابر قانون

  ماده هفتم  53نامه    تبعیضعدم
  ماده هفتم و دوازدهم  46نامه   بهره مندي از حمایت قانون

حق مراجعه به محاکم ملی 
  مصالح

  ماده هشتم  60نامه 

عدم بازداشت و زندانی و 
  تبعید خود سرانه افراد

  ماده نهم  53مضمون نامه 

  ماده یازدهم  109، خطبه 47نامه   کیفر متناسب با جرم
ه در زندگی عدم مداخل

خصوصی و خانوادگی و 
  مکاتبات افراد

  ماده یازدهم  53مضمون نامه 

  ماده سیزدهم  53مضمون نامه   حق تردد آزادانه
  ماده چهاردهم  442حکمت   حق پناهندگی در سایر ممالک

  ماده پانزدهم  54نامه   حق تابعیت
حق پیوند زناشویی و تشکیل 

  خانواده
  ماده شانزدهم  238حکمت 

 جامعه و دولت از حمایت
  خانواده

  ماده شانزدهم  166خطبه 

  ماده هفدهم  22حکمت  محترم شمردن حق مالکیت
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  ماده هیجدهم  53، 19نامه   آزادي اندیشه و مذهب
، خطبه 53، نامه381حکمت   آزادي بیان

216  
  ماده نوزدهم

حق تشکیل مجامع مسالمت 
  آمیز

  ماده بیستم  53مضمون نامه 

  ماده بیستم  53مضمون نامه   جمعیتهاعدم اجبار شرکت در 
حق شرکت در اداره امور 
عمومی کشور به صورت 

  مستقیم یا با انتخاب نماینده

  ماده بیست و یکم  6نامه 

حق نایل شدن به مشاغل 
  عمومی در شرایط برابر

  ماده بیست و یکم  53نامه 

  ماده بیست و یکم  54، 34نامه   آزادي سیاسی
  

  ماده بیست و دوم  225، 126خطبه   عدالت اقتصادي
  ماده بیست و سوم  53، نامه 390حکمت   آزادي کار

مزد مساوي در ازاي کار 
  مساوي

  ماده بیست و سوم  53مضمون نامه 

حق برخورداري از فراغت و 
  تفریح

  ماده بیست و چهارم  53مضمون نامه 

  ماده بیست و پنجم،خطبه 442، 379، 328حکمت   آزادي مسکن



  

      

113  نهج البلاغهسایر مباحثمجموعه مقالات                                                                    

  25، نامه 150
  ماده بیست و پنجم  53نامه   تامین اجتماعی

  ماده بیست و ششم  79،80، حکمت 36خطبه   حق آموزش و پرورش
، مضمون حکمت 34خطبه   آموزش ابتدائی اجباري

478  
  ماده بیست و ششم

آموزش فنی و حرفه اي 
  عمومی

  ماده بیست و ششم  81حکمت 

  ماده بیست و ششم  53، نامه 96حکمت   حق آموزش عالی
  ماده بیست و هفتم  193،105، خطبه،53نامه   حق پیشرفت علمی

وظیفه داشتن در برابر قانون و 
  اجتماع

  ماده بیست و نهم  105، حکت 3خطبه 

حقوق و آزادیها تابع قانون 
  دموکراتیک

  ماده بیست و نهم  74نامه 

  ماده سی ام  53مضمون نامه   عدم تفسیر خود سرانه قانون
  
  نابع م

   .قرآن کریم
  .1140،بازیابی 159،شماره نمایه نشریه شرق، »من،دیگري و حقوق بشر« ،)1383(افتخاري راد،امیر هوشنگ 

  .،سایت تبیان»آزادي در نهج البلاغه « ، مقاله )1384(اقبالی،طیبه 
نشر : ، حقوق بشر و مفاهیم مساوات و انصاف و عدل تهران )1383(آشوري، محمد، بشیریه، هاشمی و یزدي

  .،چاپ اولگرایش
  37مجله حقوقی، پاییز و زمستان، شماره : تهران .»اسناد بین المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام« .1386بروین، محمد،
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،بازیابی 152،نمایه شماره نشریه  وقایع اتفاقیه» آزادي عقیده زیباترین تجلی حقوق بشر « ، )1383(بسته نگار،محمد
1591.  

  .1384،سایت بلاغه، »ج البلاغه و مسئله حقوق طبیعی نه« ، )1384(جلالی، غلامرضا،
،گروهی از نویسندگان، تهران، انتشارات بین المللی )1380)(آراء اندیشمندان ایرانی (،حقوق بشر از دید گاه اسلام

  .الهدي 
  .، انتشارات نسیم حیات،چاپ دوم )ع(ترجمه نهج البلاغه امام علی ، )1379(دشتی، محمد

، 1389تابستان  ،  پژوهشنامه علوم سیاسی»ایران و جهانشمولی قواعد بنیادین حقوق بشر«، 1389ذاکریان، مهدي، 
  107،ص 19شماره 

  .،بنیاد نهج البلاغه »حقوق بشر در نهج البلاغه « ، مقاله )1384(شاه حسینی، محمدعلی
  . تهران،چاپ اول،)نظریه ها و رویه ها (حقوق بشر ، )1380(شریفی طراز کوهی، حسین 

  .،سایت تبیان»)ع(حقوق از منظر امام علی «، مقاله )1384(صدیق عربانی،یوسف 
  .انتشارات امیر کبیر: ،فرهنگ عمید،تهران )1384(عمید، حسن

، فرهنگ علوم رفتاري،ترجمه مصطفی ازبک و همکاران،تهران )1376(گولد،جوسوسی و ویلیام ل،کوکب
  .انتشارات گلشن:

  .892،بازیابی151،نمایه نشریه ایران. ») آزادسازي یا اشتغال(یت و حقوق بشر امن« ،)1383(گیبائویر،توماس
  . لغتنامه دهخدا

یادنامه هفتمین و هشتمین کنگره نهج ،»دیباچه اي بر مدیریت اسلامی«، )1371(محقق داماد، سید مصطفی
  .،مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی،چاپ اولالبلاغه

  .مرکز مطبوعات دارالتبلیغ اسلامی:  ،قم اسلام و حقوق طبیعی انسان، )1360(الهامی، داوود 
  .1594، بازیابی 152، نمایه نشریه وقایع اتفاقیه، »آسیب شناسی حقوق بشر«،)1383(هدایی،یاشار 

  .،ناشر بنیاد نهج البلاغه،پدید آورندگان، گروهی از اندیشمندان، چاپ اول)1360(یادنامه کنگره هزاره نهج البلاغه
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  عرفانی در نهج البلاغهسلوك و سیر

  
کارشناس ارشد رشته فلسفه و حکمت اسلامی از دانشگاه (مریم السادات موسوي 

  ))س(الزهرا
  

  چکیده
طریق عرفان به عنوان یکی از راه هاي خدا شناسی و همچنین مسیري براي تقرب به باري تعالی 

طریق عرفان به سبب شرافت ماهوي بینش .ن استمورد توجه نهج البلاغه می باشد که موخر از ایما
اگر چه در عرفان عملی تعداد . بر دانش،وسعت قلمرو و هدفهاي والا  بر راه هاي دیگر برتري دارد

مقامات سلوك به صد منزل می رسد لکن از منظر نهج البلاغه مراحلی که سالک باید بدان ها 
رد ولی  بیشتر تاکید برتفکر، تدبر، محاسبه،تذکر، بپردازد را می توان بر برخی از مقامات منطبق ک

در طی طریق عرفانی سالک، مکاشفاتی صوري . خوف و ورع،استقامت و ریاضت دارد انابه، توبه،
 .و معنوي براي وي حاصل می شود که از هر دو قسم این مکاشفات در نهج البلاغه وجود دارد

کشف و شهود مطرح می شود وبدان پاسخ داده مساله رویت نیز از جمله مسائلی است که در ذیل 
  . نهایت این سلوك تام و شهودات به یقیین ختم می شود .می شود

  .سلوك، یقیین، مکاشفه، شهود، عرفان :ي کلید هايواژه
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چگونه می توان خدا را شناخت ؟ از نگاه بعضی از متفکران، خدا را باید در پیچیدگی و ابهامات 
  .و تنها از رهگذر جهان طبیعت باید به این هدف رسیدجهان جستجو کرد 

   این در حالی است که در متون اسلامی بویژه نهج البلاغه در کنار حس و عقل منبع و روش 
دیگري براي شناخت و اثبات باري تعالی مطرح شده است که در مقایسه با دو منبع مذکور تیز بین 

نبع همان قلب و دل است که در تلاش است با بصیرت این م. تر، واقع بین تر و مطمئن تر است
  . مستقیم، با آگاهی بدون میانجی به معارف راستین و یقیینی دست یابد

   با نظر به مقدمات  براهین در رابطه با رویکرد ایزد شناختی، می توان دریافت که براهین تجربه 
ز ایمان ابتدایی و مبتنی بر یک یا دو دینی، معقولیت اعتقاد، برهان اخلاقی و فطرت، همگی موخر ا

مقدمه غیر عقلی و شهودي است و به این دلیل از براهین غیر عقلی و روش هاي شهودي محسوب 
لکن قابل توجه است که در متون اسلامی و به ویژه نهج البلاغه  تنها راه شهودي را .  می گردند

قلب و دل مشخصا یکی از طرقی است راه و روش . همان مسیر قلب و طی طریق عرفان می دانند
شایسته . که مورد توجه امیرالمومنین علیه السلام در بیانات شان در نهج البلاغه  قرار گرفته است

است که پیش از ورود به مراحل یقیین به  وجود باري تعالی از راه شهود و عرفان،مختصرا به 
  .  شودتعریف عرفان ودلیل ایقن و اتقن بودن این روش پرداخته

  مفهوم عرفان 
درباره عرفان در غرب وشرق دیدگاه هاي مختلفی وجود دارد و تعاریف گوناگونی ارائه شده 

توضیح و تبیین و . موضوع عرفان اسلامی معطوف به شناخت اسماء و صفات الهی است.است
، اما هسته تحلیل دیدگاه ها  و تعاریف از عهده این مقاله خارج است و مجال براي آن وجود ندارد

مشترك در رویکرد و تعریف عرفان آن است که مجموعه آگاهی ها و معارفی که حاصل از 
تجربه یا فرایند ذهنی نیست، از مجراي دیگري حاصل می شوند که از آنها به نام هاي دل، قلب، 

 به تعبیر فرهنگ مذهبی این همان نور رحمت. عقل کلی، باطن، ذوق،  شهود یا کشف یاد می شود
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الهی است که به قلب سالک پرتو می افکند و تمامی قواي ادراکی او را در اشعه نورانی خود 
این ). 152نیکلسن، عرفان عارفان مسلمان،ص(مستغرق می سازد و آن را تحت تاثیر قرار می دهد 

هنگامی که شهود یک .استغراق در نور الهی به دلیل آن است که خدا خود می خواهد شناخته شود
اگر چه از عرفان تعاریف .وعه یا دستگاه معرفتی را تشکیل دهد بر آن نام عرفان می نهندمجم

مختلفی شده است اما یکی از تعاریف جامع و مورد پسند از آن قیصري است وي در تعریف 
  :  عرفان می گوید 

به علم به حضرت حق سبحان از حیث اسماء و صفات و مظاهرش و علم به احوال مبدء و معاد، "
حقایق عالم و چگونگی بازگشت آن حقائق به حقیقت واحدي که همان ذات  احدي حق تعالی 
است و معرفت طریق سلوك و مجاهده براي رها ساختن نفس از تنگناهاي قید و بند جزئیت و 

یثربی،عرفان :بنگرید( ".پیوستن به مبدء خویش و اتصاف وي به نعت اطلاق و کلیت است
  )15نظري،ص
اب قیصري از عرفان چنان جامع است که می توان گفت تقریبا تمام تعریفات دیگر را تعریف جن

علم به خدا و اسماء و صفاتش، علم به حقایق عالم و علم به سلوك و . نیز در بر می گیرد
لذا . چگونگی رهایی از قیود جزئیت و اتصال به حقیقت کل همگی در تعریف وي وجود دارد

  .  علوم بیشتر می باشدمسائلش و شمولش از همه
  برتري عرفان بر علوم دیگر 

این ترجیح . عرفان به دلیل شرافت موضوع و عزت مسائلش از علوم دیگر والاتر و گرامی تر است
  .به چند دلیل است که در ذیل به آنها اشاره می کنیم
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  برتري و شرافت ماهوي بینش بر دانش) 1
ن معرفت حاصل از کشف و شهود است و تنها در این نوع از یگانه معرفت دور از تقلید، هما: الف 

گردد و آن را به طور شهودي در معرفت است که انسان مستقیما به ساحت حقیقت واصل می 
  . یابد می
معرفت عرفانی یک معرفت شهودي است که به لحاظ اطمینان و ارزش هرگز با علم حصولی :  ب 

در علم حصولی  تنها با صورت ذهنی پدیده ها سر وکار . فلاسفه و اهل کلام، قابل مقایسه نیست
در حالی که معرفت عرفانی با اتصال و اتحاد عالم و معلوم آغاز شده .است نه با وجود خارجی آنها

  .و به مرحله فناي عالم در معلوم می انجامد
قعیت است در بنابراین اطمینان و استحکام در معارف شهودي از آنجا ناشی می شود که متکی به وا

  . صورتی که علوم رسمی متکی به ذهنند
  وسعت قلمرو ) 2

از این رو توانایی عقل محدود به حوزه قلمرو و . عقل و قواي ادراکی محصور و محدود است
نباید از عقل و اندیشه انتظار داشت که همه . معیارها و مفاهیم و اصول و مبادي خویش است

بدین ترتیب امکان فهم برخی از . اطنی قابل وصولند درك کندحقایقی را که تنها با استبصار ب
تنها به وسیله شهود باطنی و بینش و بصیرت عرفانی ... مسائلی  همچون علم به ذات و افعال الهی و

  .قابل وصول است
  هدف هاي والا و ارزشمند ) 3

خود . راهندعلوم رسمی به حوزه آگاهی مربوط می شوند، لذا با رنگ خودي و خود آگاهی هم
خواهی و توجه به منافع و سودمندي از آشکارترین علائم خودي و خودخواهی بوده و نشان گر 

اما در قلمرو شهود  حصار منیت شکسته می شود و اینجاست که معرفت . بقاي حصار منیت است
  ).232ـ221همان،صص(هدف خواهد بود نه وسیله و این دلیل ارزشمندي طریق عرفان است 
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این معرفتی که از این طریق حاصل می شود حقیقتی پا برجا، داراي ثبات و غیر قابل شک و بنابر
چنان چه مولی الموحدین امیرالمومنین علیه السلام . تردید بوده و انسان را مجذوب خود می کند

  ).22خ( من به پروردگار خود یقیین دارم و در دین خود شک و تردیدي ندارم ": می فرمایند 
   شرط موفقیت در این مسیر یعنی شهود حق و وصول به یقیین به وجود باري تعالی طی نمودن راه 

بنابراین در عرفان عملی . معینی جهت پیراستگی و پاکی است که بدان سلوك گفته می شود
اسلامی،عمل ریاضت نقطه آغاز است و سالک طریق حقیقت، در نهایتبه مکاشفات اسمایی یا ذاتی 

  . دا می کنددست پی
. نگاهی تاریخی گواه آنست که عرفان با تصوف، که بیشترجنبه عملی داشت آغاز شده است
. تصوف با مکتب زهد که آن را اصحاب صفه و بعد حسن بصري بنیان نهادند به صحنه آمد

زهدگروي اسلامی در قرن دوم به دست اول بانوي صوفی یعنی رابعه عدویه به مکتب محبت و 
تصوف در طی ادوار تاریخی ). 23ـ21تجربه دینی ومکاشفه عرفانی،صص فعالی،(د عشق بدل ش

دست خوش تغییرات و تصحیحاتی گردید چنان چه در قرن هفتم محی الدین عربی، عرفان عملی 
در این میان . به جهان عرضه کرد» فصوص الحکم «را در مکتب فلسفی و نظري با تدوین کتاب 

ک به آن نظیر شهود، مشاهده، معاینه، حالات و مقامات و یقیین داراي مکاشفه یا واژه هایی نزدی
  . جایگاهی ویژه شد و از مباحث عرفان نظري محسوب گردید

در پی تدوین عرفان عملی، عرفا مقامات و منازلی را براي دست یابی به کشف و شهود ترسیم و 
  .ه السلام را بیان خواهیم نمودتنظیم نمودند اما ما فقط  مشی عرفان عملی امیرالمومنین علی
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  مقامات سلوك درنهج البلاغه
خواجه عبداالله انصاري در اثر خویش به نام منازل السائرین صد مقام و منزل را براي وصول به 

شرح صد منزل عرفان در کتب (شهود تصویر کرده است که آن ها را به میدان تعبیر نموده است
   ) .1 و ما به عنوان اصل موضوع آن را پذیرفته ایممربوطه به تفصیل بیان شده است

بنابر آن چه درباره مقامات عرفان آمده است معلوم میشود که عرفا در عرفان اسلامی پس از چند    
قرن ریاضت بدان نائل شدند کشف و شهود را منوط به گذشتن از صد منزل طولانی و نفس گیر 

ا در عرفان عملی نهج البلاغه یافتیم چنانکه بیان خواهیم اما آنچه را که م. عرفان عملی می دانند
  . کرد چیزي جز این است

چنان که گفته شد از آنجا که بر اساس نگرش عرفانی، مفتاح همه رموز، اسرار و حقائق عالم در 
باطن و قلب انسان است که جوهري روحانی و از حقیقت مطلق عالم منشاء گرفته است نهفته است 

ا طی طریق در سیر سلوك است که شکوفا می شود و حاصل آن کشف و شهود حق لذا تنها ب
  . است

  مولی الموحدین، امام العارفین علی علیه السلام در راستاي ارشاد به سلوك به سوي حق راه و 
اگر چه این مقامات به وسعت وبساطت مقامات که . منازل را براي وصول به یقین بیان فرموده اند

  .اس تعالیم اسلامی تدوین نمودند نیست اما از عمق و اهمیتی بسیاري برخوردار استعرفا بر اس
امام العارفین .   موفقیت در این مسیر حتمی و قطعی خواهد بود،که اگر در عمل بدان ها همت شود

اً زاکیِۀً، و أَسماعاً واعیِۀً، و آراء فیَالَها أمَثَالاً صائبِۀً، و مواعِظَ شَافیِۀً، لَو صادفتَ قلُُوب 83: می فرمایند
فَاتَّقُوا اللَّه تقَیِۀَ منْ سمعِ فخَشََع، واقتْرََف فَاعترََف، و وجلَِ فَعملَِ، و حاذرَ ! عازمِۀً، و ألَبْاباً حازمِۀً

                                                             
تا ملکوت ,علی , اوحبی /الحکم شرح مقدمه قیصري بر فصوص ,شیخ اکبر محی الدین , عربی :  بنگرید  -1
  منازل السائرین, ...خواجه عبدا, انصاري  ) /انصاري... بازنویسی و برگردان کتاب منازل السائرین خواجه عبدا(
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ح رَ، وَتببرَِّ فَاعع نَ، وسقنََ فَأَحَأی و ،رادَفب ،فتََاب عاجر و ،فَأَنَاب ابأَج رَ، وجدجرَِ فَازز ذِر، وَفح ذِّر
واقتْدَى فَاحتذَىَ، و أُريِ فَرأَىَ، فَأَسرَع طَالبِاً، و نجَا هارِباً، فَأَفَاد ذَخیِرَةً، و أَطَاب سریِرَةً، و عمرَ 

.  رحیِلِهِ و وجهِ سبیِلِهِ، و حالِ حاجتِهِ، و موطنِِ فَاقتَِهِ، و قدَم أمَامه لدِارِ مقَامِهِمعاداً،و استَظْهرَ زاداً، لیِومِ
 تحَقُِّوا منِْهاس منِْ نفَسِْهِ، و ُکمذَّرا حم ْکنُه ذَروا منِْهاحو ،لَه ُا خَلقََکمۀَ ماللَّهِ جِه ادِعب ا فَاتقُّوا اللَّهم

 أَعدلَکمُ بِالتَّنجَزِ لِصدِقِ میِعادِهِ، و الحْذَرِ منِْ هولِ معادِهِ

  ) هدف از سلوك( چه مثالهاي به جا و  پندهاي رسایی وجود دارد، اگر در دلهاي پاك بنشیند "
ر ـ تفک. (و در گوشهاي شنوا جاي گیرد و با اندیشه هاي مصمم و عقلهاي با تدبیر بر خورد کند

  )محاسبه
  ) مقام سمع ـ شنیدن . (پس از خدا چونان کسی پروا کنید که سخن حق را شنید

  ) مقام اخبات. (و فروتنی کرد
  )مقام توبه (گناه کرد و اعتراف کرد 

  ) مقام خوف، مقام تهذیب . (ترسید و به اعمال نیکو پرداخت
  )مقام ورع . (پرهیز کرد و پیش انداخت

  )مقام یقین، مقام احسان . (شدیقین کرد و نیکو کار 
  ) مقام شنیدن. (پند داده شد و به گوش جان خرید

  )رعایت، مراقبت، حرمت (–) خوف. (او را ترساندند و نافرمانی نکرد
  ) گریختن - تجرید. (به او اخطار شد و به خدا روي آورد و پاسخ مثبت داد

   )توبه و انابه. (و نیایش و زاري کرد و بازگشت و توبه کرد
  )ریاضت . (در پی راهنمایان الهی رفت و پیروي کرد

  )          ادب . (راه نشانش دادند و شناخت
  )  تجرید- اعتصام (شتابان به سوي حق حرکت کرده از نافرمانی ها گریخت 
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  ) رغبت . (سود طاعت را ذخیره کرد
  )....تهذیب . (و باطن را پاکیزه نگاه داشت

  ) مقام تفکر. (ید که دل را به تفکر مشغول داشتهاز خدا چونان خردمندي بترس
  )خوف. (و ترس از خدا بدنش را فراگرفته

  )اشفاق(و شب زنده داري خواب از چشم او ربوده 
  ) زهد و ورع، استقامت(با پارسایی شهوات را کشته 

  )83خ)(مقام ذکر (و نام خدا زبانش را همواره به حرکت در آورده  
 تام آنچه که در بدو امر آدمی " صاحب کشف شهود"علی علیه السلام بنابر قول مبارك حضرت 

را در سیر سلوك قرار می دهد و نقش کلیدي وبنیانی در ثبات قدم در طی طریق دارد عبارت از 
تفکر در آفاق و انفس، تفکري که .. تفکر، توبه و انابه، ترس، تهذیب، ادب،ورع و ریاضت است

توبه و . منتهی شود در آن چه که از انسان خواسته شده تأمل شودبه شناخت توانایی هاي انسانی
ترس از عقوبت، تهذیب نفس، . انابه و تضرع به درگاه ربوبی از دیگر مقدمات چنین عرفانی است

ادب و عدم تخطی از اوامر الهی، تقوي و سخت گیري بر نفس را می توان از مراحل عرفان عملی 
  .  1نهج البلاغه معرفی کرددر طریق شناخت باري تعالی در 

روشن است هر کس به مقتضاي ارتقاء درجه و موفقیتش در راه پاکی نقش استعداد دریافت انوار 
که پس از تبیین مفهوم مکاشفه بدان اشاره خواهیم . ربانی به مراتبی از کشف و شهود نائل می شود

  .         کرد
  

                                                             
 شناخت ریشه هاي فلسفی و عرفانی در انسان .ور قدم نهادن در عرفان بسیار ضروري است ـ شناخت انسان به منظ1

 .شناسی از منظر نهج البلاغه به صورت مبسوط توسط دیگران پرداخته شده است
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    در اسلاممفهوم مکاشفه
شوائب جهل و هوا و هوس پیراسته نیست و به همین دلیل نمی تواند نورانیت از نظر عارف،بشر از 

در این حالت قلب درنتیجه توجه به عالم محسوس از اصل خود .و اشراق معرفتی را در خود ببیند
هر چه غفلت بیشتر گردد حجابها، قلب را تاریک تر می سازد، هر . دور و محجوب گردیده است

له می گیرد، توان مکاشفه از دست می رود، لذا کسی که می خواهد اصل چه از انوار حقیقت فاص
خویش را باز جوید، باید راه رفته را باز گردد و سیر و سلوکی واقعی و طی هر یک از منازل 
مذکور قلب خویش را از زنگارها بزداید، حجابهاي ظلمانی وکلبه نورانی را از آئینه دل کنار زند 

  . ا در آن مشاهده کند و به مکاشفه دست یازدتا انعکاس انوار حق ر
. ریشه مسأله مکاشفه همانند اکثر مسائل دیگرعرفانی یا کلامی به قرآن یا تفسیر آیات آن باز گردد

بنابر تعریف،کشف یعنی برداشتن حجاب، سالک در هر مرتبه اي که حجابی را از سر راه بر می 
.  حقیقت اشاره به وجود لایزال باري تعالی دارددارد به دریافت حقیقتی نائل می شود که این

بنابراین سالک براي دست یابی به نهایت حقیقت و مکاشفه تام لزوما مراتبی را طی می کند که با 
  . توجه به این که در چه مرتبه ومنزلی قرار دارد انواع مختلف کشف و شهود براي او رخ می دهد

ته بندي و درجه بندي کشف توسط قیصري در مقدمه به نظر می رسد جامع ترین و مهم تري دس
 35ـ33ابن عربی،شرح مقدمه قیصري بر فصوص الحکم،صص.( صورت گرفته استشرح فصوص

وي پس ازآنکه کشف رابه اطلاع برماوراءحجب تعریف )224ـ222انصاري،منازل السائرین،صص/
  .نموده آنرا به دوقسم صوري و معنوي تقسیم می کند

  ـ کشف صوري 1
بعد از کشف حجب، اول حقیقتی که براي . می نماید... الک که از عالم طبع شروع به سیر الی اس

که ازطریق .او مکشوف می شود، حقایق موجود در عالم برزخ و خیال مطلق و منفصل است
وي بعد از عبور از مراتب برزخی، به عالم معنی و عقول . حواس پنج گانه براي او حاصل می گردد
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ارواح طاهره می رسد و حقایق را در این مشهد با چشم قلب شهود می نماید و عالم مجرده و 
  . ارواح وحقائق موجود در آن عالم براي او مکشوف می گردد

به اعتباري اسماء و صفات و . بعد از سیر از عالم عقول، به عالم اسماء و صفات متصل می شود
بنابراین کشف وشهود موجود در . خلق استتعینات و اسماء و صفات و نیز حجاب بین حق و 

عالم مثال، که عالم جسم و تقدر صورت است کشف صوري است و انکشاف حقائق بعد از عالم 
کشف صوري ، صراط و راه مستقیم به نیل .برزخ و مراتب خیال مطلق منفصل کشف معنوي است

  . کشف معنوي می باشد
در واقع قلب است که می . واس ظاهري می باشد    از آنجا که باطن نفس آدمی داراي جمیع ح

در . بیند، لکن از طریق چشم و  می شنود، لکن از طریق گوش و می چشد، لکن از طریق زبان
نتیجه قلب می تواند اولا ببیند نه از راه چشم یا بشنود نه از راه گوش یا بچشد نه از راه زبان و ثانیا 

ه را گوش نمی شنود و بچشد آن چه را زبان نمی چشد، ببیند آن چه چشم نمی بیند و بشنود آنچ
کشف صوري که . زیرا آنچه در حقیقت بیننده و شنونده یا چشاینده است قلب و باطن آدمی است

. از طریق حواس پنج گانه حاصل می شود، یا از طریق مشاهده و رویت به عارف  دست می دهد
. رویت کند یا از طریق سمع حاصل می شودمثل آنکه مشاهد صور ارواح متجسد در عالم برزخ 

مثل آن که امیرالمومنین علیه السلام در توصیف دقیق اشکال، اصناف و ویژگی هاي ظاهري 
. فرشتگان توضیحات مبسوطی دارند گویی آنها را می بینند و به خصوصیاتشان آگاهی کامل دارند

 ویژگی هاي فرشتگان اختصاص چنان که در نهج البلاغه یک سوم خطبه نود و یکم را به شرح
ثمُ خَلَقَ سبحانَه لإِِسکَانِ سموتِهِ، و عمِارةِ الصفیِح الْأَعلىَ منِْ : ایشان چنین می فرمایند . داده اند

جوائِها، و بینَ فجَواتِ ملَکُوتِهِ، خَلقْاً بدیِعاً منِْ ملائِکتَِهِ، و ملَأَبِهمِ فرُُوج فجِاجِها، وحشاَ بِهمِ فتُُوقَ أَ
 دِ، ومجÙرَادِقَاتِ الس بِ، وجْترَُاتِ الحس سِ، وُظَائرِِ القْدفیِ ح مبحِِّینَ منِْهسلُ الْمجالفْرُُوجِ ز تِلْک

الْأَب عنُورٍ ترَْد اتحبس اعمالْأَس منِْه تَکَالرَّجیِجِ الَّذيِ تس ذلِک اءرخاَسئَِۀً و ِا، فتَقَفلُوغِهنْ بع ارص
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سپس خداوند سبحان براي سکونت بخشیدن در آسمانها، و آبادساختن بالاترین ".علىَ حدودِها
و تمام شکاف ها و راه هاي گشاده آسمان ها . قسمت از ملکوت خویش، فرشتگانی شگفت آفرید
م گستراند، که هم اکنون صداي تسبیح آنها را با فرشتگان پر کرد، و فاصله جو آسمان را از ه

دربارگاه قدس،درون پرده هاي حجاب و صحنه هاي مجد و : فضاي آسمان ها را پر کرده 
در ماوراي آنها زلزله هایی است که گوش ها را کر می . عظمت، شعاع پروردگار، طنین انداز است

د، و ناچار خیره بر جاي خویش می کند و شعاع هاي خیره کننده نور چشم ها از دیدن باز می دار
با بررسی فرازهایی که امیرالمومنین از مکاشفات صوري خود بیان می دارند آشکار ) 91خ("..ماند

می شود که حضرت دائما در حال ادراك و مشاهده چنین پدید ه هایی بوده اند چرا که حضرت 
 مجذوب و عارفان، منتظرِ برق و بنابراین ایشان همچون سالکان. صاحب کشف تام و تمام بوده اند

حضرت . درخششی نبوده اند، تا وقتی؛ در حالت وجد و سکر و وقتی در حالت صحو و محو باشند
براي (در چنان مقامی به سر می برده اند که پیوسته و هر گاه اراده می فرمودند کشف صوري

  .  استبرایشان رخ می نموده) 1/91/109مطالعه مکاشفات صوري حضرت بنگرید خ
   ـ کشف معنوي2

  غالبا مکاشفه به دریافت هاي کشف صوري اطلاق می شود که در آن حجاب بین مکاشف 
عموما به . ولی مقام مشاهده، مقام سقوط همه حجابها است.  واقع به طور کلی مرتفع نشده است

 ولایه لذا مکاشفه را. دریافت این سطح از حقایق کشف معنوي، شهود یا مشاهده گفته می شود
  ) 410ـ409ابن عربی،شرح مقدمه قیصري،صص.(النعت و مشاهده راولایه العین نامیده اند

به عبارت دیگر مکاشفه از .     بنابراین کشف صوري مقدمه و پلی به سوي کشف معنوي است
نامه (امیرالمومنین علیه السلام در مقام شهود حق و قرب و نزدیکی به او . مقدمات مشاهده است

از خدا درخواست پیروزي و رستگاري کنید از او ": اشاراتی داشته و می فرمایند) 49خـ 31
بخواهید و عطاي او را در خواست کنید که میان او و شما پرده و مانعی نیست و دري به روي شما 
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پنهان بودنش .....خدا در همه جا و همه لحظه و هر زمان، با انسان و پریان است. بسته نمی گردد
  )195خ. (" آشکار بودنش نیست و آشکار بودنش او را از پنهان ماندن باز نمی داردمانع

  مسأله رویت در مکاشفه 
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا ممکن است در مکاشفات عرفانی، عارف به 

از رویت خداوند دست یابد؟ در قرآن کریم نیز به آیاتی برخورد می کنیم که در آنها سخن 
مطرح است و همین کافی است تا یک سلسله مباحث کلامی و عرفانی به دنبال خود »رویت خدا«

بهترین نمونه آیات موجود در این باره، مربوط به تقاضاي حضرت موسی علیه السلام از خدا .بیاورد
 خدایا خود را)143/اعراف (» رب ارنی أنظر إلیک «است که در میقات از پروردگارش طلب کرد 

برخی از متکلمان معتقدند که از . جمال تو را مشاهده کنم) ) بی حجاب(به من آشکار بنما که 
اگر خدا دیدنی نبود او هرگز از خدا چنین . آنجا که موسی علیه السلام نبی بود و نبی معصوم است

 لن «: البته در قرآن آمده است که خدا در جواب موسی علیه السلام گفت . در خواستی نمی کرد
از همین جا بعضی دیگر از متکلمان معتقد شده اند که خدا . مرا تا ابد نخواهی دید) همان(»ترانی

اما آیه دیگري که با صراحت سخن رویت خدا در قیامت آورده این آیه است . قابل رویت نیست
ه اي از آن روز رخسار طایف) 23ـ22/قیامه(» وجوه یومند ناضره  الی ربها ناظره «:که می فرماید 

آنان که بر مشاهده خدا . و به چشم جمال حق را مشاهده می کنند. شادي بر افروخته و نورانی است
در قیامت تأکید دارند، به این آیه تمسک جسته و دیدن خدا در قیامت را با چشم، ممکن و جایز 

  1. دانسته اند

                                                             
/ 75انعام /172اعراف  / 11-نجم /17آیات معراج /15 بنگرید آیات دیگر در رابطه با رویت خداوند ـ مطففین -1 

 22ق /5-6تکاثر/55بقره 
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ن صدر اسلام و پرسش مجموعه آیات مذکور براي تحریک و برانگیختن ذهن برخی از مسلمانا
البته در تفسیر این قبیل آیات میان . و علوم غیر عادي کافی بود) مکاشفه(آنان از مسأله دیدن خدا 

. اما آنچه اهمیت دارد این است. مسلمین و علماي مذاهب مختلف اختلاف نظرهایی وجود دارد
 مسأله رویت خدا را مطرح این است که بدانیم قرآن براي نخستین بار ذهن مسلمین را برانگیخت و

  ). 30-33ص ،تجربه دینی و مکاشفه عرفانی فعالی،( فرمود
درباره رویت خدا و نهایت مکاشفه نیز از امیرالمومنین جملاتی ایراد شده است که در آن دو  

 در آن هنگام که "ماشککت فی الحق مذ رأیته : حضرت می فرمایند. مطلب بسیار مهم نهفته است
که براي امیرالمومنین » حقی «)4خ(نشان داده شد هیچ شک و تردیدي نکردم حق براي من 

حق به معناي اول یعنی  واقعیت هاي در قلمرو . السلام نشان داده شده است به دو معناست علیه
انسان و جهان اعم از طبیعت، بنیادهاي اصلی آن و انسان و واقعیت هایش و در معناي دوم به معناي 

 دلیل رویت و مشاهده حق به معناي اول که علی علیه السلام متذکر می شوند،. استآفریننده هستی
روش فکري و عملی ایشان است که در تندترین نوسانات و فراز و نشیب هاي زندگی شان به نحو 

  . مطلق و ثابت به ظهور پیوسته است
  :ست  مسأله ا3دلیل رویت و مشاهده حق به معناي دوم که حضرت مطرح کرده اند 

یا علی، آیا خدایت را دیده اي ؟ پاسخ می : از حضرت می پرسد » ذعلب یمانی «این که وقتی )1
  ! أفاعبدمالااري: شنود

هیچ انسانی بدون مشاهده عظمت الهی و بدون تجلی حق در دل نمی تواند آن همه شیفتگی و  )  2
ق مجراي معامله گري قرار بی قراري و محبت الهی را دارا شود وگرایش و عبادت خود را مافو

بدهد، بلی اوست که می فرماید الهی ما عبدتک خوفا من عقابک و لا رغبه فی ثوابک ولکن 
اله من من تو را نه به سبب ترس از عقوبت و نه براي میل پاداشت ( وجدتک اهلا للعبان فعبدتک

  )بلکه تو را شایسته پرستش دیدم پس بندگیت می کنم . پرستش نمی کنم



      

            

 »نهج البلاغه و علوم انسانی«دومین همایش ملیّ           

 
128 

سخنان حضرت در الهیات چه در نهج البلاغه و چه در منابع معتبري که از آن شخصیت نقل  )3
شده است، عاري از هر گونه بازي گري هاي ذهنی و ساخته شده معمولی است، چنان که در موقع 
تفسیر الهیات نهج البلاغه  بیان شده آن حقیقتی را که علی بن ابی طالب علیه السلام معرفی می 

و اوصاف و رابطه او را با جهان هستی بیان می کند، جز با تجلی خود آن مبدء اعلاء در نماید 
  )       جعفري،علی از دیدگاه علی:بنگرید. (درونش  امکان پذیر نمی باشد

  : یقین ره آورد شهود
بدین ترتیب بالاترین مراتب کشف، شهودي است که منشأ اسرار ربوبیت و حقائق مکنون در 

بدون واسطه موجودي از موجودات » قاب قوسین او ادنی « د استفاضه حقائق در تام احدیت وجو
این مقام همان مقام قرب مطلق و مرتبه مختص به مقام جمعی محمدي می باشد و کسی از . است

بنابراین کسی که به شهود عقلی و فوق آن . آن  به جز  وارثان علم وصال و مقام وي نصیبی نیست
 حضور نامحدود حقایق عقلی را از همه سو می یابد و در نتیجه مجالی براي شک و نائل می شود،

چنین است که اگر خورشید عقل در صحنه جان سالک طلوع نماید فرصت . تردید پیدا نمی کند
در این حال با حذف فاصله و کشف حجب . بازي گري از شیاطین وهمی و خیال گرفته می شود

 نور یقین تا نازل ترین مراتب شهود ظاهر می گردد و شاهد واصل  ریشه شک و تردید خشکیده و
در این مقام به هر مرتبه که نظر می کند جز حق نمی بیند و در حقی که می یابد اندك تردید و 

و )  4خ ("فی الحق مذ رایته"ما شککت : چه این که مولی الموحدین می فرمایند . شکی نمی کند
ن به پروردگار خود یقین دارم و در دین خود شک و تردیدي  م":یا این که می فرمایند 

 شهادت ":و همچنین در کنار اقرار به یقین، از مقام شامخ خویش سخن می گویند ). 22خ(ندارم
دین او را . خدایی نیست، همتایی نداشته و شک و تردیدي در او راه ندارد... می دهم که جز ا

شهادت کسی که نیت او راست،درون او پاك و . تقاد دارمانکار نمی کنم و به آفریدگاري او اع
  )178خ. (یقین او خالص و میزان عمل او گران سنگ است
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د شیفتگی آري چنین است که بدون مشاهده عظمت الهی وبدون تجلی حق در دل آدمی نمی شو
  . بی قراري و یقین را در دل سبب گردد

   ؛جمع بندي و نتیجه گیري
حتی مبتنی بر . بی اگر چه شخصی، غیر قابل انتقال به غیر و بیان ناپذیر استروش عرفان و شهود قل

لکن در عین حال در طی وصول به یقین از یک مشی منطقی . مقدمات غیر عقلی و منطقی است
بنابراین سلوك عرفانی از منظر . مشخصی پیروي می کند که موخر از یک ایمان ابتدایی می باشد

لام ابتدا از توبه،تفکر،تذکر آغاز می شود و در طی ریاضت به مکاشفه دست امیرالمومنین علیه الس
  .می یابد و در آخر به مقام شهود و یقیین نائل می شود

  منابع
  قرآن کریم

،سید جلال الدین آشتیانی، شرح مقدمه قیصري بر فصوص الحکم.1385ابن عربی، شیخ اکبر محی الدین، محرم 
  نشرکتاب فروشی باستان مشهد 

،  ترجمه و مقایسه متن  روان فرهادي ،نشر مولی، تهران، چاپ منازل السائرین ه ش 1361، ...انصاري، خواجه عبدا
  اول

 موسسه ،)انصاري ... بازنویسی و برگردان کتاب منازل السائرین خواجه عبدا ( تا ملکوت ه ش ،1382 ،اوحبی، علی
   چاپ اول، تهران،فرهنگی اصل قلم

   چاپ اول، ، انتشارات هدي،تهرانعلی از دیدگاه علی ه ش،1362 ،جعفري ، محمد تقی
   انتشارات مشرقین، قم، چاپ دوم، ه ش ترجمه نهج البلاغه1379دشتی، محمد، 

  ، ترجمه اسداالله آزاد، ، دانشگاه فردوسی، مشهد، چاپ اول،عرفان عارفان مسلمان ه ش1372رینولد الین، نیکلسن ؛ 
  موسسه فرهنگی  دانش و اندیشه معاصر، تهران ، چاپ اول    اشفه عرفانی  و تجربه دینی ،مک؛1379فعالی، محمد تقی، 

 . دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول،عرفان نظري ، ه ش1374 ،یثربی،یحیی
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  برهان تجربه دینی در نهج البلاغه

  
  )کارشناس ارشد فلسفه و حکمت(مریم السادات موسوي 

  
 چکیده 

 ازجمله آن .در نهج البلاغه براهین و دلایل فراوانی در جهت اثبات باري تعالی مطرح شده است
دلایل، برهان تجربه دینی است که از براهین مطرح در فلسفه غرب می باشد و از زمره براهین نو 

شود اگر چه تجربه دینی به دلیل کثرت استعمال و مسامحه برهان تلقی می . ظهور قلمداد می شود
. لکن بواسطه محتواي مقدمات و تاخر آن از ایمان ابتدایی در واقع دلیلی به سوي مطلوب می باشد

برهان تجربه دینی داراي اقسام مختلفی بوده و بواسطه ایمان مدرِك از مراتب مختلفی برخوردار 
خ  تجارب دینی حضرت از سن. لذا تجارب ایمانی به عقاید ما قبل تجربه بستگی دارد. است

بدین ترتیب برتجارب دینی . دشهودات کلی است و عصمت تجربه گر نیز مسجل می باش
المومنین اشکالات رایج بر تجربه دینی وارد نیست؛ بنابراین تجارب دینی حضرت براي غیر امیر

اغلب دلایل و براهین خداشناسی در .تجربه گر حجیت داشته و حائز شرط معرفت زایی می باشد
  .  ابلیت صورت بندي منطقی را دارند و یا اینکه از یک متد منطقی پیروي می کنندنهج البلاغه ق
  . برهان، تجربه دینی،شهود قلبی: کلیدي واژه هاي
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  پیشینه تجربه دینی و طرح مساله
کارکرد تجربه دینی تاریخی به درازاي حیات بشر دارد از این رو نمی توان نقطه  مبدا مشخصی 

لکن ظهور اصطلاحی تجربه دینی  از اواخر قرن هجدهم  آغاز .  گرفتبراي آن در نظر
ازعمده عوامل این ظهور می توان به موارد ذیل اشاره کرد، از آن هنگام که کاربرد براهین .شد

متافیزکی سنتی به منظور توجیه عقاید دینی از سوي سلسله اي از متفکران  مورد هجمه  قرار 
همچنین در پی واکنش  با آثار تفکرات . انی وارد گردیدگرفت و بر آن اشکالات فراو

پوزیتویستی، یکی از راه هاي راه  مقابله در دفاع از عقلانی بودن باورهاي دینی توسل به تجربه 
 .                                 دینی بود

تام پدید این رویکرد نو ظهور به دلایلی دیگر همچون فقدان تفکر عقلی و ضعف مبانی فکري 
آمد که سبب شد بسیاري از دین باوران در سنتهاي مختلف براي توجیه اعتقادات خویش  به تجربه 

  .                                                                                  دینی روي بیاورند
ر صفحات بعدي، پس از  د(تجربه دینی از جمله براهینی است که فاقد صورت فلسفی و برهانی

 است  و )روشن شدن تعریف تجربه دینی  به دلیل برهانی نبودن  تجربه دینی خواهیم پرداخت
مبتنی بر تجربه ها، دریافت ها و شهودهاي افراد نسبت به واقعیتی است که از ارزش و قداستی  

                                                .                                                 عمیق برخوردار  است
بنا بر تعریف منطقی برهان،که متشکل است از مقدمات یقیینی که بالضروره نتیجه یقینی را سبب 

تجربه دینی  داخل در تعریف برهان نمی شودچرا که )  170، ص2،ج1378مظفر،منطق،(می شود 
. زئیت و غیر قابل انتقال به غیر بودن را داردیکی از مقدمات آن قلبی و شهودي است و اشکال ج

لکن  به سبب کثرت استعمال  مسامحتا  به آن برهان . بلکه در واقع دلیلی به سوي مطلوب است
  .اطلاق می شود
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   1تعریف تجربه دینی
تصار به بیان دو تعریف اخ   از تجربه دینی تعاریف مختلف ضیق و فراخی شده است که به

  .پردازیم می
  :ه دینی در معناي خاص تجرب

برهانی است  مبتنی براینکه تجارب  دینی شخصی  می توانند وجود خدا را  براي  آنان که واجد  
  .                         لذا تجربه دینی در این معنا متضمن امر متعالی است. تجربه هستند،  اثبات کنند

  :تجربه دینی در معناي عام 
ام ترعبارت است از  هر گونه  احساس، حال، مشاهده  و دریافت شخصی  تجربه دینی در معناي ع

    Davis )33/34(از ماوراي  طبیعت  که موجب تنبه  و توجه به آن عالم شود
وقتی که  تجربه با  . از مفهوم تجربه دینی، وقوف  و آگاهی  افراد نسبت به  غیر فهمیده می شود

که  فاعل یا واجد این تجربه آن  را دینی می فهمد به لفظ دینی همراه می شود، بدین معناست 
تعبیر شلایرماخر عنصر دینی در تجربه تمامیت خود را داردو بر اساس امورطبیعی تبیین پذیر 

بدین ترتیب براي تبیین آن نیازمند موجودي ماوراء طبیعی )147 ـ148صص .  صادقی،(نیست
  .                                               از مقوله احساس و شهود  می باشددر واقع  تجربه دینی نوعی حالت  است که.هستیم

  دو تقریر از برهان تجربه دینی 
برهان تجربه دینی همچون دیگر براهین اثبات خدا به شکلها و صورتهاي مختلفی  بیان گردیده 

.                                                                   است ) CD.Brroad دینیمهمترین حامیان ( و تقریر دوم از براداز2است  تقریر اول از هاسپرز
  
  

                                                             
The  Argument  From Religious Experience  1- 

-John Hospers 2  
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  :  تقریر هاسپرز
تجربه هایی  از طبیعتی خاص داریم  که چنان ژرف، پر معنا  و ارزشمندند، که  ) دیگران (  من و"

حضور موجودي فرا طبیعی یعنی خدا با هیچ  فرضیه طبیعی  تبیین پذیر  نیستند،پس باید وابسته به 
                             )p.444" –Hosperss .1470 .(.باشدکه چنین تجاربی را الهام می کند
  :                                                                     صورت منطقی بیان فوق اینگونه است 

  .ت  به یک واقعیت  مقدس و ارزشمند  وجود دارد  شهود نسب-                       
  .  این شهود نمی تواند به مبادي طبیعی استناد پیدا کند-                     

  .پس یک واقعیت فوق طبیعی که خداوند است وجود دارد   /   ·��                     
  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                         
  

  :تقریر براد 
  
  
  

Ax=x . عارف است  

Bx=x . تجربه دينی است  

Cx در= x . اجماع است  

Dx=xواقعی است  

Exy=x ، y . را رد می کند  

Fx=x . دليل قطعی است  

Gx=x . عقلانی است  

     
       
     
  xx

yxyx

xxyxy

yyx

GBx
EFyBx

DCEFyx
CBAyx








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:                                                                                                            خلاصه شده است چنین  است" 1 ویلیام رو" که توسط" براد"   تقریردوم از برهان تجربه دینی از

  .                    تو جهی درتجربه هاي دینی عارفان  وجود دارد  اتفاق نظرقابل-    
 اجماع  عارفان  دلیل  بر واقعی  ـ نه وهمی ـ بودن آن تجربه ها  است مگر اینکه دلیل  قطعی  آن -

  .                                                              را رد  کند
  .   بودن  چنین تجربه هایی وجود نداردهیچ برهان  قطعی  بر وهمی-  

  ) 310-  311رو،صص ( ،پس واقعی انگاشتن آن  عقلانی است   /   ·��

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
W. Row1 

Ax=x . واقعيت مقدس و ارزشمند است  

Bxy= x به y . شهود دارد  

Cxy=x به y استناد پيدا می کند  

Dx=x . از مبادی طبيعی است  

a خدا =   

    
      
 
    
    axDx

axDx
DDx

CDzByx
ByAx

x

x

xx

xzzxy

yxx









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منتقدین بر این دو تقریراز تجربه دینی ایراداتی وارد کرده اند  که در اینجا  مجال شرح مبسوط   
الات  کلی و پاسخ برخی از آنها بسنده می ایرادات و پاسخهاي  آنها را نداریم  و تنها  به بیان  اشک

  .                                                                                                            کنیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اشکالات  وارد بر تجربه  دینی 
پاسخ . نایی تجارب استیکی از اشکالات رایج فرا روي تجربه  دینی، چند گونگی و تعارض مب

این است که تجارب خیلی محدود به فرهنگها نیستندو در میان  این تجارب اتفاق نظري به صورت 
  .ناقص یا کامل  وجود دارد ؛ واگر  تفاوتی  مشاهده شود مربوط  به تفسیر تجربه هاست

ال نا پذیري  بدین انتق.   است" انتقال نا پذیري"اشکال دیگر عدم حجیت  اتفاق عارفان  به سبب 
معناست  که تجربه دینی صرفا می تواند براي تجربه گرمعتبر و از ارزش معرفتی برخوردار باشد لذا  
معرفت آموزي   واعتبار  آن تجارب  براي افرادي  که از چنین تجاربی بی بهره هستند  به مراتب 

Ax=x . واقعيت مقدس و ارزشمند است  

Bxy= x به y . شهود دارد  

Cxy=x به y   می کند  استناد پيدا

Dx=x . از مبادی طبيعی است  

a خدا =   

    
      
 
    
    axDx

axDx
DDx

CDzByx
ByAx

x

x

xx

xzzxy

yxx









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دینی در نهج البلاغه  وارد در طی بحث خواهیم گفت که این اشکال بر تجارب . ( کاهش می یابد
یکی از پاسخهایی  که به این اشکال  داده می )    نیست و از ارزش معرفتی بالایی برخوردار است 

شود  این است   که  درست است  که  براي صحت و صداقت  گواهان  در تجارب دینی و هم 
هان  چنین استدلال  می کنند که  نیاز است  اما مدافعین این بر - 1-براي  تجربه هاي  آنان به قرینه

بنابراین  می توان  استدلال  . تجارب دینی  بسیار  رایج تر از آنی  هستند  که اغلب فرض شده اند
کرد  که استناد  به گواهی دیگران  در توجیه بسیاري  از باورهاي  ما از اساس  مسلم فرض  شده 

      .                                          است
از اشکالات دیگر  وارد بر تجربه دینی، عدم حجیت تجارب تجربه گران می باشد که به سبب  

علت دیگر  عدم . آزمون نا پذیري  تجارب دینی  به علت منحصر به فرد بودن  آنها رخ می دهد
حجیت تجارب تجربه گران وجود اختلاف ماهوي و فقدان  ابزار مشخص براي تعیین اعتبار  و 

 معرفتی چنین تجاربی است  پاسخی که مدافعان تجربه دینی به این اشکال داده اند این است ارزش
که  اولا همانگونه که از دکارت آموختیم، هر تجربه اي که متعلق  آن اشیاي خارجی است  داراي 

احتمال دارد تمامی ادراکات  حسی ما خطا باشد و زندگی .   بودن است" منحصر به فرد"مشکل
از این رو اعتقادات حسی متعارف سرنوشتی  همانند  .  گونه که ما عینی می انگاریم نباشدبدان

اعتقادات  دینی  دارند،  یعنی براي اثبات آنها از دام ذهنیت نمی توان گریخت و ثانیا در مورد 
ته قرینه ادراکی یومیه  نیز معلوم نیست  روشهاي  مستقل عینی براي سنجش  اعتبار آن  وجود داش

آیا می توان تصور کرد که کل منظومه باورهاي ادراکی ما خطاست ؟  با این وصف  صرف . باشد

                                                             
 دیدگاهی است که باور به خدا را فقط در صورتی موجه  می داند که دلایل  اثبات  وجود Evidentialism  ـ1

جستارهایی در فلسفه .1380.. . و الوین .پلاتینگا : ك.خدا  از دلایل  نفی آن قوي تر باشد  برااي آگاهی بیشتر ر
  41-  59 اشراق  صص .قم، مترجم  ؛ مرتضی فتحی زاده.دین
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نا ممکن  بودن  باز بینی  ادراك  دینی  نیز موجب نمی شود  که این تجربه را به عنوان  روزنه اي 
ن تجربه براي درك واقعیت محل اشکال بدانیم  اشکالاتی که بیان شد از عمده ترین مسائل پیرامو

  .                                                                                                           1دینی بود که ما به اختصار بیان کردیم
  و انواع تجربه دینی                                        ) علیه السلام ( امیر المومنین 

در . موعه اي از خطبه ها و نامه ها و حکمت هاي حضرت علی علیه السلام استنهج البلاغه مج
نهج البلاغه جداي از وامداري از فلسفه هاي گوناگون به عنوان یک متن اصیل انواع مختلفی از 

که از جمله آنها می توان به برهان تجربه دینی اشاره .دلایل و براهین ایزد شناسی مطرح شده است
لکن برهان تجربه دینی  .تقریر مستقلی از برهان مذکور در نهج البلاغه وجود ندارداگر چه  .کرد

با توجه به  تقسیم بندي انواع . در جاي جاي نهج البلاغه در قالب مصادیق مختلف بیان شده است
 مکاشفه " و" براهین اثبات خدا و نقدي بر شبهات جان هاسپرز "تجارب  دینی که در کتاب 

نویسنده گان شش  قسم  از تجارب  دینی را بیان داشته اند که ما نیز . ائه  شده استار  "عرفانی 
این تقسیم بندي را مبنا قرار داده و در هر بخش  که شواهدي  از نهج البلاغه یافت گردیده در ذیل 

 که مشخصا مطرح شده است را نیز از اقسام "برهان انکسار عزائم" بر اینکه "مضافا. آن آورده
  .                                       ارب دینی محسوب کرده و به شش قسم مذکور می افزاییمتج

                                                             
 ـ براي  آگاهی بیشتر از اشکالات وارد بر تجربه دینی و پاسخهاي آن از سوي خدا باوران مدافع  تجربه دینی 1

  : بنگرید 
 ●   1380دفتر پژوهش نشر سهروردي. تی ـ تهرانمترجم انشاء االله رحم. فلسفه دین در فرن بیستمتالیا فرو، ، چارلز●

 ،کتاب طه, خلیل قنبري و دیگران: ؛ مترجم ) فلسفه دین ( ،»نگرشهاي نوین در فلسفه«، . تالیا فرو، و دیگران،چارلز
  1380,  قم 
  1383،عباس یزدانی ، چاپ دوم، کتاب  طه ، قم:  ، ترجمه  و توضیح تجربه دینی؛  .  پرادوفوت،, وین ●
  . فلسفه دین، .هیک●



      

            

 »نهج البلاغه و علوم انسانی«دومین همایش ملیّ           

 
138 

این تجارب   . منظور از این قسم، تفسیر دینی  رویدادها و واقعیت هاست:   1 ـ  تجارب تفسیري1 
اه سابق یعنی خود تجارب، معلول آن نگ. گیرند بر اساس یک نگرش یا اعتقاد دینی سابق شکل می 

در این قسم از تجربه، فضایی که در آن، تجربه رخ داده است، دینی نیست، بلکه آن باور . هستند
به عنوان مثال، شخصی که مسبوق به این . دهد دینی سابق است که به این تجربه لعاب دینی می 

. دباور دینی است که بعضی از مصایب و بلاها، معلول گناهانی است که شخص مرتکب می شو
رود، ناخودآگاه به گناهانى که مرتکب  اى از بین مى اش در اثر زلزله وقتی تمام زندگی و دارایی 

شده منتقل می شود و در اثر همین توجه خاص، با خدا ارتباطی درونی ایجاد می کند؛ یعنی به 
 نیست؛ در این تجربه، فضاي حادثه یک فضاى دینی. نحوي خدا را در این حادثه، تجربه می کند

مضمون تجارب  تفسیري  در بیان امیرالمومنین  در  نهج . ولی با توجه به آن تفسیر دینی می کند
گر چه حقیقت را نیز به شما نشان دادند، اگر بدرستی  بنگرید  و ندا را به ا"البلاغه چنین آمده است

راست !    بپذیرید شما شنواندند، اگرخوب بشنوید و به راه راست هدایتتان کردند  اگر هدایت
و لقََد ( ". عبرت آموز اندرز دهنده را آشکارا دیدید و ازحرام الهی نهی شدید میگویم مطالب

لقَدَ جاهرتَْکمُ :  أَقُولُ لَکم  بصرِّْتمُ إِنْ أَبصرتْمُ، و أُسمِعتمُ إنِْ سمِعتمُ، و هدیِتمُ إِنْ اهتدَیتمُ، و بحِقِ
                                                                                                                /)20خطبه   برُ و زجرِتْمُ بمِا فیِهِ مزْدجرُ الْعِ

این فراز  از بیان  حضرت  حاکی از عام و فراگیر بودن  این سطح از تجارب دینی  و لزوم تفسیر و 
یین دینی  از رخدادهاي  روزمره زندگی  است  ؛ که لحظه  لحظه آن نهفته است که این تجارب تب

مستمر  به سبب حجاب  و پرده اي که تار و پودش  از خودخواهی و خود محوري  با تندترین  
 .رنگ سیاه جهل  و نادانی  رنگرزي می شود  و با دست خود آدمی  به چشمانش   زده می شود

 208 صص 1379جعفري، تخلیص ـ( تاثیري شایسته  در نهاد  انسانها  به وجود بیاورد  نتوانسته

                                                             
1-Interpretive  Experience  
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اما امیر المومنین علیه السلام با تیز بینی مستقلا از این گونه تجارب یاد کرده اند که در .)  209ـ
حضرت مستقیما آن را . تجارب تفسیري نیز جاي می گیرند و آن در هم شکستن تصمیم هاست

                                                   .                                ي مستند به خدا معرفی می کنند که در جاي خود بدان می پردازیمتجربه ا

تجارب شبه حسى، تجاربی هستند که، حس خارجی یا درونی در : 1 ـ تجارب شبه حسی2
، دیدن فرشته وحی توسط پیغمبر، نوعی )ع( یا ائمهمشاهده ملائکه.  گیري آنها نقش دارند شکل

دینی نیز در ذیل این نوع از تجارب گنجانده  شود و حتیّ رؤیاهاي تجربه شبه حسی قلمداد می
از حضرت علی علیه السلام نیز بیاناتی در توصیف دقیق و مبسوط گروههاي مختلف  .شوند می

لبلاغه به چشم می خورد  که حاکی از فراوانی این فرشتگان  و ویژگیهاي آنها  در جاي جاي نهج ا
حضرت امیر در خطبه اول می . چنین تجاربی براي ایشان و حجیت آن براي عامه مردم است 

گروهی از . سپس آسمانها ي  بالا را از هم گشود و از  فرشتگان  گوناگون  پر نمود ": فرمایند 
و یاراي  ایستادن  ندارند  و گروهی  در صفهایی فرشتگان  همواره در سجده اند و رکوع ندارند  

هیچ گاه . ایستاده اند  که پراکنده  نمی شوند  و گروهی همواره تسبیح  گویند  و خسته نمی شوند 
خواب به چشمانشان  راه نمی یابد،  و عقلهاي  آنان دچار اشتباه  نمی گردد، بدنهاي آنان  دچار 

برخی از فرشتگان امینان .  بر خاسته از فراموشی  نمی شوندسستی نشده  و آنان  دچار بی خبري 
وحی الهی، و زبان گویاي  وحی براي پیامبر می باشند که پیوسته براي رساندن  حکم  و فرمان 

و جمعی  از فرشتگان  حافظان بندگان و جمعی  دیگر دربانان  بهشت . خدا  در رفت و آمدند
در طبقات  پایین  زمین قرار داشته و گردنهایشان  از آسمان بعضی  از آنها پاهایشان  . خداوندند

فراتر،  و ارکان  وجودشان  از اطراف  جهان گذشته عرش الهی بر دوشهایشان استوار است،  برابر 
میان این دسته از . عرش خدا  دیدگان  به زیر افکنده، ودر زیر آن، بالها را  به خود پیچیده اند

مراتب پایین تري قرار دارند، حجاب عزت  و پرده هاي قدرت، فاصله فرشتگان با آنان که در 
                                                             
1-Quasi – Sensory  Experience  
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هرگز خدا را با وهم و خیال  در شکل  و صورت نمی پندارند، و صفات پدیده ها را . انداخته است
 نیز به توصیف دقیق فرشتگان می 91حضرت علی علیه السلام در خطبه .1بر او روا نمی دارند

حضرت در خطبه مذکور پس از شرح . طور موجز آن را بیان می کنیمپردازند که در این مجال به 
چگونگی آسمانها فرازهایی را به بیان ویژگیهاي فرشتگان اختصاص می دهند از جمله اینکه 
جایگاه فرشتگان در طبقات آسمان  است و فرشتگان را صورتهاي گوناگونی است و هر دسته از 

 گروههاي مختلفی تقسیم می شوند و صاحبان صفات ایشان به. وظایف مختص خود برخوردارند
از رذایل . متعالی اي هستند که یقین مقتضاي آن است همواره در عبادت خدا به سر می برند

 . اخلاقی مبرا هستند  و شک و تردید در آنها  راه نمی یابد

 تجارب وحیانی، تجاربی هستند که از:  Revelatory Experience 2 ـ تجارب وحیانی3
  طریق وحی، الهام و  یا بصیرت

به نظر دیویس، این نوع از تجارب، داراي پنج ویژگی . شوند گر ایجاد می ناگهانی، براي تجربه
 :هستند

  . معمولاً ناگهانى و کوتاه مدت هستند) الف

                                                             
 ثمُ فَتَقَ ما بینَ السمواتِ الْعلا، فَملأََهنَّ أَطوْاراً مِنْ ملائکَِتِهِ مِنْهم " 109خطبه  /  91خطبه  /  1خطبه :  همچنین رك-1

ینْتصَِبونَ، و صافُّون لا یتزََایلُونَ، و مسبحِّونَ لایسأَمونَ، لا یغشْاَهم نَوم العْینِ، و لا سهو سجود لا یرکَْعونَ، و رکُوع لا 
هِ، و مخْتلَِفُونَ بِقضَاَئِهِ و أَمرِهِ،و و مِنْهم أُمناَء علىَ وحیِه، و ألَسِْنَۀٌ إلِىَ رسلِ. الْعقُولِ، و لا فَترَْةُ الأَْبدانِ، و لا غَفلَْۀُ النسِّیانِ

و مِنْهم الثَّابتَِۀُ فی الأْرضِینَ السفلْىَ أقَدْامهم، و الْمارقَۀُ مِنَ السماءِ الْعلْیا . مِنْهم الْحفظَۀُ لعِِبادهِِ، و السدنَۀُ لأَِبوابِ جِناَنِهِ
ناکسِۀٌ دونَه أَبصارهم متلَفَِّعونَ تَحتَه . نَ الأْقَطْارِ أرَکانُهم، و الْمناَسِبۀُ لِقَوائمِِ الْعرْشِ أکَْتاَفهُمأعناقُهم، و الْخاَرجِۀُ مِ

توَهمونَ ربهم باِلتَّصوِیرِ، و لا یجرُونَ علَیهِ لاَ ی. بأَِجنحِتِهمِ، مضرْوُبۀٌ بینَهم و بینَ منْ دونَهم حجب الْعزَِّةِ، و أسَتاَر الْقدُرةِ
  صِفاَتِ الْمصنُوعِینَ، و لاَ یحدونَه باِلأَْماکِنِ، و لا یشِیرُونَ إلَِیهِ باِلنَّظاَئرِ

 
-Regenerative Experience 2 
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  .شوند، از راه تفکرّ و استدلال نیست معرفت جدیدى که از این تجارب ایجاد مى) ب
  .  است که این معرفت از طریق عاملى خارجى در او ایجاد شده استگر معتقد تجربه) ج
  .اش ایمان راسخ دارد صاحب تجربه به این تجربه) د
  .طبق ادعاى تجربه کننده، این تجربه یا بصیرت، قابل بیان نیست) ه
تجارب احیاگر تجربه هایی هستند که  شکوفا گر  ایمان تجربه گر  و : ـ تجارب احیا گر4

 See : D avis، Cooline Franks،” The  Evidential-2.دایت می باشندموجب ه
Force of Religious Experience” Oxford University Press  1989. pp: 

44J 48 هستند که صاحب آن تجربه معتقد است، فلان حادثه    لذا  تجارب احیاگر تجاربی 
ت که شامل حال او گشته است و در خاص، از طرف خداوند متعال بوده و یک لطف الهی اس

گر، قدم به رشد نهاده و در مسیر جدیدي از زندگی  نتیجه این لطف الهی، ایمان و اخلاق تجربه
شوند،  فضاي آرامش، معنویت و پاکی روح که در اثر عبادت حاصل می. گیرد دینی قرار می

ات حضرت بدان اشاره شده است از این قسم تجارب  نیز در بیان.هایی از این تجارب هستند نمونه
 ،هبَغی ُنْکمع ِا طُويِمم َلما أَعونَ ملَمتَع که اگر کسی  از آن بهره مند شود سعادتمند خواهد بود لَو

تمُ أمَوالَکمُ لاَ إِذاً لخَرََجتمُ إلِىَ الصعداتِ تبَکُونَ علىَ أَعمالِکمُ، و تَلتْدَمِونَ علىَ أَنفْسُِکمُ، و لتَرَکَْ
  ءٍ منِْکمُ نفَسْه، لاَ یلتْفَِت إلِىَ غیَرِها حارسِ لَها و لاَ خَالفِ علیَها، و لَهمت کلَُّ امرىِ

اگر شما  همانند  من از آنچه  بر شما پنهان  است با خبر بودید ، از خانه ها  کوچ می !  مردم ". 
 سرگردان می شدید  و بر کردارتان اشک می ریختید  و چونان  زنان مصیبت کردید ،  در بیابانها 

  .116خطبه/زده  به کار خود می پرداختید  و به دیگري توجه نداشتید
از این فراز از فرمایش حضرت امیرالمومنین علیه السلام آشکار می شود که  اینگونه  تجارب  به 

ست و در صورت ادراك  و توجه به چنین تجاربی وضوح  و روشنی  براي ایشان وجود داشته  ا
تاثیرات  ژرفی در وجود مدرك  خواهد گذاشت چرا که  امیرالمومنین  در ادامه به غفلت و بی 
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توجهی انسانها  اشاره می کنند  که با وجود اینکه اینگونه تجارب براي عوام ممکن است رخ بدهد 
و لَکنَِّکمُ نسَیِتمُ ما ذکُرِّتْمُ، و أمَنِتْمُ ما حذِّرتمُ، فتََاه . دارداما به سبب غفلت تاثیر مذکور را به همراه ن

ُرکُمَأم ُکمَلیع تشَتََّت و ،ُکمْأیر ُنْکمافسوس آنچه را به شما تذکر دادند  فراموش کردید، و از ""ع 
/  و کارهاي شما آشفته شده است آنچه  شما را ترساندند، ایمن گشتید گویا عقل از سرتان پریده،

  . 116خطبه 
تجارب مینوي ادراك امر قدسی  ویا جلال و عظمت الوهی است که :  1تجارب مینوي ـ 5

محیط بر همه چیز وهمه جاست می باشد به عبارتی تجربه مینوي احساس حقارت ، عبودیت  و فقر 
الت خاص را در بر دارد  ؛ در برابر عظمت و جلال خداوندي  است این احساس  خضوع  دو ح

شاهد بر ادراك  چنین . 2یعنی  خوف از جلال  و هیبت الهی  و  شوق و میل به جمال ولطف الهی
تجاربی  از سوي امیرالمومنین علیه السلام  و استناد به  معرفت زایی آن در سخنان ایشان این چنین  

   و ما أصَغرََ کلُِ! حانَک ما أَعظمَ ما نرَىَ منِْ خَلقِْکسب! سبحانَک ما أَعظمَ شَأْنَک: بیان شده است 
تِکرُنْبِ قدۀٍ فیِ جظیمع !لَکُوتِکا نرَىَ منِْ ملَ موا أَهم نَّا مِنْ ! وع ما غَابِفی قرََ ذلَِکا أَحم و

لْطَانِکا أَ! سم ا، وْنیفیِ الد کمغَ نِعبا أَسم مِ الاْخرِةَِوا فیِ نِعغرََهص"  
چه کوچک است  هر بزرگی  در برابر  قدرت تو ، چه با عظمت است  آنچه  را که  از ملکوتت "

مشاهده می کنم  و چه نا چیز است برابر آنچه که بر ما نهان است  از سلطنت تو وچه  فراگیر است  
خطبه   / "راگیر دنیا در برابر آخرتدر این جهان نعمتهاي  تو  و چه کوچک  است  نعمتهاي ف

119. 

                                                             
1-Numinous Experience  

چاپ اول .. تجربه  دینی و گوهر دین  0. ,قائمی نیا  , علیرضا: بینید ـ براي آگاهی بیشتر این قسم تجربه  دینی ب2
   69-  62صص  .1380بوستان کتاب  قم ,
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تجارب عرفانی از جمله تجربه و ادراکاتی است  که  توسط  عارفان   :  1 ـ تجارب عرفانی6
  .متعلق به دینهاي مختلف نقل شده است

یعنی وحدتی که عارف در حین تجربه .مراد از تجربه عرفانی، احساس وجود محض و مطلق است
قع تجربه عرفانی یک احساس  فرامکانی و فرازمانی است، که در اثر آن در وا. آن را می یابد

  .صاحب تجربه خیر مطلق و وحدت آن را با جهان مشاهده می کند
   تقسیمی  را  از تجارب عرفانی  ارائه  کرده  است  که "  وجود خدا "     سوئین برن  در کتاب 

  : بطور خلاصه به ذکر آن می پردازیم 
  .یا هر چیز ماوراي دیگر، به واسطه مشاهده یک شیء کاملا محسوس و عمومی تجربه خدا -
  .  تجربه خدا یا امور ماوراي طبیعی دیگرکه در امور محسوس، ولی غیرمتعارف مشاهده می شود-
  . تجربه امر مقدس به واسطه پدیده هاي شخصی  که با واژه هاي متعارف قابل توصیفند-
  .پدیده هاي شخصی  که با واژه هاي متعارف قابل توصیف نیستند تجربه امر مقدس به واسطه -
در این تجربه شیء شاید خیلی کامل . تجربه هایی که از نوع واسطه گري احساسات نمی باشند-

 مشاهده می شود که این شیء از خدا  یا یک  حقیقت غایی  یا چیزي شبیه به آن مطلع است

Richard Swinborn. The existence of god. Oxford.1979.p:254 .  
با نظر به تعریف تجربه عرفانی و تقسیمات آن می توان گفت که تجارب عرفانی شامل  همه 

زیرا میان .مصادیق تجارب تفسیري،شبه حسی،وحیانی،احیاگر، مینوي و تجربه انکسار عزائم است
  برقرار می مصادیق تجربه عرفانی و مصادیق دیگر تجارب مذکور رابطه عموم و خصوص مطلق

باشد به جهت آنکه شمول و گستره مصادیق تجربه عرفانی گسترده تر از تک تک  اقسام تجربه 

                                                             
Mystical Experience -1 
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لذا تمام شواهدي که از نهج البلاغه براي انواع تجربه دینی بیان گردید در زمره . دینی می باشد
  .مصادیق تجربه دینی جاي می گیرد

م عبارت است از اینکه گاه انسان تصمیمی می گیرد  و تجربه انکسار عزائ: ـ تجربه  انکسار عزائم 7
براي انجام آن عزم خود را جزم می کند  ولی ناگهان مانعی در قلب و ذهن انسان رخ می دهد  و 

از امام .یا اینکه مانعی خارجی در سر راهش قرار می گیرد  وشخص از تصمیم خود باز می دارد
یر پرسیدند  با چه چیز خدا را شناختی ؟  آن حضرت    فرمودند از حضرت ام":باقرنقل است که

جواب دادند عرَفْت اللَّه سبحانَه بفِسَخِ العزَائمِِ، وحلِّ الْعقُودِ، و نَقضِْ الْهمِمِ خدا را  از سست شدن 
حکمت (اراده هاي قوي، گشوده شدن گره هاي دشوار، و  در هم شکسته شدن تصمیم ها شناختم 

250" .(  
هنگام   فسخ :  کرد این قسم از برهان تجربه  دینی، یعنی فسخ عزائم را چنین می توان تقریر

 ها  و باز شدن گره ها ، نوعی تجربه  دینی به انسان دست می دهد  که در آن خدا را تصمیم
چه بسا که انسان  تصمیماتی را می گیرد ولی در رهگذر حوادث روزگار ناکام .توان شهود کرد می

این سطح از تجربه که براي همگان رخ می دهد حاکی از فراگیر بودن آن و لزوم دیدگاه . ی ماندم
الهی داشتن است  بر اساس  شواهدي  که ذکر گردید معلوم می شود که تجربه  دینی، در جنبه 

جاد  ای1ایجابی بویژه در بیانات معصومین علیهم السلام  به نحو قابل  قبولی  می تواند تعهد دینی
  .                                                                                                               نماید

  وابستگی  تجارب دینی به عقاید 
لذا لازمه استحصال  تجربه  . تجارب دینی تا حد زیادي  به عقاید  ما قبل تجربه  عارف  وابسته است

ت که فرد واجد  تجربه، نوعی عقیده  به امري  فرا طبیعی داشته باشد  و درخود تهیاء  دینی  این اس
 ):                                                                                        1978(لذا  به عقیده استیون کتز . و آمادگی   را براي ادراك امر  ماوراء طبیعی  فراهم کند

                                                             
1  - Religious Commitment 
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 تجربه عارف به الگوي  مقدم بر تجربه پیچیده اي از  عقاید ومواضعی که او با آن وارد تجربه " 
  )                                                             172ص/1380/ریچارد مایلز (".می شود مقید است

                                                                
از این رو تجربه  دینی واقعا یک برهان عقلی نیست  بلکه دلیلی  براي نیل به مقصود است زیرا 

هر چه ایمان محکم تر باشد تجارب دینی و ایمانی والاتري را نصیب .موخر از ایمان می باشد
  .       مدرك می کند

   تجربه                                         شرط معرفت زایی تجربه  دینی در  حال7  ـ 5 ـ 4
چه بسا گمان رود که تجربه دینی  براي تجربه گر در حال تجربه، معرفت بخش است، چرا که  او 

. بنابراین  باور  صادق موجه  حاصل است. عین حقیقت را در می یابد  و نسبت  به آن یقین دارد
راهی  یقین  و دیگر ارکان  معرفت  از جهتی تابع  لکن واقعیت  همیشه چنین نیست  زیرا  هم

شهودات  جزیی : متعلق شهود  به دو قسم  تقسیم می شود . مراتب کشف و چگونگی  متعلق است
  و شهودات  کلی و عقلی                                                                    

ینی  بهره می برد  و متعلق  شهوداتش  جزیی است  فردي  که از تجربه  د:  شهود جزیی)  الف
  .مثل شهود عالم مثال، این گونه شهودات  داراي محدودیت  و در معرض تغییر  هستند

لذا بایستی  از یک  علم .  بنابراین  چنین  شهودهایی به تنهایی شرایط تام معرفتی  را دارا نیستند
از این حیث  براي کسی .  به  دینی  محسوب شودحصولی بهره مند  باشد تا در واقع  مکمل تجر

که در بخش معرفتی  دچار تردید  است  به فرض داشتن تجربه  دینی تجربه وي به دلیل  فقدان 
ثبات عقیده و همچنین پشتوانه عقلی، فاقد ارزش بوده   و هیچ معیاري  براي سنجش و داوري 

  ) .                                                                                        262و261صص/1380/ جوادي آملی ( علمی آن وجود ندارد 
کلی بودن  حقایق شهودي  . منظور از این شهود، ادراك  حقائق کلی  است:شهود عقلی ) ب

. ستهمواره با یقیین  همراه است  چرا که  به لحاظ کلیت و ثبات  امکان  مشتبه شدن  در آن نی
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یقین  همراه  با این شهود یقین معرفتی و ضروري الصدق است وبه عنوان  یک واقعیت  عینی 
  .                               1خارجی  بر انسان شاهد محیط  و راهی براي شک و تردید باقی نمی گذارد

  حجیت تجارب دینی امیر المومنین علیه السلام براي دیگران
  تجربه دینی مذکور  از سوي امیرالمومنین در نهج البلاغه ویژگی هدف از بیان  شواهد

آموزي براي غیر تجربه گر  و اعتبار  این گونه  تجارب از سوي  ایشان می باشد، چرا که  فتمعر
و شهود  نیست  تنها  در موردي بنابر آنچه آمد گزارش پذیري که خود اهل  عرفان و کشف 

و عصمت  تجربه و ) کلی بودن ( تماد نماید که یقین به صحت تواند  به تجربه دیگري  اع می
لذا کسی که از شهود بی بهره است  در صورتی  می تواند  به تجارب .گزارش آن داشته باشد

دیگري  اعتماد کند  که یا از طریق  علم حصولی  عقلی  و یا کتاب و سنت معتبر  بر صحت تجربه  
نکته اي که در . اثبات  عصمت  صاحب کشف  به نتیجه برسداستدلال کند  و یا اینکه  پس از  

انواع تجارب دینی  امیرالمومنین  قابل توجه و استناد است  آن است که اولا ایشان معیار حق الیقین 
ثانیا عصمت ایشان مسجل است و ثالثا شهودات ایشان از سنخ شهودات عقلی و کلی . می باشند

د بسیاري از اشکالاتی که بر تجربه  دینی و معرفت آموزي آن با توجه با آنچه بیان گردی.است
گر مطرح است، در اینجا وارد نیست و این چنین تجارب به منظور معرفت آموزي   تجربهبراي غیر

  .    براي دیگران داراي حجیت وقابل استناد می باشد
  نتیجه گیري 

م باز می گردد لکن با ملاحظه اگر چه ظهور اصطلاحی برهان تجربه دینی به اواخر قرن هجده
مه ها، و حکمت هاي حضرت علی متون اصیلی همچون نهج البلاغه که مشتمل بر خُطب، نا

                                                             
   265 ـ 259صص, همان ,  جوادي آملی عبداالله ●:  ـ بنگرید 1

   487 ـ 486صص, انی  و تجربه دینی  مکاشفه عرف ؛1379, ,فعالی ,  محمد تقی●                
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می توان به اشارت هاي حضرت را مبنی .  السلام  است و برادر و مفسر قرآن قلمداد می شود علیه
دینی  فاقد صورت فلسفی برهان تجربه .  بر دلالت تجارب ایمانی و دینی به وجود خداوند پی برد

و برهانی است  و آن به سبب محتاي شهودي مقدمات آن است لذا اطلاق برهان بر تجربه دینی از 
اشکالات .باب مسامحه و کثرت استعمال می باشد و در واقع دلیلی براي اثبات مطلوب می باشد

ا تجارب ایشان از سنخ رایج بر برهان  تجربه دینی بر اقسام تجارب ایمانی حضرت وارد نیست زیر
شهودات کلی است و عصمت مدرك نیز مسجل است لذا برهان مذکور براي غیر تجربه گر نیز 

  .داراي شرط معرفت زایی و حجیت می باشد
  منابع

دفتر پژوهش نشر سهروردي، تهران . مترجم انشاء االله رحمتی ـ. فلسفه دین در قرن بیستمه ش، 1380تالیا فرو، چارلز، 
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)ع(کارکردهاي علم در نهج البلاغه از منظر امام علی   

 
 کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشجوي(حسین سادات نظامی

  )دانشگاه تربیت معلم تهران
  

  چکیده 
کتاب مقدس نهج البلاغه که پس از قرآن کریم از ارزشمندترین و پرمایه ترین کتب مسلمانان و 
انسانهاي روي زمین می باشد در برگرفته از خطبه ها ، نامه ها و سخنان حکمت امیر المومنین 

ست که با معانی ژرف و گنجینه کلمات و استعارات و تشبیهات نورانی راه روشنی براي ا) ع( علی
این کتاب شامل قلمروهاي متنوعی سخن گفته که در . هدایت بشریت در طول تاریخ بوده و هست

این مقاله پس از اینکه درباره علم وارزشهاي آن مطالبی ارائه گردیده ، علم وکارکردهاي مختلف 
نوع روش تحقیق این پژوهش از نوع .  البلاغه مورد بحث وبررسی قرار گرفته است آن در نهج

در پایان استنتاجی از مجموع مطالب ایراد شده به همراه اصول . تحلیلی  توصیفی می باشد
  .پیشنهادي براي آموزش علوم در دانشگاه ها و اهداف آموزش علم انجام گردیده است 

   . آموزش علوم،  کارکرد علم، امام علی،ه نهج البلاغ:واژه هاي کلیدي
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  :مقدمه
کتاب مقدس نهج البلاغه یکی از ارزشمندترین و پرمایه ترین کتب بعد از قرآن کریم می باشد 
شامل خطبه ها ، نامه ها و سخنان حکمت است که توسط برخی دانشمندان به فارسی ترجمه و در 

 مشتمل بر معانی ژرف و گنجینه کلمات و اصطلاحات و این کتاب. اختیار ما قرار گرفته است 
در ) ع(مجازها و کنایه هاي بلند و استعاره ها و تشبیه هاي نورانی است که در این کتاب مولا علی 

 من جمله در قلمرو اخلاقی ، تربیتی ، اجتماعی ، ؛اند قلمرو هاي مختلفی لب به سخن گشوده
 که علم و کارکردهاي آن نقش مهمی را در اجتماع چه از بعد از این نظر...  . شخصیتی ، روانی و 

شخصی و چه اجتماعی ایفا می نمایند، لذا برآنیم که گزیده اي از بیانات ایشان را در این مقوله به 
رشته تحریر درآورده و دیدگاه ایشان را در این رابطه مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم ؛ در پایان نیز 

  .  بیانات داشته باشیم استنتاجی از این 
در باب علم مطالب گوناگونی در عناوین و کارکردهاي متفاوت در نهج البلاغه ) ع(حضرت علی 

به دلیل اهمیتی که این فرمایشات در زندگی دنیوي و اخروي ما دارند ، لذا . بیان فرموده اند 
  :ی نماییمتعدادي از این بیانات را در ذیل دسته بندي نموده و جداگانه بیان م

 : کارکرد عملی -1
کارکرد عملی یعنی اینکه ما در عمل علم را به کار برده و با این کارکرد گره از مشکلات فردي و 

و حتی با آموزش . اجتماعی باز کرده و به جامعه مان در جهت شکوفا شدن و پیشرفت یاري دهیم
. ت و شایان توجهی برداریمو تعلم علم که جزئی از این کارکرد می باشد در این راه قدم مثب

در نهج البلاغه و در دیگر کتب ارزشمند دیگر به این مهم بارها اشاره  ) ع(بطوریکه حضرت علی 
زیرا ایشان با علم لدنی شان بیشتر از هر کس دیگري در این جهان به این . و تإکید داشته است

درباره ... مه ها و جملات قصار و موضوع اشراف کامل داشته و بیانات مختلفشان در سخنرانیها و نا
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در اینجا به چند مورد از بیانات . این موضوع حاکی از واقف بودن ایشان به این امر مهم می باشد
  :ایشان اشاره می کنیم

  : می فرمایند154ایشان در خطبه 
همانا آن کسانیکه بی علم عمل می کنند همانند کسی است که نه در راه سیر می کند پس دوري 

و از راه روشن جز آنکه وي را از مطلوب دور سازد کاري نمی کند و آنکس که به علم عمل ا
 .کند مانند کسی است که در راه روشن سیر می کند

عمل کردن به علم را به راهی روشن تشبیه می نمایند که هر ) ع(در این خطبه امیر المومنین علی 
و معلوم .  شده و به تاریکی رهنمون می شودکسی به علم خود عمل نکند از این راه روشن دور

و در جایی . زیرا که او از راهش منحرف گردیده است. نیست که در این تاریکی به کجا برسد
آنکس که از علمش تعریف نموده و بر زبان آورد، علم بی عمل است و عالم : دیگر می فرمایند

 علم عالم چنان است که در همه وجود او زیرا به نظر خویش به پایان آن دست یافته است و. نباشد
مملو و نمان گشته و از گفتن، خوردن، راه رفتن، نشستن، خوابیدن، خندیدن و عمل نمودن و نشان 

و علم با عمل هرگز خود تعریفی ندارد ؛ بلکه دیگران آنرا می گویند و . دادن، علم وي هویدا شود
   )1386عباس عزیزي ، . ( نه عالم

خود تعریفی ستایش از خود را از علل نداشتن علم می پندارند؛ ) ع(ش حضرت علی در این فرمای
زیرا که ایشان معتقدند هر کسی که علم دارد باید در عمل نشان دهد نه اینکه با تعریف از خود و با 

  : چنانچه شاعر گرانقدر در این باره فرموده اند. زبان آوردن آنرا نشان دهد
  .      نه آنکه عطار بگوید           مشک آنست که خود ببوید

چنین شخصی عقل خود را بر زبان . پس علمی که هردم بر زبان رانده می شود بها و ارزشی ندارد
و در واقع چنین شخصی اصلاً عالم نبوده، . سپرده و دانش چنین فردي پر از خسر و زیان می باشد
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 که علم دارد می داند که علم را پایانی نیست انسانی. بلکه رداي عالمیت در تن دارد و نه مغز عالم
  .پس بنابراین عالم خود را در نیمه راه می پندارد چنانچه هنوز بر آن دست نیافته است

دانش منافق در زبان او و دانش مومن در : فرموده) ع(امام علی :  نیز در غررالحکم آمده است
یینه که دانشمندي علم خود را بکار نبندد هر آ«  می فرمایند 110همچنین در خطبه . کردار اوست

و حسرت . مانند نادان سرگردانی است که از نادانی خود بهوش نیاید بلکه حجت بر نادان است
  .به ملامت از همه شایسته ترمراد را لازم تر و در پیشگاه خداوند  

د را بکار نمی بندد به نادانی تشبیه گردیده است که سرگردان و در این فرمایش عالمی که علم خو
حیران است و بیهوش بوده بطوریکه هیچگاه از این بیهوشی بیرون نیاید و چنین شخصی محق است 

  .که حسرت به دل بماند و محق است که در پیشگاه احدیت ملامت شود
؛ یکی عالمی که پشت پرده دو نفر پشت مرا شکستند: فرموده اند) ع(همچنین حضرت علی 

اهل دوزخ از بوي . شریعت بدرد و دیگر جاهلی که آداب عبادت را نداند و بدون علم عبادت کند
عالمی که به علم خویش عمل نکند، آزرده خاطر می شود سعدي شیرازي در کتاب گلستان 

  .عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت به زنبور بی عسل: یکی را گفتند: نویسد می
  .             چون عمل در تو نیست نادانی  م چندان که بیشتر خوانی      عل

عالم بی عمل به چه ماند؟ خواننده اي بی کردار، چون :  آمده است337نیز در نهج البلاغه حکمت 
   )1386عباس عزیزي ، . ( تیراندازي بی زه است

  
  
  
  

 :کارکرد اجتماعی -2
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چراغ راه هدایتند و علمهاي شب ]  مومنان [  این گروه : می فرمایند103در خطبه ) ع( امام علی 
اینان گروهی نیستند که در میان مردم به فساد و سخن چینی رفت و آمد کنند یا سبک مغزان . سیر

  .بیهوده گو که چون از مردم سخن ناشایست بشنوند، آنرا به گوشها برسانند
هند که مومنین عالم، علمشان را در راه امام در این خطبه این موضوع را مورد اهمیت قرار می د

فساد و سخن چینی بکار نمی برند؛ اینان با علمی که دارند می دانند که چنین رفتارهایی جامعه را 
زیرا در صورت شیوع سخنان ناشایست در میان مردم، بی بند و باري و سایر . به انحطاط می کشاند

ند که در نهایت دود آن به چشم تمام افراد عوامل اجتماعی دیگر در جامعه رسوخ پیدا می ک
پس در نتیجه مومن مجهز به علم، با علمش از اینکار می تواند اجتناب نماید و . جامعه خواهد رفت

 .می تواند چراغ راه کسانی باشند که چنین علمی نداشته و از مسیر منحرف گردیده اند

 : معنوي کارکرد-3
و بدان راسخان در علم آنانند که در دانش و بینش پاي « : ند می فرمای91در خطبه ) ع(امام علی 
پروردگار سبحان آنان را از داشتن آنچه در دسترس نیست و از آنچه در پس پرده غیب . استوارند

  ». است و از چشم خرد پوشیده بی نیاز فرموده است
تأویل آن را :  فرمایند آل عمران دارد که خداوند در این آیه می7این فرمایش اشاره به آیه سوره 

همه از نزد .  راسخون در علم می گویند به آن ایمان آوردیم–جز خداي هیچ کس نداند 
بنابراین راسخون در علم معترفند که غیب را خدا . پروردگار ماست و جز صاحبان خرد پند نگیرند

  .می داند
دد و از مرگ بوسیله علم بیم پدید علم به ایمان آبادان می گر« :  می فرمایند156نیز ایشان در خطبه 

که ایشان در این خطبه علم داشتن به خالق را موجب آبادانی و عمران دانسته اند و چون » .می آید
علمی که نتیجه ایمان باشد ملازم با علم به احوال معاد است و آن ملازم دوام توجه به مرگ است 

. ند که از مرگ بوسیله علم بیم پدید می آیدبدین جهت ایشان فرموده ا. و ترس از نافرمانی خداي
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خداي تعالی راه راست خود را مشخص :   چنین می فرمایند152در خطبه ) ع(امیر المومنین 
گردانید، حجتها و دلایل حقانیت خود را بوسیله قرآن که مشتمل به ظاهر علم و باطن حکمتهاست 

ایشان در . رسد و شگفتی هاي آن به سر نمیغرایب آن علم و حکمتها پایان نمی گیرد . بیان فرمود
براستی که این کتاب داراي . این خطبه از شگفتی هاي کتاب مقدس قرآن سخن به میان آورده اند

علوم و حکمتهاي بسیاري است که هنوز بسیاري از سخنان درونی اش را نتوانسته اند کشف نمایند 
ی کند به برخی از رموز و حکمتهاي درونی و هرقدر که زمان به جلو رفته و بشر کمی پیشرفت م

در . نیز خداوند دلایل و براهین حقانیت خود را نیز در این کتاب بیان فرموده اند.اش پی می برد
از آنچه علم او به آن احاطه دارد و « :  نیز فرموده اند114در خطبه ) ع(این رابطه امیر المومنین علی 

علمی که بر همه چیز محیط است .  از او آمرزش می طلبیمکتاب او آنرا به شمارش درآورده است
که در این خطبه نیز » .و کتابی که هیچ چیز را از نظر نیانداخته است مگر که به آن احاطه دارد

ایشان باز هم به علم ذاتی خداوند و علمی که در کتاب مقدس نهفته است اشاره می کنند و نیز 
مه چیز احاطه دارد و در کتابش هیچ چیزي از قلم نیافتاده اشاره می کنند که علم خداوند بر ه

   )1386عباس عزیزي ، . ( است
 : کارکردهاي تربیتی-4

اي بندگان خدا، بسوي نادانی خود مگروید و « :  می فرمایند105در خطبه ) ع(امیر المومنین علی 
  » فرمانبردار هوا و هوس خود مباشید 

ز دادن به مردم از آنان درخواست می نمایند که با کسب علم از ایشان در این خطبه با پند و اندر
رفتن به سوي نادانی پرهیز نمایند چراکه در صورت کسب نکردن علم، درهاي نادانی به روي 
انسان گشوده شده و به سوي هوا و هوس کشیده خواهد شد که اگر چنین شود انسان در ظلمت و 

  .گمراهی فرو خواهد افتاد
  :  می فرمایند90ر خطبه نیز ایشان د
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گیرد و  پس نادانیها را از نادانان فرا می.  بنده اي دیگر خویش را دانشمند می نامند و دانشمند نیست
گمراهی را از گمراهان و براي مردم از رشته هاي غرور و خودفریبی و سخنان دروغ دامها تعبیه 

کنند که علم  باشد که بعضی افراد فکر میکه منظور امیر المومنین در این خطبه این می » . می کند
و این موضوع باعث می شود که شخص به راحتی در چاه ظلالت بیافتد . دارند در صورتیکه ندارند

که اگر . و با نادانی هایی که کسب می کند در دام غرور و خود فریبی و سخنان دروغ گرفتار آید
ن رفته و وقتی در دریاي بی کران علم غوطه انسان بداند که علم او اندك است، به دنبال کسب آ

ور شود، به این موضوع پی می برد که در این دریا، چیزي نیست و هرچه که علم کسب  نماید باز 
هم کم است و آگاهی از این موضوع سبب خواهد شد که در گمراهی فرو نرود و در دام غرور و 

  : باره فرمودهکه شاعر در این  )1386عباس عزیزي ، ( دروغ نیافتد 
 .         در جهل مرکب ابد الدهر  بماند    هرکس که نداند و نداند که نداند      

 : کارکرد اخلاقی-5
دانا کسی است که ارزش خویش بشناسد و « :  چنین می فرمایند103در خطبه ) ع(حضرت علی 

  » . نادانی شخص این بس که ارزش خویش نداند
شمارد   شناختن ارزش خویش توسط انسان بها می دهد و مهم میبه) ع(در این خطبه حضرت علی 

. و می فرمایند هرکس که ارزش خودش را نشناخت در نادانی فرو رفته است و شخص نادانی است
کسی که ارزش خودش را نشناسد، هیچگاه نمی تواند فردي مفید براي جامعه اش باشد چراکه به 

ود و همین بی اطلاعی او را از مسیر پیشرفت و تعالی به دور تواناییها و کمالاتش بی اطلاع خواهد ب
ارزش هرکس به اندازه دانایی و « :  فرموده اند81نیز آن حضرت در حکمت . خواهد افکند

   )1386عباس عزیزي ، . ( که با مبین مطلب فوق می باشد» . تخصص اوست
  
  : کارکرد حقوقی-6
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تش به سلامت باشند و آزار مسلمانان روا نیست مگر مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دس
  .به آنچه واجب باشد

در مورد حقوقی سخن به میان می آورند که مسلمانان باید نسبت به هم ) ع( امام علی 167در خطبه 
  .رعایت کنند و حقوق یکدیگر را پایمال ننمایند و با پایمال کردن آن آزاري به هم نرسانند

  :کارکرد علم نجوم-7
بارالها؛ اي پروردگار، سقف برافراشته و جو بهم پیوسته، چنان « :  می فرمایند171ایشان در خطبه 

سقفی که آنرا سر چشمه نور و ظلمت آفریدي و گردشگاه خورشید و ماه و جاي رفت و آمد 
ر که در این خطبه ایشان با اشاره به جو زمین و حرکت ماه و ستارگان به دو» . اختران سیار کردي

خورشید و زمین و نیز جایگاه ثابت خورشید در آسمان سخن می گویند که نشان از علم نجومی 
است که ایشان در این زمینه داشته اند و همه این مجموعه را حاکی از قدرت لایزال الهی می دانند 

  .و قدرت مافوق خداوندي را در آفریدن این مجموعه عظیم به بشریت می شناسانند
  : علم تقوي کارکرد -8

دهم؛  اي بندگان خدا شما را به تقوي در پیشگاه خدا اندرز می« :  می فرمایند173ایشان در خطبه 
. ( چه تقوي بهترین چیزي است که مردم به آن اندرز دهند و بهترین عاقبت کار نزد خداست

دستور کار بارها بدان اشاره داشته و ) ع(از مسائل مهمی که حضرت علی  ) 1386عباس عزیزي ، 
ایشان با علمی که به این مهم داشته است ضمن اندرز دادن مردم به . خود قرار داده است، تقواست

ي اعمال خود  انجام اینکار، بهترین عاقبت و سرنوشت را از آن کسانی می دانند که تقوا را سرلوحه
  .قرار دهند

  
  

  :جمع بندي و نتیجه گیري
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به اهمیت و ارزش علم واقف بوده و ) ع(که حضرت علی از آنچه بیان شد نتیجه می گیریم 
اصولی  طبق فرمایشات ایشان . فرمایشات ایشان در خطبه هاي گوناگون بیانگر این مطلب است

در دانشگاهها و : براي تدریس علم در دانشگاهها و مدارس پیشنهاد می گردد که عبارتند از
و زیرساختهاي این مهم بایستی در دستور کار مدارس باید به کاربرد عملی علم توجه خاصی شود 

متأسفانه امروزه بعضاً مشاهده می شود که فارغ التحصیلان دانشگاهها در علوم و رشته .قرار گیرد
بطور مثال . هاي مختلف، پس از فارغ التحصیلی کارایی چندانی در بکار گیري علم خود ندارند

دانش مشغول است بایست همسنگ با دانشجویی که در رشته ي مهندسی عمران به کسب 
تحصیلش در بعد عملی نیز به فعالیت بپردازد بطوریکه عمل و نظر را با هم درآمیزد و موجبات 

. پیشرفت عملی و نظري را فراهم آورد و به این ترتیب به کسب تجربه و مهارت مبادرت ورزد
 در خطبه هایشان فرموده اند و نیز  نیز–) ع( همچنانکه امیرالمومنین علی –مطمئناً اگر علم و عمل 

از سایر پیامبران و امامان معصوم نیز بیان شده است، باهم رشد یابند به اعتلاي والاي جامعه می 
 این باور مهم در دانشجویان ایجادبایست . و از هر بعدي رو به جلو حرکت خواهد کرد. انجامد

نوي آن فرا گیرند؛ و نسبت به کسب آن گردد که علم و دانش را فقط به خاطر ارزش ذاتی و مع
علاقه مند باشند و با تمام وجود آنرا در آغوش بگیرند و ارزش آنرا درك کنند و بدانند که با 
تمسک به این علم می توانند ارزشهاي والاي انسانی را در وجود خود بپرورانند و به فردي مفید 

ي اروپایی کسانی وارد دانشگاه رهاهمچنانکه در غالب کشو. براي جامعه خود تبدیل شوند
شوند و آماده فعالیت در این حوزه هستند که علاقه داشته و این نیاز را در وجودشان احساس  می

می کنند که باید به دنبال کسب علم بروند نه اینکه صرفاً بعد مالی و اقتصادي را در نظر گرفته و با 
دانشگاهها و مراکز علمی ما باید زمینه هاي خلاقیت . توجه به آن رشته مورد نظر را انتخاب نمایند

نه اشخاصی که علوم . فرد را بوجود آورده و از افراد، اشخاصی خلاق و کارآمد بوجود آورند
امتحان شده و آزمایش شده را به تکرار مورد استعمال قرارداده و هیچ قدم رو به جلویی را بر 

١٨ 
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م انتظار پیشرفت دیگر جوامع شده و به جاي اینکه ندارند و با درجا قدم زدن و ساکن شدن، چش
پرورش فضیلتهاي اخلاقی و . خود الگوي آنها واقع شوند، آنها را الگو و سرمشق خود قرار دهند

دانشجویان و . ارزشهاي والاي انسانی از دیگر مواردي است که کسب علم باید در ما ایجاد نماید
رش این فضایل و ارزشها اهتمام ورزند، و این اهتمام در فارغ التحصیلان دانشگاهی ما باید درپرو

زیراکه انسان عالم پیرو هوا و هوس نیست و از همه مهمتر . کردارشان تفاوت آشکار ایجاد نماید
ارزش خود را می شناسد، پس باید فضیلتها در رفتار و کردار بوضوح عملی گردد بطوریکه در 

اراي فضایل خوب اخلاقی و رفتاري بوده و الگو و سرمشقی جامعه نمود پیدا کند که انسان عالم د
چنانکه در کشور . براي کسانی باشند که طالب علم اند و میخواهند این راه را در آینده ادامه دهند

خودمان می بینیم که چند پزشک آلمانی سالها موطن خود را جهت کمک به بیماران جذامی در 
 از هیچ تلاشی فروگذار نیستند و با جان و دل بدون هیچ چشم ایران، ترك کرده اند و در این راه

که جوانان و جامعه . داشتی قدم در این راه نهاده اند که واقعاً تحسین برانگیز و مایه ي افتخار است
دانشگاهی ما  با الگو قراردادن چنین افرادي باید در کسب فضایل اخلاقی و ارزشهاي والاي 

زشهاي والاي انسانی در کنار کسب علم و دانش در ترقی، دوام و انسانی بکوشند که رشد ار
  ... .شاء ا ان. حیات جامعه نقش بسزایی خواهد داشت

   منابع
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 1387معین محمد، فرهنگ لغت، نشر زرین، 
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  مرگ اندیشی و آثار تربیتی آن در نهج البلاغه

  
حدیث دانشگاه  رشته علوم قرآن و دانشجوي کارشناسی ارشد(کبري اسماعیلی 

 )تربیت معلم تهران
لسفه و کلام اسلامی دانشگاه دانشجوي کارشناسی ارشد رشته ف(فاطمه قاسمی 

  )تربیت معلم تهران
  

 چکیده
یاد مرگ به رخ کشیدن حادثه اي است که همواره بر آدمی غالب بوده  و از حیث غلبه ناپذیري، 

ه عنوان نمونه بارز یک انسان نیز ب) ع(گفتار امام علی سلوك و. مشابه یاد خداوند است
در این نوشتار کوشش شده ضمن باز خوانی . می باشداندیش، با رویکرد تربیتی شایان توجه  مرگ

 آثار مرگ اندیشی با عناوین مفهوم مرگ و ضرورت یادآوري آن از زبان نهج البلاغه،
زدایی و آگاهی بخشی، تعدیل و سامان زندگی، شتاب در انجام کار نیک و تحمل سختی ها  غفلت

ی به زندگی انسان، تزریق عنصر حرکت که در پرتو این بررسی نتایجی چون معنا بخش. ارائه شود
به آن، وجود رابطه متقابل میان یاد مرگ و آثار آن، و کاهش جرایم و فساد با مرگ اندیش کردن 

  . افراد حاصل گردید
  .  ، نهج البلاغه، تعدیل زندگی)ع(آثار مرگ اندیشی، امام علی: واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
مرگ از جمله اموري است . لیم دینی یاد کردن از مرگ استیکی از اندیشه هاي اساسی در تعا

. که بسان سدي عظیم و حادثه اي گریز ناپذیر، در برابر خواسته هاي بی پایان آدمی رخ می نماید
در یاد مرگ است که در آنجا جلوه هایی از ) ع(نهج البلاغه نیز مالامال از سخنان امیرالمؤمنین

مرگ اندیشی در . نی و معنوي خود را، به ظهور رسانده استروح بلند خویش و تجربیات درو
. گفتار انسان ها مطرح بوده است کلام ایشان به عنوان اهرمی در ایجاد تأثیرات عمیق بر کردار و

در اهمیت آن همین بس که امري حتمی الوقوع است، به عبارتی امر عامی است که براي هر کس 
  .به صورت خاص رخ می دهد

قات متعدد درباره مرگ و موضوعات مرتبط با آن در نهج البلاغه  نمایانگر عنایت وجود تحقی
پژوهشگران به این حقیقت انکار ناپذیر است و بررسی هاي انجام شده نشان دهنده وجود کتب، 

اما علی رغم کاربرد وسیعی که این . مقالات و پایان نامه هاي مختلف درباره این موضوع است
بلاغه دارد، در منابع موجود به صورت تخصصی به اندیشیدن  درمورد نفس موضوع در نهج ال

مرگ پرداخته نشده،  بلکه یا به طور کلی از مرگ سخن گفته ویا ضمن مباحث مربوط به معاد به 
در فصول مربوط به آثار یاد مرگ نیز با مواردي چون یادآوري سکرات . آن توجه شده است

لذا عدم بررسی این مسئله به . آمیخته شده... ل خاك سپاري و موت، بیان حالات محتضر، مراح
صورت جزئی تر، نگارنده را بر آن داشت تا تحقیقی در باره مرگ اندیشی در نهج البلاغه تدوین 

  .نماید
تعریف، ضرورت و آثار مرگ اندیشی از زبان نهج البلاغه می این نوشتار در پی پاسخ گویی به 

  .ش توصیفی و تحلیلی به بررسی آن بپردازدباشد که می خواهد به رو
  
  



      

            

 »نهج البلاغه و علوم انسانی«دومین همایش ملیّ           

 
162 

  معناي لغوي مرگ
، 2ج:1380سیاح، (»الموت، الممات«واژه مرگ در لغت معادل هاي متعددي دارد همچون 

ابن فارس، (»الموتان« و) 663، ص1385آذرنوش، (» الموته«، )همان(» الموات«، )1954ص
فهوم دلالت دارد، همان واژه ي موت که رایج ترین واژه اي که بر این م)283، ص5ج: ق1411

  .می باشد
چیزي دلالت  المیم، الواو والتا می باشد که بر از دست رفتن قوه هر» موت«اصل کلمه ي 

  )همان.(دارد
  واژه ي مرگ و معادل هاي آن در اصطلاح

  )263، ص230خطبه(موت .1
رین واژه اي است که نهج رایج ت» موت«از میان کلماتی که بر مفهوم  مرگ دلالت دارند، واژه ي 
جمع این کلمه در لغت ذکر نشده است، . البلاغه آن را به طور وسیعی مورد استفاده قرار داده است

» موت«را به عنوان جمع واژه ي ،) 45، ص54خطبه (» موتات«اما نهج البلاغه در سه مورد کلمه ي
» موت« البلاغه علاوه بر واژه ي ، البته در نهج ) 998، ص 2ج:1377قرشی بنائی، .(به کار برده است

واژگان دیگري نیز بر مفهوم مرگ دلالت دارند که از آن جمله می توان به الاجل، الحمام، 
اشاره کرد که هر یک از آن ها به طور ) 559، ص1367دشتی،(الحتف، الحین، المنیه و الانتقال 
  .مختصر در ادامه بیان خواهد شد

  ) 276 ص ،9 و نامه2، ص1خطبه (اجل .2
شرقی، . (می رسد) مدت معین(به معناي مدت معین یک چیز، و وقتی است که، آن چیز در آن 

  )21، ص1ج: 1366
  )309، ص34نامه (حِمام .3

  )306، ص 1ج:1377قرشی بنائی، . (به کسر اول، به معناي مرگ است
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  )21، ص19، خطبه 363، ص 16حکمت  (حتف.4
، ص 1ج: 1366شرقی، . (می باشد» الحتوف«است و جمع آن به معناي مردنِ بدون کشتن و زدن 

360(  
  )203، ص186خطبه  (حین.5

حینَ وقت رسیدن و حصول شیء می باشد که مبهم بوده و با مضاف الیه معلوم : راغب می گوید
راغب اصفهانی، . (و مطلق زمان نیز آمده است) ساعت(حین به معناي مدت، سال، آن . می گردد

به وقت نامعلومی اطلاق شده که » حین«در قاموس نهج البلاغه ) 268-267ق، صص1412
به ) 476، ص1ج: 1366شرقی، . (صلاحیت دارد منطبق به تمامی زمان هاي کوتاه و یا بلند باشد

  .نظر می رسد این دو تعریف منافاتی با هم نداشته و قابل جمع هستند
  )121، ص123خطبه  (قتل. 6

تل، ازاله ي روح است از بدن مثل مرگ، لیکن چون به کشنده اطلاق اصل ق. به معناي کشتن است
قرشی بنائی، . (نامیده می شود» موت«می شود به آن قتل می گویند و به اعتبار از بین رفتن حیات، 

کاري است که ارتباط روح با بدن را می » قتل«: در جاي دیگر آمده است) 842، ص 2ج:1377
  )18، ص 4ج: 1366شرقی،  (.برد و بریدن آن با مرگ است

  )130، ص132و خطبه 1107، ص 72حکمت  (منیه. 7
از آنجا که اصل این کلمه به معناي اندازه گیري بوده و . و به معناي مرگ است» سریه«بر وزن 

  )996، ص2ج: 1377قرشی بنائی، .(گفته می شود» منیه«مرگ نیز اندازه گیري شده، به مرگ 
  )62، ص83خطبه  (انتقال.7

، 4جلد: 1366شرقی، . (یعنی از جایی به جایی منتقل شدن وبه معناي مرگ نیز استعمال شده است
  )452ص

  )394، ص191حکمت  (منون. 8
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ذکر نشده، اما در نهج البلاغه چهار بار به معناي » موت«اگرچه به عنوان واژه معادل » المنون«واژه 
  )995ص، 2ج: 1377قرشی بنائی، . (مرگ استعمال شده است

در سراسر نهج البلاغه از مرگ با عناوین و اصطلاحات ) ع(نکته قابل توجه آن است که امام علی
تشویق به جدي  گوناگون، سخن یاد می کند که نشان از توجه و اهتمام ایشان به این مسئله و

  .گرفتن و پند آموزي از آن براي بهتر زیستن، بهتر مردن و بهتر برانگیخته شدن، دارد
  ریف مرگتع

 به شمار می – غیر از خداي متعال -مرگ حقیقتی انکار ناپذیر و سرنوشت محتوم هر موجودي
همچون بیماري یکی از اعضاء بدن که مانع نفوذ . رود و به معناي جدایی روح از بدن نیز می باشد

 روح در آن قسمت از اعضاء شده، مرگ نیز عبارت از بی فایده شدن و از کار افتادن همگی
  )159-158، صص1ج:ق1375بحرانی، . (اعضاي بدن است

تعبیري که علامه جعفري از مرگ ارائه می دهد، بدین گونه است که مرگ انقطاع نفس آدمی از 
. ابزار جسمانی خود یعنی بدن می باشد چرا که نفس جوهري غیر جسمانی و فناناپذیر است

  ) 241، ص23ج: 1361جعفري، (
شریعتی سبزواري، ( ه معتقد به نیستی و نابودي انسان، با مرگ هستندبرخلاف ماتریالیست ها ک

مرگ، به معناي نیستی و عدم مطلق نیست بلکه انتقال از عالمی به عالم دیگر است و ) 3ص: 1361
انسان با فانی شدن جسم، معدوم نمی شود بلکه روح او وارد عالم دیگري می شود و به حیات خود 

  )207، ص1ج: 1368 مطهري،. (ادامه می دهد
مرگ را نوعی دگرگونی و تکامل زندگی دانسته و آن را برزخی، میان زندگی ) ع(حضرت علی

می ... «: ایشان فرمودند: نقل می کند که) ص(وي از رسول خدا . دنیا و آخرت به شمار آورده اند
خطبه (»...نیستمیرد از ما آن که می میرد، و مرده نیست، و می پوسد آن که می پوسد و پوسیده 

از آنجایی که انسان موجود . و از زوال ناپذیري روح پس از مرگ سخن می گوید) 70، ص 87
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عاقله آدمی را به هماوردي فرا اندیشمندي است و مرگ حقیقتی است که بی تردید قوه ي 
 و هر کس به فراخور خود در میدان زندگی بارها و بارها با آن دست و پنجه نرم می. خواند می

کند، پس می توان اندیشه ي مرگ را همزاد جان آدمی در طول تاریخ دانست و مانند هگل 
  )14، ص1373معتمدي، (» تاریخ را محصول کنش بشر با مرگ به شمار آورد«

 از نهج البلاغه، مرگ پایان دنیا معرفی شده که این تعریف در عین 156 و 106با توجه به خطبه 
به هر حال مرگ به زندگی دنیوي، مسئولیت ها، . از مرگ استسادگی،  واقعی ترین تعریف 

به همین خاطر است که آن حضرت . تلاش ها، آرزوها و هدف هايِ دنیوي انسان پایان می بخشد
تلاش فراوان دارند که توجه انسان ها را به مسئله مرگ معطوف کرده و حالات غفلت را از آن ها 

یتی و اخلاقی را نیز دنبال نموده  و به تزکیه نفس انسان ها می بزداید و در این راستا هدف مهم ترب
  )13، ص1381یثربی، . (پردازد

  ضرورت مرگ اندیشی
مسأله توجه و تنبه همیشگی نسبت به مرگ، از اهمیت خاصی برخوردار است و براي پابرجا بودن 

  .و استواري در راه اطاعت خدا و سعادت، لازم و ضروري است
دیشیم و به هر نحوي که عمل کنیم، عاقبت در چنگال مرگ گرفتار خواهیم بود و هرگونه که بین

از علایق و ارتباطات خود هر چند که در شدیدترین درجه بوده باشند، خواهیم برید 
شاید اگر اسکندر مقدونی اندکی به مرگ و حتمی بودن آن، می ) 225، ص13ج:1371جعفري،(

  ) 99، ص2ج: ق1385ابن ابی الحدید، .(انه نمی کرداندیشید هیچگاه تقاضاي زندگی جاود
انسان غالبا در دوران زندگی دنیا، از هدف اصلی غافل می شود و به گونه اي رفتار می کند که 

یاد مرگ، مایه ي تذکر و تنبه است که هدف را فراموش نکند . گویی، همیشه در دنیا خواهد ماند
: فرماید در این راستا می) ع(امام علی. ه هدف تنظیم کندو اعمال و تصمیم هاي خویش را با توجه ب

. کاري کنید که مرگتان، زندگی براي خود و دیگران باشد. شما در هر صورت خواهید مرد
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زندگی را با پیروي از هوي و هوس بر خود حرام نکنید و از رنج وآلام نترسید، فقط خوف خدا 
   )359، ص3ج: م1973مغنیه،. (در دلهایتان باشد

ضرورت مرگ اندیشی براي دریافت این حقیقت است که تعلق نفس بر بدن ابدي نبوده و جدایی 
آن دو از یکدیگر، قطعی می باشد و در پس این سرا، سرایی دیگر براي پاسخگویی به مسئولیت ها 

  .از این رو می بایست خود را براي آن آماده کند) 45، ص22ج: 1371جعفري،.(وجود دارد
وع یک حادثه، ایجاب می کند که فرد عاقل، جهت مصون بودن از عوارض ناشی از احتمال وق

  )26، ص 1380عادلی مقدم، .(آن، خود را آماده نموده و مقدمات لازم را تهیه نماید
در نهج البلاغه از مرگ به دیدار کننده اي دوست نداشتنی، حریفی شکست ) ع(حضرت علی

یاد کرده که آمادگی براي ) 263، ص230خطبه(نی ناپذیر و کینه جویی باز خواست ناشد
همچون مسافري که با اندیشیدن . رویارویی با آن، از طریق انجام اعمال صالح، ضروري می نماید
ه و با آمادگی کامل به مسافرت به سفر خود،  تمام وسایل و امکانات مورد نیاز را تهیه نمود

  .رود می
رگ حقیقی یک انسان هنگامی است که، مرگ را در طول با یک توجه عالی می توان فهمید که م

عمرش فراموش کند و خود را مانند یک جاندار رها شده در بیابان بی سر و ته طبیعت ببیند و از 
  )225، ص3ج:1371جعفري، .(سرنوشتی که انتظارش را می کشد، غافل باشد

عادلی .(ر موجودات تمیز می دهداز خصوصیات ممتاز انسان اندیشه و اختیار است، که او را از سای
انسان به واسطه ي این موهبت  الهی، می تواند به عواقب امور بیندیشد و ) 27، ص1380مقدم، 

  .سپس با قدرت اختیار خود، راه سعادت یا شقاوت را بر گزیند
  ، معلم مرگ اندیش )ع(علی

جملات متعددي، از و در . است) ع(یاد مرگ از کلید هاي گشاینده شخصیت علی بن ابی طالب
محوریت نهج البلاغه به گونه اي است که . احساس درونی ایشان نسبت به مرگ پرده برداشته است
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اگر از انسان یا دنیا و جهان سخن می رود . اگر از خدا سخن می رود، در پی آن یاد مرگ می آید
  .ه آن ختم می شودگویی مرگ اندیشی شاهراهی است که همه راه ها ب. ، باز هم به مرگ می رسد

بدین صورت که با روشن ساختن . یکی از رسالت هاي انبیاء نیز، مرگ اندیش کردن آدمیان است
خارج ساخته و توصیه به اندیشیدن به آن کرده  جایگاه و اهمیت مرگ، آن را از مغفولیت

وي ضمن این پیام ادیان را مولوي با تعبیري بسیار رسا در مثن )228، ص 1ج:1388سروش، .(اند
در راستاي همین بحث، قوم به پیامبران گفتند که ما پیش . داستان قوم سبا و پیامبرانشان آورده است

از آنکه شما بیایید، در ناز و نعمت به سر می بردیم و هیچ گونه دغدغه اي نداشتیم، اما اکنون به 
  :واسطه پیام شما، مرغ مرگ اندیش شده ایم

 غ مرگ اندیش گشتیم از شمامر  طوطی نقل و شکر بودیم ما

  )458،ص1387مولوي،(      
به خدا دلبستگی پسر : رسید) ع(از طریق مرگ می توان به ریشه هاي اندیشه و احساس امام علی 
کودك شیر ) 13، ص5خطبه .(ابوطالب به مرگ از دلبستگی کودك به پستان مادر بیشتر است

نیت و آرامش کودك، در چنین لحظه هایی همه ام. خواره در آغوش مادر با او یکی می شود
چگونه است که کسی مرگ را که در نگاه آدمیان جز دوري و مهجوري نیست، . خلاصه می شود

  !این چنین به تصویر می کشد؟
هنگامی که او را از ناگهان کشته شدن : را این گونه روایت کرده است62سید شریف رضی خطبه 

چون عمرم سر آید، از . توار است که از جانب کردگار استمرا پوششی اس«:هشدار دادند فرمود
، 62خطبه .(»آنگاه نه تیر، روي برتابد و نه زخم بهبود یابد. هم گشاید و مرا تسلیم مرگ نماید

  )48ص
بنابراین نیازي نیست که خود را به رنج . هر آدمی خویشتن را بهتر از هرکس دیگر می شناسد

خود را چگونه می یابی؟ : او را گفتند «:سیم تا پاسخمان را بدهدمی پر) ع(از حضرت علی.بیفکنیم



      

            

 »نهج البلاغه و علوم انسانی«دومین همایش ملیّ           

 
168 

و از آنجا که در . چگونه بود آن که در بقایش، ناپایداري است و در تندرستی اش، بیماري: فرمود
این توصیفی است که ایشان از ) 380، ص115حکمت . (»امان است، مرگ به سوي وي روان است

  .خود عرضه می کند
آن را اندکی ) ع(نهج البلاغه به روایت سید شریف رضی، وصیتی است که امام علی 23نامه ي 

به خدا که با ... و اگر مردم، مرگ مرا وعده گاه دیدار است...«: پیش از وفات بیان کرده است
و نه چیزي پدید گردد که آن را نشناسم، بلکه . مردن چیزي به سروقت من نیامد که آن را نپسندم

 آب به شب هنگام بودم که ناگهان به آب رسد، یا خواهانی که آنچه را که خواهان چون جوینده
سکوت تنها واکنشی است که در برابر این کلمات می توان ) 284، ص 23نامه .(»...است، بیابد

  .داشت، تنها باید شنید و اندیشید
ین، پس از سفارشات  ایشان نه تنها یاد مرگ در جانش رسوخ کرده بلکه به عنوان یک معلم راست

مردم به ترس از خدا، براي آگاه کردن آنان از اثرات تفکر در یاد مرگ و شریک ساختن شان در 
وجه اشتراك میان یاد خدا و مرگ، صفت . هشیاري خود، بی درنگ به بیان این مسئله می پردازد

 که دایره طغیان و سرکشی آدمی را به این گمان می کشاند. بازدارندگی وتلقین عجز است
و حقیقت این امر . اختیارش آنچنان وسیع است که آن را با دایره اختیارات خداوند، برابر می داند

لذا انسان با یاد خدا و مرگ اندیشی، قبل از فرا . موهوم، فقط در آستانه مرگ بر او روشن می شود
اثر چنین یادي و بندگی در . رسیدن اجل، از حقیقت آگاه شده ونفس سرکشش، خاضع می گردد

  )232، ص 1ج :1388سروش، .(حاصل می شود
نمونه اي دیگر که در این بخش روایت می شود و در خور تأمل می باشد، باز با سوگند به نام خدا 

این خطبه سخنی درباره عمروعاص است، لیکن .  می شود84همراه است و مربوط به خطبه 
به خدا : ش در قیاس با عمروعاص دارددر انتهاي آن عبارتی در وصف خوی) ع(حضرت علی

  )66، ص 84خطبه . (سوگند، یاد مرگ مرا از هر بازیچه مزاحی باز می دارد
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این ها همه، نشان می دهد که مرگ اندیشی مفهومی بنیادي در نهج البلاغه است که از تأمل در 
  .نزدیک شد و از چشم او به هستی نگریست) ع(آن می توان به شخصیت علی

، در باب مرگ دو گونه سخن گفته اند و )ع( به فرزندش امام حسن31در نامه ) ع(لمومنینامیر ا
، 31نامه (دل خود را با یاد مرگ نرم کن : مسأله مرگ را با عبارات مختلف گوشزد کرده اند که

در بعضی روایات نیز ) 303همان، ص (بسیار یاد مرگ کن : و در عبارت بعد آمده که) 296ص 
یعنی آدمی با داشتن این موعظه . رگ، آدمی را از وعظ هاي دیگر مستغنی می کندم: آمده که

  )231، ص 1، ج 1388سروش، .(گر، از واعظان دیگر بی نیاز می شود
هر جا که حضور دارد، سفره ي تقوا، فضیلت، اخلاق و معنویت گسترده شده و هر ) ع(امام علی

و می خواهد با وصیت . مان جا تجلی گاه اوستجا یاد مرگ، یاد خدا و قیامت جلوه اي دارد ه
مخلصانه و خدا پسندانه اش، همواره در زندگی فرزندان جسمی و روحی خود، حضوري چشمگیر 
داشته باشد، به فرزندش هشدار می دهد که مبادا سرگرم جیفه هاي دنیا شده و غفلت از مرگ، 

  .دامن گیرش شود
  آثار مرگ اندیشی
باورند که ایمان به حیات بازپسین و اندیشیدن به آن، اثرات منفی در زندگی ماتریالیست ها بر این 

قدرت تحرك و نشاط کار را از آدمی سلب کرده و او را به انزواي . فردي و اجتماعی انسان دارد
لذا از جنگ با استعمار و استبداد خودداري کرده و آن را با اجراي . سیاسی و اجتماعی می کشاند

همچنین به یاد ورود به بهشت، به عبادت می پردازد و . م جزا و پاداش توجیه می کندعدالت در نظا
شریعتی .(از کار و تلاش دست کشیده، به نیازمندي هاي زندگی دنیوي بی توجه می شود

  )3، ص1361سبزواري،
ان ها در نهج البلاغه، به اصلاح نگرش انس) ع(ما در اینجا برآنیم با تکیه بر آموزه هاي امام علی

یاد مرگ به عنوان یکی از عوامل بیداري و هشیاري انسان می تواند نقش بسیار مؤثري . بپردازیم
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به همین خاطر با اثبات تأثیر مرگ اندیشی در جهت . در تربیت روحی و اخلاقی فرد ایفا کند
 این .گیري انسان، پوچ و بی اساس بودن نظریه ماتریالیست ها نیز خود به خود روشن خواهد شد

 :آثار عبارتند از

  غفلت زدایی و آگاهی بخشی.1 
. از جمله آثار مرگ اندیشی، رهایی از غفلت و هشیاري نسبت به حقایق مهم پیرامونمان می باشند

نقش یاد مرگ در شئون فکري انسان روشن است؛ زیرا انسان مرگ اندیش زندگی را چنان که 
مفهومی ندارد، به همین خاطر با دیدي واقع بینانه به هست می ببیند و می داند که دنیا بدون آخرت 

که خداوند این جهان را براي زندگی چند روزه  خود و جهان می نگرد و با این اندیشه در می یابد
آگاهی از این اندیشه ) 42،ص1361جعفري.(ما در آن، نیافریده بلکه هدف والاتري داشته است

  .جهان بینی، حاصل مرگ اندیشی فرد است
اهل معنی در همین دنیا و در پوشش هاي  عارفان و: سخن ابن سینا نیز گویاي این واقعیت است که

 طوسی،.(به عالم بالا رفته اند جسمانی خویش چنانند که گویی جان از تنشان جدا شده و
آري این تجربه به تواتر رسیده است که انسان در همین حیات دنیوي می ) 1016، ص3ج:1386

 . عالم معنا شود و از حیات اخروي آگاه گرددتواند وارد

در . در مواردي از امکان چنین اطلاعی از غیب و عالم پس از مرگ خبر داده است) ع(علی
دوستان خدا آنانندکه به درون دنیا نگریستند، هنگامی که مردم برون آن را « :موردي می فرمایند

، 432حکمت.(»... را سرگرم امروز آن ساختنددیدند، و به فرداي آن پرداختند،آنگاه که مردم خود
  ) 439ص

همانا، دنیا نهایت ...«:در جایی دیگر از تشبیه براي تفهیم مطالب خویش به انسان ها بهره می گیرد
دیدگاه کسی است که دیده اش کور است، و از دیدنِ جز دنیا محجور؛ و آن که بیناست نگاهش 
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پس بینا از دنیا رخت بردارد، و نابینا رخت خویش . را نگرداز دنیا بگذرد و از پسِ آن خانه آخرت 
  )132، ص133خطبه.(»بینا از دنیا توشه گیرد، و نابینا براي دنیا توشه فراهم آرد. در آن گذارد

همانگونه که تاریکی براي فرد نابینا یک امر : در شرح این قسمت از نهج البلاغه آمده است که
ه چیزي جز عدم روشنایی نیست، انسان غافل از یاد مرگ نیز از وجودي جلوه می کند  در حالیک

دیدن حقیقت محروم و حواسش از دنیا فراتر نمی رود  در حالی که انسان آگاه و اهل خرد، دیده 
اش از محدوده دنیا فراتر رفته،آخرت را می بیند و احساسات و ادراك او در دنیا متوقف نمی 

  )276- 275، صص8ج:ق1385ابن ابی الحدید ،.(شود
یاد مرگ : امام صادق در مورد تاثیر عمیق یاد مرگ بر بیداري روح و جان آدمی می فرماید

خواهش هاي باطل را از دل زایل می کند و ریشه هاي غفلت را یکسره بر می کنَد  و دل را به 
هاي هوا وعده هاي الهی قوي و مطمئن می گرداند و روحیه انسان را رقیق و نازك می کند و علم 

و هوس را می شکند و آتش حرص را  فرو می نشاند  و دنیا را حقیر و بی مقدار می 
  )245، ص9ج :1375محمدي ري شهري،.(سازد

جلال ظاهري آن مورد توجه قرار  در جوامع امروزي عمدتا توجه به زندگی دنیوي و شکوه و
 دنیوي و تامین هزینه هاي هدف عمده این نوع زندگی، تلاش براي دستیابی به امور. گیرد می

با این طرز تفکر که بر دنیاي امروز حاکم شده، مرگ بسیار ارزان می شود و . زندگی می باشد
بسیاري از کسانی که به زندگی  پس از مرگ اعتقاد . نقش باز دارندگی خود را از دست می دهد

 و اسرار هستی را با حس، می اندیشند و همه حقایق » علمی «نداشته،کسانی هستند که به اصطلاح 
  )28، ص1372شفیعی ،.(تجربه و آزمون حل می کنند

 به نظر می رسد که در جامعه امروز، در سایه عدم مرگ اندیشی، نگرش هاي جدیدي پدید آمده 
که منجر به معضلات جدید وحشتناکی چون اعتیاد، ایدز، افسردگی، خود کشی، دگر کشی، 

با . رار گرفتن در دور باطل رقابتهاي قدرت و ثروت گردیده استسست شدن بنیاد خانواده ها و ق
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توجه به مشکلاتی که امروزه جامعه با آن دست به گریبان است، توجه به مرگ و زنده نگه داشتن 
از آنجا که قلب . یاد آن نقش اساسی و تعیین کننده اي در زندگی و سعادت بشر خواهد داشت

وي زنگار غفلت و بی خبري به خود می گیرد، یاد مرگ می تواند اشتغال به امر دنی انسان بر اثر
دل را به ) ص(همچنان که پیامبر . زداینده این آلودگی ها و روشنی بخش قلب و وجود آدمی باشد

آهن زنگ زده اي تشبیه می کنند که راه صیقل دادن آن تلاوت قرآن و یاد مرگ 
  ) 104، ص2ج:ق1407نوري،.(است

هیچ حیوانی . دیشی، یکی از ویژگی هاي اصلی آدمی وجه تمایز او با حیوان استبنابر این مرگ ان
و حاصل این اندیشیدن نیز . نمی داند که می میرد، تنها انسان است که به این مسئله می اندیشد

  )293، ص2ج:1388سروش،.(همان غفلت زدایی و کسب معرفت است
  تعدیل و سامان زندگی.2

مادي و معنوي را در جامعه حفظ می کند و چنین نیست که پذیرش آن، یاد مرگ، تعادل و توازن 
زیرا بنا بر آموزه هاي اسلامی آنچه مورد تأکید اسلام . گوشه نشینی و عزلت را در پی داشته باشد

زاهد و راهب هر دو آخرت گرایند، . زهد است نه رهبانیت، فرق است بین زهد و رهبانیت«است 
عه گرا و راهب آخرت گراي جامعه گریز، هر دو تارك دنیایند، اما اما زاهد آخرت گراي جام

دنیایی که زاهد رها می کند سرگرم شدن به تنعم و تجمل و کمال بودن این امور است ولی دنیایی 
-217، صص1354مطهري،.(»که راهب ترك می کند کار و فعالیت و مسئولیت اجتماعی است

از یکدیگر جدا هستند و مقتضی سعادت دنیوي با امر از نظر راهب دنیا و آخرت کاملا ) 218
زاهد، دنیا و آخرت به یکدیگر وابسته اند و  اما از نظر. مقتضی سعادت اخروي کاملا متفاوت است

  )همان.(دنیا مزرعه آخرت است
در یکی از خطبه هایش، پس از سفارش به یاد مرگ زاهدان را چنین توصیف ) ع(حضرت علی

بودند در دنیا، که نمی دانستند دنیا چیست، در آن چون کسی به سر بردند که از مردمی ...«:می کند
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تن . کار از روي بصیرت کردند و در آنچه از آن پرهیزشان باید سبقت جستند. مردم دنیا نیست
مردم دنیا را . هایشان اینجا به گردش است، لیکن در حقیقت میان مردمِ آخرت در کوشش است

تن هشان را بزرگ می پندارند، اما آنان مرگِ دلهاي زنده گان را بزرگتر می می بینند که مرگِ 
مرگ را بسیار یاد کنید؛ زیرا یاد : نقل شده که فرمودند) ص(از پیامبر)264، ص230خطبه.(»شمارند

  )269، ص1ج:ابن ابی فراس،بی تا. (مرگ، از میل و رغبت به دنیا می کاهد
می آموزیم، هرگز انسان را به پوچ گرایی و ترك دنیا ) ع( این مرگ اندیشی که از مکتب علی

هدف از مرگ اندیشی این نیست که انسان از دنیا و لذت هاي آن به هیچ وجه بهره مند . نمی کشد
براي اینکه پیدایش انسان در این دنیا اقتضا می کند که انسان با این دنیا پیوند داشته باشد، . نشود

دت اخروي خود تنظیم کند و این جهان را مزرعه جهان دیگر قرار زندگی دنیا را بر اساس سعا
در عین بی رغبتی به دنیا، انسان می تواند هم دنیا را داشته باشد هم ) ع(دهد، وگرنه در مکتب علی

  .  آخرت را
ما نباید . بنابراین منظور اصلی از مرگ اندیشی، تعدیل زندگی دنیوي و سامان بخشیدن به آن است

جانشین آخرت سازیم یا با فکر آخرت، حیات دنیوي را نادیده بگیریم، بلکه باید این دو را دنیا را 
با یکدیگر در نظر گرفته، دنیا را تا آنجا که به سعادت آخرت آسیب نزند، داشته 

کسی که از دنیا کمتر بهره دارد،از آنچه ...«:می فرماید) ع(امام علی)31، ص1381یثربی،.(باشیم
وست بیشتر دارد و آنکه از دنیا نصیب بیشتر گیرد، از آنچه موجب هلاکت اوست موجب ایمنی ا

این کلام امیر المؤمنین بیانگر این نکته ) 108، ص111خطبه.(»...بیشتر گرفته و به زودي زوال پذیرد
است که یاد مرگ به ایجاد حس قناعت از دنیا و بهره برداري از آن در حد نیاز، می انجامد، 

  .ر به تباهی فرد می گرددوگرنه منج
امروزه کثرت اشتغالات و تنوع سرسام آور در زندگی انسان، وي را چنان احاطه کرده است که 

و دنیا . رویکرد او به زندگی از بستر نوعی آخرت اندیشی به سوي دنیا گرایی، میل کرده است
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تعادل مادي و معنوي گرایی، جو حاکم بر دوران زندگی انسان  شده که این خود، بر هم خوردن 
  .و غفلت از مرگ اندیشی را براي انسان به دنبال داشته است

در نامه اي به محمد بن ابی بکر، هنگامی که او را به حکومت مصر برگزید در مورد ) ع(علی
بهره دنیاي گذرا  و بندگان خدا بدانید که پرهیزگاران مردند و...«:اعتدال در زندگی چنین نوشت

مردم دنیا در دنیاشان شریک گشتند، و مردم دنیا در آخرت آنان  با. پا را بردندوآخرتِ دیر 
پس، از دنیا . در دنیا زیستند هر چه نیکوتر و نعمت دنیا را خوردند هرچه بهتر. شرکت نداشتند

سپس از این جهان رخت . چون نازپروردگان نصیب بردند، و چون سرکشان نعمت آن را خوردند
، 27نامه .(»... اي که به مقصدشان برساند، و سودایی که سودشان را فراهم گرداندبربستند با توشه

  ).289ص
به عبارت دیگر منظور از مرگ اندیشی، چیزي جز این نیست که انسان با زندگی متعادل و تنظیم 
شده دنیوي خود، در عین برخورداري از حیات دنیوي و لذایذ آن، به حیات معنوي و اخروي خود 

در واقع هدف قرار دادن آخرت، مستلزم ) 33، ص1381یثربی،. (یندیشد و توشه برداردنیز ب
  )307، ص1354مطهري،.(برخورداري از دنیا و بهره مندي از آن نیز می باشد

پس از یک بیان مفصل و رسا در بی اعتباري دنیا، غفلت انسان و بی توجهی او به این همه ) ع(علی
بر هم زننده ! هان« :ا در حیات دنیوي انسان چنین مطرح می کندعوامل عبرت آموز، نقش مرگ ر

ي لذت ها، تیره کننده ي شهوت ها و برّ نده ي آرزوها را به یاد آرید آنگاه که به کارهاي زشت 
شتاب می آرید، و از خدا یاري خواهید بر گزاردنِ واجبِ او، چنان که شاید، و نعمت و احسان او 

  )92، ص99خطبه.(»...که به شمار نیاید
براي تنظیم حیات دنیوي به گونه اي که انسان بتواند شکرگزار بوده و ) ع(در بیان فوق علی

یکی مرگ اندیشی، و دیگري یاد : واجبات و محرمات را رعایت کند، دو عامل را مؤثر می داند
  .در سایه این دو زندگی دنیوي معنا و مفهوم می یابد. خدا و استعانت از او
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آدمی گاه اسیر . یشی علاوه بر نظم به زندگی، نفس آدمی را نیز متعادل و موزون می کندمرگ اند
هوي می شود و گمان به بقا و خلود و عزت جاودانه می کند، وقتی به یاد مرگ می افتد، خواهد 

 سروش،.(در جاهایی باید سر به خاك نهاد و ذلت را پذیرفت دانست که همه چیز رام او نیست و
  )244، ص1388

بسیار یاد مرگ بودن به معناي از دست دادن شور و نشاط براي فعالیت هاي دنیایی نیست و نباید 
چنین برداشتی از روایات مزبور کرد، بلکه اگر با این مقوله درست برخورد شود، سبب می گردد تا 

سست نشویم، اعمال و رفتار ما جهت صحیح خود را بیابد و نه تنها درکارزار زندگی و فعالیت ها 
و بزرگان با وجود اینکه زیاد به  یاد ) ع(همان طور که معصومین. بلکه نشاط مضاعف داشته باشیم

مرگ بودند و همیشه خود را مهیاي این امر می نمودند، در عین حال هیچ گاه از تلاش، حرکت و 
  .فعالیت هاي خود نمی کاستند

  شتاب در انجام کار نیک  .3
کسی که به یاد مرگ باشد . گ اندیشی، سرعت در انجام کارهاي خیر استیکی دیگر از آثار مر

و رسیدن آن را نسبت به خود نزدیک بداند، قطعا به دنبال آماده کردن خود براي استقبال از آن می 
. کسی که مرگ را انتظار می کشد، در نیکی ها شتاب میکند: می فرماید) ع(امام علی. رود

  )364، ص31حکمت(
و توجه داشتن به آن باعث می . بهترین موعظه و سازنده ترین اندرز براي هر انسان استیاد مرگ 

کسی که به یاد مرگ زندگی می کند، . شود که انسان دیگر به فکر ظلم به خود و یا دیگران نباشد
دیگر مجال آن را نمی یابد تا در اندیشه نابودي حیات دیگران باشد، بلکه فرصت را غنیمت شمرده 

خیر رساندن به خلق خدا را براي خود نه تنها وظیفه دانسته، بلکه آن را توفیقی می داند که شامل و 
حال او شده است؛ زیرا در جمع بندي برداشت هاي خود از زندگی دنیا به این نتیجه رسیده که 

  .مهلت زندگانی در این دنیا محدود است و بالاخره چنگال مرگ گلوي او را خواهد فشرد
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شما را سفارش می کنم به یاد آوردن مردن و از مردن ... «:اي دیگر از نهج البلاغه آمدهدر ج
آیت االله خویی یاد مرگ و کمی غفلت از آن در  به باور) 205،ص188خطبه.(»...اندك غافل بودن

این فراز، مستلزم اعراض از دنیا، رغبت به آخرت، دوري از گناه، کوتاه کردن آرزو و تلاش در 
  )154- 153، صص11ج:ق1360هاشمی خویی،.(ستعمل ا

. یاد مرگ، موجبات شتاب و اشتیاق در حسنات و کارهاي نیک را فراهم می آورد
. در مورد مبادرت به اعمال نیک قبل از فرا رسیدن اجل، توصیه هاي فراوانی دارد) ع(امیرالمؤمنین

ي آن بروید و پیش از آمدنش با کردار نیک به پیشباز مرگ و سختی ها...« :در جایی می فرماید
براي پذیرایی آن آماده شوید، و تا نیامده است خود را مهیاي در آمدنش سازید، که پایان کار 

  )207-206، صص190خطبه.(»...قیامت است
با دعوت به شتافتن به سوي مرگ، به سرعتِ آماده کردن اسباب و ) ع(در حقیقت حضرت علی

هنگام مرگ پرداخته وگرنه براي مرگ هر شخصی، وقت ) لحیعنی انجام عمل صا( مقدمات نافع
  )189پیشین، ص.(معینی است که نه زودتر از آن اتفاق می افتد و نه دیرتر

اقدام به توشه برداري زمانی حاصل می شود که انسان گوش هاي خود را با طنین مرگ آشنا 
. ا تشخیص داده باشدساخته، در مورد زندگی و مبادي آن اندیشیده و صلاح و فساد آن ر

در سایه این آگاهی انسان زیرك و مرگ اندیش براي اصلاح امور ) 11، ص21ج:1361جعفري،(
دیگران و جامعه، بیشترین سرمایه را از خود به کار می اندازد تا بدین وسیله خیر دنیا و آخرت را 

 ظرفیت روحی و او با یادآوري مرگ و نزدیک شمردن آن، از تمام. براي خود خریداري نماید
  .جسمی خود در این راه استفاده می کند

عده اي از مردم با یاد مرگ، خوف و خشیت در قلبشان ایجاد می شود، از این رو خود و اعمال 
در واقع خوف این گروه از آن جهت است که مبادا . خویش را براي آن آماده و اصلاح می کنند
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یرا توبه انسان در آن زمان به علت ترس است نه قبح بدون آمادگی، توشه کافی و توبه بمیرند؛ ز
  )71، ص9ج:ق1385ابن ابی الحدید،.(به همین خاطر درِ توبه هنگام مرگ بسته می شود. عمل قبیح

  تحمل سختی ها.4
خاصیت به یاد مرگ بودن این است که اگر شخصی در تنگناي زندگی قرار گرفته و رنج می برد، 

یا بر او وسیع و راحت می شود و از سختی هاي چند روزه دنیا رنج نمی وقتی به یاد مرگ بیفتد، دن
کسی که زیاد به یاد مرگ باشد، از دنیا به اندکش راضی می : می فرماید) ع(برد؛ لذا امام علی

  )245،ص2ج:1375محمدي ري شهري،.(شود
و تحمل خود عاملی که باعث می شود انسان در برابر سختی ها، زشتی ها و بدي ها مقاومت کند 

که به انسان آرامش می دهد و او را هدفمند می سازد؛ زیرا . را از دست ندهد، یاد مرگ است
انسان با مرگ اندیشی به این نتیجه می رسد که دنیا محلی براي لذت و خوشی نیست بلکه براي 

کردن و براي رسیدن به این هدف مجبور نیست بمیرد تا راه زندگی . هدف والایی خلق شده است
درست و سالم را بیاموزد، بلکه این کار را می تواند بر اساس تجربیات دیگران و با عبرت از آنان 

مرده هایی را که می بینید، براي عبرت و اندرز شما ): ع(و به فرموده مولاي متقیان علی. انجام دهد
  )205،ص188خطبه.(کافی است

استان آنان که دنیا را آزمودند و شناختند همچون د...«:در جایی دیگر از نهج البلاغه آمده است که
و آهنگ جایی کنند پر . گروهی مسافرند،که به جایی منزل کنند، ناسزاوار از آب و آبادانی به کنار

پس رنج راه را بر خود هموار کنند، و بر جدایی از . نعمت و دلخواه، و گوشه اي پر آب و گیاه
دل نهند که به خانه فراخ خود رسند و در منزل آسایش دوست و سختی سفر، و ناگواري خوراك، 

  . »...خویش بیارمند
در این نامه، نفس انسان که حضورش در این عالم به خاطر کسب کمالات عقلی بوده، با شرط 
حفظ پیمان پروردگار و توجه به اینکه مدت معینی در این عالم خواهد ماند، به دنیا به دیده عبرت 
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ایگاهی تنگ و خالی از غذاهاي حقیقی، آشامیدنی هاي گوارا و فاقد آن را ج نگریسته و
به همین خاطر این فرد تمام توجه خود . زندگی کردن خواهد دید شایستگی براي وطن گزیدن و

و . را معطوف منزلگاه حقیقی و سراي آخرت نموده و شادمانه براي رسیدن به آن در تلاش است
این رو، نه دردي را احساس می کند و نه  از. حمل می کندمشکلات و سختی هاي این راه را ت

بالاخره در این فراز . جان خود را براي رسیدن به هدفش، غرامت به شمار می آورد صرف مال و
نفوس بشري به مسافري تشبیه شده که به منزلی تنگ و قحطی زده رسیده باشد، آن گاه دریابد که 

رنج سفر برایش آسان می  ن اندیشه نیکو، تحمل سختی وبا ای. پیش است خرم، در منزلی خوش و
  )39 ،ص5ج:ق1375بحرانی،.(شود

هرگاه معتقد باشیم که این حیات جسمانی مجموعا نسبت به حیات روحی، لحظه اي بیش محسوب 
نمی شود، آن وقت است که از روي صبر و بردباري کلیه ناملایمات را در این حیات جسمانی 

  ).25، ص 1373نی ،د.(تحمل خواهیم کرد
بنابراین یاد مرگ در برابرآلام و مصیبتهاي دنیا، تسکین دهنده است، چون هم پایان پذیري آلام را 

  .نشان می دهد وهم تحمل آن ها را آسان می سازد
  نتیجه گیري

  : نتایجی که از این تحقیق به دست آمد به شرح ذیل است
ز عالمی به عالم دیگر است و حیات انسان به گونه مرگ به معناي فناي مطلق نیست، بلکه انتقال ا
یادآوري مرگ در نهج البلاغه به عنوان یک امر . اي دیگر و تحت نظامی دیگر ادامه می یابد

بوده و در این راستا با تشویق و ترغیب ) ع(تربیتی، بیش از مفاهیم دیگر مورد توجه حضرت علی
  .ا وسعت بخشیده استافراد به اندیشیدن به مرگ، افق فکري آنها ر

تأثر  انسان ها از مرگ و چگونگی زندگی پس از آن، به دلیل دانش محدود و عدم ادراك تأثیر و
اعمالشان بر روان و زندگی خود در دنیا و آخرت از ارائه راهکار، قوانین و برنامه ها ناتوان 
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که ) ع(وجود حضرت علی. نمونه بارز آن ماتریالیست ها می باشد که به خطا رفته اند. اند مانده
خود نمونه بارز یک انسان مرگ اندیش است، موهبتی از جانب خداست که در سایه تعالیم وي، 

  .افراد زندگی خویش را بر اساس راهکارهاي ایشان جهت بخشند
بدیهی است . از کارکردهاي مرگ اندیشی می توان به غفلت زدایی و آگاهی بخشی اشاره کرد

 در رفتار منوط به میزان رسوخ آن در اعماق وجود انسان و یقین حاصل از آن تأثیر علم و آگاهی
انسان هر اندازه که اقدام به شناخت واقعیت دنیا و آخرت نماید آمادگی لازم را براي . است

از طرف دیگر به هر میزان که اندیشه مرگ را در خود زنده . اقدامات عملی در خود مهیا می سازد
اند از گسترش قلمرو و کشش هایی که منجر به غفلت زایی می شود، جلوگیري نگه دارد، می تو

  .نماید
به بیان دیگر همان گونه که مرگ اندیشی آگاهی بخشی را به دنبال دارد، خودِ آگاهی نیز منجر به 

  .لذا یک رابطه متقابل میان آن ها برقرار است. بسط حوزه توجه انسان و یادآوري مرگ می شود
ه را نیز می توان در مراتب پائین تر بر دیگر آثار مرگ اندیشی نظیر تعدیل زندگی دنیوي، این رابط

  . انجام کار نیک و تحمل سختی ها تعمیم داد
منظور از تلاش فرد براي زندگی خویش پاسخ گویی به نیازهاي مادي نیست، بلکه ضمن تأمین 

ود بپردازد و از این طریق باعث تعالی نیازهاي اساسی انتظار می رود به پرورش اراده و تحمل خ
  . شخصیت خویش شود

مرگ اندیشی در اصلاح افراد فاسد تأثیر فراوانی دارد و به آنها کمک می کند به جاي ظلم و 
تجاوز به حقوق خود و دیگران، از دنیا به عنوان ابزاري درجهت نیل به اهداف والاي انسانی و 

  . بهره گیرندرسیدن به یک زندگی جاوید و همیشگی 
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 در پایان ذکر این نکته لازم می نماید که محدودیت حجم مقاله دست نگارنده را از بررسی دیگر

لذا به پژوهشگرانی که علاقه مند به تحقیق بیشتر در این زمینه . آثار مرگ اندیشی، قاصر ساخت
 .  آن بپردازندهستند پیشنهاد می شود که به تبیین آثار دیگر یاد مرگ و مطالعات تطبیقی بر

  منابع
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  )ع(نقش بینش و بصیرت در مدیریت از منظر امام علی

  
  )سینا لیتربیتی  دانشگاه بوععضو هیات علمی و استادیارگروه علوم  (سیروس قنبري

  )عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی  دانشگاه بوعلی سینا (فخرالسادات نصیري
  )عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا (سیدرسول عمادي

  )دانشجوي کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث (سیده طاهره حسینی
  

  چکیده 
دور و نزدیک یک مسئله و فراهم آوردن بصیرت در حقیقت، حاصل بررسی موشکافانه همه ابعاد 

ه طوري که یک معرفت ویژه نسبت به آن به منظور ارزیابی واقعی و ژرف آن مسئله است، ب
هاي پرمحتوا و با اعتبار و ارزش دینی و  از واژه» بصیرت«. گونه تردید و تزلزل در آن راه نیابد هیچ

همواره ) ع(و اهل بیت) ص( پیامبر.داراي احترام و قداست در فرهنگ اسلامی و علوي است
مصداق کامل بصیرت بوده و پیروان ) ع(امام علی. اند  ها را به بینش و بصیرت دعوت کرده  انسان

از نظر حضرت، ارزش انسان، وابسته به . اند خویش را به بصیرت طلبی و بصیرت افزایی فراخوانده
. است که همراه نور بصیرت باشدمعرفت و بصیرت او است و ایمان آنگاه براي مومن سودمند 

دارند که  ها را به دو دسته نجات یافته و گمراه تقسیم کرده و بیان می البلاغه انسان در نهج) ع(علی
نظر به همین اهمیت، نگارنده بر آن ) 153، خ البلاغه نهج.(یابند هاي با بصیرت نجات می تنها انسان

البته . ارائه دهد) ع( عوامل و منابع بصیرت از منظر علیاست تا در این مقاله تبیین نسبتاً جامعی از
قبل از ورود به مباحث اصلی ابتدا به تعریف مختصري از مدیریت اشاره می شود سپس به تعریف 

  .بصیرت و عوامل ایجاد آن و پیامدهاي بصیرت و در نهایت نتیجه گیري پرداخته می شود
  .، نهج البلاغه)ع( علیمدیریت، بصیرت، بینش، امام:  کلیديواژه هاي
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  مقدمه
با اطلاعات و دانش امروزي، در مورد ضرورت مدیریت و اهمیت چگونگی اداره ي جامعه، هیچ 
شکی نیست به طوري که با ِاعمال مدیریت صحیح می توان از امکانات بالفعل و بالقوه به نحو 

اما یکی از مواردي . دیک کرداحسن استفاده نمود و با برنامه ریزي درست سازمان را به اهداف نز
که مدیریت در جامعه هاي اسلامی را از مدیریت در جوامع غیر اسلامی مجزّا می کند، حذف 

مسلمانان معتقدند که دین مبین اسلام توجه به کلیۀ امور انسان . فساد توأم با مدیریت، در آن است
 در امور مختلف می باشد، ها داشته و قرآن کتابی است کامل که حاوي دستورالعمل هاي کلی

مدیریت هنگامی می تواند اسلامی محسوب شود که مبانی، اهداف و نظام آن برخاسته از قرآن و 
فرمانده مطلق عالم هستی خداوند است و این سمت فرماندهی پس از پروردگار . اسلام باشد

). 66 ، ص1388نصیري ، (بلافاصله به شخص پیامبر و پس از او نیز به عهده اولی الامر خواهد بود 
لذا با این اوصاف هر چه به تاریخ گذشتگان نگاه کنیم، مردمی را نمی یابیم که بدون 

این واقعیت تاریخی بهترین دلیل بر ضرورت . سرپرست،رهبر، ریس یا مدیر زندگی کرده باشند
فت جوامع به پیشر.آیدمدیریت یکی از مهمترین فعالیتهاي انسانی به شمار می. وجود مدیریت است

یابد،عملکرد هاي سازمان یافته،گسترش میهاي گروهی بستگی دارد وهمچنان که گروهکوشش
   ). 90،ص1370الوانی،(مدیریت و مدیران از اهمیت بیشتري برخوردار می گردد

دلایل ضرورت مدیریت را می توان در دلیل وجود آن از جوامع گذشته و نیاز روزمره به مدیریت 
اکنون و همچنین، دلایل شرعی از قرآن و سنت معتبر، که این ضرورت را مطرح کرده و از ابتدا ت

اما آنچه مهم است کارایی و ). 3،ص1386فروزنده دهکردي ، (به آن تصریح می کند، دانست
اثربخشی افرادي است که در این منصب قرار گرفته و بار مسئولیت و امانت را بر دوش می کشند، 

ن ویژگی ها و خصوصیاتی مهم از جمله بینش و آگاهی می توانند از پس این امانت که تنها با داشت
است تا او را قادر سازد  بینی و بصیرت و بینشی مدیر علاوه بر دانش مدیریت، نیازمند روشن. بر آیند
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اي است که شکوفایی آن  بینش مدیریت احساس ویژه. در هر موقعیت نقش مقتضی را ایفا نماید
بصیرت . نماید سازد و او را داراي هنر مدیریت می  به انجام کار از طریق دیگران قادر میانسان را

بطور کلی براي توصیف کسی بکار می رود که درك روشنی از آینده و اقداما ت لازم براي 
جایگاه موضوع بصیرت در جامعه دینی به ویژه جامعه اسلامی  .رسیدن موفقیت آمیز به آنجا را دارد

باشد زیرا جامعه اسلامی به اي دارد و پرداختن به آن از ضروریات حتمی چنین جامعه اي میویژه 
معنی واقعی آن یعنی حاکم شدن احکام و دستورات نورانی شرع مقدس و به یک معنا جاري شدن 
همه خیرها و نیکوئی ها در ابعاد فردي و اجتماعی جامعه است و به تحقیق استیلاي حق و خیر، 

 و باطل را به دنبال دارد و این مهم هرگز مورد پسند و رضایت باطل و باطل گرایان محو شر
به همین خاطر مقابله اي سخت و بی امان و رویاروئی همیشگی بین حق و باطل و خیر . نخواهد بود

قطعاً , در این میان هرچه جبهه حق بر مبانی خود استوارتر و پایدارتر بایستد. و شر برپا میگردد
در همین عرصه است که ضرورت . هاي باطل و ترفندهاي آن بیشتر و پیچیده تر خواهد شد مههج

بدیهی است ابعاد بحث بصیرت تنها محدود به بعد اجتماعی و . گرددوجود بصیرت مطرح می
گردد بلکه ضرورت آن در همه ابعاد فردي و اجتماعی انسان ونیز ابعاد سیاسی زندگی انسانی نمی

توان از طرفی، بصیرت را نمی. نمایداو رخ می. . .  اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی و اعتقادي و
صرف دانش و آگاهی معنا کرد، هم چنان که بعضی چنین تعریفی دارند، زیرا چه بسا دانشمندانی 
که در تشخیص راه حق از باطل، آن گاه که بر سر دو راهی قرار گرفته  درمانده گردند و توانائی 

 از این حیرانی و سرگردانی را بدست نیاورند، در حالی که مهمترین اثر و کارکرد بصیرت، رهایی
بی تردید پی بردن و دریافت صحیح واقعیات از بین انبوه رخدادها و . یافتن راه از بیراهه است

تحولات زندگی با توجه به سرعت آنها، تعدد فعل و انفعالات و پیچیدگی و درهم آمیختگی 
هاي مختلف اجتماعی و فرهنگی  لیّ و معلولی زندگی اجتماعی، و ظهور و بروز پدیدهروابط ع

بصیرت دانایی صرف نیست بلکه دانایی از آنجایی که . نگري و بصیرت است ، مستلزم ژرف ...و
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بصیرت مانند سپري است که . همراه با باور و ایمان است از این رو موجب هدایت و حرکت است
شاید از این روست که . ا و مواقع خطرناك انسان را مصون و محفوظ نگه می دارددر هنگام فتنه ه

زره و لباس محافظ جنگی را بصیرت نامیده اند چون انسان را از شمشیرها و ضربه هاي نابهنگام و 
بی شک از لوازم بصیرت زیرکی و درایت است زیرا وقتی آدمی به روشنی . غافلانه حفظ می کند

ل پیش رویش اطلاع داشته باشد نقطه ابهامی برایش باقی نمی ماند تامانع برخورد از جوانب مسائ
به علاوه انسان بصیر به . بنابراین با درایت و زیرکی بیشتر وارد عمل خواهد شد. صحیح با آن شود

دلیل برخورد عمیق و نگاه ژرف به مسائل از حوادث گذشته و حال براي آینده عبرت خواهد 
 ).   8،ص1388حسینی،.(گرفت

  معناي بصیرت
بصیرت در لغت به معناي عبرت، ثبات در دین، حجت و استبصار در چیزي، علم و خبرگی، 

، 1ص، دهخدا، ج 50الغیومی، . (باشد ي قلب و یقین می زیرکی و گواه و همچنین به معناي عقیده
ي نظر دلالت بر دیدن  واژه.  تفاوت وجود دارد"بصر" و "نظر"ي  رو میان دو واژه از این) 124ص 

داراي دو معناى » بصر«، از ماده » بصیرت«واژه  .نماید  دلالت بر دیدن عمیق می"بصر"ي  اما واژه
را » بصیرت«و » بصر«ابن منظور ، . یکى ، علم و دیگرى ، درشتى ، سختى و خشونت است: اصلى

بصیرت، ... واس دیدن استبصر، عبارت از ح: گفته شده. بصر، یعنى چشم: چنین معنا کرده است
، به نگاه و خطور آن مى گویند و بصیرت، »بصر القُلب«. بصر، یعنى نفوذ در دل..... یعنى حجت

، » على غیَرِ بصیرةٍ « یعنى از روى قصد و آگاهى و «... بصیرت، یعنى هوش ... یعنى عقیده قلبى
با داشتن شناخت و یقین در کار « : ، یعنى» و یقینٍ على بصیرةٍ منِ أمرِکمُ « ....یعنى از روى غیر یقین

آن چیز را دانستم « : ، یعنى » بصرت بالشیءِ « . بصر ، یعنى علم ... بصیرت ، یعنى عبرت ... » شما 
راغب اصفهانى، در توضیح معناى ). 64،ص4لسان العرب،ج(است» عالم«و بصیر ، به معناى .....»
. و به نیرویى که در آن است، گفته مى شود ... بصر، به عضو بینایى : دمى گوی» بصیرت«و » بصر«
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و به عضو بینایى، کمتر بصیرت ... مى گویند » بصر«و » بصیرت«به نیروى ادراك کننده قلب هم 
» أبصرتُه«: و در صورت دوم. مى گویند» أبصرت«، )دیدن با چشم(در صورت اول . گفته مى شود

در صورت دیدن با حواس بینایى، چنانچه با رؤیت قلبى همراه نباشد، به ندرت گفته . »بصرت بهِِ«و 
یابیم این با دقت در معناى بصیرت،در می).  127ص : مفردات ألفاظ القرآن( »بصرت«: مى شود

دانش، بینش دل، نورِ دل، آگاهى، زیرکى، : واژه، در معانى گوناگونى به کار رفته است؛مانند
بار و واژه 148» بصر«در قرآن کریم، مشتقات . ى، برهان، عبرت و اعتقاد صحیح دینىهوشیار

درمتون اسلامی، گاه درباره بینایی » بصر«به طور کلی واژه . دوبار تکرار شده است» بصیرت«
به تعبیر دیگر، مردم از نظر بینش . ظاهري و حس، و گاه درباره بینایی باطنی و عقلی به کار می رود

آینده خود و جهان را . دیده عقل آنها نزدیک بین است: دسته اول: و دسته تقسیم می شوندبه د
از زندگی دنیا، :نمی بینند و ادراکات آنها در محسوسات خلاصه می شود، و به تعبیر زیباي قرآن

این دسته، هر چند به ظاهر بینا هستند، ).7/روم(ظاهري را می شناسند حال آنکه از آخرت غافلند
  . لی در فرهنگ قرآن و حدیث، کور محسوب می شوندو

در یکی از سخنرانی هاي خود در مدینه به این نکته مهم، این گونه ) ع(در همین رابطه امام علی 
نه هر که دلی دارد، به خردمندي داننده است، و نه هر که گوشی دارد نیک شنونده : اشاره می کند

جامع نگر و واقع نگرند، هم نزدیک را :دسته دوم .  استاست، و نه هر که دیده اي دارد بیننده
ادراکات آنها، در محسوسات خلاصه نمی شود، هم خانه دنیا را می . خوب می بینند و هم دور را

در فرهنگ قرآن و حدیث، این دسته از مردم، بصیر و بینا نامیده می . بینند و هم خانه آخرت را
به آن می ) دل( بصیر از دنیا دل و دیده بر می گیرد و کور پس: می فرمایند) ع(حضرت امیر. شوند
 »براي آن توشه فراهم می آورد) دل(بینشور و بصیر از آن توشه بر می گیرد و کور . نگرد

بنابر این، بصیرت و بینایی حقیقی در فرهنگ قرآن و حدیث، به معناي ). 133خطبه  البلاغه، نهج(
نامیده می شوند که در پرتو بینش » بصیر«لی است و کسانی جامع نگري و آینده نگري علمی و عم
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محسن (صحیح، در جهت تامین منافع مادي و معنوي، و دنیا و آخرت خود، حرکت کنند
اهل بینش کسی است که بشنود و بیاندیشد و : فرماید در این خصوص می) ع( علی).1389زاده،

ها نگاه  مند شود و خود را از پرتگاه و بهرهببیند و با بینش در آن درنگ و از رخدادها پند گیرد 
داند که با آن   را بینه و دلیل الهی می» بصیرت«فخرالدین طریحی ). 153،خطبه البلاغه نهج.(دارد

، ماده 204مجمع البحرین، ص. (هدایت را از ضلالت بشناسند و بین حق و باطل تشخیص بدهند
فت و حجت قطعی و دوري از تقلید جاهلانه امین الاسلام طبرسی بصیرت را یقین و معر). بصر

اما ). سوره یوسف108 در تفسیر آیه 268، ص3مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج. (شمرده است
ها و شناخت مسیر حق در  ها و فتنه بصیرت در ادبیات دینی درك راه حق در شبهات و بحران

ك قواعد و سنن الهی و با با در.ها و کشف طریق احسن و گزینش بهترین راه است  چهارراه
بصیرت پدید » توانایی تفکر«السلام و   درنگ و تأمل در وحی الهی و سنت و سیره معصومان علیهم

، 401، ص6غررالحکم و درر الکلم، ج(لا بصیرة لمن لا فکر له : فرمود) ع(امام علی. آید  می
این حدیث فکر مطابق ! براي کسی که فکري براي او نیست، بصیرتی نیست). 10775حدیث 

ها و تحلیل رویدادها  باید اصول تفکر را آموخت و با تفکر در مبانی ارزش. زیربناي بصیرت است
در حدیث علوي دیگر در تعریف انسان بصیر چنین آمده . ها به بصیرت رسید  بر اساس ارزش

ت که به بصیر کسی اس) 153نهج البلاغه، خطبه (فانما البصیر من سمع فتفکرو تطرفا بصر : است
بصیرت دینی راه تقرب به . درستی شنید و تفکر کرد و به درستی نگریست پس بصیر و بینا شد

با رفتار ) ع(امیر مومنان امام علی. سوي پروردگار و فلاح و سعادت دنیوي و اخروي و کمال است
در . خواند و گفتار خویش آموزگار بزرگ بصیرت بود و اصحاب خویش را به بصیرت فرا می

: اس بصیرت فرمان داد و نوشتبکر، وي را به نبرد با دشمن بر اس امه به محمد بن ابین
براي نبرد با دشمنت سپاه را بیرون بیاور و با بصیرت و آگاهی عمیق به سوي ). 34البلاغه، نامه  نهج(

. بصیرتی فراوان است و پیامدهاي بسیار خطرناکی دارد  هاي بی ضرر و زیان!دشمن حرکت کن
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غرر الحکم و (ذهاب البصر خیر من عمی البصیرة : اند  درباره نداشتن بصیرت فرموده) ع( علیامام
بصیرتی و کوري  رفتن چشم و کوري چشم، از بی). 5182، حدیث 32، ص4درر الکلم، ج

اي در صحراي صفین بصیرت را نعمت الهی  در خطبه) ع(همچنین امیر مومنان.بصیرت بهتر است
داوند پس از گمراهی ما را هدایت کرد و به جاي کوري، بصیرت به عطا خ: شمردند و فرمودند

  ).216نهج البلاغه، خطبه (کرد
  تعریف مدیریت

در مورد مدیریت، متخصصان امر تعاریف متعددي ارائه دادند که هر کدام با توجه به زمینه هاي 
 بیشتر با مفهوم در ذیل بطور مختصر براي آشنایی. کاري از دیدگاه هاي خاصی برخور دارند

مدیریت به تعاریفی از آن، از دیدگاه دانشمندان مختلف اشاره می شود، که از زوایاي مخصوصی 
  :به آن توجه داشته اند ولی در حقیقت تمامی تعاریف از دسته بندي عمده زیر خارج نیستند

وصاً علوم انسانی عده اي مدیریت را علم اداره و رهبري دانسته و آن را در کنار علوم اکتسابی خص
گروهی دیگر مدیریت را هنر اداره و رهبري دانسته و آن را با اشراقیات .و اجتماعی قرار می دهند

و عده اي نیز مدیریت را یک حرفه دانسته، آن را حاصل تجارب . و علوم ذاتی پیوند داده اند
همچنین در . رده اندمختلف می دانند و توفیق در آن را حاصل بررسی موفقین این حرفه عنوان ک

  :برخی از تعاریف این چنین آمده است
علم و هنر برنامه ر یزي، سازماندهی و نظارت و کنترل، هماهنگی و : مدیریت عبارت است از« 

  .»رهبري فعالیت هاي جمعی عده اي از افراد براي رسیدن به اهداف مشترك
. اند تعریف کرده» اي گروهی جهت  هدف هفراگرد هماهنگ سازي فعالیت فردي و گروهی در «

علاقه (»هماهنگ سازي منابع انسانی و مادي در جهت تحقق هدف ها را مدیریت نامیده اند«یا 
  ). 10،ص1388بند،
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فن بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن «تعریفی که شهید مطهري از مدیریت کرده عبارت است از 
  ).48،ص1375ابراهیمی،(»دن آنهاو بهتر کنترل کردن نیروهاي انسانی و به کار بر

  )ع(مفهوم مدیریت در سخنان امام علی 
ري  در سخنان حضرت علی وجود هاي مدیریتی بسیا ها و شیوه ها، آموزه علیرغم اینکه اندیشه

با همین ساختار در سخنان ایشان  دیده نمی شود بلکه در واژگانی ) مدیریت(این واژه  اما ،دارد
  :رت ،مفاهیم مدیریتی دریافت می شودکه به برخی از آنان اشاره می شودتدبیر، امره،قد: مانند
تدبیر یعنی اندیشیدن به فرجام امور، نگریستن به عواقب مثبت یا منفی کارها، این معنا یکی : تدبیر

ریزي براي کاري و  از مفاهیم اصلی مدیریت است، زیرا مدیریت در معناي فراگیر، طرح و برنامه
تدبیر از ویژگیهاي اساسی مدیر است و مدیر . آن کار قبل از شروع آن را گویندبرآورد نتایج 

بنابراین مدیر خردمند . نهد موفق کسی است که به تدبیر شهرت دارد و امور را در جاي خود می
فرمایند  می) ع(امام علی . داند کسی است که تدبیر را در مدیریت از لوازم اولیه مدیریت خود می

گرفته شده و » أمُره«از کلمه »امِره«): حکمرانی(فرماندهی . اولین نشانه عاقل بودن استحسن تدبیر،
  .  جمع آن اوامر است

قدرت به معناي سیطره و چیرگی، همان اِعمال قدرت بر نیروهاي تحت فرمان صاحب قدرت 
 قدرت را نشان صاحب قدرت بودن در در اشکال قدرت) ع(در این بیان،امام علی .باشد می

بهترین مردم کسی است که ":فرمایند حضرت علی می. اندسیاسی، اجتماعی و یا اقتصادیبهکار برده
مظاهر قدرت، نیروي خودپسندانه و طغیان . "خشم خود را فرونشاند و از سر قدرت شکیبایی ورزد

و سرکشی نیست بلکه گذشت، نیکوکاري، شکیبایی، فروخوردن خشم و گذشتن از حق به نفع 
هادر مدیر شایسته موجود است و قدرت ثمره این نوع مدیریت در این ویژگی. باشد  میدیگران

ها و ادارات و امثال آن  حوزه حکومت و حوزه رهبري اجتماعی و یا هدایت و سازماندهی مؤسسه
  .می باشد؛ به عبارتی قدرت، یکی از مظاهر مدیریت است
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نشان دادن مفهوم ریاست ) ع(خن امام علی در س) سروري(سرور و سروري؛ از کاربردهاي سیادت 
 زیردستان اي است که به شیوه منطقی بر سرور یا سید همان مدیر شایسته. و مدیریت است

. راند است و به اجبار بر آنها فرمان نمی کند، مدیري که بر آنها تحمیل نشده فرمایی می حکم
کشد و یاري  بر دوش میآقا و سرور کسی است که زحمت دیگران را : فرماید حضرت می

کسی است که زحمت زیردستان خود را بر دوش ) مدیر آرمانی(پس سید و سرور . رساند می
شتابد، بخشنده و سخی است و با این دو صفت بیش از اینکه  کشیده، پیوسته به یاریشان می

  منبع.شود مدیریت آنها را بدست گیرد، قلب آنها را مالک می
  رابطه مدیریت و بصیرت

این اصطلاح بطور . صیرت به عنوان یکی از از اجزاي اساسی رهبري کا رآمد شناخته شده استب
کلی براي توصیف کسی بکار می رود که درك روشنی ازآینده و اقداما ت لازم براي رسیدن 

پرچم مدیریت و فرماندهی را بدوش : می فرمایند)ع(حضرت علی . موفقیت آمیز به آن را دارد
پیامبر . سی که صاحب بصیرت و مقاومت وآگاه به موانع ومسائل حق باشدنمی کشد مگر ک

کسی که به شرایط زمان اش آگاه باشد هرگز خطرات و تهدیدات او را : نیز می فرمایند) ص(اکرم
کسی .مدیریت بوده و خواهد بود شرایط اجتماعی در گذشته و حال محتاج . احاطه نمی کند

از سخت افزار و نرم افزار  با استفاده از ابزارهاي موجود اعم تواند مدیر باشد که بتواند می
اي را به اهداف از قبل تعیین شده خود برساند مدیر براي اینکه موفق شود و به اهداف  مجموعه

خود برسد، باید برنامه ریزي داشته باشد زیرا کسی که بدون برنامه فعالیت خود را شروع کند قطعا 
اي اینکه برنامه ریزي باموفقت انجام شود، مدیر باید داراي بینش و درك پس بر. موفق نخواهد شد

دوراندیشی و همچنین آینده نگري مدیر به پیشبرد . لازم از محیط درون و بیرون خود داشته باشد
مدیریت کردن مدیر یعنی اینکه با .خواهد انجامید....اهداف سازمان، موسسه، شرکت، خانواده؛و

مدیر . ان در جهت انجام کار اداري بدون چون و چرایی شایسته استفاده نمایددرایت خود از دیگر



  

      

191  نهج البلاغهسایر مباحثمجموعه مقالات                                                                    

فقدان مدیریت؛ .می تواند با بیان کردن اهداف خود دیگران را براي کمک به خود ترغیب کند 
مدیر ). 34،ص1388نصیري،(موجب ناهماهنگی، انحراف از هدف؛ اتلاف وقت و انرژي می شود

است تا او را قادر سازد در هر  بینی و بصیرت وبینشی زمند روشنعلاوه بر دانش مدیریت، نیا
اي است که شکوفایی آن انسان را  بینش مدیریت احساس ویژه. موقعیت نقش مقتضی را ایفا نماید

قرآن کریم . نماید سازد و او را داراي هنر مدیریت می به انجام کار از طریق دیگران قادر می
ی برسد که حرکت  تواند به نورانیت و بینش تیجه ایمان و تقوا میکند که انسان در ن تصریح می

پیشه کنید وبه  الهی اي کسانی که ایمان آورده اید تقواي«) 28/حدید(اجتماعی او را تصحیح نماید
فرستاده او ایمان بیاورید تاخداوند دو بهره از رحمت خود به شما عنایت کند و براي شما نوري 

چشم بینا، آگاهی و شناخت، چراغی براي تحلیل و . »آن حرکت کنیدقرار دهد که در پرتو 
گیري از خرد، انسان را بر  این بینش و بصیرت و بهره. سنجش حوادث و تحولات پیرامونی است

مدیر بصیر و . دارد سازد، و او را در برابر تند باد شبهه و انحراف مصون می راه انتخابی استوار می
برنامه ریزي دچار شتابزدگی ونسنجیده کاري نمی شود،پس از شنیدن و بینا در تصمیم گیري و 

من بیناییم بینش و بصیرت : امیر المومنین می فرماید.اندیشیدن و بررسی همه جوانب عمل می نماید
بصیرت به معنى توانایى فهم نسبتا ). 451،تفسیر نهج البلاغه، ص 1376جعفرى،( را با خود دارم

لولى عوامل و مسائل و پدیده ها و پیدا کردن راه حل هاى مناسب براى سریع روابط علت و مع
مدیر بصیر مى تواند از روى شواهد، . مدیر باید توانایى پیش بینى وقایع را دارا باشد. آنهاست

امارات و قوانین و مسایل موجود، مسایل یا وقایع آینده راپیش بینى کند و وضع سازمان خود را 
او بدین طریق از یک سومانع بروز مشکلات و مسایل زیادى را که . ظر گیرد براى آن زمان در ن

در آینده ممکن است اتفاق افتد، مى شودو از طرف دیگر سازمان و افراد خود را براى پذیرش 
  . تغییرات آتى آماده مى سازد
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  عوامل متعددي براي ایجاد بصیرت
از . ایجاد بصیرت شمارش شده است در فرهنگ قرآنی و معارف دینی عوامل متعددي براي 

اشاره ....توان به ایمان، تقوي، عبرت، زهد، تفکر، اخلاص، خردمندي ومهمترین این عوامل می
، عوامل تقوي، زهد، عبرت، تفکر به عنوان )ع(علی با بررسی کلام گهربار امیرالمؤمنین. نمود

هاي ایشان بیان شده  ها و حکمت بهبینی به وضوح و به دفعات در خطا عوامل ایجاد بصیرت و روشن
  .است

 تقوي

بر اساس . به شیعیان خود، موضوع تقوي است) ع(هاي حضرت امیر ترین توصیه یکی از مهم
جمع آوري کرده است، حضرت ) ع(احادیثی که تمیمی آمدي تحت این عنوان از امام

کند و نیز  دارد ذکر می میداري را به معنی نگهداري انسان از هر آن چه او را به گناه وا خویشتن
از دیدگاه حضرت، تقوي ذخیرة روز . داند دوري گزیدن از محرمات بلکه از مشتبهات می

هاي دنیا  ایشان نیاز انسان به تقوي را بیشتر از نیاز او به توشه. بازگشت و قلعه و حصار مؤمن است 
 و بصیرت و تأثیر مستقیم حضرت در موارد متعددي به رابطه تقوي). 270-268همان، ص(داند  می

  . است بینی اشاره فرموده تقوي بر روشن
 ترین بندگان خدا محبوب. 1 .1

شود و این پیمودن مسیر حق بدون چراغ هدایت منجر به توقف ویا انحراف از مسیر و هدف می
ام به علاوه گام نهادن در مسیر اعتدال که آن را فضیلت عفت ن.کند چراغ در قلب متقی تلألو می

اند، با معاشرت و مشارکت با فسق و فجور مردم هواپرست امکان ندارد و این شخص متقی نهاده
هاي خود  در یکی از خطابه) ع(علی. پیمایداست که با فضیلت دانش و حکمت،راه اعتدال را می

ترین  صفات پرهیزکاران و سالکان طریق حق و بصیرت و روشن بخشی ناشی از آن را با عالی
ترین بندگان نزد خداوند، کسی است که او را در  اي بندگان خدا از محبوب:  ن بیان فرمودهمضامی
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او را از ) این اخلاص و جهاد با نفس....(نفسش یاري کرده است) هواهاي سرکش(راه پیروزي بر
کلید درهاي هدایت و قفل درهاي . نابینایی رهایی بخشیده و از زمره هواپرستان خارج ساخته است

هاي  از میان دستگیره. راهی گردیده، راه هدایت را با بصیرت دریافته و در آن گام نهاده استگم
ها متمسک شده  ترین آن هاي نجات به محکم ها چنگ زده و از رشته ترین آن هدایت، به مطمئن

د سی(»بیند  به همین دلیل در مقام یقین به آن جا رسیده که حقایق را همانند نور آفتاب می. است
 ).87 ، خ1340رضی ، 

  هایی براي هوشیاران نشانه. 2,1 
. کندها به طور معمول از آن بی خبرند آگاه و با خبر میتقوي آدمی را نسبت به مسائلی که انسان

صفاي دل، روشنی بخش روح انسان است و در پرتو آن قادر به آینده نگري بوده و مانع غلطیدن 
در کلامی که بعد از قتل ) السلام علیه(امیرالمؤمنین علی  . او در نیرنگ حیله گران خواهد شد

من همواره «: فرماید طلحه و زبیر ایراد فرمودند،ضمن اندرز مردم و هدایت ایشان از گمراهی می
دیدم، ولی به خاطر  خوردگان را در شما می شکنی شما بودم و نشانه فریب منتظر عواقب پیمان

که صفاي  در حالی) و راز شما را افشا نکردم(ه از شما چشم پوشیدم استتار شما در لباس دین بود ک
هاي  من در کنار جاده). هاي شما آگاه بودم و از نیرنگ(داد  دل، مرا از درون شما آگاهی می

که گرد هم جمع  کننده ایستادم تا شما را به طریق حق رهنمون شوم، در آن هنگامی گمراه 
اي بودید و براي پیدا کردن این آب حیات تلاش   تشنه رهبر شایستهشدید و راهنمایی نداشتید و می
 ).4ه، خ 1406سید رضی،(» رسیدید کردید و به جایی نمی می

  تقوي و دوري از شبهه. 3 .1
تاریخ . همواره تلاش جهت برقراري حق و عدالت، بر ظالمان و زیاده خواهان گران آمده است

به اقدامات حق طلبانه زده، در مقابل او فزون طلبان براي نشان داده که هر گاه آزاد مردي دست 
کنند تا در کدورت آن، تشخیص انحراف مسیر حق،گرد و غباري از شبهات و فتنه انگیزي بر پا می
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در این فضاي غبار آلود فتنه که . راه، دشوار و حرکت، کندتر شده تا به توقف کامل بینجامد
-کند، این تقوي است که راه را از چاه میردانی دچار میها را به حیرت و سرگشبهات، انسان

ع بعد از بیعت مردم با وي (امیرالمؤمنین . کندنمایاند وتشخیص حق از باطل را امکان پذیر می
اي که نمایانگر تأکیدبرصدق کلام خود  اي که در مدینه ایراد فرمودند با بیان جمله ضمن خطبه

مدهاي ناگوار روزگار عبرت آموخت، به هنگام قرار گرفتن در هرکس از پیشا«:فرماید باشد می می
، در این خطبه که بلافاصله )ع(امام علی ). 16سیدرضی،خ (» شبهات، تقوي او را حفظ خواهد کرد

بعد از بیعت همگانی مردم با وي ایراد فرمودند، مردم را به هوشیاري در مقابل حوادثی که در 
 ، سایت 1388به نقل از سهرابی،(کند ت میآینده به وقوع خواهد پیوست دعو

 hasantaleb.www.  
  هاي مادي نفی وابستگی
گردد این است که  هاي مادي؛ یکی از عواملی که موجب بصیرت انسان می نفی وابستگی

هاي کور  نسانگرایش به دنیا را از صفات ا) ع(علی. هاي مادي را از خود دور کند وابستگی
و همانا دنیا نهایت دیدگاه ".ي آن اسیرند بینند و در چنبره شمرند که چیزي وراي دنیا نمی برمی

نگرند، اما انسان آگاه نگاهش از دنیا عبور کرده، از پسِ  کوردلان است که آن سوي دنیا را نمی
د و انسان کوردل تمام بند بیند، پس انسان آگاه به دنیا دل نمی آن، سراي جاویدان آخرت را می

گیرد و نابینا براي دنیا توشه فراهم  بینا از دنیا زاد و توشه می. توجهش دنیاست
) ع(هاي مادي به شمار می رود و علی از جمله مواردي که حجاب). 131،خطبه البلاغه نهج("کند می

شان دام  حالیبسا کسان که نکو":فرمایند طلبی است که چنین می کند، شهرت ها اشاره می به آن
نامی شان سبب غلتیدن به دام  خطاپوشی شان موجب غرور است و حسن شهرت و خوش. بلاست

هاي الهی، هیچ آزمونی همانند مهلت دادن به چنین کسانی  در میان آزمون. فتنه است
در بسیاري از موارد خانواده، فرزندان، خویشان و دوستان ).116البلاغه، کلمه قصار  نهج( "نیست
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در این مورد این ) ع(که علی کما این. روند ها به شمار  ترین این وابستگی توانند از محکم یز مین
 و فرزند را  مندي هاي فتنه و آزمون،توان پس مباد که از سر نادانی،در هنگامه": دارند گونه بیان می

  ).192همان،خ ("محور خشم و خشنودي خداوند گیرید
  تفکر

از دیدگاه ایشان اصل و ریشه . اي برخوردار است ر بیان از اهمیت ویژهموضوع تفکر در کلام امی
اندیشه، . گردد  ورزي و تفکر، عقل نورانی می عقل، فکر کردن و میوه آن سلامتی است و با اندیشه

اندیشیدن در . کند  بخش است و آدمی را به سوي راه راست و درست رهبري می هدایت
گردد و  خواند و سبب انجام کار خیر می به سوي عمل به آن فرا میفرمانبرداري از خدا، آدمی را 

  ).58 -56تمیمی آمدي، ص (رهاند  تفکر در سرانجام کارها، او را از هلاکت می
  ساز بصیرت تفکر، زمینه. 1

انسان موجودي است متفکر و با به کارگیري اندیشه خود در منافع و مضار و صلاح و فساد خود 
گشاي  تفکر صحیح،راه. گزیند داند برمی وري خود می ن چه مایه انتفاع و بهرهکند و آ تأمل می

در کلام . هدایت انسان و یکی از مبادي بصیرت و راهبر انسان به سوي حقیقت زندگی است
، اندیشیدن، زندگی دل و حیات قلب تعبیر شده است و نیز زمینه ساز رشد و تعالی )ع(امیرالمؤمنین 
گونه که  همان. بخش دل شخص با بصیرت است اندیشیدن، حیات: فرماید که می آدمی چنان

« :و نیز می فرماید). 22راوندي، ص(» رود ها، در پرتو نور راه می شخص چراغ به دست در تاریکی
جز این نیست که انسان بینا کسی است که بشنود و در آن بیندیشد، و نظر کند و بینا شود و از 

ها و  چال سپس در راه راست و روشن حرکت کند و از سقوط در سیهتجارب دنیا بهره گیرد، 
گشتگان وادي معصیت را به وسیله کجروي از مسیر حق یا  ها بپرهیزد، گم ها در کژ راهه گمراهی

) ع(مفهوم کلام امام ). 1/28، 1365کلینی،(»تحریف و اخلال در گفتار بر ضرر خود کمک نکند
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ها، خوب  رسد که به شنیدن اکتفا نکند، بلکه در شنیده یرت میچنین است که انسان زمانی به بص
  . اندیشه نماید و با دقت به امور بنگرد

   اندیشه، پدیدارکننده نور. 2 
انسان با اندیشیدن در ابعاد وجودي . دهددهد و به سمت حقیقت سوق میتفکر ذهن را جهت می

در . رسدیابد و به آگاهی و بینش مییخود و هستی و مجاري دیگر خلقت، به حقایق امور دست م
حضرت . حقیقت اندیشه، قلب و ذهن را نورانی کرده تا در پرتو آن بتوان به حقایق دست یافت

پسرم : فرماید می) السلام علیه(السلام در وصیت خود به فرزند برومندش امام حسین  امیر علیه
  ).89ه، ص 1404رانی،الح(» آورد و غفلت ورزیدن، ظلمت اندیشیدن نور پدید می

   تفکر، آینه دریافت حقیقت. 3 
تفکر و اندیشه در حیات انسانی، مانند نوري درخشان، راه زندگی حال و آینده انسان را روشن 

فکر . رساند ها یاري می کند و او را در حل و فصل و از پیش رو برداشتن مشکلات و گذر از آن می
اي  اندیشه،آینه«:در این مورد بیان زیبائی دارد) السلام لیهع(علی . کردن کلید هر خیر و برکت است

  ).  365 و 5ه، حکمت 1406سید رضی،(» پاك است
ها  علم ناشی از تفکر، علمی ارزشمند است و تفاوتی اساسی با دانسته: ارزش علم ناشی از تفکر. 4 

ه انسان است براي رساند و ترغیب کنند و محفوظات دارد، زیرا اولی انسان را به شکوفائی می
راهیابی به حقیقت و در مسیر کمال حرکت کردن اما دومی قالبی بیش نبوده که چه بسا وبال آدمی 

اندیشیدن چنان والاست که فرموده ) السلام علیه(در منظر امام . و مانع شکوفایی حقیقی او گردد
ارزشی بالاتر دارد ) ع(حضرت امیرتفکر در کلام ). 113همان، حکمت ( » .لا عِلمْ کالتَّفَکرُِ«: است 

 خوانساري،(» نماید اندیشه افاده حکمت می« :داند و ایشان حکمت را از آثار ارزشمند تفکر می
1366 ،1/221.(  
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  آینده نگري
مدیري که آینده را شناخته وبراي لحظات آن برنامه دارد باشتاب بیشتر وخسارت کمتر ،آرامش 

مدیر خردمند و آینده نگر، .دف سازمان خود حرکت خواهد کردبیشتر وامید افزونتري به سوي ه
مشکلات ونیازهاي کار را بررسی کرده، امکانات لازم را . کندهمیشه جلوتر از زمان حرکت می

خردمند بینا دل فرجام کار خود . بیند و در نتیجه میزان موفقیت افزایش می یابدازپیش تدارك می
از نتایج آینده ).153نهج البلاغه فیض السلام ، خطبه(شناسد را مىبیند، و نشیب و فراز آن  را مى

) ع(چنانچه حضرت علی. نگري وعاقبت اندیشی،آرامش خاطر و جلوگیري از پشیمانی است
انسان هابه خاطر آینده . داردعاقبت اندیشی پیش از شروع کار تورا ازپشیمانی در امان می:فرمودند

قاموس انسان هابردارند همه حرکت ها و بالندگی ها به سکون و تلاش می کنند اگر آینده را از 
سکوت مبدل می شود هرسازمانی داراي اهدافی است این اهداف در آینده محقق می شوندبنابراین 

 براي تبیین  بینی از عوامل مهم نتیجه آنکه پیش. برنامه ریزي و آینده نگري از اصول مدیریت است
 هاي عملیاتی توان به طراحی افقهاي روشن برنامه بینی می  طریق پیشاز. هاست ها و هدف مأموریت

همان گونه که برانگیخته شدن انبیا براي استخراج ذخائر ارزشمند . ها مبادرت ورزید وانجام فعالیت
تاخردهاي به گورخفته رارستاخیزي فراهم آرند، . است ها و قرار دادن در مسیر رشد و کمال اندیشه

ق وسنجیده را در خداشناسی از سقفی که بر سرشان بر افراشت و فرشی که زیر و آیه هاي دقی
    ).20 ، ص 1373،  معادیخواه(برایشان به نمایش گذارند.....پایشان بر افراشته و

  گیري از ابزار شناخت بهره
در منظور  رساند، این است که از وسایلی که به این یکی از عواملی که انسان را به بینش صحیح می

. وسایل خاصی نیاز دارد هر امري براي خود.اختیار او قرار گرفته است، به خوبی استفاده کند
گاه بینش یافتن، عبرت گرفتن و  آن وسایل مورد نیاز بینایی، شنیدن سپس اندیشیدن، نگریستن و

: یندفرما گیري را وسیله بینایی معرفی می این بهره  حضرت،.هاي روشن است قدم برداشتن در راه
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طلبید شما را هدایت کردند،  اند، اگر هدایت می داده اگر چشم بینا داشته باشید، حقیقت را نشانتان
، 157البلاغه، حکمت  نهجدشتی،شرح (اند گوشتان خوانده اگر گوش شنوا دارید، حق را به

  ).133ص
 داشتن قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل

یل کردن مسایل پیرامون مدیریتى خویش را یک مدیر موفق کسى است که قدرت تجزیه و تحل
داشته و بتواند عوامل موثر بر فرایند برنامه ریزى و اجراى آنها را ریشه یابى کند، و قادر باشد با 
رعایت تقدم هر یک بر دیگرى در صدد کشف رابطه علت و معلولى و ارایه بهترین راه حل و 

 در معرفی مالک اشتر به دیگر فرماندهان نظامی )ع(حضرت علی .  برخورد مناسب با آنها را بیابد
من «: به مهارت اداراکی و تشخیص و تجربه و تحلیل مسائل توسط مالک اشتر اشاره می فرمایند

مالک اشتر پسر حارث را بر شما وسپاهیانی که تحت امر شما هستند فرماندهی دادم، گفته او را 
ند زره و سپر نگهبان خود برگزینید زیرا که مالک نه او را مان. بشنوید و از فرمان او اطاعت کنید

نه در آنجایی که شتاب لازم است کندي دارد و نه . سستی به خرج داده و نه دچار لغزش می شود
انسان با درایت و تدبیر و ). 53نهج البلاغه، نامه ( »آنجا که کندي پسندیده است شتاب می گیرد

را از لغزش و پشیمانى در امان بدارد و این امر در اداره ى تحلیل مسائل مى تواند خود و دیگران 
اندیشیدن در هر کار پیش از ورود به آن، از :  فرموده است"ع"امیر مومنان . امور حیاتى است

  ). 69، ص 2شرح غررالحکم، ج (لغزش ایمن مى سازد
   عبرت

عبرت ) . ه1412منظور،ابن ( عبرت از عبور و به معناي نفوذ کردن و گذشتن از میان چیزي است
راغب ( حالتی است که انسان را از اموري که قابل مشاهده است به امور نامشهود رهنمون سازد

گردد، و این روش اثري  آموزي موجب بصیرت و بینائی انسان می عبرت). 320اصفهانی، ص 
کند، فکر  میدارند که فردي که اعتبار ن بیان می) ع(حضرت علی. گرانبها در تربیت انسان دارد
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آموزي از تاریخ  ها را به عبرت انسان) ع(حضرت امیر. ندارد و کسی که فکر ندارد، بصیرت ندارد
نکات حساس ": شمرند ي عبرت می فرمایند و آثار آنان را مایه و توجه به آثار گذشتگان دعوت می

چنان   ببري و آنو آموزنده و ارزندهی تاریخی را بر قلبت عرضه کن تا از تجارب گذشتگان بهره
ي نزدیک، تو نیز مانند یکی از آنان خواهی بود که دوستانت را  بیاندیش و بپندار که گویا در آینده
تاریخ ). 31، نامه  البلاغه نهج ("!بیاندیش که باید چه کنی. کنند رها کرده و به دیار غربت سفر می

باشد و  اس آن مطلوب میگیري از نکات حس جزء علومی است که شناخت آن به منظور بهره
دارد که خود این امر موجب باز شدن چشم باطن  حضرت نیز مردم را به دقت و تفکر در آن وامی

  ).143ه، ص 1355آملی، .( شود و ایجاد دیدي واقعی و نگرشی صحیح به زندگی می
   عبرت، کلید بصیرت. 1

اي از درك و فهم   او به درجهاگر بصیرت را که از مقاصد مهم تربیت انسان است به معنی رسیدن
ها بنگرد و از محسوسات عبور کرده و  تلقی نمائیم که او بتواند از ظواهر امور بگذرد و به باطن آن

گیري، تجزیه و تحلیل، حل و فصل امور  به معقولات برسد و قدرتی فراگیر براي سنجش و اندازه
یکی از » عبرت«تردید  ورد، بیگیري صحیح، در ابعاد زندگی به دست آ و انتخاب و تصمیم

خدا رحمت کند کسی را که بیندیشد و : تواند انسان را به این مقصد برساند هایی است که می راه
در حقیقت هر کس از ). 103سید رضی، خ (» سپس پند بپذیرد و اندرز بگیرد و سپس بینا گردد

  .دنیا پند آموزد، بینا شود
   عبرت و دوري از شبهات. 2

کند،  واقعی که بیش از هر وقت دیگر امکان در غلطیدن در انحراف و لغزش را فراهم مییکی از م
موقع فتنه است، زیرا هر جا فتنه است، نشانی از شبهه و امور باطل شبیه به حق در خود دارد که 

عبرتی که برآورد آن بصیرت و بینائی است انسان را از حیرانی . نماید تشخیص آن را مشکل می
امیر مؤمنان در نخستین خطبه حکومتی خود . کند و همراهی و فرو افتادن در فتنه حفظ میشبهات 
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هاي حاصل از سرگذشت پیشینیان، پرده را از  کسی که عبرت«:دهد مردم را به این امر توجه می
ن باشد بردارد، البته تقواي الهی او را از فرو رفت مقابل چشم او نسبت به عقوباتی که در انتظارش می

  ).16همان،خ (»کند در شبهات حفظ می
   دهنده ناصح عبرت، بیم. 3

اگر آدمی به راستی در مسیر صحیح قرار بگیرد و نسبت به پیمودن صراط مستقیم، حساس باشد 
اي ناصح، دائماً او را نسبت به عواقب سوء احوال کج روان و عاقبت  عبرت همچون انذاردهنده

چنانچه .گردد تا با بینشی صحیح، مسیر خود را انتخاب نماید روندگان صراط حق، یادآور می نیک
» اي ناصح است دهنده آموزي، بیم عبرت«:فرماید آمیز می اي حکمت در جمله)ع(امام علی

  ).  336ه، ص1413مفید،(
  آثار بصیرت و هوشیاري 

غررالحکم و  (ایفطنۀ بالبصیرة: فرموده اند) ع(امام علی. بصیرت و زیرکی در هم تنیده و با هم است
براساس این . هوش و ذکاوت و زیرکی به بصیرت است). 40، حدیث 19 ، ص 1دررالکلم، ج 

حدیث علوي هوشمند و زیرك آن انسانی است که توانایی ادراك علل امور و پیوند حوادث و 
  .دارد» بصیرت«درك راه حق از باطل را پیدا کرده است و در یک کلمه 

  ناهاندرك عیب ها و رهایی از گ
یابد و پس   هاي اخلاقی و اعتقادي و رفتاري خویش را به سرعت می  انسان داراي بصیرت، عیب

شناسد و   او گناهان کوچک و بزرگ را می. دارد  گام برمی» زدایی عیب«در راه » عیب شناسی«از 
: ندا در تبیین این دو اثر بصیرت فرموده) ع(امیرمومنان. کند خود را از گناهان جدا و پاك می

، حدیث 410، ص 2غررالحکم و درر الکلم، ج(أبصر الناس من ابصر عیوبۀ و اقلع عن ذنوبه 
در این . بصیرترین مردم، انسانی است که عیوب خویش را ببیند و از گناهانش باز ایستد). 3061

  .دو ویژگی اهل بصیرت شمرده شده است» رهایی از گناه«و » شناسی  عیب«حدیث علوي 
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  رارآشکار شدن اس
مرهون اخلاص و تقوا و الهام بخش علوم بسیار است و کلید گشودن صندوق اسرار » بصیرت دینی

قد انجابت : اند در این ارتباط فرموده) ع(امیرمومنان امام علی. عالم و آشکار شدن رازهاست
 ، نهج البلاغه ، خطبه6676، حدیث 476 ، ص 4غررالحکم و دررالکلم، ج(السرائر لأهل البصائر 

به تحقیق اسرار براي اهل بصیرت گشوده و رازهاي درون و پنهان براي آنان آشکار شده ) 108
ها   اهل بصیرت از رازهاي جهان باخبرند و از اسرار حوادث آگاهی دارند و با این آگاهی. است

  . توانند همواره حق را از باطل جدا کنند و راه حق را بیابند و راهنماي دیگران شوند  می
  ندي نگاه چشمان سرسودم

هاي چشمان بشر بسته به   گانه جسمی است؛ اثر بخشی و سودمندي نگاه دیدن چشم از حواس پنج
غررالحکم و دررالکلم ، (نظرالبصر لایجدي اذاعمیت البصیرة : فرمودند) ع(امام علی. بصیرت است

با بصیرت . دهد  نگاه چشم زمانی که بصیرت کور باشد سود نمی). 9972، حدیث 174 ص 6ج 
کند و روابط علی و معلولی حوادث را درك   ها نفوذ می   و پدیده  نگاه انسان در دل اشیاء

تواند   کند و می کند و توانایی تحلیل درست رویدادها و کشف قواعد و سنن الهی را پیدا می  می
  . بینی کند آینده را پیش

  آگاهی عمیق حقیقی
علم حقیقی جامع پایدار . صحیح وجود دارددر بصیرت آگاهی همه جانبه دقیق و عمیق و 

غررالحکم و دررالکلم (لاعلم فمن لابصیرة له : در این زمینه فرمودند) ع(امام علی. بابصیرت است
علم ! براي کسی که بصیرتی براي او نیست، علمی نیست). 10773، حدیث 401 ، ص 6ج

در بصیرت آگاهی همه جانبه . تسودمندي که بشر را به حق و رستگاري برساند علم با بصیرت اس
در این ) ع(امام علی. علم حقیقی جامع پایدار بابصیرت است. دقیق و عمیق و صحیح وجود دارد

). 10773، حدیث 401 ، ص 6غررالحکم و دررالکلم ج(لاعلم فمن لابصیرة له : زمینه فرمودند
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 را به حق و رستگاري علم سودمندي که بشر! براي کسی که بصیرتی براي او نیست، علمی نیست
  .برساند علم با بصیرت است

  شناخت مکر و خدعه ها
. یابند هاي با بصیرت از سردرگمی، حیرت و سرگردانی و توقف و کجروي رهایی می انسان

هاي دشمن و آگاهی   کاري ها و فریب  و شناخت مکر و حیله و ترفندها و نیرنگ» دشمن شناسی«
هاي دشمن و ناکارآمدسازي ابزارهاي آنان، براي اهل بصیرت   و آمادگی براي خنثی سازي برنامه

در نامه به معاویه ، وي را عامل هلاکت ، گمراهی، ) ع(امیرمومنان امام علی. دشوار و سخت نیست
ور شدن در   ها، غوطه فریب خوردن، غرق شدن مردم در دریاي جهالت، فرو رفتن در تاریکی

اند و تنها اهل بصیرت را رهایی یافتگان از  اهلیت دانستهشبهات، به کژراهه رفتن و بازگشت به ج
الا من فاء من اهل البصائر فانهم فارقوك بعد معرفتک و هربوا : اند این انحرافات شمرده و نوشته

جز اهل بصیرت که مسیر خود را تغییر دادند و پس از ) 32نهج البلاغه ، نامه (الی االله من موارزتک 
اهل : براساس این بیان علوي!دند و از یاري کردن تو به سوي خدا گریختندشناخت تو از تو جدا ش

هایش گذشته و راه خدا و راه حق را  ها و فریب کاري بوده و از تمام نقشه» معاویه شناس«بصیرت 
  .)1390جواهري،(اند اند و در راه حق گام برداشته و پایدار مانده  یافته

   و بصیرت منابع بینش
 تفکر و اندیشه، کاري است که در نظام آفرینش. باشد نابع بینش انسان، عقل مییکی از م ؛عقل 

برایش  جا عقلی است که این مقدار شناخت مراد از عقل در این. ي عقل نهاده شده است بر عهده
که حضرت امام علی  حاصل شود که بتواند راه سعادت خویش را تشخیص دهد، چنان

چنین  و هم. از رستگاري نشانت دهد د که راه گمراهی راعقل تو را کفایت کن:فرمایند می
   و عقل شمشیري است برّان و هواي نفس خویش را با شمشیر عقل:فرمایند می

هرکس : فرمایند فکر را عامل بصیرت معرفی می) ع(امام) 730،ص 7، ج 1376جعفري،(بکش
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عامل بینایی معرفی  همچنین حضرت دانایی را.شود فکرش طولانی شود، بینایی او نیکو می
نگرند و نگاهشان از این جهان  هستی می این دانایان کسانی هستند که با چشم عقل به:فرمایند می

اي که این راه به  خانه در نتیجه همراه و هم رسد و کند و به جهان نامحسوس می محسوس عبور می
  ).250، ص 133البلاغه خطبه  نهجدشتی،شرح (بینند می شود را آن منتهی می
گویی،  گاه زبانش از حق ؛ کتاب خدا؛ قرآن، در میان شما سخنگویی است که هیچقرآن کریم

با  توانید راه حق را بنگرید و شود و همواره گویاست؛ این قرآن است که با آن می خسته نمی کند و
 گوید و بعضی از آیات قرآن از بعضی دیگر سخن می. ي آن بشنوید آن سخن بگویید و به وسیله

 آیاتش در شناساندن خدا اختلافی نداشته و کسی را که. دهد برخی بر برخی دیگر گواهی می

به یعنی به  تبصرون: فرمایند  این فراز کلام حضرت که می.سازد همراهش شد، از خدا جدا نمی
وجه شباهت قرآن  بینید، اشاره به این است که قرآن مشتمل بر حکمت است و ي قرآن می وسیله

که در آن است به  هایی ها و موعظه ي کتاب و حکمت  این است که نادانان به وسیلهبا حکمت
در جاي دیگري، ) ع(  امام علی .  شوند مقاصد و مصالح دنیا و آخرت خود راهنمایی و بینا می

 فرمایند که از قرآن در امور مدد کند و سفارش می فرمایند که گمراه نمی معرفی می قرآن را هادي

 اي است که گمراه فریبد، و هدایت کننده اي است که نمی همانا این قرآن پند دهنده".بگیرید

قرآن  و رأي و نظر خود را در برابر.... گوید گویی است که هرگز دروغ نمی سازد، و سخن نمی
، ص 176همان، نهج البلاغه، خطبه (هاي خود را با قرآن نادرست بشمارید متّهم کنید، و خواسته

توصیه ) ع(دارد و لذا حضرت علی قرآن کریم، همه چیز مربوط به هدایت را. )332 ـ334
بخواهید و با درستی قرآن به خدا روي  هاي خود را از خدا ي قرآن خواسته فرمایند که به وسیله می

  .آورید
  مردمی که از:فرمایند هاي پیامبر اکرم ص می ضمن بیان ویژگی) ع(؛ امام علیدانایی علم و

بیمارانی  اند و شناخت آنان از هستی، منحصر به محسوسات است به عنوان بهره قی بیشناخت عم
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خبیر و متخصص  به عنوان طبیب)ص(رسول اکرم . هستند که به ناآگاهی و سرگردانی مبتلا هستند
 امام در مورد این افراد .آورد می رود و آنان را از ناآگاهی بیرون است که خود به سراغ بیماران می

شده است،   افرادي که به کوردلی مبتلا هستند و گوش قلبشان کر و زبان جانشان لال:فرمایند می
جهت از شناخت  هاي عقلی و قلبی آنان مسدود شده است؛ بدین بیمارانی هستند که منبع شناخت

امیه با نور حکمت، جان و   بنی:فرمایند می اند و لذا ایشان در توصیف این گروه عمق هستی محروم
 اند، چونان هاي فروزان دانش، قلب خود را نورانی نکرده روشن نساخته، و با شعله دل خود را

امام  .).200 ، ص108نهج البلاغه، خطبه (هاي سخت و نفوذ ناپذیرند چهارپایان صحرایی و سنگ
تی هس  این دانایان کسانی هستند که با چشم عقل به:فرمایند عامل بینایی معرفی می علی دانایی را

در نتیجه  رسد و کند و به جهان نامحسوس می نگرند و نگاهشان از این جهان محسوس عبور می می
  )..250، ص 133همان، خطبه (بینند می شود را اي که این راه به آن منتهی می خانه همراه و هم

گیري از تاریخ و  ها را به عبرت انسان) ع(امیرالمومنین ؛ حضرتتاریخ و سرگذشت گذشتگان
و هر موجود : شمرند آثار آنان را مایه عبرت می فرمایند و وجه به آثار گذشتگان دعوت میت

هایی در زندگی گذشتگان که بر جا مانده شما را از دنیا  آیا نشانه. رود می اي به سوي مرگ زنده
آموزي نیست؟  دارد؟ و اگر خردمندید آیا در زندگانی پدرانتان آگاهی و عبرت نمی پرستی باز

دنیا را  مانند؟ مگر مردم گردند؟ و فرزندان شما باقی نمی بینید که گذشتگان شما باز نمی نمی گرم
گریند، و  می میرد و بر او یکی می: نگرید که در گذشت شب و روز حالات گوناگونی دارند نمی

ت او دیگري به عیاد گویند، یکی دیگر بر بستر بیماري افتاده دیگري باقیمانده به او تسلیت می
دنیاست که مرگ او را در  آید، و دیگري در حال جان کندن است، و دنیا طلبی در جستجوي می
آیندگان نیز راه گذشتگان را  اي که مرگ او را فراموش نکرده است، و یابد، و غفلت زده می
که بنگرند و  این این خطاب حضرت امام هشداري است بر).184، ص 99 همان، خطبه ...(پویند می

مردم را در تمام حالات از دنیا  د گیرند که دنیا پایدار نیست و شایستگی دوام و بقا را ندارد وپن
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هاست  ترین مصلحت باشند، و این از بزرگ دهند هر چند رهایی از آن را دوست نداشته پرهیز می
 این شود، به تدریج رها کرده و نفس خود را به که انسان محبوبی را که ناگزیر است از آن جدا

  .امر رام کند
  گیرينتیجه

برخورداري از بصیرت در تمام عرصه هاي زندگی الزامی است، اما در برخی عرصه ها ضروري تر 
در جهان متحول و متغیر کنونی، . به نظر می رسد مثل داشتن بینش و بصیرت مدیران در مدیریت

امکان پذیر »  و مدرن مدیریت صحیح«حیات ملت ها، بدون اتکا به سلاح تخصص و در راس آن 
است تا او را قادر سازد  بینی و بصیرت و بینشی مدیر علاوه بر دانش مدیریت، نیازمند روشن . نیست

اي است که شکوفایی آن  بینش مدیریت احساس ویژه. در هر موقعیت نقش مقتضی را ایفا نماید
مهمترین .نماید ي هنر مدیریت میسازد و او را دارا انسان را به انجام کار از طریق دیگران قادر می

براي حصول نتیجه باید بینش عمیق ودرستی از وظیفه خود داشته .وظیفه مدیر تصمیم گیري است 
بی شک براي تصمیمات اساسی و مهم در هر سازمانی باید برنامه . و با بصیرت کافی اقدام نماید
د با استفاده از ابزارهاي موجود باشد که بتوانموفق ی تواند  مدیري م.ریزي صحیح و درست داشت

اعم از سخت افزار ونرم افزار مجموعه اي را به اهداف از قبل تعیین شده خود برساند مدیر براي 
داشته باشد زیرا کسی که بدون شایسته اینکه موفق شود و به اهداف خود برسد، با ید برنامه ریزي 

موفقت  پس براي اینکه برنامه ریزي با .دشروع کند قطعا موفق نخواهد ش را برنامه فعالیت خود
. درك لازم از محیط درون و بیرون خود داشته باشد مدیر باید داراي بینش و.انجام شود 

 خانواده؛ شرکت، موسسه، همچنین آینده نگري مدیربه پیشبرد اهداف سازمان، دوراندیشی و
ان نتیجه گرفت که مدیران براي همچنین از انچه در متن مقاله آمده می تو. خواهد انجامید....و

ایجاد بینش و بصیرت در خود باید به تقوي، استفاده از تجارب دیگران، پند و عبرت آموزي، 
متوسل شوند تا بتوانند با آگاهی ....هاي مادي، آینده نگري و تفکر و اندیشیدن و دوري از وابستگی
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ی بر سیره علوي وتوجه به فرامین آن همچنین با تاس. و بینش صحیح سازمان شان را اداره نمایند
  .حضرت ، می توان به برخی از راهکارهاي ایجاد بینش و بصیرت در مدیریت دست یافت 

 بعمنا
 .، مدیریت اسلامی ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)1375(ابراهیمی، محمد حسین، 

  .ه 1414ار الصادر، بیروت، چاپ سوم، لسان العرب، د) 1414(ابن منظور، محمد بن مکرم،  
  .  تحف العقول، انتشارات جامعه مدرسین، قم) 1404(الحرانی، حسن بن شعبه،

  .50، المصباح المنیر، ص )بی تا(الغیومی، احمد 

 .نی : ، مدیریت عمومی، تهران)1375(الوانی، سید مهدي، 

واعظی احمد، انسان از دیدگاه اسلام؛ چاپ                   :نقل ازبه . 172،غررالحکم و دررالکلم؛ص)1386(آمدِِي، عبدالواحد؛
  . 4انتشارات سمت ص: هشتم، تهران

  .  ترجمه و شرح نهج البلاغه، آستان قدس رضوي) ه1355(آملی، عز الدین جعفر،
  .م، چاپ اولشرح نهج البلاغه، کتابخانه آیت االله مرعشی نجفی، ق) ه1337(ابن ابی الحدید، عز الدین ابو حامد،

شرح نهج ) 1362(بحرانی، علی بن میثم،-.  شرح نهج البلاغه، دفتر نشر الکتاب،بی جا) 1362(بحرانی، علی بن میثم،
  .  البلاغه، دفتر نشر الکتاب،بی جا

  .  ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ هفتم) 1376(جعفري، محمد تقی،
  .http://www.khorasannews.com: ،سایت)ع(،آثار بصیرت در بیان امیرالمومنان امام علی)1390(اجواهري، محمدرض

  نشر بهار: اصول و مبانی مدیریت در اسلام، ساري) 1388(حسینی، علی 
  .لحکم، دانشگاه تهران، چاپ چهارمشرح آقا جمال الدین خوانساري بر غرر ا) 1366(خوانساري، جمال الدین،

 .انتشارات فیض الاسلام: ترجمه و شرح نهج البلاغه، تهران) 1377(فیض الاسلام، علی نقی، 

  .)292، ص 157خطبه(انتشارات پارسایان،  چاپ هفتم: ، نهج البلاغه، قم)1384(دشتی، محمد 
 .1 ج چاپ گلشن ،: ، تهران30، لغت نامه، جلد )1341(دهخدا، علی اکبر،

 .المفردات فی غریب القرآن، دارالقلم، دمشق، چاپ اول) ه1412(راغب اصفهانی، حسین ابن محمد،

  .النوادر، موسسه دارالکتاب، قم ) بی تا(راوندي، سید فضل االله،
  hasantaleb.www)  ، سایت 1388سهرابی،
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  .صائص الائمه، مجمع البحوث آستان قدس، مشهدخ) 1406(سید رضی، محمد بن الحسین،
 .موسسه علمی و فرهنگی: ، نهج البلاغه خطبه اول، تهران)1377(شهیدي،  سید جعفر، 

  .،مدیریت عمومی، نشر روان ) 1388(علاقه بند، دکتر علی، 
  .3، مدیریت اسلامی والگوهاي آن، ص)1386(فروزنده دهکردي، لطف االله،علی اکبر جوکار؛ 

  الکافی، دار الکتب اسلامیه، تهران) 1365(ی، محمد بن یعقوب،کلین
  .» بصر «65 و 64 ص 4ج : لسان العرب 

  .بصیرت از دیدگاه قرآن و حدیث) 1389(محسن زاده،محمدعلی،
  2محمد محمدي ریشهري، مبانی خداشناسی، ج 

شارات وزارت فرهنگ وارشاد خورشید بی غروب نهج البلاغه،سازمان چاپ وانت) 1373(معادیخواه، عبد المجید 
 .اسلامی  چاپ اول 

  .الجمل، کنگره شیخ مفید، قم، چاپ اول) ه1413(مفید، محمد بن نعمان، 
  .نشر روز اندیش: ، نیم نگاهی به مدیریت اسلامی، همدان)1388(نصیري، فخراسادات،
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در نهج البلاغه حقوق و تکالیف مردم  

  
  )ت علمی دانشگاه حکیم سبزواريعضو هیئ(دکتر عباس گنجعلی 

  )کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواري(فاطمه مقري
  

  چکیده
 چه بسا .حقوق مجموعه قواعد الزام آور حاکم بر روابط اجتماعی در عرصه ملی و بین المللی است

افرادي در صفحه تاریخ یافت می شوند که در این باب خوب سخن گفته و یا خوب نظریه پردازي 
ه اند، اما در مقام عمل یا به انحراف گراییدند یا نا کارآمـدي نظریـه هایـشان بـه منـصه ظهـور         کرد

 اینجاست که مقام والاي کسانی آشکار می شود که در نظریه پردازي توانسته اند با توجه به      .رسید
رستی همه ابعاد پیچیده و موثر در زندگی، آموزه هاي حقوقی ژرفی ارائه کنند و در آزمون عمل د

  .می درخشد) ع( نام علی ،در سر لوحه این نادره مردان تاریخ. آن را به اثبات رسانند
با توجه به جایگاه . یکی از مهمترین بحث هایی که در نهج البلاغه مطرح شده، بحث حقوق است          

 لازم است تا حقـوق آنـان و رسـالت دولـت در قبـال      ،و نقش اساسی مردم در هندسه نظام اسلامی  
 وظایف مردم نسبت به حاکمیت و رهبري جامعه بررسی شود و به سئوالاتی از قبیل اینکـه            مردم و 

حقوق و تکالیف چیست؟ مردم در هندسه نظام اسلامی چه نقشی دارند ؟ مردم در رابطـه بـا نظـام                
حکومتی چه تکالیفی دارند و از چه حقوقی برخوردارند؟ راي حقوقی حضرت علی در این رابطه          

  .  از دیدگاه نهج البلاغه و مکاتب  عصر حاضر پاسخ داده شود....چیست؟ و
  . نهج البلاغه، مردم، تکالیف، حقوق: کلیديواژه هاي
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  مقدمه
)  مدخل حاء:ق. ه1414 ،ابن منظور(حق در اصل و ریشه لغت عرب به معناي ثبوت و تحقق است          

در همه آنها اصل و ریشه لغوي اما از نظر عرضی و اصطلاحی حق معانی متعددي دارد که اگر چه            
یعنی ثبوت حفظ شده است اما نوع ثبوت در هر یک با دیگري تفاوت  دارد  وهمـین باعـث شـده          

  . )295: ش. ه1385 ،حسینیان خطیبی(که مفاهیم مختلفی از حق وجود  داشته باشد
جام یا خود داري  قاعده و ضابطه ي اعمال است و به وسیله آن بشر به ان  ،حقوق«    اما به طور کلی     

 « :در بیانی واضح تر می تـوان گفـت        ). 34 :ش.ه1381 ،صانعی(» . از انجام عمل وا داشته می شود      
قانون براي تنظیم روابط اجتماعی براي هر کسی امتیازي قرار داده است که به آن حق می گویند و        

: ش. هـ ـ1377 ،تیقنـوا ( جمع آن حقوق است ؛ مانند حق حیات، حق مالکیت، حـق آزادي، شـغل       
11(.  

فـالحق أوسـع الاشـیاء فـی التواصـف و أضـیقها فـی              « : در توصیف حق چنین مـی فرمایـد       ) ع(علی  
( حق گسترده تر از آن است که وصفش کنند ولی به هنگام عمل تنگنایی بی مانند دارد » التناصف 

  . )314 :ش. ه1383 ،دشتی
  : اقسام حق

  .یم کرده اندحقوق را به عمومی، خصوصی و سیاسی تقس
حق عمومی مربوط به شخصیت انسان و ناظر به روابط دولت و مـردم اسـت ؛             : حقوق عمومی  -1

 .مانند حق حیات، آزادي فکر و بیان، مسکن، امنیت، اشتغال

حق خصوصی اختیاري است که هر شـخص در برابـر دیگـران دارد؛ ماننـد               : حقوق خصوصی  -2
 .ق قصاصحق مالکیت، حق نفقه، حقوق مدنی، حق حضانت، ح
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حق سیاسی اختیاري است که شخص براي شرکت در قواي عمومی و سازمان        : حقوق سیاسی  -3
هاي دولتی دارد مانند حق انتخـاب کـردن و انتخـاب شـدن در مجـالس قـانون گـذاري و پـذیرش                

   ).24:ش.ه1388کربلایی پازوکی، ( تابعیت
  : مفهوم تکلیف

 اسمی است براي کاري کـه  :»تکلفّ « گویند و  آزمند شدن و حریص بودن به چیزي را:»الکَلفَ  « 
تکلیـف آن  ).  مدخل کـاف :ق. ه1414 ،ابن منظور(با مشقت و حرص و ظاهر سازي انجام می شود         

است که کسی را آگاه سازند که باید کاري را انجام دهد یا فعلی را ترك کند و دراصـطلاح فقـه              
و یا ترك عملی، این بعث و الزام را تکلیـف  عبارت است از الزام خداوند بندگان را به انجام دادن           

چـرا انـسان موظـف بـه انجـام      «  مقالـه   ،www.andisheqom.netپایگاه اطلاع رسانی    ( گویند  
  ).» تکلیف است ؟

  :رابطه حق و تکلیف
حق و تکلیف بین افراد متقابـل و مـتلازم بـوده و از یکـدیگر قابـل تفکیـک نیـستند بلکـه از مقولـه                

کـسی کـه از یـک جهـت نـسبت بـه         . ق یکی بدون دیگري امکان پـذیر نیـست        تضایفند؛ یعنی تحق  
اگر حکومت نسبت به مردم  وظـایفی دارد    . دیگران حق دارد از جهت دیگر تکلیف و وظیفه دارد         

لا یجـري  « : نیز درباره ملازمت حق و تکلیف مـی فرمایـد  )  ع(امام علی   . حقوقی نیز خواهد داشت   
 لکـان  ، علیه إلا جري له، ولو کان لأحد أن یجري له ولا یجري علیهلأحد إلّا جري علیه و لا یجري     

 حق به سود کسی جاري نمی شود مگر این که علیه او نیز جاري خواهـد       .»ذلک خالصا الله سبحانه     
 ایـن تنهـا خداونـد    .شد و علیه کسی جاري نمی شود، مگر این که به نفع او هم جاري خواهـد شـد     

 . )314 :ش. ه1383 ،دشـتی (نبه است یعنـی بـر اوسـت نـه علیـه او      است که حق در مورد او یک جا       
بنابراین نمی توان تکلیف را مخالف حق و نا سازگار با آن تلقی کرد و خواهان حذف آن بود زیرا      



  

      

211  نهج البلاغهسایر مباحثمجموعه مقالات                                                                    

همان گونه که گفتیم حق و تکلیف متضایف و متلازم و وجود یکی مستلزم دیگري است یعنی هر         
  .هر جا تکلیفی باشد در آن جا حقی نیز وجود داردجا حقی باشد تکلیفی وجود دارد و 

مهم تر از حقی که براي بشر می خواهید  « :از نویسندگان آلمانی گفته است    » رودلف پان ویتش     « 
چرا انسان «  مقاله ،www.andisheqom.net پایگاه اطلاع رسانی ( » تکلیف اوست،قابل شوید

 خـود را مکلـف دانـستن و    ،فهوم دو سـویه بـودن حـق   بنابراین م). » موظف به انجام تکلیف است ؟ 
فقد جعل االله لی علیکم حقا بولایه أمرکم و لکـم علـی مـن         « .براي دیگري حقوقی قابل بودن است     

 چنـین روح زیبـا و شخـصیت کــریم و    . )314 :ش. ه1383 ،دشـتی (» الحـق مثـل الـذي لـی علـیکم      
ان را از مردم مـی زدایـد کـه دریـاره او     بزرگواري است که از شنیدن حق بر نمی آشوبد و این گم           

  .)316 :همان( » تظنوا بی استثقالا فی حقّ قیل لی  ولا« چنین گمان برند 
 حاکمـان  ، مردم سرنوشت آن جامعه را رقم مـی زننـد و بـر طبـق عملکـرد خودشـان           ،در هر جامعه  

 را بـراي حاکمیـت   بنابراین وظیفه مسلمان است تا در هر زمـان کـسانی  . درخور آنها تسلط می یابند 
انتخاب کنند که شایستگی لازم را داشته باشند زیرا در هر زمانی حجت خداوند در بین مردم است         
و بر طبق آیات و روایات هیچ امتی بدون حجت نیـست و مـردم در پیـشگاه خداونـد هـیچ عـذري               

 حجـت  پس اگر مردم سعادت دنیوي و اخـروي را بخواهنـد بایـد تـلاش کننـد تـا          . نخواهند داشت 
  .خداوند را شناخته و با وي بیعت نموده و به آن وفادار بمانند

  :جایگاه حقوق مردم
 حقـوق آنـان و وظـایف    ،یکی از مسائل بنیادین و با اهمیت در اندیشه سیاسی جهان جایگـاه مـردم             

حـضرت نیـز   . )117: ش. ه1388کربلایی پازوکی،   (مردم نسبت به حاکمیت و رهبري جامعه است         
ظري و فلسفی در باب حق و نیزدر مباحـث عملـی و  عرصـه تعامـل اجتمـاعی سـخنان             در مباحث ن  

جاي شگفتی است که چنین کسی با چنین اوصـافی بـراي دیگـري حقـوقی     « عمیقی دارد و حقیقتا     
  .)25: ش. ه1384 ،باقر موسوي( » قایل است 
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نی اش بـسیار بـا   در احادیث اسلامی و این کتاب شگفت مسئله حقوق مـومن نـسبت بـه بـرادر ایمـا         
 مـردم جایگـاه   ،در نظام سیاسی اسـلام .  اهمیت و گرانقدر تلقی شده و دایره آن بسیار فراگیر است       

مـردم در هـر   . والایی دارند، بدون حضور و پذیرش مردم، قانون تشریعی خداوند، اجرا نمـی شـود           
از . مـردم  دارد اقتدار حکومت بستگی به حمایت . حکومتی مهم ترین رکن آن را تشکیل می دهند   

دیدگاه اسلام، حاکم اسلامی، خدمتگذار مردم محسوب می شود و در پاي بنـدي بـه قـوانین هـیچ               
با .  بر حقوق مردم توجه نشده است،در هیچ  مکتبی به اندازه اسلام. تفاوتی با سایر شهروندان ندارد

دا و مقـام و منزلتـی   این خصوصیاتی که اسلام براي مردم معتقد است، باید حق آنان در حکومـت ا        
  . )14: ش. ه1380طاهري، (که خداوند بر آنان بخشیده، رعایت گردد

وجـود دارد در بحـث حقـوق و    ) ع(بنابراین یکی از بحـث هـاي مهمـی کـه در نهـج البلاغـه علـی         
تکالیف مردم می باشد و جالب اینجاست که حقوق مردم از تکالیف آنان بیشتر و چشمگیر تر مـی           

در قـسمتهاي مختلفـی از نهـج البلاغـه چـون       ) ع( علـی    . )251: ش. ه 1388 ،ازوکیکربلایی پ (باشد
به طور مکرر به حقوق مردم اشاره نموده و این مساله را مـورد  ..  . و50 و نامه  ،169 ،34 ،216خطبه  

  .توجه قرار داده است
از ..  .پس لازم است که جایگاه مردم، حقـوق و وظـایف مـردم  و رسـالت دولـت در قبـال آنـان و         

دیدگاه نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به جایگاه و نقـش سـازنده مـردم در هندسـه       
مردم در هندسه نظام اسلامی چه کـاره هـستند؟    . نظام اسلامی باید به سئوالات زیر پاسخ  داده شود      

قاي حقوق و تکلیف مردم از چه موقعیت و منزلتی برخورداند؟ آیا اراده و آراء آنان در حدوث و ب 
چیست؟  مردم در رابطه با نظام حکومتی چه تکلیفی دارند؟ مشارکت و صمیمیت مردم چه معنـا و           

  در این رابطه چیست؟) ع(مفهومی دارد؟ راي حقوقی حضرت علی 
احتیاجـات بـشر در آب و نـان و جامعـه و خانـه      :شهید مطهري در اعتراف به حقوق مردم می گوید  

اسب و یا یک کبوتر را می توان با سیر نگهداشـتن و فـراهم کـردن وسـیله        خلاصه نمی شود، یک     
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آسایشش راضی نگه داشت ولی براي جلب رضایت انسان ؛ عوامل روانی به همان اندازه می توانـد     
حکومت ها ممکن است از نظر تـامین حـوائج مـادي مـردم، یکـسان      .موثر باشد که عوامل جسمانی    

جلب تحصیل رضایت عمومی یکسان نتیجه نگیرند، بدان جهت که عمل کنند، در عین حال از نظر 
یکـی از چیزهـایی کـه رضـایت     . یکی حوائج روانی اجتماع را بر می آورد و دیگري بر نمـی آورد  

عموم بدان بستگی دارد این است که حکومت با چه دیده اي به توده ي مردم و به خودش نگاه می 
وك و خود مالک و صاحب اختیار است؟  و یا با این چشم   کند؟ با این چشم که آن ها برده و ممل         

که آنها صاحب حقند و او خود تنها وکیل و امین و نماینده است ؟ چه در صورت اول هر خـدمتی    
انجام دهد از نوع تیماري است که مالک یکی حیوان براي حیـوان خـویش، انجـام مـی دهـد و در              

 اعتراف حکومـت بـه حقـوق    ، انجام می دهد  صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح         
واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشخصه بر نفـی حـق حاکمیـت آن هـا باشـد، از شـرایط           

  .)118-119 :ش.ه1377 ،مطهري(اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است
آنان که چاره  ،در طبقه اي از مردم که مشکل معیشتی دارند      « : در این باره می فرماید    ) ع(امام علی   

و سـپس دسـتور   »  مستحق  عطاینـد  ،ندارند و از درویشان ونیازمندان و از بیماري بر جاي ماندگانند     
بـه نقـل از پایگـاه اطـلاع رسـانی      ( می دهد بخشی از بیت المـال را بـه ایـن افـراد اختـصاص دهنـد            

www.aftab.ir، عدالت علوي از دیدگاه نهج البلاغه « مقاله «(.    
ت و بـا تاکیـد بـر حقـوق شـهروندي       طی خطابی در پـی تعیـین حقـوق برابـر دولـت و مل ـ              ) ع(امام  
از گفتار بحق و ارائه پیشنهاد و نقطه نظر در برخورد بـا مـن   »...فلا تکفّوا عن مقاله بحقّ، « : فرماید می

 سـالم و   در این رابطه امام خمینی نیز با تاکید بـر انتقـاد  . )316 :ش. ه1383 ،دشتی.. (.زبان بر مبندید 
( » راهنمایی دولت در همه کارهایی که می خواهد انجـام دهـد؛ لازم اسـت              .. .«: سازنده می گوید  

  .)61: ش. ه1379 ،اسلامی
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  حقوق و تکالیف مردم
 بر تو آن است که براي خود واجب ساخته، و آن اصل – تبارك وتعالی –بزرگترین حقوق خداي 

زیرا اگر انسان خود . منشعب می شود» حق االله « ی از حق هاست، یعنی سایر حقوق فردي و اجتماع
را در برابر آفریدگارش مسئول نداند، انگیزه اي درونی و دلیلی قطعی براي اجراي سایر حقوق هـم    
 .در خود نمی بیند، و اداي وظایف اجتماعی اش بر اساس ایمان و اعتقاد و انگیزه الهی نخواهد بـود   

حق والی و رعیت یاد کرده و آن را بعد از حق خدا بزرگترین     حضرت در دو خطبه به صراحت از        
گفتار ي که در آن به تفصیل از  حق حاکم و رعیت . حق دانسته که خداي تعالی تعیین کرده است  

  . )2-7 : مشکوه،رکنی یزدي( است که در صفین ایراد فرموده است 216سخن می گوید خطبه 
  :حق استیفاي فوري حقوق

دارند خواستار تأمین فوري حقوق خـود در تمـام عرصـه هـا شـوند و حاکمیـت            اقشار مختلف حق    
موافـق یـا مخـالف برخـورد     –اعم از ضعیف یا قـوي  -موظف است در آنچه حق است با همه اقشار     

  حاکمیـت  : قـانون اساسـی آمـده اسـت     23  در قـسمتی از اصـل   .مساوي وعادلانه اي داشـته باشـد      
موافـق یـا مخـالف برخـورد     –اعم از ضعیف یا قـوي  -قشارموظف است در آنچه حق است با همه ا     

مساوي وعادلانه اي داشته باشد هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیـده اي مـورد تعـرض و              
  )ش . ه1382 ،قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران( » .مواخذه قرار داد

حـق دارد از سـطح یـک    هرکس : در رابطه با وجوب حقوق می گوید،25بیانیه حقوق بشر در ماده  
زنـدگی برخـوردار باشـد کـه سـلامت و رفـاه او و خـانواده اش از جملـه خوراك،لباس،مـسکن و          
بهداشت را تأمین کند،همچنین حق دارد از خدمات ضـروري اجتمـاعی درهنگـام بیکاري،بیمـاري         

سـایل معـاش   پیري یا در سایر موارد که بنا به اوضاع و احوال بیرون از اراده او و          ،درماندگی،بیوگی
  .)همان ( استفاده کند ،وي را مختل گرداند
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از جمله حقوق شما برمن این است که هیچ حقی را از شـما بـه تـأخیر          :فرموده اند )ع(حضرت علی   
و در همین خطبه اینگونه بیان می دارد   ) 400:ش. ه 1383 ،دشتی( نیندازم و آن را فورأ تأمین نمایم        

یعنـی حـق را   » همه شما در مورد حق نـزد مـن مـساوي باشـید      یکی از خقوق شما بر من اینست که       «
    .)همان( دربین شما به طورمساوي و بدون تبعیض و تفاوت اجرا نمایم

  حق پرده پوشی بر عیوب و اسرار مردم
 اسـرار شخـصی   ، و نباید از جهت آبـرو ،هرکس در زندگی شخصی حق دارد احساس امنیت نماید    

از امیرالمـؤمنین نقـل شـده اسـت      . و مانند آن احساس ناامنی نماید     مانند مکالمات تلفنی و مکاتبات      
بدترین مردم کسی است که از لغزشها گذشت نمی کند و عیب مردم را نمی پوشاند            «:که فرمودند 

   . )5735 حدیث :ش. ه1386 ،آمدي(
در نامـه خـود بـه مالـک     )ع(حـضرت علـی  .این حق در رابطه با نحوه تعامل حاکمیت و مردم اسـت     

لغزشهاي آنان چه بسا زیاد باشد و برآنان عیوبی عارض شود و بـسا بـه عمـد یـا بـه            : رفرموده اند اشت
خطا خلافهایی ازآنان سرزند ولی تو همانگونه که می خواهی خداونـد عفـو و بخـشش خـویش را            

  . )404 :ش. ه1383 ،دشتی.(نصیب تو کند تو نیز عفو وبخشش خود را نصیب مردم کن
  مستقیم با حکامحق دیدار خصوصی و 

حاکمیت موظف است ترتیبی به دست دهد تا هرکس کاري و حاجتی یا نظري با کسی از حکام و 
کارگزاران داشته باشد در هرموقعیت و مرتبه اي که باشد بتواند به صورت حضوري و شخصی در              

حــضرت .  حاجــت و نظـر خـود را بــه حاکمیـت برسـاند    ،یـک دیـدار خــصوصی و بـدون حاجـب    
 هرحاکمی که دراثر فاصله گرفتن از مردم خواسته ها و حوائج آنها را بـرآورده        :فرمایدمی  )ع(علی

 :ش. ه1385 ،نهج البلاغه به نقل از منتظري(نکند خداوند روز قیامت حوائج اورا تامین نخواهد کرد     
80-42( .   
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   نصیحت و خیرخواهی نسبت به مردم
اما حق . فأما حقُّکمُ علی فالنَصیحه لکم: لکم علی حقّ و، أنّ لی علیکم حقّا   ،أیها النّاس ):ع(قال علی   

  . )60 :ش. ه1383 ،دشتی(شما برمن آن است که از نصیحت وخیر خواهی شما دریغ نورزم
  :مشورت با مردم در امور عمومی

 امـا هنگـامی کـه    :پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کـن           ... 
از نظر تاریخی . زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد:فتی قاطع باش و بر خدا توکل کن       تصمیم گر 

دستور مشاوره در این آیه بدین جهت است که پیامبر قبل از آغاز جنگ درباره چگونگی مواجهـه         
مـردم را در اداره امـور سیاسـی و مملکتـی      ) ع( حضرت علـی     .با دشمن با یاران خود مشورت کرد      

 :انست و از آنان می خواست که در امور به حضرت مشورت بدهند و می فرماید       صاحب حق می د   
پس از گرفتن حق یا مشورت در عدالت خود داري نکنید زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه کنم و از  

وجـود مـشاورن و فلـسفه وجـودي مـشورت یـافتن       ) ع( از دیـدگاه علـی     .آن ایمن باشم نمـی دانـم      
ره بهتر جامعه و پرهیز از اشتباهات و هدر رفتن نیروها در سیاسـت گـذاري     راههاي صحیح براي ادا   

 کـسی را بـر   : خطـاب بـه مالـک اشـتر مـی فرمایـد      53در نامه ) ع( حضرت علی .و اجراي آن است   
 مشورت در عرصه هاي مختلـف فرهنگـی   .دیگران برگزین که سخن تلخ حق را به تو بیشتر بگوید         

عنوان حق مردم بر حکومت امري الزامـی و ضـروري اسـت کـه در     اجتماعی و سیاسی با مسلمانان ب     
 ،کربلایـی پـازوکی  (صورت نهادینه شدن آن جامعه اسلامی از فواید آن بهره فـراوان خواهـد بـرد              

  .)2،253:ش.ه1388
   حقوق اقتصادي

 بر قراري عدالت اجتماعی در مـسایل اقتـصادي   ، بر عهده حکومت دارند  ،یکی از حقوقی که مردم    
است  که منشأ اختلاف و درگیري و جنگهاي سختی میان افـراد و کـشورها بـوده و خواهـد       جامعه  

 وظیفـه دارد کـه   ، حکومت در قبال دریافت مالیات و خدماتی که مـرم بـراي او انجـام میدهنـد       .بود
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پاسخگوي نیازهاي اقتصادي جامعـه باشـد و امـوال عمـومی را بطـور کامـل دراختیـار نیازمنـدان و                      
   :در این باره می فرماید) ع(  علی .ار دهد و به رفاه و معشیت مردم سامان دهدصاحبان حق قر

ایجاد اشتغال و بالا بردن سطح درآمد ها و رساندن کشور بـه خـود کفـایی و اسـتقلال اقتـصادي و                 
حمایت از کارگران و کشاورزان و صنعتگران و تامین نیازمندان جامعـه و توزیـع عـادلان ثـروت و         

ز وظایف عمده اي است که باید دولت اسلامی به آن احترام ورزد و در مقابـل مـردم           اخذ مالیات ا  
   .جوابگو باشد

در صحنه اقتصادي یکی از پرکارترین افراد جامعه بود و در آمدهاي حاصـله از           ) ع( حضرت علی   
کار و تـلاش خـویش را بـه مـصرف نیازمنـدان جامعـه مـی رسـاند و در رسـیدگی و دسـتگیري از                 

  .ن و ناتوانان و فقرا بسیار حساس بودپیشوایا
 ساده ترین و محترمانه ترین شـیوه بهبـود و ضـع    ،براي کسانی که درآمد کافی ندارند قرض گرفتن     

 دیه انسانهایی است که کشته شـده  ، یکی از هزینه هایی که از بیت المال تامین میشود .معشیت است 
 استقلال سیاسـی  ،ل افزون بر استقلال اقتصادياز دیگر آثار بیت الما   .اند و قاتل آنها مشخص نیست     

 دولت اسلامی قادر نخواهد بود نیروهاي مسلح را جـذب و  ،است ؛ زیرا اگر بودجه و سرمایه نباشد    
همانگونـه کـه   . )45-44:ش. ه1388 ،کریمـی تبـار  (تأمین و مجهز به پیشرفته ترین سلاح هـا کنـد            

( رقراري سپاه جـز بوسـیله خـراج امکانپـذیر نیـست          ب :در فرمانش به مالک اشتر می فرماید       )ع(علی
  . )53 نامه :ش. ه1383 ،دشتی

حساسیت عجیبی نسبت به عدالت و مهربانی بـه مـردم و محتـرم شـمردن      ) ع(در بخشنامه هاي علی     
 ،مطهـري ( شخصیت مردم و حقوق مردم مشاهده می شود که بسیار شـگفت انگیـز و نمونـه اسـت             

  .))118-119 :ش. ه1374
 . آباد کردن سرزمین محل سـکونت آنـان اسـت   ،یگر حقوقی که مردم بر عهده حکومت دارند    از د 

 یکی از وظـایف وي را عمـران و   ،در نامه اي به مالک اشتر براي استانداري مصر) ع(حضرت علی   
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 ولـیکن نظـرك   :خطاب به مالک اشتر مـی فرمایـد  ) ع( حضرت علی .آباد کردن مصر بیان می کند 
 بایـد  . لأن ذلـک لایـدرك الا بـا لعمـاره      ،بلغ من نظرك فی اسـتجلاب الخـراج       فی عماره الارض أ   

 جز بـا آبـادانی   ،کوشش تو در آبادي زمین بیشتر از کوشش در جمع آوري خراج باشد زیرا خراج     
  . )412 :ش. ه1383 ،دشتی(بدست نمی آید 

ا بـا اسـتفاده از   حکومت زمانی کارآمد و موفق است که بتواند سرمایه طبیعی و خـدادادي جامعـه ر    
 حـضرت  . استخراج و تولید کند تـا اسـتقلال اقتـصادي بدسـت آیـد     ،نیروهاي متخصص و کار آمد  

 به من خبر رسیده که تو زمـین هـاي   :در نامه اي به یکی از کارگزاران خویش می فرماید     ) ع( علی  
 دسـتت بـوده   آباد را ویران کرده اي وآنچه توانسته اي تصاحب کرده اي و از بیت المـال کـه زیـر              

فورا حساب خویش را براي من بفرست و بدان که حـساب خداونـد از   ! است به خیانت خورده اي    
  .)388 :همان( سخت تر است ،حساب مردم

کـه  .. .اما حق شـما بـر مـن آنـست         . )60 :همان ( .توفیر فئیکم علیکم  .. .فأما حقکم علی  .. .ایها الناس 
   .بیت المال را براي شما صرف کنم

باید یر اساس نیاز جامعه و از روي مصلحت و خیر خواهی عامه و رفاه مردم به سیاستگذاري حاکم  
 ،در ارکان و بخش هاي مختلف اقتصادي پرداختـه و بـا تـشویق  و تنبیـه از تولیـد و تـلاش سـازنده        

ر  امیـر المـومنین بـه کـارگزار د    . زمینه فعالیت را براي عامه مردم مهیا نمایـد       ،حمایت با تسلط کامل   
ثم أسبغ علیهم الأرزاق فان ذلک قوه لهم علی استصلاح انفـسهم و غنـی لهـم عـن        « :خود میفرماید 

پـس روزي فـراوان بـر آنـان      . تناول ما تحت ایدیهم و حجه علیهم إن خالفوا امرك اوثلموا أمانتک   
ه  دسـت ب ـ ،ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر مـی کوشـند و بـا بـی نیـازي       

اموال بیت المال نمی زنند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت رانپذیرند یا در امانت تو خیانـت   
  در واقع در این نوع سیاست هم فعالیـت و تـلاش و کوشـش در جامعـه شـکل           . )410 :همان(کنند
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د  و گیرد و هم امنیت اقتصادي در جامعه برقرار می شود  و در نهایـت عـذر آنـان گرفتـه میـشو              می
  .معترضی در این زمینه حرفی براي گفتن ندارد

ایجاد تولید و اشتغال زایی نه تنها جامعه را آماده یک نشاط روحی و آمادگی روانی براي برخـورد       
با مشکلات می گرداند بلکه سبب جلوگیري بسیاري از مفاسد در جامعه می گردد و ایـن آمـادگی    

 کمال انسان ها میباشد را بـستر سـازي مـی کنـد و      اصولی ترین هدف حکومت که رشد    ،در جامعه 
زمینه گرایش به دین را در آحاد مردم تقویت می کند و از طرف دیگر قدرت حکومـت را زیـاد و    
در برابر ابر قدرتهاي زورگو توان مقابله را تقویت میکند و اسـتعدادهاي حفتـه و راکـد شـده را بـه              

-128: ش.ه1384 ،آشـتیانی ( ومت دینی می باشـد      جریان می اندازد و این نهایت خواسته یک حک        
126.(  
 او هیچ مصلحتی را بالاتر از حقیقت و بیان حق ندید و آن را بالاترین مصلحت قلمـداد کـرد         ،آري

درود خداونـد بـر روانـی بـاد کـه خـاك او رادر        « :و چه خوب سـروده اسـت سـوده همـدانی کـه        
ان بسته بود که به جاي آن بدلی نگزینـد پـس    با حق پیم.برگرفت و عدالت نیز با وي مدفون گشت 

  . )24: 1386عزیزي، ( با حق و ایمان مقرون گردید 
  :ساده زیستی
 شکوفایی و پویایی ارزش هاي دینی و فرهنگی و اجتماعی در سایه سـاده زیـستی و             ،در نظام دینی  

بر اساس اندیشه  .زهد و پرهیز رهبران جامعه از زخارف دنیا و عدم دلبستگی به آن حاصل می شود     
دینی رهبران جامعه باید بیش از دیگران مواظب خطرات دنیا گرایی باشند و زندگی آنـان بایـد در                

ي واقعـی در ایـن زمینـه زنـدگی      الگـو .سطح زندگی ضعف و یا متوسط جامعه اسـلامی مـی باشـد        
مـت و   حاکم جامعه اسلامی قبـل از ورود بـه حکو  .و دستورات آن حضرت است   ) ع(المومنین  امیر

 « : حـضرت امیـر مـی فرمایـد    .بعد از  پایان ماموریت باید از نظر مادي تفاوت چندانی نکـرده باشـد          
وقتی بر شما وارد شدم و حکومت را به دست گرفتم با این عبا ي لباس و مرکب بـودم و در پایـان            
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بلایـی  کر(  بـه حـق از خائنـان باشـم    ،حکومت اگر با بیش از آنچه با آن هـا وارد شـدم بیـرون روم             
 آیا مـن سـیر بخـوابم و    : نهج البلاغه می فرماید45و نیزدر فرازي از نامه    ) 262:ش. ه 1388پازوکی،  

 ،در  حجاز یایمامه و پیرامونم شکم هایی که از گرسنگی به پـشت چـسبیده و جگـر هـایی سـوخته         
  . )394 :ش. ه1383 ،دشتی( وجود داشته باشد ؟ 

لامی ضـمن اشـاره بـه وضـع حـضرت      گـی هـاي حـاکم اس ـ   در میان اوصاف ویژ   ) ره( امام خمینی     
 حاکمی کـه از طـرف خـدي تبـارك و تعـالی تعیـین شـد از بـراي امـت آن                    :فرموده است ) ع(امیر

 در حال حکومتش زندگیش از جمیع زندگی امثال ما ها و ،شخصی بود که وقتی به حکومت رسید
گی او پـست تـر بـود ایـن حکومـت      شما ها طلاب علوم رضیه یا امثال این بقال ها و کاسب ها زند          

 می توسیم که در یکی از حـوالی حکومـت و مملکـت مـن یـک وقـت یـک         :اسلام بود می فرمود   
  ....گزینه اي باشد

  :تعلیم
از . تعلیم آنها  بوده است،براي مردم به عهده حکومت دانسته  ) ع(یکی از حقوقی که حضرت علی       

وده و در اسلام  نخستین آیه نازل شده بر پیامبر و مهمترین کارهاي پیامبران دعوت به علم و دانش ب
   .)1/قلم(و  ) 1/علق (.نیز در آیاتی دیگر بر خواندن و نوشتن و قلم و علم و تعلیم تأکید شده است

 و اما حق شما بر مـن آنـست کـه شـما را تعلـیم           .تعلیمکم کیلا تجهلوا  .. .حقکم علی .. .یا ایها الناس  
  . )60 :ش. ه1383 ،دشتی( ت یابید دهم تا از جهل و نادانی نجا

هیچ گاه از تعلیم و آموزش کوتاهی نکرد و حتی به پاسخگویی آنان پرداخـت ؛  بـه          ) ع(امام علی   
 حکمت فقط در نهج البلاغـه نـشان از اهمیـت    480 نامه و 80 خطبه و حدود 24علاوه این که ایراد  

  .)131:ش.  ه1384،آشتیانی(  موضوع آموزشی دارد 
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  : انتقاد پذیريروحیه
 انتقاد و نقد از سر .پذیرفتن پیشنهادهاي مفید مردمی در جهت اصلاحات یکی از حقوق مردم است   

از اعتراضـات  ) ع( امـام علـی   .خیر خواهی همیشه سبب پیشرفت انسانها و جوامع انسانی بوده اسـت        
سـخن حـق خـود    مردم استقبال می کردند و حتی از آنها می خواستند کـه از اظهـار نظـر صـریح و          

ثم اسبغ علیهم الأرزاق فان ذلک قوه لهم علی استصلاح انفسهم و غنی لهم عن تنـاول     «.داري نکند 
و  ) 53 نامـه  :ش. ه1383 ،دشـتی ( ما تحت ایدیهم و حجه علیهم إن خالفوا أمرك اوثلهوا اما نتک      

ان برگـزین کـه    و آنکس را بـراي مـشورت بـر دیگـر    :نیز در همین نامه خطاب به مالک می فرماید       
 وخدا آنرا در ستایش ناپـسند  –سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید و در آنچه می کنی یا می گویی  

  .)406 ،همان.. (.دارد کمتر یاریت رساند
البته باید توجه داشت بین مساله انتقاد که در دنیاي امـروزه و در رسـانه هـاي نوشـتاري و تـصویري        

 که در نظام مردم سالار دینی مطرح می باشد تفـاوت اساسـی        –د   با مساله انتقا   –غرب مطرح است    
 هـر چنـد کـه ایـن هـم      ،وجود دارد زیرا آن انتقاد ها معمولا براي تخریب و با سوء نیت بیان میشود   

  .)253-263:ش.ه1388کربلایی پازوکی  (مفید است 
  :برخورد کریمانه با مردم

 قـرآن کـریم انـسان را موجـودي     .بـا آنـان اسـت   از جمله حقوق مردم بر مسئولان برخورد کریمانه         
همـا نـا فرزنـد آدم را     « .موجودي که خداوند به وي کرامـت بخـشیده اسـت         :کریم معرفی می کند   

 کرامت انسانی حاکی از آنست که وي داراي کیفیتی برتر و عالی است و گوهر            .کرامت بخشیدیم 
  . )83: ش. ه1388 ،کربلایی پازوکی (برترین مو جودات جهان بشمار می رود 

  :تربیت
   :)ع(قال علی 
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باید تربیت تان .. . آن است که،تا دیبکم کیما تعلموا اما حق شما بر من.. .حقکم علی.. .یا ایها الناس 
   . )60 :ش. ه1383 ،دشتی( تا بدانید،کنم

  دهقانان شهر انبار، تا امام را دیدند پیاده شـدند و بـا سـرعت     ،در مسیر حرکت حضرت علی به شام      
 :فرمود این چه کاري بود که شـما کردیـد ؟ عـرض کردنـد     ) ع(به سوي حضرت شتافتند امام علی       

 بخدا سوگند با ایـن عمـل   : امام فرمود.این آدابی است که ما را امیران خود را با آن بزرگ میداریم   
 و در .زمامداران شما بهره  مند نمی شوند و شما با این کار در دنیا مشقت برخود هموار مـی سـازید    

  . )448:همان(قیامت بدبخت خواهی بود 
بنابراین به لحاظ تاثیر پذیري مردم از زمامداران در رفتار و مـنش خـویش لازم اسـت از صـلاحیت          

 مـردم بـه حـاکم     . الناس بأمرائهم أشبه مـنهم بآبـائهم       :می فرماید ) ع(لازم برخوردار باشند امام علی      
 پـس رعیـت   . فلیست تصلح الرعیه إلا بـصلاح الـولاه  :ایندو نیز می فرم.خویش شبیه ترند تا پدرشان   

وقتی مردم مسئولان . . )314:همان( هرگز اصلاح نمی شود جز با اصلاح شدن و الیان و زمامداران       
و اگـر فاسـد   . جامعه به سوي صلاح پیش می رود، اگر صالح باشند،حکومتی را الگوي خود بدانند   

  .باشند تاثیر منفی می گذارد
  انتقاد و شکایت از مسئولان آزادي 

 مـردم مـشکلات   . آزادي انتقـاد و شـکایت اسـت      ،یکی دیگر از حقوق مسلم مردم بر دولت مردان        
فراوانی دارند که جزء از طریق طرح آنها با دولتمردان حل نمیشود و اگر این راه بسته باشد یا موانع    

نفجـار مـی گـردد چـاره بـسیاري از       مشکلات جمع میشود و چه بسا منجـر بـه ا    ،فراوانی داشته باشد  
 باید یراي مـردم راه بـاز باشـد و مـانعی در میـان نباشـد تـا            .مشکلات مردم در دست مسئولان است     

  . عرض حاجت کنند و حل مشکلات را از آنان بخواهند،بتوانند آزادانه
هر شـغل رسـمی    افرادي را که از نظر ایمان و اخلاق مورد اطمینان بوده و به ظا        ،بنابراین باید دولت  

 بگمارد تا در میان مردم به جست وجو بپردازند و از زوایـاي امـور جـاري بـا خبـر شـوند و                  ،ندارند
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مـی  ) ع( حـضرت علـی   .کمبود ها و کاستی ها را بی کم و زیـاد بـه اطـلاع متـصدیان امـر برسـانند           
  واجعل لذوي الحاجات منک قـسما تفـرغ لهـم فیـه شخـصک و تجلـس لهـم مجلـسا عامـا                      :فرماید

 ).           414 :همـان .. ( .تتواضع  فیه الله الـذي خلقـک و تقعـد عـنهم جنـدك و أعوانـک مـن احراسـک          
 خود را براي کار آنان فارغ دار و در ،بخشی از وقت خود را خاص کسانی کن که به تو نیاز دارند          

و یارانت را در برابر خدایی که تو را آفریده فروتن باش و سپاهیان        ،مجلسی عمومی بنشین و در آن     
 یعنی هیچ گونه دخالتی نکنند تا سخن گوي آن مردم     ، از آنان بازدار   ،که نگهبانانند یا تو را پاسدار     

درستی و درست سـخن گفـتن آنـان را    .با تو به آزادي و بدون واهمه و در ماندگی گفتگوو کند و             
ت در ادامـه مـی   حـضر .و تنگ خویی و بزرگ بینی را از خود بران  ) برخود هموار دار  ( تحمل کن   

 نموداري از تنـگ  ، که پنهان شدن والیان از مردم، نباید احتیاجات تو از مردم به درازا بکشد  :فرماید
 مایـه گسـسته   ،بنابراین پنهان شـدن از مـردم      ). 414 :همان( خویی و نا آگاهی از مجاري امور است       

  .) 285 ،5 ج:ش. ه1386 ،رشاد  (.شدن رشته اطلاعات از درون جامعه است
  :توجه به راي و خواست مردم

قدرت خویش را متکی برخواست مردم می داند و با رهبران این امر تاکید می کند و        ) ع(امام علی   
 هرگـز قـدرت را نمـی    ،به صراحت اعلام می کند کـه اگـر راي و خواسـت و حـضور مـردم نبـود               

ه اسـت کـه در برابـر    عالم خداشناس و روشن فکري است که با خدا پیمـان بـست     ) ع( علی   .پذیرفت
 اما این مردمند کـه  .بیداد و ستم آرام نگیرد اما حکومت را نیز براي انجام همین رسالت می خواهد             

 اگـر  .و بـر هـر آگـاه دادخـواهی تمـام مـی شـود       ) ع(باید بخواهند و چون خواستند حجت برعلـی       
 در غیر اینـصورت نـه   . مردم خود باید آن را بخواهند و خواستار آن باشند   ،عدالت براي مردم است   

  .)46:ش. ه1385،حسین پور(  پایدار نمی ماند  ،عدالتی مستقر می شود و  اگر شد
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  نفی استبداد حاکمان بر مردم 
 سـتم  ،خطرناك ترین و زبان بازترین پدیده اي که سلامت و اقتدار هـر نظـامی را تهدیـد مـی کنـد       

  . قانون مدار جهت به بندگان خداستمظهر عدل الهی و) ع(زمامداران بر مردم است امام علی 
رکن اساسی استقرار نظام اجتماعی و وحدت و یکپـار چگـی مـردم و    ) ع(بر اساس بینش امام علی     

 سرنوشت محتوم .استمرار آن صرفا منوط به اجراي حق و عدالت و رفتار بر مبناي آن با مردم است        
 فرو پاشی است و این یک اصل در ،دجامعه اي که در آن ناحق رواج داشته باشد و عدالت فدا شو    

  .بینش امام است
از دیدگاه نهج البلاغه یکی از مهمترین عوامل سقوط و شکـست نظـام هـاي سیاسـی سـتمگري بـر            

اي مالک کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جاي بندگانش دشـمن او          « .مردم می باشد  
» . .ا نپـذیرد چـرا کـه بـا خـدا سـر جنـگ دارد       خواهد بود و آن را که خدا دشمنش شود دلیـل او ر    

افضل الملوك من حـسن فعلـه و نیتـه و    : و نیز در جاي دیگر می فرماید       . )404 :ش. ه 1383 ،دشتی(
برترین پادشاهان کـسی اسـت کـه نیکـو کـار و خـوش نیـت بـوده و دربـاره          .عدل فی جنده و رعیه  

ديِ      فـاعلم ان اف ـ   : و نیـز   .لشکریان و رعیتش به عدالت رفتار کند       ضل عبـاد االله عنـداالله امـام عـادل هـ
بدان که بدترین بندگان خدا نزد او پیشوایی است     ... و أمات بدعه مجهوله    ، فاقام سنّه معلومه   ،وهدي
 که سنتی را که شناخته شده است بر پا دارد و بدعتی را که نـا شـناخته     ، هدایت شده و راهبر    ،عادل

  .است بمیراند
به امنیت و رفاهت و برکت می رسانند و سرچشمه خیر براي مردمـان انـد   زمامداران عادل جامعه را  

جز آنان کـه عـدالت   ) ع( بنابر اندیشه سیاسی امام علی .و زمام داران فاجرسبب هلاکت مردمان اند      
را بر خود گماشته اند و عدالت حاکم بر اندیشه و کردار و رفتار آنان است کسی نمی تواند حـق و   

  .)133-135:ش. ه1377 ،دلشاد تهرانی( .ر پا داردعدل را به درستی ب
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بنابرا ین محبوب ترین امور در نزد زمامداري اسلامی باید رساترین آن ها در متن و فراگیرترین آن           
ولـیکن  ). نه طیف و جنـاح خـاص   ( ها در عدل و جامعترین آن ها براي رضایت مردم جامعه باشد          

  .مها فی العدل و اجمعها لرضی الرعیهأحب الأمور الیک اوسعها  فی الحق و أع
  حقوق سیاسی و اجتماعی مردم 

 نهج البلاغه به مطالبی همچون رعایت افکـار عمـومی و ارتبـاط مـستقیم         ،در رابطه با حقوق سیاسی    
 رعایت و توجه نسبت به افکـار عمـومی   ،حضرت در نامه اي. مسئولان حکومتی با مردم اشاره دارد 

و ان الناس ینظرون من امورك  فی مثل ما کنـت  :موده است و می فرماید را به مالک اشتر گوشزد ن     
 مـردم در کارهـاي تـو چنـان مـی      .تنظر فیه من أمور الولاه قبلک ویقولون فیک ما کنت تقول فیهم           

نگرند که تو در کارهاي حاکمان پیش از خود می نگري و درباره تو آنان می گویند که تو نـسبت       
 قضاوت مردم و آنچـه در   ،پس آن حضرت  .)53 نامه   ،نهج البلاغه ( ویی  به زمامداران گذشته می گ    

  .افکار عمومی می گذرد را ملاك گرفته است
 کار گزار حکومتی باید به طور مستمر با مردم ارتباط داشته باشد و آنـان بـا            ،از دیدگاه نهج البلاغه   

پردازنـد و مـشکلات و     به صـورت صـمیمانه بـا او بـه گفتگـو ب       ،احساس امنیت و بدون لکنت زبان     
و در این میان باید  برخورد کارگزار به شکلی باشد که این احساس .پیشنهادات خود را مطرح کنند   
 از دیگر حقوقی کـه امـام رعایـت آن را بـراي حـاکم لازم شـمارده       .امنیت را براي افراد تامین کند  

 ، نـصیحت امـام مـسلمین   ، انتقاد پذیري حکومت  ، می توان از آزادي مشورت و نفی ا ستبداد         ،است
  .نام برد.. . عدالت جتماعی و، حفظ اسرار امام، اطلاع یابی مردم ازا خبار،جلب رضایت عامه مردم

 حـرف نزنیـد و چنـان کـه از آدم هـاي      ،پس با من چنان که با پادشاهان سر کش سخن می گوییـد     
فلا تکلمونی بمـا تکلـم   .د دوري نجویید وبا ظاهر سازي با من رفتار نکنی،خشمگین کناره می گیرند 

    . )316 :همان( به الجبابره ولا تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند أهل البادره ولا تخالطونی باالمصانعه
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چگونه می شود که حقوق مردمی که خواستار چنـین حکـومتی هـستند یـا تحـت سـایه ایـن چنـین            
کومت دینی را متهم به عـدم  حکومتی با مسلمین هم پیمان گشتند ضایع گردد و چگونه می توان ح  

  .)98 – 101:ش. ه1386 ،حیدري نیک( رعایت حقوق بشر نمود ؟
عدالت یکی از مسائلی است که بوسیله اسلام حیات و زندگی را از سرگرفت و ارزش فوق العـاده         

 اسلام به عدالت تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجراي آن قناعت نکرد بلکه عمده این است که .یافت
: ش.ه1377 ،مطهـري (  در نهج البلاغه بیان کـرده اسـت   ) ع(زش آن را بالا برده آنچنان که علی       ار

110(.  
  :حق حیات

حق حیات را براي انسان ها بسیار محترم شمرده و نسبت به آن سفارش هـاي فراوانـی   ) ع(امام علی  
کتـاب االله و  : بینکتـا ) ص( ورثت عن رسـول االله : امام در اهمیت این مطلب می فرمایند       .کرده است 

 کتاب خـدا  : دو کتاب به ارث برده ام- صلی االله علیه و آله - از پیامبر خدا   ،»کتاب فی قراب سیفی     
من « : اي امیر المؤمنین کتاب در کنار شمشیرت چیست ؟ فرمود    : پرسیدند. و کتابی در کنار شمشیر    

لش را بکشد یا غیر ضاربش را بزند هر کس غیر قات» قتل غیر قاتله و ضرب غیر ضاربه فعلیه لعنه االله 
حضرت کاربرد شمشیر را در جایی مجاز می داند که به قتل بـی گنـاهی منجـر     . لعنت خدا بر او باد    

  .)57 ،5 ج :1386رشاد، ( نشود 
 از خون ریزي بپرهیز و از خون ناحق پرهیز کن کـه هـیچ چیـز    :امام بر مالک اشتر نخعی می فرماید 

لهـی را نزدیـک و مجـازات را بـزرگ نمـی کنـد و نـابودي نعمـت هـا را             همانند خون ناحق کیفر ا    
سرعت نمی بخشد و زوال حکومت را نزدیـک نمـی گردانـد وروز قیامـت خـداي سـبحان قبـل از             
رسیدگی اعمال بندگان نسبت به خونهاي ناحق ریختـه شـده داوري خواهـد کـرد پـس بـا ریخـتن                   

حق، پایه هاي حکومـت را سـست و پـست        حکومت خودرا تقویت مکن زیرا خون نا       ،خونی حرام 
می کند و بنیاد آن را برکنده به دیگري منتقل می سازد و تو نه در نزد من و نه در پیـشگاه خداونـد          
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اگر به . عذري در خون ناحق نخواهی داشت؛ چرا که کیفر آن قصاص است و از آن گریزي نیست
 کـه گـاه مـشتی    -ت دچار تند روي شـدي خطا خون کسی را ریختی و یا با تازیانه یا شمشیر یا دست    

 مبادا غرور قدرت تو را از پرداخت خونبها به  -سبب کشتن کسی می گردد چه رسد به بیش از آن          
  . )418-419  :1387دشتی، ( بازماندگان مقتول باز دارد 

نبیـنم در خـون   ) پـسران عبـدالمطلب    ( :در بستر شهادت براي قاتل خود سفارش کرد) ع(امام علی  
 بدانیـد جـز قاتـل مـن نبایـد کـسی دیگـر           ،مانان فرو رفته اید و بگویید امیرالمومنان را کشته اند         مسل

  . )398 :همان( کشته شود 
 حقوق دیگري نیز در نهج البلاغه مطرح شده که در اینجا مجالی بـراي          ،افزون بر آنچه که گذشت    

  :شرح و بسط آن  نیست و ما فقط به ذکر آن بسنده می کنیم
  مگانی بر حاکمان و کارگزاران نظارت ه

  حق گزینش فرم و شکل نظام رایزنی 
  حق گزینش مذهب 

   یاري نمودن مردم در سختی ها از سوي دولت 
   هدایت مردم از سوي ملت

  نظارت عمومی در پرتو امر به معروف و نهی از منکر  :وظایف مردم
 سیاسی بـراي پایـداري از ارزش     در جامعه اسلامی نظارت بر رفتار هاي اجتماعی و سلوك رهبران          

. و جلوگیري از هرگونه انحراف از خط مشی اسلام راستین از جمله مـسئولیتهاي مهـم مـردم اسـت         
  .این امر در پرتو قیام به فریضه مقدس امر به معروف و نهی از منکر تحقق می یابد

قـوام  : ر مـی فرمایـد  در بیان اهمیـت و ارزش والاي امـر بـه معـروف و نهـی از منک ـ     ) ع(امیر مومنان  
در فـراز دیگـر از بیانـات    . شریعت وابسته به امر به معروف ونهی از منکر و اقامه حدود الهـی اسـت      

و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل اله عند الأمر بـالمعروف و  « :گهر بار آن حضرت آمده است     
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امر به معروف و نهـی از منکـر    ) 514 :ش. ه1383 ،دشتی ( .النهی عن المنکر الا کنفثه فی بحر لجی  
در توصـیه ي حکیمانـه اش   ) ع(حضرت لقمـان    . به اتفاق فقهاي اسلام بر همه مکلفان واجب است        

فرزندم نماز را بپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و بـر ایـن کـار از    : به فرزند خویش فرمود  
بر و تحمل در راه تربیـت و هـدایت خلـق    مردم نادان هر آزار و اذیتی بینی صبر پیشه کن که این ص  

  . )17/ لقمان( نشانه اي از عزم ثابت در امور عالم است
سفارش می کند که مبـادا تحـت تـاثیر    ) ع(در وصایاي خود به فرزندش امام حسن مجتبی       ) ع(امام  

 :ش. ه1383 ،دشـتی .( سرزنشهاي و ملامت ها از امر بـه معـروف و نهـی از منکـر خـود داري کنـد                   
368(.  

در پرتو این فریضه افکار منحرف و گمراه کننده از باورهاي حقیقی و راستین مشخص مـی شـود و    
می توان گفت که سلامت اقتصاد از جمله رهاوردهاي با برکت ایـن فرضـیه اسـت و در پرتـو ایـن           

  .)192-257: ش. ه1387کریمی والا، (داقدام است که شخص ظالم و ستمگر منفور و رسوا می شو
   و نصحیت حاکمان از سوي مردم مشاوره
با درك محدودیت هاي بینش و توانایی هـاي حاکمـان و ایـن کـه آنـان بـه ویـژه در                  ) ع(امام علی 

براي مردم به طور عموم و ،شرایط خاص اقتدار که قرار می گیرند بیشتر در معرض خطا و اشتباه اند 
حت گري به حاکم یـا حاکمـان   براي آگاهان جامعه به طور خاص نقش ویژه اي در مشاوره و نصی        

  .قائل است و حتی آن را یک وظیفه هم براي حاکمان و هم براي مردم و آگاهان تلقی می کند
 بـه اصـلاح سـاختار حکـومتی     - گر جه تلـخ باشـد   -وظیفه آگاهان و مردم است که با بیان حقایق    

ستر جلـوگیري  کمک کنند و از ایجاد انحراف در مسیر حکومت مـردم سـالار دینـی و عـدالت گ ـ             
نمایند  و وظیفه حاکم است که خویش را  براي پذیرش این حقایق و نصایح آماده کند و هیچ گاه        

  .از این نصایح و حقایق غافل نشود و حتی استقبال کند
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کند که با اهل اندیـشه و فکـر همنـشینی و گفـت و      حضرت امیر در سخنانی به حاکمان گوشزد می    
و أکثر مدارسه العلماء و منافثه الحکماء فی تثبیت مـا صـلح علیـه أمـر     : گو داشته باشند و می فرماید    

با دانشمندان فراوان گفت وگو کـن و بـا حکیمـان فـراوان     .بلادك و إقامه ما استقام به الناس قبلک      
سخن در میان نه، درآنچه کار شهرهایت را استوار دارد و نظمی را که مردم پیش از تو بر آن بـوده         

  .برقرار
روحیه نصیحت گري و خیرخواهی نسبت به حاکمان نه تنها نشانه ضعف نظام هـاي سیاسـی         وجود  

 بلکه نشان دهنده پویایی و زنده بـودن جامعـه سیاسـی و بلـوغ سیاسـی مـردم و          ،محسوب نمی شود  
حتی بلوغ علمی و فرهنگی آنان است و از سوي دیگر نشان دهنـده علاقـه و عـشق مـردم بـه نظـام                 

ان است زیرا مردم براي دوام حکومت وپیـشگیري از زوال آن و تثبیـت نظـام         سیاسی حاکم و رهبر   
نیز دقیقا ) ع( حضرت امیر .سیاسی به خیرخواهی مشفقانه  و نصیحت گویی به حاکمان می پردازند           

  . )36-38 :ش. ه1385 ،حسین پور(این امر را نشانه توسعه سیاسی در یک جامعه انسانی می دانند 
  :پرداخت مالیات

افراد ملت موظفند طبق قـوانین مالیـات،    .  دریافت مالیات است   ،ی دیگر از حقوق دولت بر مردم      یک
بدون تعلل یا پنهان کاري، مقدار تعیین شده را بپردازند و این یکی از اصول ثابت احکام اقتـصادي          

  .قوانین مالیات از احکام اولیه به حساب می آید؛ زیرا قرآن به آن تسریع دارد. اسلام است
 دولت می باید .مالیات یکی از اساسی ترین پایه هاي تثبیت حکومت و قوام دولت به شمار می رود

 دولـت  . سیاست گذاري کند و تمامی این شؤون به پشتوانه مـالی نیازمنـد اسـت          ،در شؤون مختلف  
 . می آیدباید در تمامی ابعاد اداري کشور نیرومند باشد و این نیرومندي با پشتوانه مالی کافی فراهم             

 .بنابراین هر کس باید به سهم خـود در تقویـت بنیـه دولـت و تـرمیم کـسري هـاي بودجـه بکوشـد             
» و أنفقــوا فــی ســبیل االله و لا تلقــوا بأیــدیکم إلــی التهلکــه « :خداونــد در قــرآن کــریم مــی فرمایــد

   . )195/بقره(
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ي هـا شکـست مـی    اگر در این راه کوتاهی شود، بی گمان دولت ناتوان گـشته، در سیاسـت گـذار    
آیه تأکید می کند کـه از بـذل مـال در    . خورد و در نتیجه پیامدهاي ناگوار دامن گیر ملت می شود        

. راه تثبیت پایه هاي حکومت عدل اسلامی دریغ نورزید و خود را بـا ایـن کـار بـه تبـاهی نکـشانید                 
. بـود ) ع(ومنین نخستین مالیاتی که به طور رسمی در اسـلام مقـرر شـد در دوران خلافـت امیـر الم ـ            

   ).141 – 142 ،4 ج :ق. ه1417شیخ طوسی،(
  :نظارت مردم بر کارگزاران

از آن جا که قدرت سیاسی می تواند به فـساد، دیکتـاتوري و اسـتبداد از سـوي حاکمـان بینجامـد،                 
مسأله نظارت بر کار حکومت از مهم ترین مسائل و در عین حال پیچیده تـرین امـور در نظـام هـاي      

  . ته و حال بوده استسیاسی گذش
به این حق ) ع( امام علی . نظارت خود مردم به عنوان صاحبان اصلی حکومت از وظایف آنان است

و وظیفه مردم یعنی نظارت بر کار حکومت تصریح کرده و بـه مردمـی کـه بـا ایـشان بیعـت کـرده              
 لا أطـوي علـیکم    ألا و إنّ لکم عندي أن لا أحتجـز دونکـم سـرّا إلا فـی حـرب و        :بودند می فرمود  

 آگاه باشید که حق شما بر من اینست که چیزي را از شما مخفی نـدارم مگـر   .دونکم أمرا فی حکم   
و یـا اینکـه کـاري را مگـر آنجـا کـه       ) که قطعا باید پوشیده بماننـد ( در مسائل نظامی و امور جنگ   

    .حکم شرع در کار باشد بدون در نظر گرفتن خواست و نظر شما انجام ندهم
 حاکمان مختلـف  ،در موارد متعددي بنابر نظر و نظارت مردم بر کار حاکمان و والیان  ) ع(مام علی   ا

از زنان ( داستان سوده .را عزل می کرد و این به معناي احترام به نظارت عمومی بر کار دولت است        
ی از  وقت:و شکایت او از یکی از والیان حضرت در تاریخ مشهورز است که می گوید          ) صدر اسلام 

 ، حضرت بیـدرنگ بـر روي قطعـه پوسـتی      ،به او شکایت بردم و گزارش دادم      ) ع(ظلم مأمور علی    
فإذا قرأت کتابی هذا فاحتفظ بما فی یدك من عملنا حتی یقدم  « :خطاب به آن حاکم چنین نوشت 
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در دسـت تـو اسـت    ) مأموریت ( آن چه از کار ما    ،وقتی نامه مرا خواندي   .»علیک من یقبضه منک     
  .ظ کن تاکسی به سراغت آید و آنها را از تو تحویل بگیردحف

  وفا داري به پیمان 
عهد و پیمانی که مردم در یک جامعه با مردم و حکومت می بندد این حق را براي حکومت ایجـاد     

 لـم  :امیر مومنین در ابتداي حکومت خود اشاره دارند. می کند که مردم به بیعت  خود وفادار باشند     
   ).180 :ش. ه1383 ،دشتی(  بیعت شما مردم با من بی مطالعه و نا گهانی نبود. إیاي فلتهتکن بیعتکم

همـانطور کـه لازم   . پایداري مردم در بیعت و وفاي به بیعت شرط اساسی پایداري حکومـت اسـت           
است مردم با دید باز و به دور از فشار و عجله بیعت کننـد لازم اسـت باتامـل وتفکـر تـن بـه چنـین          

  .)136: ش.ه1384آشتیانی، ( هند وتا پایان آن نیز استوار بمانندعملی د
اطاعت و ، وظایف دیگري نیز در نهج البلاغه همچون رایزنی و مـشاوره   ،افزون بر آنچه که گذشت    
 حمایـت  ، را هنمایی حاکمـان ، خدمت به حکومت، مشارکت در جهاد،پاسخگویی به دعوت رهبر  

  .رح شده که در اینجا مجالی براي شرح و بسط آن  نیستنیز مط.. .ملت براي ماندگاري نظام و
  :آثار رعایت و عدم رعایت حقوق

  :آثار رعایت حقوق
در نهـج البلاغـه دربـاره    ) ع(از بررسی آیات قرآن و مجموع خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار امـام   

  : شودآثار و نتایج و یا آفات حقوق متقابل مسئولان و مردم نکات مهم زیر برداشت می
امیـدواري  -4. آشکار شدن نشانه هـاي عـدالت   -3.  اصلاح زمامدار و مردم    -2. عزت دین و حق   -1

پایـداري  -7. ایجاد آسایش مردم و برقراري امنیت  -6. آبادانی شهر و کشور   -5. مردم و یاس دشمن   
 برقـراري عـدالت   -10. ایجاد اعتماد عمومی و وفـاق ملـی       -9. پایداري سنت پیامبر  -8. راه هاي دین  

امیـدواري در بقـاء   -13اصـلاح شـدن روزگـار     -12. حاکم شـدن سـنت هـاي نیکـو      -11. اجتماعی
   ).293 – 294:  ش. ه1388 ،کربلایی پازوکی.   (دولت
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  پیامد هاي عدم رعایت حقوق 
در صورت عدم تعهد و پایبند نبودن به حقوق متقابل و به تبع آن ظلـم و سـتم زمامـدار بـر مـردم و              

   : آفات زیر در شالوده جامعه اسلامی رخنه می کند،به حاکمعدم وفاداري مردم 
 پیـدایش  -3 پدیـداري نـشانه هـاي سـتم     -2 از بین رفتن وحدت کلمـه و بـروز نفـاق و تفرقـه                 -1

 متـروك شـدن آداب اسـلامی     -4)    فساد و اضـطراب  ،فقر، هواپرستی(بیماریهاي روحی و روانی    
 تعطیـل شـدن   -8 زیاد شدن بیماریها ي اخلاقـی        -7     تعطیل شدن احکام الهی    -6  هواپرستی    -5

 عـزّت یـافتن اشـرار       -11 خوار و ذلیـل شـدن نیکـان       -10 بی تفاوتی در رواج باطل      -9حقوق      
 فراوانـی نیرنـگ   -14 سوء استفاده هـاي مـالی از بیـت المـال     – 13 بزرگ شدن مجازات ها          -12

  . )36-1381:37 ، دشتی(بازي در دین و استفاده ابزاري از آن 
  :نتیجه گیري

 کلیـه نهـاد   ،دولت عالی ترین نهاد سیاسی است که اقتدارات ملی را در دست دارد و حاکمیت آن             
وقتی منطقی و مقبول است کـه  ،هاي حاکم جامعه را در بر می گیرد و چنین قدرتی براي حکومت    

   .بر پایه قانون استوار باشد
ی منبع قدرت حکومت و ملاك مشروعیت آن می باشد  و مـردم   آراء عموم  ،در رژیم هاي مردمی   

 بنـابراین اعترافـت حکومـت بـه حقـوق      .صاحب حق اند و حاکم تنها امین و وکیل و نماینده  است   
 از شرایط اولیه جلـب  ،واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که بیانگر نفی حق حاکمیت آتهاست      

   .رضایت و اطمینان آنان است
رعایت حقوق مردم امري واجب است اما باید گفـت هـر جـا حقـی بـراي            ) ع(ه امام علی    از دیدگا 

کسی منظور شود حتما تکلیفی هم بر عهده اوست و به دیگر عبارت حق و تکلیف ملازم و مکمل            
یکدیگرند ؛ البته با استناد به مباحث مربوط به ایـن حـوزه  بایـد گفـت کـه میـزان حقـوق مـردم در           

ایـشان ضـمن برشـمردن حقـوق مـردم و      .ف آنها از نـسبت بـالاتري برخـوردار اسـت    مقایسه با وظای  
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 وظـایفی همچـون   ،آزادي هاي عمومی و اجتماعی  با توجه به ابعـاد فـردي و اجتمـاعی ایـن مـساله       
 راهنمـایی  ، مـشارکت در جهـاد  ، وفاداري به عهد و پیمـان ،نظارت عمومی بر کارگزاران و مسؤلین    

را نیز بر دوش مردم نهاده تـا حکومـت و جامعـه بتوانـد از ایـن           ... ف و دولت در جهت پیشبرد اهدا    
   .طریق استواري و قوام خویش را حفظ نماید

  منابع
  قرآن 

  . چاپ اول، قم، انتشارات زهیر،البلاغه ساختار و کارکرد حکومت از دیدگاه نهج ،ش. ه1384 ، محمد،آشتیانی
 دفتر نشر فرهنگ ، ترجمه سید هاشم محلاتی،ج اول،مغررالحکم ودررالکل ،ش. ه1384، عبدالوهاب،آمدي

  .چاپ هفتم،اسلامی،تهران
  . الطبعه الثانیه، بیروت، دار الصادر،لسان العرب ،ق. ه1414، محمد بن مکرم،ابن منظور

 ،تمار انتشارات میثم ،)با تاکید بر آراء امام خمینی ره ( البلاغه  مردم سالاري در نهج ،ش. ه1380پاییز، احمد،اسلامی
  . چاپ اول،تهران

انتشارات ، ترجمه سید حسین سیدي،)ع(مدیریت و نظام اداري از دیدگاه امم علی  :ش. ه1384 ، محسن،باقر موسوي
   . چاپ سوم، مشهد ،آستان قدس رضوي

 چاپ ، قم، خادم الرضا، حاکمان و مردمان جستاري بر حقوق مردم و سیره علوي،ش. ه1385 پاییز ، بیژن،حسین پور
  .دوم

  . چاپ اول،1386 ، قم، نشر سبط النبی،حکومت از دیدگاه نهج البلاغه ،ش. ه1386، مسعود،حیدري نیک
   . قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المومنین،ترجمه نهج البلاغه ،ش. ه1378 تابستان ،دشتی،  محمد

 ،)ع( تحقیقاتی امیر المومنین  موسسه فرهنگی، ضرورت ها،امام و مسائل حقوقی  ،ش. ه1381 زمستان ،-------- 
  . چاپ دوم،تهران 

  . چاپ اول، تهران، خانه اندیشه جوان،حکومت حکمت در نهج البلاغه  ،ش.ه1377 پاییز ، مصطفی،دلشاد تهرانی
 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ،)حقوق  ( 5 ج ،)ع(دانشنامه امام علی  :ش. ه1386 ، علی اکبر،رشاد

  . چاپ چهارم،راناسلامی ته
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 نشر ، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاري،تهذیب الاحکام  ، ق1417،)ابو جعفر محمد بن حسن ( شیخ طوسی 
  . چاپ اول، تهران،صدوق

  . چاپ اول، تهران، طرح نو،حقوق و اجتماع ؛ رابطه حقوق و اجنماع و روان ،ش. ه1388 ، پرویز،صانعی
 دفتر نشر و پخش معارف با ،)ع(کومت و سیاست از دیدگاه امام علی حش، . ه1380 بهار ، حبیب االله،طاهري

   . مشهد،)ع(همکاري انتشارات امام باقر 
  .، انتشارات صلاة، چاپ سومعلی از زبان استاد شهید مطهري ،ش. ه1386عزیزي، عباس، 

و نشر بین الملل با  شرکت چاپ ،مردم سالاري دینی در نهج البلاغه ،ش. ه1388 زمستان ، علی،کربلایی پازوکی
  .  چ اول، تهران،همکاري معاونت پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی

 ، تهران، رضوان پرتو،)ع(حقوق متقابل مردم و حکومت از دید امام علی  ،ش. ه1388زمستان ، االله نور،کریمی تبار
  .چاپ اول

 ، موسسه بوستان کتاب، علويوظایف متقابل مردم و حکومت در حاکمیت ،ش. ه1387 ، محمد رضا،کریمی والا
  . چاپ اول،قم

  . تهران. اداره تبلیغات و انتشارات،ش. ه1382 ،قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
  . چاپ پانزدهم، تهران، صدرا،سیري در نهج البلاغه  ،ش. ه1374 ، مرتضی،مطهري
  . چاپ پنجم، قم، انتشارات ارغوان دانش،رساله حقوق ،ش. ه1385 ،منتظري

  :ان نامهپای
 حوزه علمیه ،وظایف متقابل مردمان و حاکمان در حکومت اسلامی ،ش. ه1385 ، سیده حمیده،حسینیان خطیبی

 مهدیه مهدوي : استاد راهنما،مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران معاونت پژوهشی) س(حضرت زینب 
  .کنی

  :مقالات 
 شماره  ، نشریه ایران، »ی از کتاب سیري در نهج البلاغهاعتراف به حقوق مردم بخش « :ش. ه1377 ، مرتضی،مطهري

  .1 – 3 صص ،5
 ، »حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی در نهج البلاغه « ،ش. ه1379 پاییز و زمستان ، محمد مهدي،رکنی  یزدي

   .1-7 صص ،69 ،68 شماره هاي ،نشریه مشکوه
  :منابع اینترنتی
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  www.aftab,ir   عدالت علوي از دیدگاه نهج البلاغه  
   www.andisheqom.net؟   کالیف استتچرا انسان موظف به انجام 

  


